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edged بسمالله‎ 


سہاس رحمد. خدای جهانیان را که بر ما مت نهاد به نعمت 
هدایت رهرگونه خبر وحرشبختی را به ما ارزائی داشت تا بندگان 
شایسته‌ای باشیم. وهمائا هرکه بر او کل کیند واز ار استمداد 
جوید ار را بس است که او خود از PAS‏ مکر شیاطین؛ بندگال 
صالحش را لجات می‌دهد و آنان که از راهش منحرف شوند. خوار 
و فلیل می‌سازد. 

و دررد وسلام بر کسی که رحمة‌للعالمین برانگیخته شد همو 
که پار و باور مظلومان ومستضعفان ودوست و معشوق محرومان 
ردرماندگانی بود که بهانگیزة نیل به آنچه برای بندگان راستین 
خداوند فراهم آمده» به دای سبحان» ایسان آوردند. رسلام 
ودررد بر اهل بیت طاهرینش که خداوند مقام آنان را بر سایر 
بندگان والاتر ساخت نا سرور عارفان ورهنمای همدایت پیشگان 
رکشتی نجانی باشند که هرکه از آن دوری کرد به هلاکت رسید. 
ررضا ورضوان الهی بر اصحاب وباران نیکبختی که با آن حضرت 
بیع کردند وباریش نمودند وپیمان‌شکنی نکردند و پس از او بر 
پیمانش پابرجا ماندند و منقلب ودگرگون نشدند واز شاکران و 
سپاسگزاران بودند و بر آنکس که از آنها پیروی نمرد و بر راهشان 








2 همراه با راستگوبان 


پایدار ماند از اولین وآخرین راز روزی که پبامبرملی‌اله مډ ود وسم از 
دنیا رفت تا روز رستاخیز, 
«رب اشرح لی صدری ویترلی امری راحلل عقدة من 
لسانی بفقھوا تولی». 
پروردگاراا سنام را بگشای رامرم را آسان گردان و گر را از ینم پردار تا 
ice‏ را فهمند 
بار پروردگرا!دیده‌ای بصبرت بین ده به کسانی که کتابم را 
می‌خوانند تا به آن حقیفتی که راه هدایت بندگان ناب و خالصث 
درآن است. پی برند. 
oon‏ 
راما سخن در بار نخستین کنابم ABST‏ هدایت شد م که به 
فضل خداوند مورد فبول وپذیرش خوانندگان عزیز فرار گرفت و 
همرارهبرخی نظزها در مورد آن ابر نمودند و همچنین از من 
خواسنند که مسائل اختلافی مبان مسلمانان سنی و شیعی را بیش 
از پیش توضیح دهم تا پرده‌ها برداشته شود و برای کسی که 
خراهان نحفین ر رسیدن به حفیفت مطلب است. هیچ گره و 
مشکلی نمانده از این روی؛ این کتابم را با همان سبك نگاشتم تا 
پژرهشگران با انصاف: به‌آسانی واز نزدیکترین راه» حقیفت را 
دریابند: همچنانکه خودم از راه کنکاش وبررسی به‌آن دسث بافتم, 
ام این کناب -با توگل بر خداوند- «لاکون مع‌الصادقین» -تا 
با راستگویان باشم؛ نهادم واین اسم را از این آبه اخذ کردم که 
فرمود: 
«یا ایهالذین آمنو اتقواالله وکرنوا مع الصادتین». 
ای آنان که ایمان آوردیده تقرای الهی داشنه باشید و همراه با استگویان 














باشید. 

و بی‌گمان راستگوتر از محمد واهل‌بینش -که درود خداوند بر 
آنانباد- وجود ندارد وکدام‌يك از مسلمانان هست که از همراهی با 
این راسنگویان امتناع ورزد, پس خود رادور از صراط مستفیم ببیند 
راز منضوبین وگمراهان باشد. 

ابن چیزی اسث که من به OT‏ رسیده‌ام ومی‌خواهم آن را برای 
دیگران -ناآنجا که نوان دارم- نوضیح دهم بی‌آنکه بخراهم نظرم 
را برکسی تحمیل کنم با نظر دیگران را محنرم نشمارم» زیرا خدارند 
خود هدایت‌کننده است وخود عهده‌دار امر صالحان است. 

برحی به‌من اعتراض کردند که جرا نام آن کنابم را دآنگاه هدایت 
شدم؛ گذاشتم وچنین ادا کردند که pel‏ اهل سنت را 
خشمگین می‌سازه زیر اگر OUT‏ هدایت نشده‌انده پس ‏ 
گمراهی‌اند! رمن برای پاسخ به‌این اعتراض عرض می‌کنم: 

اولاً- در فرآن کریم» واژۀ گمراهی وضلالت بمعنای فراموشی 
ونسیان نبز آمده است. خداوند می‌فرماید: 

«قال علمها عند ری في کناب لاب رئي Nits‏ 
گلت: علم Ui‏ نز پرورگارم AS‏ است که پروردگارم نه از باد یبرد 
و ئه پەفراموشى hes‏ 
ومی فرماید: 
oh‏ تضل إحداهما فنذگر احداهما الاخری»! 
..اگر یکی فراموش کنده دیگری او را ادآرر شود 
و همچنین در قسرآن کریم واژۀ «ضلالت» بمعنای بحث 














۱-سوره طه - ابه OY‏ 
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وبررسی آمده است. 
خداوند در خطاب به پیامبرگرامیش می فرماید: 
رروجدل Ves‏ لهدی»! 
Sen meth oS Suis‏ کرد 
یعنی ترا انث که در جسنجوی حقیفت هستی؛ پس نرا به آن 
هدایت نمود ومعروف است که حضرت رسول سلی‌اله عله وآ رم 
حنی پیش ازنزول وحی بر اواز توم خرد در مکه کنره گیری می‌کرد 
تا شبها در «غار حرا» به جستجری حفیقت سر بېرد. 
و به همین معنی است؛ سخن آن حضرث که می فرماید: 
«الحكمة ضالة المژمن: gl‏ ماوجدها أخذهاي. 
حکمت. گمشد! موم است» هرجا آن را بافث؛ برس دارد. 
بنابراین» تبتر کناب lpn‏ معئی است» زیرا من پس از 
جسنجری حقبقت: به ضل الهی: به ابن گمشده دست بالتم. 
انا -هرگاه سن نخدا تبحا زا می خوانیم که می فرماید: 
SW Sinn‏ لمن تاب وآ وعمل صالحا ثم اهدئ»! 
ley‏ من می‌بامشم کسی را که توبه کرد وایسان آورد وهمل صالع. 
داشت و سپس هدایت پافت. 
در ابن صورت ما احساس نمی‌کنیم که هرکس هدایت نشده 
است. گمراه است زبرا -طبن UF‏ شریفه- کسی که توبه کرد badly‏ 
آورد وعمل صالح داشت او را گمراه و ضالٌ نمی خوانیم هرچند. 
پیرر اه ae‏ نیز باشد, 
MU‏ برفرض که هرکس ولایت leaden Jal‏ را نداشته 
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باشد ار گمراهی است در برابر آنسان‌های هدایت‌شد»! بگذار 
چنین باشد, این همان مطلبی است که بیشتر سردم از آن فرار 
می‌کنند ونمی خواهند باآن مواجه شوند ونمی‌خواهند حن را 
هرچند تلخ است بپذبرند وگرنه چه‌معنی دارد سځن پیامبر 
اکرم ماله مل رآ۵ وس که فرمود: 
داي Bu‏ نیکم atl‏ کتاب‌الله وعترتي آهل بیشی: ما 
ان تمشکتم بهما لن Las‏ آہدأم. 
من در مبان شما درچیز گرانبهامی‌گذارم رمی‌ررم: کناب حدا وهترنم 
اهلبینم. که اگر به هردوی اینها نمك جستید هرگزگمراه نخواهید شد. 
داين روابٹ واضح وروشن است که هرکس به این دوثفل 
تمسك نجوید؛ گمراه خواهد بود: بهرخال من براین باورم که در 
گمراهی بسر می بردم ویفضل خدای سبحان: به کتاب خدا رترت 
ae Bi pe pal‏ راد وسل ره بافتم وعیداین شدم:پس خدای را 
سپاس که به ابن سوی هدایتمان کرد واگر هدایت الهی نبود؛ هرگز 
هدایت نمی‌شدیم. 
در نامگذاری اولین ودومین کتابم از فرآن کریم فتباس کرده‌ام 
واین بهترین کلام وراست‌ترین سخن است واگر آنچه در این 
دوکتاب گردآررده‌ام» همان حق مطلن نباشد؛ پس نزدیکتر است به 
Som‏ وحقیفت زیرا حاری مطالبی است که هرد ر گروه سلی وشیعه 
برآن Git‏ نظر دارند ونزد هردوگروه به اثبات رسیده وبرآن صحّه 
گذاشت‌اند. ربدینسان بحمدالله دوکتابم به دنیا آمدند نا هدایت 
شوم وهمراه با راستگویان وصادفان باشم. 
راز خداوند خواهانم که نمام امت محمدمل‌اله هډه رآه وسل را 
هسدایت فرماید نا برترین امّت باشند وجهان را به‌سوی نور 























| رهدایت: به رهبری امام مهدی عجل‌الله تمالی فرجه که 


جدش مل اله مډ رآ۵ وسل به ما وعده داده است رهنمون‌گردند تا آن 
امام هُمام زمین را پر از عدل وداد ند پس از آنکه پر از ظلم رستم 
شده باشد وتانور خداکامل گردد هرچند کافران را خوش Mls‏ 








پیشگفتار 
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بسماللهالرحمن الرحیم 


سلام ودرود بر اشرف مرسلین؛ زور رمولای ما حضرت 
محمد وبرآل پاك وطاهرش: 
راما بعد؛ 
ازابنکه دین در آغاز نکب بر عقاید دارد y‏ ازآن؛ مجموعة افکار 
رمفاهیمی می‌سازد که گروندگان به آنها ایمان دارند وبرخی از این 
مقابد را بابد بدیهی به حساب آورد که یاز به دلبل علمی با هقلی 
ندارد زبرا هم علم وهم عفل محدردند, وازابنکه خدای سبحان را 
زمان ومکانی محدود نمی‌سازد وعلم رعقلی او را احاطه نمی‌کند, 
لذا واجب است بر پیروان هر دینی که ایمان بیاورند ومعتفد شوند 
به امور و مسائلی که هرگز برای علم وعفل خاضع نمی‌شود؛ مانند 
نکه آتش؛ سرد شود و سلامت‌زا باشد در حالی که علم وصفل 
متفن‌اند بر ابنکه آتش را حرارنی است سهمگین وهلاك کننده؛ با 
Kyl‏ پرنده‌ای ذزه ذرّه شود و ذزانش بر فراز کوه پراکنده گردد: 
آنگاه, آن را بخوانند و به‌سلامت بازگردد: در حالی که علم وعفل 
این امر را محال وغیر ممکن می دانند با Kil‏ گور و کر وپیسی, 











ھەر 


بماض اینکه حضرت عیسی لالام دست بر آنها بکشد شفا 
بابند» Sh‏ مرده نیز زنده گردد» در حالی که علم وعقل هیچ 
تفسیری برای آن 
امروز پیشرفته‌نرین چیزی که علم وعفل به آن دست بافته اند 
تعوبض يك چشم نابینا به جشمی سالم یا جایگزین نمودن فلبی 
مرده به قلبی زنده وبا عضوی خراب به‌عضری سالم tel‏ 
وچه‌فرق زبادی است بین ابن ly‏ چراکه در اینجا عضر مرده‌ای 
را با عضو زنده‌ای جایگزین می‌کنند ولی در آنجا انسان مرده‌ای 
زنده می شود و به‌عبارتی دیگر: این درست می‌کند و ار می آفریند. 
بهمین مناسبت است که خذاوند در طرل اربخ نمام مردم جهان 
را به مبارزه طلبیده ات که می فرماپد: 
یا ferns HUI‏ ناستمموا له لین ندهون 
من alloys‏ پخلقوا ذباب ولو اجتمعوا NW‏ 
ای مردم! مثلی زده شده‌است: پس به أن گوش بدهید: ن نان که بدون 
دا ممبرد خود alate‏ هبرگز نمی ترانند بك مگس را بارش 
هرچند همه برآن اجنماعکنند. 
من عمداً مانند ابن مثالها را آوردم زیراهنها مسلمانان که بهود 
ونصاری هم به آنها ایمان دارند واینها هیچ ارتباطی به موازین 
علمی وعقلی ندارد؛ همانطو رکه روشن است. 
واینکه خدای سبحان» ممجزات رخارق عادت‌ها را ننها 
بدست پیامبران ورسولان خود قرار داده است؛ برای این است که 
به‌مردم بفهماند که عقلهایشان فاصر است از ادراك واحاطه 








ا وره جج = یه ۷۲ 
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برهرچیز, زیرا خداوند جز اندکی از دانش به آنها عطا نکرده است 
رشاید در این اس صلاح آنها رکمال نسبی‌شان باشد. زبرا با اینکه 
خداوند علمی اندك وعفلی قاصر به آنها داده است» بسیاری از آنها 
به نعمت خداوند کفران ورزیده ووجود خدا را منکر گشتند. 
وبسیاری نبز به عقل ودانش خود مغرور شده» آنان را بجای خدا 
پرستیدند! پس اگر علم همه‌چیز به آنها بخشیده برد چه 
می‌کردند! سبحاذالله که چه منزه ررالا است پروردگارمان که هرچه 
آفرید حوب آفرید و به اندازه هدابت کرد. 

به‌این دلابل» کتابم شامل برخی از عفاید اسلامی است که در 
فرآن کریم وسئت شریف وارد شده وجولانگه اختلانهای فرقه‌ها 
رمذاهب اسلامی بوده است وبه‌ممین جهت ler‏ کلام ویکنبهای 
فلسفی پیدا شد که ادب هرب را به جنان مپرالی آراسته ساخث که 
شاید در دیگر tal‏ مانند آن دیده نشده باشد وافتخار برآن نه ننها 
برای هرب است که برای تمام مسلمانانی است که زندگی خود رابا 
بحث وبررسی وجهاه در راه حمایث از عقاید مسلمانان بسر 
رساندند. 

Say‏ گزافه گرئی نمی‌کنم اگر ادعا کنم که عقاید اسلامی در 
مجموع؛ مورد پذیرش علم وعقل است, واين سخن تنافضی با 
سخن گذشتهام نداردزیراعفل مسلمان وعلمش خاضع در برابر 
آیسات قسرآن واحسادیث راستین پیامبر است در اموری که با 











ان, کناب من در آغازه فصل ویزه‌ای برای بررسی عفاید 
اهل سنت وشیعه در فرآن وسنت پیامبر می‌گشاید: واز آنپس تمام 
عقایدی را که مورد اختلاف این‌دوگروه بوده است وبی‌جهت. 











a همر‎ osteo 
گروهی؛ گروه دیگر را بدان‌خاطر دشنام داده است به بحث‎ 
وبررسی می‌گذارد.‎ 

از خدای بزرگ خراهانم که ما را به آنچه درست دارد و مورد 
رضایتش است توفیق بخشد و مسلمانان را به وحدت ریگانگی 
سرف دهد که او -اگر بخواهد- بر این کار توانا است. 
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قرآن کرم نزد اهل سنت 
و جماعت وشیعه امامیه 






































Stee. زد اهل سنت وعاعت در‎ Aad 

















فرآن کرم نزد اهل سنت وجماعت 
وشيعة امامیه 


فرآن کریم؛ کلام خدا اسث که بر پبانتښرش ماله عډ ال وسلم نازل 
شده است وهرگز باطلی درآن راء ندارد. و OG‏ بالاترین مرجع 
رپشنوانه مسلمانان در احکام عبادتها وعفایدشان است. هرکه در 
او شک وتردید کند با به او آهاتت نماید, از ذَة اسلام خارج شده 
است. ونمام مسلمانان متفن‌الفول‌اند بر گرامی‌داشتن ومقدس 
شمردن فرآن رجز با وضو آن را لمس نمی‌کنند. 
تأویلش اختلاف ورزیدند, که پشتوان؛ شیعه در 





ریل, امه اهل‌ببت می‌باشد و سند و مرجع اهل سشت؛ 
اصحاب یا یکی از امامان چهارگانه که صاحب مذاهب معروف‌اند, 
است اگر اختلافی در احکام بویژه در 
مساثل ففهی پیش آید واگر اختلاف در میان چهار مذهب اهل 
مت بوضوح پیدا باشد. بیگمان اختلاف بین آن مکاتب ومکتب 











اهل‌ببت واضح نر و بن تر است. 
همچنانکه در آغازکتاب منذکر شدم» تنها به برخی از نمونه‌های 
اخثلاف بسنده می‌کنم زیرا هدفم خلاصه گوئی واختصار است 
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واگر کسی خواهان حقینق بیشتر است» لازم است خود را به 
ژرفنای دریا فرو برد نا هرچه می‌تواند از مروارید ناب» بدست 





آورد. 

Jal‏ سنت در این سخن, همنوا با شیعیان‌اند که پیامېرسل اله مه 
رآه وسم جمیع احکام قرآن را برای مسلمانان بیان کرد AUT platy‏ 
را تفسیر نمود؛ ولی اختلاف در این مطلب دارند که پس از رفات 
پیامبره در تاویل وتفسیر آبات» باید به‌چه کسانی مراجعه کرد! ولذا 
اهل سنت گفتند: اما در مورد نفسبره در درجۀ نخست؛ تمام 
اصحاب, شایسته‌اند و پس از آنهاء علمای امّث اسلامی سزاوار 
تفسبرکردن فرآذاند واما در مورد pate eb‏ گفند: کسی جز 
خداوند بر تأویل قرآن,آگاه See‏ 

این مطلب مرا به‌بد گفتگرلی می‌اندازد که بین من وشسیخ 
«زغوانی؛ از علمای مشهور تونس ردریدل شد» هنگامی که از ار 
راجع به حدیت کتك‌خوزدن سلك‌آلموت از حضرت مرسی 
رکررکردن چشم او پرسیدم!! که‌این حد یث را بخاری ومسلم هردو 
نفل کرده‌اند!! شیخ زغوانی که متخصص در ندربس AS‏ بخاری 
وشرح آن بوده فوراً باسخ داد: آری! ابن حدیث در صحیح بخاری 
وجود دارد و صحیح است وهر حدیش را صحیح بخاری جیع 
کرده» درست است وهیچ تردیدی درآن راه ندارد! 

گفتم: حدیث را نفهمیدم. اگر ممکن است آن را برایم توضیح 


دهید؟ 











گفت: صحیح بخاری مانند کناب خدا است! هرچه را نهمیدی 





۱-صحیح بخاری - ج۴ ص ۱٩۱‏ وج۲ می۱۱۴ یاب زفاة موسی وباب من احب 
الدفن پلرقی المقدسه محیح مسنم- ج ۴- ص ۱۸۴۲ باب فضائل موسی. 








فرآن کریم نزد اهل سات وجماهت ae Pose‏ 
که فهمیدی وهرچه را نفهمیدی» پس آن را به خدا واگذار کن!! 
گفتم؛ وجه تشابه چبست؟ وانگهی ما سوظفیم که قرآن را 
بفهمیم: ومطالیش را درك کنیم. 
گفت: بسم‌اللهالرحمن الرحيم «هواّذی انزل عليك الکتاب 
منه Sul‏ محكمات jp‏ ام الکتاب وأخر متشابهات 
du‏ ني لوبهم زیم 
ابتغاءالفتئة وابتغاء تأربله» ومایملم تأویله الاالله.»'. 
اواست خدائی که قرآن را بر نو تازل کرد که برضی از آن. بات محکم 
است که اصل ومرجع کتاب است وبرخی از آبات متشابه اس ول 
راف از حن اس دلبال آبات متشابه هستند ٹا با 
تأربل کردن درآن, ره نت وأنپزب po sale‏ حالی که ab‏ آن آبات 
را جز خدارندنی‌داند. 
من هم بااره همین آبه را می‌خواندم رلي پس از این فسمت از 
آبه» من ادامة aT‏ را نیز خواندم که می‌فرماید: ووالزاسخون 
فی‌العلم» وآنانکه پایدار در علم‌اند. فوراً فریاد برآورد: 
ساکت باش. پس از والاالله» باید وفف کنی. 
گفتم: سرورم! واو عطف: الراسخون فى العلم را معطوف بر 
«الله» می‌کند. 
گفت: نه‌خیرا این جمله جدیدی است؛ می‌فرماید که پایداران 
در علم می‌گوبند ما به همه آنها آیمان داریم چون همه آیات از 
سوی خدا آمده است! هرچند تأویل این OUT‏ راهم ندانند. 
گفتم: سرورم! شما دانشمند بلندمرتبه‌ای هستبد. چگونه چنین 





آانکه در درونشان 
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تفسیری را می پذیرید؟ 

گفت: زیرا ابن همان تفسیر صحیح است. 

گفتم: چگونه خدای سبحان. کلامی را نازل می‌فرماید که جز او 
هیچ‌کس از آن چیزی نداند. پس حکمت در انزال چنین آیه‌ای 
چیست؟ درصورتی که خردش به ما دستور می دهد که فرآن را 
food‏ وآباتش را درك وتدبرکنيم وبالاتراینکه خود قرآن مردم را 
به مبارزه می‌خواند که اگر فدرت دارند يك آیه با بك سوره مانند 
al‏ وسوره‌هایش را بیاورنده پس اگر جز tape‏ کسی از آن 
چیزی نمی‌داند: این مبار چه معنی دارد؟! 

آنگاه شیخ زغرانی روبه,آن اشخاصی کرد که مرا نزد او آررده 
بودند وبه آنها گفت: شخضی را ند من آورده‌اید که می‌خواهد مرا 
مغلوب سازد. نه ابنکه می نواه از من چیزی بپرسد, سپس اجازه 
خواست که بررد وگفت: من ببمارم وبیش از این مرضم را بیشتر 
نکنید! 

منگامی که از نزد ار رفتبم؛ یکی از نها خبلی بر من عصبانی بود 
در حالی که چهارنفر دیگره حق را به من داده وتصریح کردند که با 
این گفتگو برایشان بت شد که شیخ چبزی در چنته ندارداء 

Gere‏ بحث باز می‌گردم: 

اهل سنت متفنالقو‌اندبهابنکهفرآن را نمی شرد تأویل کرد» 
زیرا جز خداوند» احدی تأویلش را نمی‌داند. ولی شیمیان 
می‌گویند: امه اهل‌بیت: شایسته‌ند که قرآن را تفسیر وتأویل گند 
زیرا اهل‌بیت «راسخین در علمه haley‏ ذکره‌اند که خداوند به ما 








دستور مراجعه به آنها داده است: درآن آیه که می‌فرماید: 














esd ند اهل‎ So 


«فاسألوا اهل ال کر ان کنتم لاتعلمون»: 
پس پرسید از اهل ذکره اگر نمی‌دانید. 
وآنهابند که خداوند انتخابشان کرده وآنان را برگزیده وعلم 
کتاب را به آنها آمرخنه‌است» در آن آبه که می فرماید: 
وثم أورنا الكتاب لین اصطفينا من aly‏ 
پس ما آنن رکه از بندگان خرد برگزیدیم» وارث هلم قرآن نمردیم. 
وبه‌همین خاطر است که پیامبر اکرم لیالد عل ان وسلم آنھا را 
مساوی وبرابر فرآن قرار داده ویکی از دو ثفل (گرائبها) معرفی 
نموده ودستور داده است که نمام مسلمانان به آنان تمسك جوینده 








وفرموده‌است: 
«ترکت فیکم اثلین کتاب‌الله وعثرتی آهل rat‏ ما إن 
نمسکتم بهمالن تضلوا یمدی بدا" 
من درچیز نفیس زگرانها ادر مبان شما گذاشتم: کناب دا 
رعنرئم؛ اهل‌ییشم پس ا وف که به این در نمسك کنبده هبرگز پس از 
من گمراه نشوید, 
ودر صحیح مسلم چنین آمده است: 
... کتاب‌الله واهل‌بیتی - اذکرکم الله فی اهل بیتی 
-قالها ثلاث مرات»؟ 
کناب خدا واهل بیتم شما را ادآورمی‌شوم در مورد اهل 











(- سوره نحل = آبه ۲۳- مراجمه گنبد به تسیر طبری ج۱۲ - ص ۷۵ وتفسیر ابن 
OM ete‏ 

TY aim ۲-سوره فاطر‎ 

۳-ترمذی در صحیح خود ج۵ -ص ۶۲۲ وهمجنین i‏ واسام احمدین حنبل 
این رایت را آوردهاند. 

AEA صحیح مسلم ج۴ سص ۱۸۷۳ باب تقائل علی‌ین‎ ot 
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را حضرت jn‏ تکار فرمود. 
بخاطر انصاف وبرای برگزیدن حق» به سخن شیمیان مل 
می‌کنم زیرابه‌عقل نزدیکتر است ربی‌گمان باید فرآن را ظاهر 
وباطن ونفسیر وتأریلی باشد ولازم است که اهل‌ببت بر علوم آن 
آگاه باشند زیر از حکمت بدور است که خدای سبحان, فهم فرآن 
را به همۀ مردم‌عطا کند: چرا که خود فرموده است: «..لابعلم 
تأریله ال والرٌاسخون فیالعلم» جز خداوند وپایداران در علم» 
کسی تأوبلش را نداند. وحثی دانشمندان اسلا در نفسیر آن 
اختلاف دارند جز راسخین وپایداران در علم که به گواهی خداوند؛ 
تأوبلش را می‌دانند و لذا ya Soa‏ نفسیرش اخنلاف نمی‌کنند. 
وضرورناً پیدا است که اهل ey‏ از نمام سردم دانشمندنره 
فاضلترهبنفرتر Peay‏ بردند: فرزدق در باره‌شان می‌گوید: 
ان عد al Jal‏ کانواائمتهم 
وان تیل من خیراهل الارض فیل هم 
اگر اهل نفوی را بشمارنده آنان المه وسرورانشان هستند واگر 
گفنه شود چه کسانی برترین مردم جهان‌اند» گفته می شرد: آنهابند. 
کافی است بك نیم تاگراهی بر صحت قول شیمیان باشد 
رخوانند؛ عزیز بداند که شبعه چیزی جز سخن فرآن وآنچه مورد 
1 ئید باهم این آبه فرآن را 











تأکید ست شریف پیامبر اسث ندارد. 

بخوانیم که نحدای سبحان می فرماید: 
نا سم gpl yt‏ نسم لوتعلمون ape‏ 
انه لقرآن ره لی‌کتاب مکنون: لایمسه الا المطهرون»! 











اسوره واقعه آبات ۷۹-۷۵ 


فرآن کر ند اهل geste ay‏ 


سوگند باه م‌کنم به موافع نزول ستارگان -واگر بداند بتحقیق که این 
سرگند بسیار عظیم است- که این فرآن کتاب ارجمند وبزرگی است ودر 
کناب مکنون (لوح محفرظ) قرار درد رجز مطهرین وپاکان کسی بهآن 
دسترسی بیدا نمی‌کند. 
اہن oll‏ بدون هیچ آبهامی» نشانگر ابن است که ننها 
اهل‌بیت‌اند که آیات مشکل و دشوار قرآن را درك می‌کنند. 
le‏ با دت به سوگندی که خدای سبحان باد س‌کند وابن 
سوگند را بسیار عظیم می دائد بنگریم؛ پس اگر خداوند به عص 
قلم» نین وزینون سرگند باد کرده باشد, Lad‏ مواقع سنارگان بسیار 
مهم است چرا که به امر حداوند نأئیز شگرفی در جهان دارند واگر 
خداوند فسم‌باد کرده است؛ فسم او برای هی از چیزی نیست. 
پلکه برای نفی والبات است, 
خداوند پس از سوگدد SE‏ میڈ ٣ہن‏ قرآن گرامی 
وھزیزی است که در کتابی مکنون وپنهانی قرار دارد. سپس 
می‌فرماید: جز مطهرین کسی به آن دست نمی‌بابد پس این لا 
Ll‏ لای افبه است چون پس از قسم آمده است ومعنای «س؛ 
ادراك وفهم است نه لمس‌کردن با دست همانگوله که برحی 
پنداشته‌اند جرا که فرق زیادی بین «لسس» ودس» است. خداوند 


می‌فرماید: 
ett‏ اقا إذا مهم Lite‏ من‌الشیطان تذكروا 
لاذاهم بصرون»: 


چون تفواپیشگان را از شبطان. وسرسه‌ای بهدل رسد. خدا را ییاد آررنده 
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پس فواً بهبهیرت برسند. 
فرموده است: 
ین یاکلون الّبا لایقومون الاکسا Up gly‏ 
یتخبّطه الشیطان من‌المس»!, 
Ki‏ ربا می‌خوردهبنمی‌خبزند جز مانند کسی که در اثر وسوسه 
رفریب شبطان. دنه شده است. 

«مسن» در این دوآیه هرگز مربوط به لمس با دست نیست بلکه 
مربوط به عقل وادراك است Sly‏ از ما پپرسند: چگونه خداوند 
قسم باد می‌کند که کسی جز با دست پا نتواند فرآن را لمس کنده 
در حالی که تاریخ شهادت Saag‏ حاکمان بنی‌امیه بقدری 
بافرآن بازی کردند نا جال ی Iya‏ گهت: 

ای فرآن! نو ستمگران فا را تهدید می‌کنی؟! هان من بك 
ستمگر خون‌آشامم؛ a‏ اگز روز قبامت» پروردگارت را ملافات 
کردی به او شکایت کن ویگر: پروردگارا! ولد مرا پاره پارهکرد!ا 

رهمچنین خرد شاهد بودیم که صهیونیست‌ها وقتی بیروت را 
اشفال کردند, قرآن را زیر پاگذاشته وآن را سوزاندند و تلوبزیون نیز 
فسمتهائی از این منظره‌های و را پخش کرد؛ پس ممکن 
نیست خداوند فسم باد کند وآنگاه تخلف نماید! 

ولی حفیفت این اسث که خداوند نفی کرده است که کسی جز 
گروهی از برگزیدگان خود که آنان را انتخاب کرده وہاك وطاهر 
نموده است. معانی پوشیدة فرآن را درك کنند. 


















بنابراین» «مطهرون» در این آیه اسم مفعول است یعنی: کسانی 











فرآن ریم زد هل سنت وجا مجح 


که مورد تطهیر قرار گرفتند وخداوند خود آنان را معرفی کرده 
است» می‌فرماید: 
Lay‏ يريدالله ليذهب عنکمالرجس أهل البیت 
ریطهرکم Moths‏ 
رهمانا خدارند چنین اراده کرده است که رجس وپلیدی را از شما امل 
بیت دررکند وشما را طهیر وپاك تماید 
پس ابنجا که می‌فرماید: aN‏ الأالمطهرون» leas‏ این 
است که کسی جز اهل‌بیت» حقیقت فرآن را درك نمی‌کنده از این 
روی پیامپرسلیاله عله وآ وسلم در باره‌شان فرمود: 
«النجوم Sul‏ لأهل الارض منالغرق» رأهل بیتی Sul‏ 
ey‏ م‌الاختلاف, ناذا YEAS‏ قبلاً سن‌السرب: 
اختلفوا لصاروا حزب ابل 
ستاره‌ا اهل زمین را از غرق‌شدن نگ سی‌دارند واھسل یت 
حلاف حفظ می‌کنند. پس اگر ahead‏ کز زب با آان مخالفت 


اشنم را از 





کردنده جزه حزب ابلیس می‌شوند. 
بنابراین» ادعالی که اهل سّت رجماعت دارند به اینکه 
شیمیان در بارۀ دوستی a ah‏ مبالفه رغلو می‌کنند درست 
نیست. زیرا آنچه آنها می‌گویند در صحاح اهل سنت نیز موجود 


است. 





ا- سوره احزب یه ۳۲ 
۲-حاکم در مسندرك Te‏ ص ۱۴۹ روایت را از ابن عباس تقل کرده وگفته است: 
اساد این حدیث درست است ولی بخاری ومسلم آن را تقل تکرد‌اند. 























سنت پیامر از نظر اهل سنت 


سنت عبارت است از نمام سخنانی که heal‏ مډ رآ وسل 
فرموده با کارهائی که انجام داده وبا بر آنها صحّه گذاشته است. 
(فرل وفعل وهربر) وست دومین مرجم وسند مسلمانان -پس از 
فرآن کریم- در احکام وعبادات رعقاید است. 

امل ست اضافه می‌کنند بر CL‏ پیامبره ست خلفای 
Syl :‏ عمر» عثمان وعلی ودر این باره حدیئی را نفل 





راشدین: 








«بر شما باد به سنت من و سنت خلفای هدایت شوندۀ 
راشدین پس از من, تا از این راه به کمال نائل آئید'. 
رچبزی روشن‌نر از این پیروی» سانند پیروی‌گردن از ست 
عمرین خطاب در نماز تراویح نیست» همان نماز تراوبحی که 
پیامبر اکرم سلی‌اله عل وآ وسن از آن نهی فرمود". 












۱-علیکم بستتی وس الخلفاء الزاشدين المهدیین من بعدي, عضا عليها a fy‏ 
مد ام حمدین Se‏ ج ۴ -ص 1۶ 
۲-صحیح بخاری- ج ۳ -ص ۵۸ یاب مایجوز من الفضب وا 





it AY 


Geshe‏ همراه با راستگویان 


وبرخی اضافه می‌کنند بر سنت پیامبره سنت تمام اصحاب 
(هرکدام باشد) ودر ابن باره حدینی را نقل می‌کنند که فرمود: 
«اصحاب من مانند ستارگانانده به‌هرکدام اقندا کنہد. 
هدایت مشو tea‏ وحدبث: «اصحاب من نگهدارنده 
gall‏ هستند, 
در حالی که حقبقنی که راه گریز از آن نبست» این اسث که 
حدیث «اصحابم سانند سنارگان هستند...» در مقابل حدیث 
om‏ پیامبر: َمل وساخته شده است که فرموده: 
من al‏ بیتی opp‏ باُهمانتدینم اهندینم 


الثه از امل بینم مان PALE‏ هرکدامپیروی Sel tS‏ 





می‌شوید. 

واین کاملاً منطفی ومعفول Coal‏ زیر امه اهل‌بیت» اگوی 
ay‏ هستند درالم پازسائن: day‏ وتفری ونه ننها پبروانشان که 
حتّی دشمنانشان هم به ابن امر گراهی داده‌انده وناریخ این 
حفیفت را بی پرده نقل کرده است ولی حدیث «اصحاب من مانند 
ستارگان‌اند...» مورد پذپرش خرد سالم نیست زبرا برخی از 
اصحاب» پس از پیامبرمل‌ال مله وآ۵ وسم مرند شدند؟ و در بسیاری 
از امور اختلاف ورزیدند که سبب طعنه زدن برخی به برخی دیگر 
Joya‏ کار به جائی رسید که برخی از اصحاب» برخی دیگر را 











gine‏ كالنجوم هم انتدتماهتدیت» وأصحایی أسنة لأاگني» صحح 
مسلم I‏ فاتلالصحابه وستد احمدین حنبل ج ۲۴-ص 1۹۸ 

۲-فاضی آن را در کناب «دعائم لاسلامه آرره است. 

۴۔مائند کسانی که ابوبکر GIL‏ جنگید رآنان را اهل رده خواند. 

gst‏ از اصحاب. علمانین عفان را مورد طمن قرار دادند. نا آنجاکه او را 
کشنند. 














esas!‏ شیو 


لعن نبز کردند! رگروهی با گروه دیگره مبارزه وکارزار کردند ۲ وبر 
برخی از اصحاب که Ye‏ نوشیده با زناکرده ویا دزدی نموده بودنده 
em‏ جاری شد» پس چگونه انسان خردمندی» به این حدیث 
اطمینان می‌کند که او را به پیروی از چنین افرادی وادار نماید؟! 
وچگونه کسی که پیروی از معاوبه کرد وبا علی کارزار می‌کند, از 
هدایت‌شدگان خواهد بود در حالی که می‌داند پیامیں او را 
پیشوای گروه باغی وستمگر خوانده اسث؟!۳: 

چگونه می نراند از هدایت‌شدگان باشد کسی که پبروی از 
عمررین عاص: مغبرةبن شعبه وبسرین ارطاة می‌کند در حالی که 
بی‌گناهان را بفنل رساندند تا سلطنت امریان پابرجا بماند؟! 

ونر ای خراننده دانا! اگر جندیث,«اصحاب من مانند 
ستارگاناند...» را بخوانی خود خراهتی فهنیدٌ که این حدیثه 
ساخنگی وجملی است زیرا از هرجه که بگذريم: این حدیث, 
خطاب به اصحاب است؛ پس چگونة مشود که پیامبر خطاب به 
اصحاب کند وبگرید: ای اصحاب من| به اصحاب من افتداء 
کنبد؟! راما آن حدیلی که می‌گوید: ای اصحاب من! بر شما باد به 
المّه از امل‌بیتم, زیرا SOUT‏ پس از من؛ شما را هدایت می‌کنند: این 
مطلب سخن حقی است که هیچ نردید در آن راه ندارد؛ زیرا 
دلبلهای بی‌شماری در سنت نبوی» برآن افامه شده است وبدین 
سبب» شبعیان می‌گوبند: حدیلی که می فرماید: بر شما باد به سنت 











clot‏ معایه که دستور 
۲-منندجنگهای جمل» 
۳-حدیث پیامبر(ص) که فرمد: 
عمار را م‌کشند. 












Seshesa‏ راستگوبان 


من وسنت خلفای راشدین هدایت شوند؛ پس از من؛ مفصود از 
خلف‌ای راسدین پس از پیامبره همان دوازده‌امام از اهل‌بیت 
سلام‌الله علیهم هستند رآنهایند که اطاعتشان را پسامبر اکرم بر 
آمتش راجب گردانیده ودستور داده است همانگونه که پیروی 
وتبعیّت ازکناب خحدا می‌شود از آنا 








پیرری و تبمیّت شوداء 

و همچنین برخود لازم دانستم که استدلال نکنم جز با مسائلی 
که شیمیان از کتابهای صحاح اهل سنت استدلال واحنجاج 
می‌کنند. وگرنه در کتابهای شبعبان» چندین برابر ابن مطالب وبه 
ببانهای روشنتری ذ کر شده است.۲ 

السته شیعیان هسرگز نمی‌گفنند که حن تشربع به امه 
fal‏ بیت میم ددم NEEL)‏ به ابن معنی که ست OUT‏ 
همان اجنهادشان ات :بلکه یدند تمام احکامی که از امامان 
صادر می شود از ESTE ES‏ رسول الله سل م راه سل 
است که حضرت es sta)‏ آنها را به عل Pee‏ 
آموخنه وعلی به فرزندانش باد داده است» پس این علمی است که 
آنان وارلش هستند. ودر ابن he‏ دلیلهای بی‌شماری دارند که 
علمای اهل cis‏ در صحاح رمسانید وتاریخهای خود نها رانفل 








ا- صحیح نسرمذی ج۵ ص 6۲۲ صسحیح مسلم ote‏ ۱۱۸۷۲ نسالی در 
عصالص مس ۱۳۲ کنزالممال ج۱ “ص ۰۱۸۵ مسند امام اعمدین نبل Ne‏ 
ص۱۵۷ Sle‏ در Te Yate‏ ص 1۴۸ لصواعن‌السجرفه ابن جر ص 
۸ الطمفات الکیری ابن سعد ح ۲- ص ۰۱۹ طبرانی ج۱ - ص ۱۳۱ 

et‏ نونه, دکرمی‌کنم: صدوق در «اکمالاندین» ج۱- ص 1۵۹ بسند خمودش 
ازامام صادق از پدرش از دش علیهملسلام تفل می‌کند که پیامبر(ص) فرموده: 
#الّه پس از من درازده تفرند. اول آنان علی وآخرشان انم است؛ آنان لقا 
راوصیای من هستند» 





























کرد‌ند. باز هم این سئرال با اصرار فراوان خودنمائی می‌کند 
که‌چرا اهل سنت به مضمون احادیث صحیح نزد خودشانه عمل 
نمی‌کنند؟! 
از آنپس» اختلاف شیعه واهل cle‏ در مورد احادیشی است 
که ورود آنها از rate‏ ثابت وقطمی است -همانگونه که راجع به 
اخختلافشان در بخشی از تفسبر فرآن راحادیث پیامبر: ترضیح 
دادیم- مثلاً راجع به معنای GWE‏ راشدین که در حدیث پیامبر 
اکرم سلی‌اله مہ اه وس آمده است وهبردو گروه آن را نصحیح 
کرد‌اند. اهل سنت بر این باورند که مقصود از خلفای راشدین: 
همان چهار خلیفه‌ای هسنند که پس از پیامبر بر کرسی خلافت 
نکیه زدند ولی شہمبان آن را به اه دواژده گانه از اهل بیت 
علیهم السلام تطبیل می دهند. 
وابن اختلاف بروشلی در مود تنام اشخاصی که قرآن با پیامبر 
OUT‏ را تزکیه کرده‌اند با دستور به مسلمانان داده‌اند که از OUT‏ پیروی 
کنند, دیده می شود. 
به عنوان نمونه: حضرت رسول سل‌اله عله وا وسلم می‌فرماید: 
«علماء اتی أنضل من أنبیاء بنیاسرائیل». 
هلمای ات من از پیامبران بنیاسرالیل Bin‏ 
با می فرماید: 
«الملماء ررئة الانبیام! 
هلما اران پیامبراناند. 
اهل سنت وجماعت این حدیث را کلیّت می‌بخشند بعنی 





.3۷ بخاری؛ ج۱ -ص ۲۶ صحیح ترمذی: ج۵ -ص‎ ge! 


eo)‏ همراه با راستگوبان 
می‌گویند: مقصود پیامبر تمام علمای امّت است ولی شیعیان آن را 
اختصاص به دوازدهامام می‌دهند ولذا OUT‏ را برتر از پسامبران 
به‌استتنای انبیای اولواالمزم می‌دانند. 

رحقیقت این است که عقل نیز این ویژگی را می‌پذیرده زیرا: 
اولا- فرآن کریم» علم تاریل فرآن را مخصوص «راسخین» در 
علم» بدون دیگران می داند وبرگزیدگان از بندگان خداوند را وارش 
علم کتاب می‌داند واین هم ویزگی دیگر, بعلاوهاینکه حضرت 
رسول سل‌الهعبه وآ وسل ویژگی هائی برای اهل‌بیت خود فالل است 
که هیچ‌کس درآن ریژگیها با آنان شريك نیست تا آنجا که OUT‏ را 
کدی نجات رامامان هدایت وستارگان درخشان وثفل دم -پس 
از قرآن- می‌نامد که مرذم را ازگمراهی نجات می‌بخشد. 

انا - سخن اهل سنت.وجماعت: معارض این ویژگی است 
که قرآن وسن پیامبر آن را به ابا رساند‌اند وعفل هم سخن 
آن ابهام وجرد دارد: وانگهی نمی‌نوان 
علمای وافعی را از علمای دررغین تشخیص داد؛ علمائی که 
خداوند OUT‏ را از هر رجس و پلیدی دور ساخته رمطهرشان نموده 
است. از علمالی که حاکمان اموی a galley‏ آنان را برمردم نحمیل 
کردند. وبه‌عبارت روشنتر: فرق است بین عالمانی که خداوند OUT‏ 
را وارث ple‏ کتاب قرار داده وحکمتشان آموخته است با 
بخاطر رهائی خود. علمی آموخته‌اند. 
است که درمی‌يابيم ناریخ؛ استادانی برای امه اهل 
بیت سراغ ندارد جز پدران خردشانه وبا این حال علمای اهل 
سنت در کتابهای خود روایتهای جالبی از امامان بویژهامام باقر 
وامام Gale‏ وامام رضا علبهم‌السلام تقل کرده‌اند ویادآور شده‌اند 











OUT‏ را پذیرا نیست زیرا در 





واب 


























asia acta از نظر اهل سنت‎ ly 
که -مثلا-امام‌رضا در مجلس مأمون: با دانش سرشار خود چهل‎ 
فاضی را مغلوب ساخت, در حالی که نوجوانی بیش نبوداء‎ 

رهمچنین علت اختلاف اصحاب مذاهب چهارگانه اهل سنّت 
در نمام مسائل فقهی برای ما روشن می‌شود در حالی که المه 
درازدهگانه اهل‌بیت» fo‏ در بك مسئله هم اختلافی نکردهاند. 

الفا اگر سخن اهل سنّت را در تعمیم این OUT‏ واحادیث 
play‏ علمای امّت pestle‏ بابد پذیرای هزاران مذهب در طول 
فرن‌ها ونسل‌ها باشیم. وگوبا ود هلمای اهل سنث» منوجه 
بی‌محنوالی این نظربه ودرنتبجه اختلاف مذهب‌ها وسلیّت‌ها 
شده‌اند ولذا به‌سرعت؛ باب اجنهاد را پس از دوران مذاهب 
چهارگانه بسته‌اند. ولی سخن شیفیان, هموارة,دعوت به وحدت 
وپیروی از امامان بنامی دارد که خدای تعالی-وپیامبرش OUT‏ را بر 
تمام دانش‌ها رعلومی که مورد لباز مبلمبانان در طول تاربخ است, 
احاطه داده وممتاز نموده‌اند. واز این رری» دیگر جائی برای 
بدعت‌گذاران نمی ماند که بر خدا ورسولش؛ سخنی به گزاف گوبند 
با مذهبی را بتراشند ومردم را به پیروی خود بخوانند واختلاف 
آنان در ابن مسئله مانند اختلافشان در احادیث حضرت مهدی 
است که هردوگروه آن احادیث را قول دارند ولی در مورد خود 
حضرت اختلاف دارند که شیعیان او را کاملا می‌شناسند و پدر 
وجد واجدادش را می‌شناسند ولی نزد اهل سنت تاکنون پوشبده 
ومجهرل است ومعتقدند که در آخرالزمان, بدنیا می‌آید. وبدینسان 
می‌بینید که بسیاری از آنان اذعای مهدویت کرده تا آنجا که شیخ 











۱-هقدالفرید ابن عبد a‏ رنصول tt‏ ابن صباغ مالکی ص 1۶۸. 





مرا 


اسماعیل رهبر طریقت cats‏ خود شخصاً به من گفت که او 
مهدی منتظر است! راین ادعا را در برابریکی از دوستانم کرد که از 
پیروانش بود وپس از آن بحمدالله مستبصر شد. جالب اینجا اس 
که بسیاری از اهل CES‏ نام فرزندانشان را «مهدی» می‌گذارند به 
این اميد که در آینده یکی از UT‏ مهدی منتظر باشد!! ولی هرگز 
فرزند شیعه‌ای -هرچنند نامش مهدی باشد- چنین ادصالی 
نمی‌کند واگر کسی نام فرزندش را «مهدی» گذاشت برای نیم 
وتبزك به حضرت امام زمان سلام‌الله علیه اسث» همچنانکه یکی 
از ماها نام فرزندش را محمّد يا علی می‌گذارد گو ابنکه ظهرر امام 
زمان نیز به Baie‏ آنان, Wy ay‏ معجزه اس زبرا درازده فرن فبل 
بدنیا آمدہ واز دیدگان پنهان شم ایت وبدینسان: هم خود راحت 
شده وهم راہ را بر تما معیان درژغین بس‌اند, 

وبالاتر از این sect fal Galas‏ در معنای حدیلی که 
صحیح ومورد تأبید طرفین است, اخنلاف می‌کنند هرچند هیچ 
ربطی به اشخاص هم نداشته باشد. به‌عنوان نمونه حدیلی است 
که می فرماید: 





ZIG‏ رحمة. 
اهل سّت این حدیث را چنین معنی کرده‌اند: اختلاف احکام 
ففهی در هر مسئله‌ای» مایة رحمت برای مسلمان است که 
هرحکمی را مناسب حالش بود می‌تواند برای خود برگزیند؛ 
وبدون tlt‏ در چنین مواردی برای او رحمت است زیرا اگر مثلا 
امام مالك در مسئله‌ای سختگیر بود ولی ابوحنیفه آسان می‌گرفت» 
انسان می نواند در آن مسئله ابرحنیفه کند: هرچند خود 
مالکی باشد. ولی شیعبان به گونه‌ای دیگر این روایت را معنی 























هنگامی که از امام صادق page‏ سئوال شد نظر شما در BU‏ 
ابن حدیث چیست؟ حضرت فرمود: وراست گفت رسول خداء, 

oT‏ شخص پرسید: پس اگر اختلاف امت رحمت است. لابد 
رحدنشان نفمت است؟ 


حضرت فرمود: نه این‌چنین است که شما فکر می‌کنید و 
دیگران می‌اندیشند؛ مقصود حضرت رسول سلیاله عب وآل ولم این 
است که رفت وآمد سردم SIS‏ ومسافرنشان برای دیدار 
همدیگر' راسنفادۂ علمی از بکدیگر؛ رحمت الهی را به ارمغان 
می‌آورد. آنگاه حضرت yl‏ آبه را تلاوت فرمود: 

«فلولانفر من JS‏ فرقة انهم phic ah‏ في الذّبن 
ولیند روا تومهم اذا رجمراالبهم لعلهم یحذرون: 

ہس چه شد اگر از هر دهاز آنا طایفه‌ای رای جنگ رگروهی 
برای آموختن علوم ll ge‏ شوند که پس از باز 





pod‏ خوه را 
هشدار دهند شاید که خداترس گردند؟ 

سپس فرمود: پس اگر بازهم در دین اختلاف کنند. جزه حزب 

ابلیس خواهند شد همانگونه که ملاحظه می‌کنید: ان نفسبری 

قان‌کننده است زیرا دعرت به وحدت عفیده می‌کند نه اختلاف 

درآن؛ که در نتبجه اختلاف: هرکسی به رأی خرد فتوائی بدهد ودر 

همان حال که بك مذهب: مطلبی را واجب بدانده مذهبی دیگر آن 





۱- یکی از معاتی اختلاف در غربی. رفت‌وآمد است. وقتی گفته می‌شود: اختلف 
tal‏ معنایش ابن اسث که: به سوی او رفت وآمد کرد.اختلف الی‌المکان: آسد 
ren‏ 
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9 همراه با راستگوبان 


را مستحب اعلام کند و مذهب سرمی آن را مکروه بداندا!'. 

ودر زبان عربی؛ فرق است ميان جملة «اختلفت اليك» رجملة 
«اختلفت معك» پس اگر گفته شود «اختلفت اليك» معنايش این 
است که: من به سوی نو روانه شدم وبه دبدارت آمدم؛ اما وقتی 
: «اختلفت معك» معنایش این است که: من با نظر تو در این 





وانگهی ابن حدیث از نظر اهل سّت» معفول ومنطفی نیست 
زبرا دعوت به اختلاف ونفرقه وتعدد مذاهب می‌کند واین با ص 
فرآن کریم؛ معارضت دارد که ما را دعرت به وحدت رهمبسنگی 
می‌کند. خداوند می‌فرماید: 
bi‏ هذه کم Say Gl‏ ناکم فقو 
وبراسنی که این دین رن شما است: نین یگانه وسن پررردگارتان 
هسام کش از جلیاپ من بترسید. 
«راعتصموا al fy‏ جمیماً رلا تفرّفوای۲ 
به ریسمان الهی جنگ بزنید رهرگز اختلاف نکنید. 
«رلا تنازهوا نتفشلوا وتذهب ریحکم»!, 
وهرگز اختلاف نکند که در اثر آن آبروینان بروه وضعیف وسست 
گردید. 
رچه نزاع وتفرقه‌ای AVG‏ از ابنکه بك امّت هماهنگ به گروه‌ها 


0 
5 









نمازه نزه سالکی‌ها مکروه است ونزه شافی‌ها 
مستحب می‌دانند وحنبلی‌ها سمتقدند که ی در 








همران 
۴-سور انفال - آیه 





پار ازنظراهل este‏ 
واحزاب ومذهبهای گرناگونی تفسیم شوند که یکدیگر را مخالفت 
کردهویه‌همدیگرنسزا بگویند. بلکه نه‌تهاناسزابگریند که 
SAK‏ را نکفیر کنند Opty‏ یکدیگر را مباح وروا گردانشد: 
همانطور که در طرل دورانها رناریخ؛ بیشترین گواه‌ها برآن دیده 
شده است, 
وله‌نلها خدای بزرگ ما را دعوت به وحدت وانسجام کرده بلکه 
ازنتایج رخیم اختلاف ونفرفه؛ ما را هشدار داده است؛ می فرماید: 
درلاتکونوا adic‏ تفرتوا واختلفوا من بعد ما جاء‌هم 
البینات»! 
رنباشید از کسانی که اختلاف tihng‏ رپس از ابنکه دلیلها aly‏ 
ررشنی (از سوی خداوند) برآنها نازل A‏ راه ترقه را پیمودند, 
«انالذین توا ديسنهم وکانواشسیعاً لست سنهم في 
کيا 
آننکه دین را پراگندند رگروه گروه شدنده نو (ای پیامبر) در هیچ چیز با 
آنهانبستی انها به گار نو یایند 
«ولاتکونوا من‌المشرکین مان لوا دینهم وکانوا 
شیعاه کل حزب بمالدبهم فرحون؛" 
ونباشید از مشرکین, همانها که دین خوه را پراگندند و گروه گروه شدند. 
وهمانا هرحزیی به نجه نزه خودشان است» خرسندند. 
لازم به تذکر است که Bly‏ «شیعا در ابن آیه» هیچ ارتباطی به 
شبعبان ندارد همانگونه که برخی از ساده‌اندیشان می پندارند. یکی 








١-سوره‏ آل عمران - آبه ۱۰۵: 
۲-سوره انعم سیه 104 
۳- سوره روم = ۳۲:۳۱ 








حصقمعي همراه با راستگوبان 


برادرم؛ ترا به خدا 





از آنها روزی به عنوان نصبحت آمد به من 
شیعیان برداره مگر نمی‌بینی خداوند, آنھا را سورد 
غضب قرار داده وبه پیامبرش هشدار داده که از آنها نباشد. 

هرچه خواستم او را قانع کنم که «شیعا به معنای احزاب است 
رهیج ارتباطی با شیمه‌ای نداردکه خداوند او را در O13‏ مدح کرده 
وفرموده است: وان من شیمته لابراهیم» اذ جاء ره بقلب سلیم» 
-وهمانا ابراهیم از شیمبانش است که با قلبی پاك به‌سوی 
پروردگارش آمد. وهمچنین فرموده است: «فوجدلیها رجسلین 
بقتنلان. هذا من شیمته وهذا من عدّه» ومرسی در آنجا دونفر را 
بافت که باهم می‌جنگیدند, پکی از نها جزه شیعیان وپیروانش 
بود ودیگری از دشمنالش: Jy‏ نتأسفانه: از سخنان من فانع نشد 
زبرا سرور وآفابش که امام مسجذشان است» اینچنین او را آموشنه 
واز شبعیسان پرهیزش داده بود و لذا چیزی جز سخنان او را 
نمی‌پذیرفت! 

باز می‌گردم به اصل مرضوع ونکرار می‌کنم که: من فجل از 


شیمه‌شدنم هنگامی که روایت «اختلاف امث من رحمت است» را 


دست از اب 





می‌خواندم وبا ابن حدبث که می فرماید: «امّث من بر هفشادودو 
فرقه منقسم می‌شوند که جز بك فرقه» همه‌شان در آتش‌اند»! 
مفابسه می‌کردم: دجار شگفنی omy‏ می‌شدم راز خود 
می‌پرسیدم: چگونه ممکن است اختلاف امّت» رحمت باشد ودر 
همان‌حال مرجب ورود در جهنم؟! ولی پس از آنکه تفسبر امام 
Gale‏ را مطالعه کردم سرگردانی وتحیّرم برطرف ومعمّایم حل 








geet‏ این مجه ج۴- حدیٹ ۰۳۹۹۳ مسند احمد مچ۲ -ص ۱۱۲۰ شرملی در 


کتاب «الا یمان 














پابر ازنظراهل وقد 


شد و سېس دانستم که المه اهل بیت: پیشوایان هدایت 

رجراغهای را‌اند وهمانها بحق» مترجم وافعی قرآن وسئت 

می‌باشند وروا است اگر پیامبر اسلام سلی‌اله de‏ وآه وسلم در باره‌شان 

پفرماید: 
«سثل اهل پیت من مثل کشتی نوح است که هرکس درآن 
نشست, رستگار وهرکس از آن تخلف ورزید به 
هلاکت رسید. هان, از نها پیشی نگیرید که هلاك شوید 
راز آنها سرپیجی نکنید که هلاك خواهید شد ربه آنان 
باد ندهید زیرا از شما داناترند'. 

وحن است اگر امام علی علبه‌السلامباره آنها بفرماید: 
«به سوی اهل‌بیت پیامبرتان رو آرزپد واز آنها ردی 
برنگردانید ودنبال آنها بروید چنزا که هرگز از هدایت 
منحرفتان نمی‌کنند و به گغزاهی شما رایونمی‌گردانند: 
پس اگر نشسنند بنشینید واگر برخاسنند قیام کنید و 
هرگز از آنها پیشی نگیرید که گمراه می‌شوید و از نها 
دوری نجوئید که هلاك خواهید Nob‏ 
و در خطبۀ دیگری که ندر ومنزات اهل بیت را بادآرر می‌شودر 

می فرماید: 
«آنسان حیات دانش وسرگ جهل‌اند. حلمشان از 
علمشسان خسبر می‌دهد وظاهرشان از باطشان 
وسکوتشان از راستی گفتارشان هرگز باحق ودر Sm‏ 








۱- صواعن‌المحرقه ابن حجر- ص ۰۱۸۶ جاح لعشفیر سبوطی -ج - س ۵۳۳ 
یهللا te‏ ص ۳۰۶ الممجمالشغبر طبرائی ج۴ -ص MY‏ 
۲-نیج لاه خطبه AV‏ 











هقی همراه با راستگوبان 
مخالفت نمی‌کنند. آنان ستونهای اسلام وپناهگاه‌های 
آن هستند. ہوسیلة آنان حق به اصل خود باز می‌گردد 
وباطل از جای آن دور می‌شود وزبان باطل آنجاکه حق 
آشکار شد قطع می‌شود. 
ایشان دین را از روی دانائی ورهایت نمودن شناختند 
نه شناختی که از روی شنیدن ونقل قول باشد که راوپان 
علم بسیارند و رهایت کنندگان آن اندك'. 
آری! راست گفت امام علی دهد در آنچه را که توضیح داد 
ار در شهر علم است" چه نیکو فرمود که فرق بسبار اسن میا 
آنانکه دین را شناخنند رقاب کردند SOUT,‏ دین رااز راه شنیدن 
رررایت» درك کردند: 
وبیگمان آنان که می شون وروایث می‌کنند بی‌شمارند. چه‌بسا 
اصحاب دبارانی که با aly‏ ماله له day Sy‏ مجالست می‌کردند و 
از او احادینی شنبده ونقل می‌نمودند بدون اینکه آنها را درك کنند 
و بفهمند رلذا معنای حدیث را به عکس آنچه حضرت رسول ماله 
عله erst‏ فرموده بسود؛ معنی می‌کردند که گاهی در اثر 
ساده‌اندبشی ودرلانکردن معنای حقیقی؛ حشی به کفر هم 
می‌انجامید ". 









۱۳۵۷ خطیه ۲۳۹- مس‎ leg! 

۲ مدنة الملم وعلی بابھا - پیامیر اسلام.‎ le 

۳- به هنوان نحونه: رواستی را سوهریره نفل کرد که خداوند آدم را به کل 
رسیمای خرد آفرید!! در صورنی که حضرت امام صادق علبهالسلام این حدیث 
را چنین معنی فرمود که:پیامبر(ص) شنید دونفر به هم ناسزامی‌گفتند: یکی به 
دیگری گفت: خداوند صورت نرا ر هرکس که شکل نو است ببح گرداندا 
حضرت به او فرمود: «خداوند حضرت pl‏ را به شکل ار آفریده است* بهن يې 


























ولی آنان که علم را درك کرده وبه‌آن اهمیت می‌دهند بسبار 
اندلاند وچه‌بسا انسانی که تمام عمرش را در تحصیل علم به OLY‏ 
برساند ولی به جز اندکی از آن دست نیابد: وممکن است در بك 
باب با بك فن از فنرن دانش؛ نخصّص پبداکند ولی هرگز نمی تواند 
بر نمام ابوابش احاطه کند لیکن آنچه معروف است این است که 
امامان اهل‌بیت عابهم‌السلام در تمام علوم ودانش‌ها: شناخت 
کامل داشنه وبرآنهااحاطه داشتند واین چیزی است که حضرت 





علی -همانگرنه که تاریخنگاران نوشنه‌اند- آن را به‌اثبات رساند 
رهمچنین امام محمد بافر وامام جمفر صادق که در محضرشان 
هزاران استاد در علوم ودانش‌های گوناگرن مانند فلسفه؛ پزشکی: 
شیمی؛ طبیمی ر و... درس می‌آمز BBE‏ 


سس س 
که ona‏ نارای به هرکس که ه او شببه اسٹ می‌دهی: در حفیقت به حضوت 
pal‏ ناسزاگفته‌ای چراکه ار شکل حضرت آدم اسث. 














lie‏ نزد شیعیان واهل سنت 


آنچه مرا فانع نر کرد که شیعبان؛ فرفۀ ناجیه هستند این بود که 
پذبرش عفاید آنان سهل رآسان است برای هر انسان خردمنده 
نهمیده وبامعرفت. وما نزد آنان تفسیر کامل وکافی برای حل هر 
مشکل وهر مسئله وهر عفیده‌ای منیبیم که این تفاسیر را از المه 
اهل بیث دریافت کرده‌اند وشاید چنین راءحل‌هالی در نزد امل 
سنت با سایر فرق اسلامی eee‏ 

من در این بخش؛ برخی از مهمترین عفأید هردو گروه را مورد 
بررسی فرار می‌دهم وآنچه را که خود به آن قانع شدهام: اظهار 
می‌دارم وآزادی اند یشه واختبار وانتفاد ر تأید با رد را به خواننده 
واگذار می‌کنم. واین مطلب را فابل توجه می دانم که اصول عقاید 
نزد نمام مسلمانان یکسان است وآن امان به حدای تمالی 
رفرشتگانش و کنابهای آسمانی وپبامبرانش اسث که هیچ فرفی 
مبان فرستادگان ورسولانش نیست وهمچنین نمام مسلمانان 
اتفاق‌نظر دارند که دوزخ حن است؛ بهشت Gm‏ است وخداوند. 
مردگان را برمی‌انگیزاند وبرای روز حساب» محشور می‌نساید و 
متفن الفول‌اند بر کتاب آسمانی» فرآن مجید وایمان دارند به اپنکه 
پیامبرشان محمد رسول خدا است وفبله‌شان یکی ودینشان یکی 


SS)‏ همراه با راستگوبان 


است, لیکن در مفهرم ابن عقیده‌ها اختلافانی وجود دارد که صحنۀ 
برخورد مکنبهای کلامی: فقهی وسیاسی شده است. 




















عقیدۀ دوگروه در بارة خدای تعالی 


مهمترین مطلبی که در ابن باره سورد بحث و گفتگو فرار 
می‌گبرد» رژیت خدای تعالی است که اهل 
برای نمام مزمنین در آحرت, ابث مّذانند/ وهنگامی که صحاح 
اهل سنت را مانند «بخاری» و «مسلم؟ مطالعه می‌کنيم: ررابتهابی 
را می‌بینيم که رژیت را حفیفت تی دانند ه ایلکه احمل بر مجاز 
ES‏ بلکه بالاتراینکه خداوند را مورد نشببه فرار می‌دهند واینکه 
ee‏ خداوند می خندد؟ و راه می‌رود و به آسمان دنیا نزول می‌کند ۳ 
رگاهی ران خود را نشان می‌دهد که در آن علامت مخصوصی 
است" ریا ابنکه پایش را در جهنم می‌گذارد وناگهان جهنم پر 
می‌شودا! وغیر از اين از اوصاف واشیائی که خدای عزوجل از 
امثال آنها مدره اس ت . 





وجماعت آن را 


ا-صعیح بخاری yee Tee‏ ۹۷ وج٩‏ -ص ۱۲۳ و۱۵۰ و۱۵۶ و۰۱۶۲ 

۲-صحیع خاری -ح٩‏ -ص(۱۵ وج۵ س۲۷ ۸ صحیح مسلم ج ۱ص ۱۶۶ 

۳-صحیح بخاری - ج٩ po‏ ۱۵۶ 

1۵4 ص٩‎ - بخاری‎ get 

۵- صحیح بخاری- Ae‏ ص۱۲۳ و در صفحه ۰۲ 
دارای دست وانگشنانی است, 





ثابت می‌کند که خداوند 


حصقععی همراه با راستگوبان 


یادم یآ روزی درشهر«آموه درد نب بود امام polar‏ را 
از Olay‏ دیدم که درون مسجد با نمازگزاران به نماز ایستاده بود 
وبه آنها می‌گنت: خداوند در دست ردوبا ردر چشم وبك صورت 
دارد! من اعتراض کردم فرراً با ان UT‏ فرآن اسندلال کرد که 
می‌فرماید: 
«رقالت الهود بدالله مغلولة خلت أيديهم ولعنوا بما 
الوا بل پداه ببسوطتان..»! 
بهردیان گفنند که دست خدا بسته استه وبواسطً ابن گفدارشان 





«ستشان پسته شد ر به لمنت خدا گرفدار شسدنده بلکه دودست خدا 

(دست رحمٹ رندرتشن) باز رگشاده است... 
ر همچنین ابن آبه را خواند؛ 

Jeep الفلك‎ ely 

ربه BD ES pole‏ نوح) در pn‏ ما وبه دسنور ما Masa‏ 
رخواند؛ 

IS‏ من علیها فان وییقی رجه Uy‏ ذوالجلال والاکرا" 

رهرکه بررری زمین می‌جنبد؛ انی وعلاك شده است, Leet‏ فان با 
جلال وعظمت پروردگارت هسث که Se‏ می ماند. 
برادرا ابن آبانی را که نلاوث کردی وبه آنها اسندلال 
نمودی» معانی مجازی دارند نه معانی حفیفی. پاسخ داد: همه 
فرآن حفیفت است وهیچ مجازی درآن راه نداردا گفتم: پس شما 
چه تفسیر می‌کنید ابن آیه را که می‌فرماید: 












































دای نداي 


ورمن کان في هذه أعمى لهو في‌الآخرة أعمى وأضل 
eee‏ 
Spy‏ در اہن دنیا کور bats‏ بود در آخرت نیز ایبنا رگمره‌تر خواهد 
on‏ 
آا ابن آیه راهم حمل بر معنای حقیقی می‌کنید؟ پس هرکه در 
این دنیا bab‏ است: در آخرت هم باید ابینا باشد؟ شبخ پاسخ داد: 
ما بحث در بار؛ دست خدا وچشم خدا رصورت خدا داریم واین 





هیچ ربطی با نابنایان نداردا 
گفتم: از این‌هم می‌گذریم! همان آبه که خودتان اسندلال به‌آن 
کردید که می‌فرماید وکل من علیها فان وییقی وجه ربك..» نظر 


شما در تفسیر این آبه چبست؟ فررا رب خاضران کرده گفت: 
کداميك از شما معنای ابن آبه را نمي‌دند؟ آین آبه روشن وراد 
اسث» مانند فول خدای سبحا که Suis tA Ie‏ 
وجهه» همه‌چیز هلاك شده است جز (وجه) خدای تعالی. 

ipl‏ تر که بدتر کردی! برادرا من وشما باهم در بار فرآن 
اختلاف داشئبم» نو اعا کردی که فرآن همه‌اش حفیقی است 
ow‏ مجازی درآن راه ندارد ومن هم ادها کردم گه در فرآن: معانی 
مجازی وجود دارد خصوصاً آیانی که ظهور در تجسیم ونشبیه 
خدارند دارد؛ واگر شما اصرار بر نظر خود دارید: پس ناچارید 
بپذیرید که همه چیز هلاك می‌شود جز صورث خداوند ومعنایش 
این است که دستان رباها وتمام جسم خدا نیز هلاك ونابرد 
می شود وفقط صورنش بافی می ماند -که خداوند پاك ومنزه oat‏ 


____—_— 
۱- صوں اسر - اب 





حعصطععج همراه با راستگویان 


از این نسبت‌ها- آنگاه روبه حاضران کرده» بهآنها گفتم: آبا شما 
بااین تفسیر راضی می‌شوبد؟! همه سکرت کردند رحنی شبخ 





کرد از آنجا خارج شدم وبرایشان دعای هدایت نمودم. 
آری! ابن است عقید؛ آنها در بارۀ خداوند که در سخنانشان ودر 
کتابهای صحاحشان آمده است. البته من نمی‌گویم که هم علمای 
اهل سنت براین عفیده‌اند ولی اغلب آنها ابمان به رژیت ودیدار 
خداوند در آخرت دارند ومعتفدند که خداوند در روز فیامت مانند 
ماه شب چهارده می درخشد! وهبج پرده وحایلی مانع از دیدارش 
نیست وبه‌این آبه هم استدلال می‌کنند که می‌فرماید: 
دوجوه Lay‏ اضرة؛ الی رها ناظرة'. 
همینقدر کافی است که بر عفید؛ شیعبان Cabal‏ در این مورد 
آگاه شری نا رونت ارام وذهنت پذپزاگرده که باید AT‏ فرآلی را 
که» ظهور در تجسیم با تشببه خدای تعالی دارند تأوبل نموده وآنها 
را حمل بر مجاز واستماره کرده نه بر حفیفت وظاهر الفاظ همانطور 
که برخی پنداشنه‌اند. 
حضرت امیرعبهال در این باره می‌فرماید: 
«لایدرکهبمدالهمم seedy‏ غوص hill‏ اذى لیس 
لصفته بو محدرد ولانمت سوجود ولاوفت Sydnee‏ 
ولااجل عمدو" . 








۱- سوره یامه - آیه۲۲ .اهل بیث علبهم‌السلام این al‏ را چنین تفسیر کرد‌اند که 
صورتهالی از مؤمنسان درآن روز فرخسنده وخوش‌سیما اسث وبه رمت 
پروردگارشان امیدوارند. 

۲-نهج البلاغه- Vlas‏ 











عتیدا دوگروه در بارا خدای تعالی & 


حمد خداوندی را سزا است که بلندهمتان پی به حفیفنش نمی‌برند 
وزیرکها ار را درد نمی‌کند همو که صفتش را نهاپنی ومرزی نیست ونه 
خود او را صفنی است ثابت وموجره ونه او را ais‏ است شمارش شده 
ونه ار Gal‏ است طولانی و دراز 
امام باقر علیهالسلام در رد بر «مشبّهه» (تشبیه کنندگان خداوند) 





می‌فرماید: ۳ ۳ 
«بل کل مامیزناهبأوهامنا في Gal‏ معانیه: لهو مخلوق 
eta iu‏ مردود لیا 


هرچه ما آن را با اندشه‌ها وارهام رد در دقیق‌ رین معانیش: نشخیص 
می‌دهيم. مخعلرق ذهن ما است وعانند غود ما ساخته شده است وبه ما 
باز می‌گرده. 
کافی است که در ابن مورد Be‏ خادای سبحان را در فرآن 
کریم. مورد استدلال فرار دهبم که می‌فرماید: 
ولیس کمثله gt‏ ماند ار هیچ چیز بست. 
رمی‌فرماید: 
ولاتدرکه اضر" دیدگان ار را ند 
و سختش با پيامبرش موسای کلیم مادا هنگامی که رژیت را 
از خداوند درخواست کرد: 
«قال رب أرني انظر اليك قال لن ترا 
حضرت موسی گفت yay‏ بگذار ترا یتمه خداوند فرعرد: تو 








۲-سوره شوری Mae‏ 
۱۰۳ 
۴-سوره اعراف - آیه ۱3۳ 





۳-سوره انعام 











geste‏ همراه با راستگویان 


هرگز نس توانی مرا بیش 

هم اینھا دلیلهائی فاطع ومحکم بر صحت سخنان شیمیان 
است» چرا که شبعیان جز سخنان المه اهل‌ببت که معدن هلم 
رجایگاه رسالت ورارثان علم گناب اند نمی‌گویند. 

رهرکه خراست مطالب بیشتری را در این باره بدست بباورد؛ 
بابد به کتابهای مفصّلی که راجع به ابن موضوع نوشته شده است» 
مانند كناب «کلمة حول الروابه» تألبف مرحوم سيد عبدالحسین 
شرف الد ین (ره) صاحب المراجمات» مراجعه کند. 











Voge‏ دوگروه هه 1 چ 


عقیدۀ دوگروه در نبوت 


اختلافی که بین se‏ رشیعه در این مورد وجرد دارد: راجع به 
عصمت است. که شیمیان معتفد به عصمت پیامبران؛ قبل از SAA‏ 
وہس از آن هسنند ولی اهل Le‏ معتقدند که پیامبران فقط در 
بازگرکردن کلام الهی salle pane‏ ودر jad‏ آنها سانند دیگر افراد 
بشره گاهی اشتباه می‌کندد وگاهی همآره صواب می‌پیمایند! ربد ین 
مناسبت در صحاح خرد روابتهائی رآ نفل کردت‌اند که ثبث می‌کند 
پیامبر خداسیاله ae‏ راھ وس در منامبتهای گوناگونی اشتباه کرد 
ربرخی از اصحاب, اشتباه آن حضرت را اصلاح نمودند سانند 
Sad‏ اسرای بدر که پیامبرسلی۵ مله Sty‏ سم در آن باره خطا کرد 
ay‏ راه درست را به آن حضرت آموخت واگر عمر بود پیامبر 
به هلاکث رسید» بودا!!'. 

ردیگر آنکه وفتی پیامبرسلی‌اله عله رآ وسلٍ وارد مدینه شد, دید 
که مردم درختان خرما را لقیح می‌کنند (یعنی گرده را بر درخت 
خرما می‌پاشند) حضرت به آنها فرمود: لازم نیست آنها را نلفیح 
کنید که خود باردار خواهند شد و خرما خواهند داد. ولی در نتبجه 














۱-ادای هی ابن کثبر بقل از امام احمدین حنبل ومسلم وابی داود وترمذی. 


م همراه با راستگویان 


درخنها خرما ندادند. سپس نزد حضرت آمدند وبه او شکایت 
ay‏ حضرت به آنها فرمود: «شما در امور دینتان از من داناتر 
هستبد»! ودر روایت دیگری آمده است که فرمود: 
«من هم انسانی مانند شما هستم؛ پس اگر در یکی از مسائل دنبائي په 
شما دستور دادم؛ از من فرگپرید واگر به نظر خردم به شما امر کردم 
من هم يك فردی مانند شما Napa‏ 
راز جمله روایت می‌کنند که پیامبر سحرزده شد وچندین روز 
بهمین حال گذراند ونمی توانست کاری AS‏ حنی گاهی فکر می‌کرد 
که با زنها معاشرت می‌کند در حالی که چنین نبودآ, همچنین روایث 
می‌کنند که در نمازش فراموشی به او دست داد ر نفهمید چند 
رکمت خرانده است ۲ رابنکه tl‏ خوابید ودر خراب سنگینی 
فرو رفت که صدای PEA‏ 
وبدون وضو نماز خواند" وروآبت می‌کنند که پیامبر غضب می‌کند: 
فحش می دهد وکسی که سزاواز لعن نیست,» او را لمن می‌کنده 








۰ می‌ شد پس از OT‏ برخاست 


آنگاه می‌گوید: 
«خدارند؛ من هم یکی از افراد بشر ھسٹم؛ پس اگر یکی از مسلمانان را 
لمن کردم با ناسزا opi‏ این ناسزای ماه برای او زکات و رحمث قرار 








رروایت می‌کنند که ely‏ مله رآ «سلم روزی در منزل 


te =‏ حص ۸۱۸۴۵ مسند احمدین حنبل - ۱ 





gre!‏ ملم = کاب 
ص ۱۶۲ وج MOT et‏ 

۰۱۷۷ بخاری - ج۷- می‎ et 

۳-صحیح بخاری = ج۱ -ص ۱۷۶ وص ۱۷۸ 

۴-صحیح بخاری - ج۲ -ص ۵۱ رص ۵۲ 

۵- صحیح بخاری - ج۸ - ص ۶ 























در بو 





عايشه دراز کشبده بود ورانش نمایان بود که ابربکر بر او وارد شد 
ودر همان‌حال با ارگنتگ کرد پس از آن؛ عمر وارد شد ود رهمان 
حال با او سخن گفت ولی هنگامی که Date‏ اجاز؛ ورود 
خراست. او نشست ولباس خود را جمع کرد؛ عابشه سبب این کار 
را از او پرسیده حضرت فرمرد: 
«آبسا بساید خجسالت بکشسم از کسی که فرشنگان از ار حجانت 
می‌کشند NMS‏ 
وروایت می‌کنند که او در ماه رمضان ب 
صبحش فرت می‌شد! 
وبسباری دیگر از دروغهالی که نه عفل bol‏ می پذیرد ونه دين 
ونه وجدان انسانی؛ وقطعاً از این نهمتهاودروغهام هیچ ree‏ جز 
کوچك شمردن پبامبرسلیاله مډ وال تنم PINGS‏ 
شخصیت عظیم وگرامی ندارند sy‏ آلطرفبخود. Supt‏ 
دادن وآن همه پلیدی را از خود دور ساختن . 
ly‏ شبعیان که نکبه گاهشان ائه اهل‌بیت است: مفام تمام 
پامبران را از ابن سخنان پوچ ویبهرده منژه می‌دانند بویژهپیامبر 
عزیزمال حضرت محمد که درود بی‌پایان بر ار وخاندان ASU‏ 
باد. ومعنقدند که ساحت پاك آن حضرت. oe‏ است از تمام 
گناهان کرچك وبزرگ راو معصوم از هر خطا وفراموشی وسهو 
وسحر ودبوانگی وبیهوشی است. بلکه او منز 
مروت واختلاف پسندی 








ب می‌شد و نماز 











است از هرچه که با 





نافات دارد مانند غذاخوردن در کوچه 


۱-صحیح مسلم - باب فضالل عشمان سح ۲ صر DASE‏ 
۲- صحیح بخاری - ۲ -ص ۳۸و۰٩‏ 
۳-صحیح بخاری مج - مس ۲۱ وح ۷ص ۶ 


S esheoa‏ بان 


وخیابان وبا خندیدث با صدای بلند (قهفهه) وبا ot‏ بی مورد و 
با هرکاری که نزد خردمندان ودر عرف عمومیء» ناپسند است» چه 
رسد به ابنکه گونه BS‏ همسرش -در ملا ple‏ بگذارد و همراه 
با اورقص سباهان را نظرهگرباشد! با ابنکه همسرش را با خود به 
غزوه‌ای ببرد و در آنجا با ار مسابفۂ کشتی بگذارد که بکہار او اہن را 
به زمین بزند و بکبار بعکس وآنگاهبه ار بگوید: این در مقابل TOT‏ 

رشیمیان بر این باورند که چنین روایتهای دروغبلی که با 
عصمت پیامبران منافات دارده از سوی اموی‌ها وبارانشان ساخته 








شده است که: 

ارلاً- ارزش رالای حضرت رسول لاله مه Ms‏ وسلم را پالین 
آررده وانگهی ارزش اهل بت را نیز زیر سئوال ببرند. 

انیا - تا اینکه برای کارهای زشت رناروای خود -که در تاریخ 
ثبت شده است- بهانه‌ای بنراشنده پس اگر رسول خداملی ال مډ 
aly‏ وسم Ua‏ می‌کند و پبروی از هرای نفس خود می‌نماید 
-همجنانکه در داستان دروغین عشفبازیش با زینب دختر جحش 
نفل می‌کنند که وفتی او را دبد موهایش را شانه می‌زند و در حالی 
که زینب, همسر زیدبن حارثه بود گفت: سبحانالله که چگونه 
قلبها را منقلب می‌کند-!۳۱ با داستان نمابلش به عايشه را جعل 
می‌کنند که حضرت او را بر سابر همسرانش مقدم می داشت تا آنجا 
که یکبار توسط فاطمه ویکبار توسط زینب دختر جحش برای او 








ا“ سحیع بخاری = ج۲ - سس ۲۰ وج۲ -ص ۴ کناب seta‏ امام سید 
ote‏ 

۲- سند امام حمدین حتبل - ج ۶- ص ۳۹ وص ۳۶۴ 

۳- تفسیر جلالین در تسیر آهدوتغفی في نفسك ماه مبدیهه ص 8۵۸ 


























۸ دوگروه د 2 & 


پیغام فرستادند که همسرانت را با بك چشم SS‏ پس اگر رسول 
خدا چنین وضعی دارد, دیگر the‏ برای سرزنش‌کردن مصاوبه 
ومروان وعمروین عاص وبزیدبن معاویه ودیگر خلفایی که 
مرتکب زشت‌ترین گناهان شدند وحرمنها را شکستند وبی‌گناهان 
را کشنند؛ نمی‌ماند. وگویا زبان حالشان می‌گوید: اگر سرپرست 
خانه را دیدی که بر طبل eS gt‏ پس کودکان در حال رقص را 
ملامت مکن! 

ولی امامان اهل‌بیت که پیشوایان ورهبران شیعیان‌اند OF‏ 
حضرث را معصوم می‌دانند» و فطع اهل خانه بیش از دبگران 
می دانند که در خانه چیست و لذا تأریل می‌کنند TST‏ فرآنی که 
از ظاهرش فهمیده می‌شود که خداوند. پامبرش را سرزنش می‌کند 
مانند آبه «عبس وتولی» وبا در برخی از آنها افرار بر گداهش 
می‌نماید مانند آية «لبغفرلك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر» و 
ولقد تاب الله على النبى» و وعفاالله عنك لم اذنت لهم». 

البنه هیج بك ازاین Ul‏ خد شه ای بر عصمت پیا مېرسلی‌اله م 
واله day‏ وارد نمی‌آورده چرا که در بعضی از OU‏ مخاطب خود 
حضرت نیست وبرخی دیگره حمل بر مجاز می‌شود نه ظاهر لفظ 
که ابن روش سخن‌گفنن در زبان عربی بسیار استعال می‌شود 
وخداوند نبز در فرآن کریې در مواردی به این سبك بیان کرده 
است وهرکه مایل به تفصیل بود ومیل داشت نفسیر روشن‌تری از 
آیات را داشته باشد» به کتابهای تفسبر شیعیان مراجعه ګند مائند 
تفسبر المیزان علامه طباطبائی ely‏ 





یفالله خوئی والکاشف 














۱-صحیح مسلم - ج؟ - مس ۱۸۹۱ باب فضالل هابشه. 





بر خلاصه گوئی قرار داده‌ام وخرضم ade MI‏ زگره هلو رل 
است ود اینکتاب مطلبی جز بیان برخی از مسائلی که خود به آنها 
رسبده‌ام» وجود ندارد» وغرض دیگرم اعتراف به برگزیدن مذهبی 
است که معتقد به عصمت انبا وجانشینان OUT‏ می‌باشد و به من 
اطمینان قلبی می‌دهد و راء شڭ و تردید ودودلی ووسوسه‌های 
شیطانی را بر من می‌بندد! همان شیطانی که اشتباهاتم راگاهی 
صحیح جلره می‌دهد و گناهانم را زینت می‌بخشد واعمال 
ناشایسته‌ام را پسندیده می‌انگارد و شاید مرا نسبت به سحن 
حضرت رسول ماله عله وال ولو ورفتار وگفتارش به شك وتردید 
اندازد و SVL‏ اینکه ULE‏ سکن خداوند نبز مرا مشکوك کند, 

حنی آنجا که می‌فرماید: وما آناکم الرسول نخذوه ومانهاکم عنه 
فانتهواه - هرچه پیاتبر برای شما آررده از او بگیربد واز هرچه شما 
را نهی کرد اجتتاب کنید. من چنین ببندیشم که نکند ابن سخن را 











خداوند نگفته است وشاید هم سخن خود رسول‌الله باشد 
(رالعباذ بالله!!). 

راینکه می‌گوبند پبامبر نقط در ابلاغ سخن خدارند سعصوم 
است» سخن بیهوده‌ای است که مبتنی بر هبج دلبل ومنطفی 
نمی‌باشد زیرا لیلی وجرد ندارد که ابن بخش از سخنان 
حضرت. وحی است و بخش دیگر؛ 
قسمت اول معصوم باشد و در قسمت دوم احتمال خطا بر 








ان خود او است که در 


tay 
می‌برم از این سخنان ضد ونقیض که باعث‎ oly خدابا! به تو‎ 
شك وتردید شده و طعن در قدسیّت ادیان سماوی دارد.‎ 








عفیدا دوگروه 2 وچ 5 


این مطلب مرا به یاد گفتگوئی انداخت که بین من وگروهی از 
دوستانم؛ پس | تشیعم رخ داد و من نلاش می‌کردم آنان را قانع 
نمایم به اینکه حضرت رسول‌صلی هه رآد وسل نه‌تنها در تبلیغ فرآن 
که در همه‌چیز معصوم است. در ابن بین یکی از دوستان که معلم 
برد و در منطقه «جرید»! سکرنت داشت ومشهور به ذ کارت 
ردانش ولطیفه گرئی بوده اندکی اندیشید سپس گفت: دوستان! 
چیزی به‌نظرم آمد. ما همه گفتیم: بفرمالید: نظر خود را بازگر کنید. 

ار گفت: آنچه برادرمان «تیجانی» از زبان شیعیان می‌گویده 
همان Som‏ است و برما است که معتفد به عصمت مطلفة حضرث 
رسول باشیم وگرنه در نفس فرآن نیز به ردید می‌افتیم! 

گفنند: جرا وچگونه؟ 

گفت: آبا در کداميك از سوره‌های 
آن سوره دیده‌اید؟ 

وغرضش از ذکر امضا: همان مُهری است که زیر نامه‌ها 
وفراردادها را مُهر می‌کنند نا صاحبش شناخته شود و معلوم گردد 
که از چه کسی صادر شده است. همه برای این نکنۀ ظریف 
خندبدند. ولی در حفیفت: این نکته را معناثی شگرف بود زیرا هر 
OLS!‏ خردمند وباانصافی به این حفیفت می‌رسد که: اعتفاد به 
ایسنکه OTF‏ کلام خدا است؛ انسان را به عصمت کامل 
وعلی‌الاطلاق کسی که فرآن را تبلیغ کرده‌است» وامی‌دارد زیرا 
هیچ‌کس را توان این نیست که اذعا کنده سخن خدا را شنیده اسن 


oc‏ امضای خداوند را زیر 





HENS است در جنرب تونس‎ sulle uae) 
الشایی» و رثیس ازهر شیف‎ ely شاعر معروف تونس‎ at و آنجا‎ 
«خضرحسین: و بسیاری دیگر از علمایتونس می‌باشد.‎ 


eal‏ مسافت دارد 











جصقمهج همراه با راسنگویان 


یا جبرئیل را هنگام نازل کردن وحی؛ دیده است. 

بناپراین سخن شیمیان در عصمت؛ سخن محکم وثابل 
windy‏ است که اطمینان خاطر می دهد ورسوسه‌های شیطان را 
می‌زداید ر راه را بر فتهانگیزان ردشمنان دین از بهود ونصاری 
وملحدانی که در جسنجوی JOH‏ برای ویرانی اعتقاداث ما و 
طمن بر پامر ما هستند» می بند د که متأسفانه این رخنه‌ا را تنھا در 
کتابهای امل سّت وجماعث می بابند وچه بسا بر ما شردهبگرند 
از آن کردارها وگفتارهالی که صحبح بخاری ومسلم به پیامپر 
ols‏ عل رآ وسلم نسبت داده‌انده در حالی که آن حضرت WAS‏ 
بیزار است!ء 

رچگونه می‌نوانیمبهآنها یلهمانبم که برخی دررغھا ونهمتها در 
کتاب بخاری رکتاپ مسلم وجو دارد واین سخن خیلی خطرناك 
است چراکه اهن ete‏ هبج وجه آذ را نمی‌بذبرند زبرا صحیح 
بخاری وصحیح مسلم؛ صحبحترین کنابها است: نرد آنان؛ پس از 
کتاب خدا! 





تس تست 
۱-بخاری در صحیح خود ج۳- ص ۲۲۵ در باب گواهی نا 
آررده است که عابشه گوید: پیامبر شخصی را در مسجد دید که رآن می خرانده 
پس گفت: خدایش رحمت گند مرا به باد plead‏ اشداخت که آنها را از نلان 
سوره وفلان سرره» حذف کرده Mpa yp‏ 

بخران ونمجب کن از ابن پیامبری که آبات را حلاف 
می‌کند واگر ابن مرد نیا نبرد که به یاد اراد آبنه برای همیشه MT‏ 
خداوند را زا می‌پردااخدایا به تر پا می‌بریم از این StS‏ 











خوانندة 





























S امامت 2 ع‎ Sage 


عقید؛ه دوگروه در امامت 


منصود از امامت در این بحث» همان رهبری کلی مسلمانان 

یعنی خلافت ورلایت رحکرمت است: نه‌تنها امامت نماز که 
بیشتر مردم برآن وافف‌اند. 

رنظر به اینکه کناب من در بحئهایش» نا بزمقابسه بین مذهب 
اهل سنّت وشیعه امام داره لازم اتک که Lapa‏ «امامت» را نزد 
هردوگروه بیان کنم تا خواننده وپژوهشگزیر aly‏ واضول بنیادی 
هردو گروه؛ دسترسی پیدا کرده وآشنا شود و از آن پس بر فناعتهای 
من که مرا وادار به پذیرش تحول ورهالی از عقید؛ گذشتهام نمود: 
آگاه گردد. 

امامت در نظر شیمیان؛ اصلی از اصول دین است زیرا از 
بالاترین اهمیت برخوردار است وآن رهبری برترین انها بعنی 
مسلمانان است و این رهبری, از نضیلت‌ها وویژگی‌های منحصر 
بفردی مانند: دانش؛ دلیری: پاکدامنی؛ بردباری: پارسائی: 
پرهیزکاری» شایستگی و و... استوار است. 

شیعیان معتقدند به اینکه امامت منصبی است الهس که 
خداوند به برگزیدگان از بندگانش واگذارکرده است تا خطرنا کترین 
ومهمترین نقش را فا کنند و آن رهبری جهان پس از Sega‏ 











عجوو همراه با داسنگوبان 


vd satiate 

بنابراین حضرت امام علی‌بن ابیطالب؛ وج 
انتخاب خداوند بود و او برد که به پیامبرش وحی کرد که علی را 

برای امامت جامعه؛ بر سردم نصب کند و بدینسان رسول 
Sata‏ در غدیر خم -وپس EL‏ حضرت 
که آن را حجهالوداع می امند- ار را به این سمت نصب کرد وائت 
را ها ارجاع داد و مردم هم بر همین اساس؛ در آن روز با ار بیعت 
کردند. این نظربة شیعیان است در رابطه با امامت. 

ly‏ اهل CL‏ رجماعت: آنها نیز ممتقد به وجوب امامت 
برای رهبری امت Jy a‏ حن انتخاب امام ورهبر را به خود 
یا هه بو 
خود مسلمانان, امات Gear‏ زا پس از وفات these‏ مه رال 
A Re Ser OS‏ -در 

این باره- برای مردم بیان نکرده dy‏ وامر HE Bast‏ 
بر عهده گرفت. . ابن سحن اهل سنت وجماعث است. 


حقیقت کجا است؟ 
اگر انسان پژوهشگر در سخن هرد گروه با دنت پنگرد 
واستدلالهایشان را -بدون تعصب- مد نظر قرار دهد بدون dhe‏ 
ب نزديك می‌شود. ولی من که در بار خودم سخن 
می‌گوبم وچون pS‏ حکایت از تحول وهدابتم دارد پس اجار 
-برای خوائنده- نظر وعقید خود راابراز واظهارمی‌نمایم واو آزاد 
است که بپذبرد یا رد کند زیرا آزادی اندبشه» فراتر از هر ارزیابی 









































ومن اهتدی ll‏ پهندی ed‏ ومن ل اما فل 
علیها ولاتزر tails‏ وزرأخری..». 





هرکس راه هدایت برگزید ار ها په تفع خویش این راه را برگزیده وهرگه 
aps‏ شد په زبان وتباهی خود شتانته رهیچ کس بار (کارهای قلط 
رناشابست) دبگری را برنمی درد 
JS‏ نفس بماکسبت رهینق'. 
هرکسی درگرو اعمال خویش است. 
رس هم از آا از تاب خود را مفیّدکرده‌ام که در نمام بحهایم» 
به کناب خدا وسنت پیامبرملی اله مډا اداوس که مورد تانق دوگروه 
- سی وشبعه- است» اسندلال کنم وبرای خرد سالم ودرستی که 
ایمان به تنافض‌ها واخنلافها هرگز ندارد, خاضع باشیم, 
خد اوند می‌فرماید: 
«ولوکان من عند غیرالله لوجدوانیه اختلافاً کیرآ۳, 
واگر از زد غیر خدابوه به تحقیق اخنلاف زیادی درآنمیدپدند. 





امامت در فرآر وصفععج 


.._ امامت در قر آن 


خداوند می‌فرماید: 
«واذ ابتلی ابراهیم ره بکلمات مهن قال اي جاعلك 
للساس اماما تال ومن aS‏ قال لاينال عهدي 
الظالمين». 
(به SATE shh‏ خدارند.ابرآهیمآنة اموری آزمایش کرد و او از پس 
آنھا aly‏ پس خداوند فرمزه! من ترا ما پیشنوای مردم قرار دادم 
ابراهیم گفت: آبا این امر به فرزندان من نز می‌رسده خداوند فرمود: (به 
صالحین: آری) ولی هرگزپیمان من: سشمکاران را شامل نخراهد بود. 
در اين ee SAT‏ خداوند به ما می‌فهماند که امامت؛ منصبی 
است الهی که خداوند به هرکس بخواهد آن را می بخشد «جاعلك 
للناس اماما رهمچنین نشان می دهد که امامت پیمان الهی است 
که جز بندگان شایسته‌اش. همان‌ها که بدین‌خاطر آنان را 
برگزیده‌است دیگری را شامل نمی‌شود. 
ودر جای دیگر می فرمابا 
tei‏ بهدون بأمرنا وأوحينا اليهم فعل 
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الخیرات واقام الصلاةوایتاء الزكاة رکانوالنا عابدين»'. 
رآنانرا امامان رپیشوابان مردم ساختبم که به اسر ما هدایت می‌کنند 
رکارهای خبر وبربا کردن نمازرپرداختن زکات را آنها وحی نمودیم 
هام را می‌پرسندیدند و عبادت می‌کردند. 
ومی‌فرماید: 
«وجملنا منهم ائمة بهدون بابرنا لا صبروا رکانوا 
اتنا بوقنون؛! 
واز نها امامنیفرار دادیم که به مر ما هدابت می‌کنند برای اینکه(در راه 
(So‏ صبر کردند وبهآپات ما قبن داشتند. 
و همچنین می‌فرمایدن 
ain‏ أن نم علي الذین استضعفوا ني الارض 
رنجملهم tall‏ ونجغلهم الوارئین؛؟, 
رمی‌خراهیم که بر متتضمفین در زین منت گذاریم رآنان را اسامان 
بان فرار دهیم وورائت زمین راب نها راگذار نمالیم. 
شاید برخی پندارند که از این OUT‏ چنین برمی‌آید که معدای 
«امامت؛ در آنها همان نبوت ورسالت است واین اشتباه است در 
فهم معنای کی امامت؛ زیرا هر فرستادة خدا و رسولی؛ هم پیامبر 
است وهم امام؛ ولی هر امامی پیامبر با رسول نیست. 
وبدینسان خدای سبحان در کناب خود توضیح داده است که 








بندگان شایسته‌اش می‌توانند از او درخواست کنند که آنان را به این 
منصب شریف مشرّف گرداند تا به هدایت سردم بپردازند و 











امامت در فرآن فی 


پاداشی Sy‏ نصیبشان گردد. 
خداوند در این باره می‌فرماید: 
دراّذین لایشهدرن الزور واذا مروا باللغو مروا LAS‏ 
والذین اذا ذقروا UL‏ رھم لم بخزوا علیها ما 
ply ney‏ بقولون LY,‏ هب لنامن ازواجنا 
وذربانداقرة آعین واجعلنا للمتقين LU‏ 
ally‏ که بهناحق گراهی نمی‌«هند ر اگر از لغری بگذرند: پزرگواران» 
بگذرند. وآنان که اگر بات پروردگارشان را یاد آورنده کر وکوراه در آن 
آبات ننگرند. رآنان که -در مناجاث با خدای خود- می‌گویند؛ پررردگارا 
ما را از همسرانان, فرزندانی مرحمث فا که ماب روشنی چشسم ما 
باشند وما را امام رپیشرای IEE‏ راب 
و در فرآن همین وا؛ «امامت» نز برفرستانروایان وحاکمان 

ستمگر که پبروان وملت‌هابشان را به گمراهۍ کشانده وبه‌سوی 

تباهی وعذاب دنبا وآخرت» سوق می دهد نیز اطلاق می‌شود. 

در داستان فرعون ولشکربائش» خداوند م‌فرماید: 
«فاځذناه وجنوده فنبذناهم فی‌اليم: فانظر کیف کان 
عاتبة الظالمين» وجملشاهم Tl‏ يدعون الى الشار 
ويومالقيامة لابنصرون, وأتبعناهم في‌هده الدنیا Bd‏ 
ووم القيامة هم من المقبوحين»'. 
ما فرهون رلشکربانش SY‏ وبه دبا انکندیم؛ پس بیبن عافبث کار 
ظالمان چگونه برد؟ وما آنان را پیشواپان رامامانی قرار دادیم که دعرت 





به انش جهنم (وضلالت) می‌کنند و روز رستاخیز باری نمی‌شوند. و در 





۱-سوره فرفان ale‏ ۷۲و۷۳ ۰۷۴ 
۲-سرره قصمی ale‏ ۲۰و۲۱ ۲۲ 














a‏ ات 5 همراه با راستگویان 


تبجه کارهایشان در 
آخرت. آنها را از زشت‌کاران قرار دادیم 
ازاین روی سخن شیمیان در این‌باره» سخن درستی است؛ زیرا 
خدای سبحان مطلب را بگونه‌ای روشن نموده اس که هیچ‌جای 
شك ونردید نمانده است وآن اینکه امامت؛ منصبی است الهی که 
خدارند به هرکه خواست می‌بخشد واین پیمان خداوند اسن که 
از ستمگران وظالمان بدور است واز اينکه ابوبکر وعمر وعثمان از 
ستمگران بودند بدین معنی که بیشتر ابام عمرشان را در شرك 
ریت پرسنی گذراندنده پس شایستگی پیمان الهی ندارند! بنابراین؛ 
چاره‌ای نیست جز اینکه خن شیعبان را پذبریم که نها حضرت 
علی را- منهای سایر اصحاپ+ شایسته پیمان الهی رامامت 
می‌دانند زبرا علی جز خخدازند تعبودی نداشت وخداوند او را 
گرامی داشته بزد و از سار اضخاب مهتازگردانیده برد که هیچ بض 
را در تمام عمرش برستبد. واگر گفته شود که اسلام؛ گذشته‌ها را 
پاك می‌سازده پاسخ می دهیم: آری! ولی با این حال» خبلی نفاوت 
دارد مبان کسی که مشرك بوده وتوبه کرده است رمیان کسی که 
خالص وناب برده وجز خدا کسی را نمی‌شناخته است. 





دنیاء همراره آنان را لعنت ونفرین گبردیم ودر 














2 pony 


امامت در سنت پیامبر 


رسول خحداسلی‌اله مبه رآك وسلم در بارة امامت؛ سخنان بسباری 
دارد که شیمه واهل سنت در کتابهای خود نفل کرده‌اند. OF‏ 
حضرت گاهی به لفظ امامت وگاهی به iid‏ خلافت وبا ولایث 
رحنی گاهی به لفظ امارت, این lle‏ را بیان کرد است, 
در بار؛ واژۀ «امامت» می فرماید: 
«خار gull Sel‏ تحبونهم وبجبونکم ونصلون 
علیهم ویصلون علیکم وشرارآلنتم لین تبفضونهم 
ویبغضونکم وتلمنونهم رپلعنونکم. فالوا با رسول‌الله: 
أفلا نتابذهم بالسیف؟ فقال: لاء ما أقاموا فيكم iA‏ 
بهشرین امامان شما آنهالی هسنند که درسنشان دارید ودوسندان دارند 
وبر Wh‏ درود می‌فرسنید نان نیز بر شما درود سی‌فرستنده وبدرین 
امامانتانآنهالی هسنند که «شمنشان می‌داربد ودشمنتان می‌دارند 
ونفرینشان میکند و نفربتن می‌کند. گفنند: ای رسول خدا! آبا با 
شمشبر آنان را از خود نرانبم؟ فرمود:نهمادامس که در مین شما نماز را 


برها می‌دارند. 














۱- صحیح مسلم - ج۳-می ۱3۸۱ باب «غیارالائمة وشوارهم» 





حصطععج همراه با راستگویان 


و فرمرد: 7 
«یکون بعدي Bl‏ ابهندون بهداي ولایستنون بسنتي و 
سیقرم فیهم رجالْنلوبهم قلوب الشباطین في جشمان 
انس" 


پس از من امامانی می‌آبند که به هدابت من؛ مردم را هدابت نمي‌کنند. 





راز سم پیروی نمی‌کنند و در مبان آنان سردانی رمی‌خیزند که 
sls os‏ شباطین است هرچند در کید انسانهابند. 

ودر مورد «خلافت» می‌فرماید: 
لابزال الدین Fo LE‏ تقوم السَاعة آویکون علیکم 
tots‏ خلیف هم من WAS‏ 

ات برپ شود و Sal‏ دوازده خلبفه پر 
شماخلانت کنند که همه نها از فریش‌اند. 

و در بارة «امارت» ی قراب 
«ستکون أمراه لتمرلون وتتکرون: فمن عرف سری+ 
ومن أنكر سلم ولکن من رضي وتابع؛ فلا 
أنلانقاتلهم؟ قال: لاء ماصلوا". 
Oly slag‏ وامرائی میآبندہ بس برخس آنان را می‌شضاسند وسرخصس 
انکارشان می‌کنند: اگر کسی شناخث: مرا شد واگر کسی انکار POS‏ 
امان خواهد بود ولی برض آنھا را میپذبرند راز آنان پروی می‌کنند. 
گفنند: یا نها از کنیم؟ فرمرد: labore‏ گه نماز A‏ 








۱-صحیح مسلم - ج۳ -ص ۱۳۷۶ باب «المر بزوم الجماعة هند ظهور تن 

۲-صحیح مسلم - ۳ -ص ANON‏ الاس تيع ریش رالخلافة في فربش + 

چ صحیح مسلم- ج۳ سص ۱۴۸۰ . کتزلمشال- ۲ -ص ۶۷ وجامع هرمذی 
ate‏ ۵۸ 














امامت در سات ply‏ 8 


و همچنین فرمود: 
«یکون ائناعشر pals Tal‏ من ریش: 

سر خراهند بود که همهشان از AAD‏ 

رازآن حضرت روایت شده که اصحابش راهشداردادهوفرموده‌است: 
«ستحرصون على الامارة وستکون ندامة بوم القيامة. 
بر سر امارت وفرمانروالی حرص می‌ورزیدولی در روز قبامث پشیمانی 
بہار خواهد آررد. 

و همین روایت با واژه «الولایه» نبز نقل شده است, 

حضرت رسول سل‌اله عل رآه وسلم می‌فرماید: 
سا من وال لي رب مان یوت ره ا 
لهم الأحرمالله gle‏ الجنة ۳ 
هیچ والی رحکمرانی بر گروهی از مسلمانان حکم نمی‌راندمگر Sith‏ 
‘afl‏ 
گرداند 

وبه لفظ «رلایت» هم می‌فرماید: 
«لايزال أمرالناس ماضياً ماولیهم اثناعشر tls Sey‏ 
Nad‏ 
مر مردم به خر خواهد گذشت: مادام که درازهنفر بر نها ولایت داشته 
باشند که همد آنها از فربش‌اند. 

آنچه از مفهرم امامت وخلافت -به‌اختصار- در اینجا ذکر 





پس از من دوازد: 









ان خیانتکرده ey at‏ دوش هشت را بر ار حرام 





(-صحیح مسلم دج ۶- ص ۲۳ باب دوجوب الانکرعلیلمر» 
۲-صحیح بخاری -ج٩-‏ ص ۷۹ باب «لاستخلاف». 

۳-صحیح بخاری - ج ۹- صی ۸۰ باب «مایکره مالحرص Ne‏ 
۴-صحیح مسلم -ج۲-می ۴۵۲ باب «الخلانة في فریش». 











ەچى همه باراستگویان 


کردم» همه را از فرآن کریم وسنت صحیح پیامبرسل .۵ عله رآ رلم 
نقل نمردم بدون اینکه تفسیر با تأوبل کرد باشم» بلکه ARSE‏ 
صحاح اهل ست بود زیر از ظر شیمیان» خلافت منحصراً به 
درازد نفر می‌رسد که هم آنها از فربش‌اند و در این باره هیچ 
اختلانی ندارنده با ابن حال برخی از علمای اهل ست وجماعت 
نیز تصریح کرده‌اند که پیامبرسایاك هه رال «سو فرمود 
د یکون بعدي ott‏ خلیفه كلهم من ئی هاشم»'. 
پس از من دوازده خلفه خواهند آمد که همۀ آنها از بنی‌هاشم هسشند. 

شعبی از مسروق نقل می‌کند که گفت: هنگامی که نزد ابن 
مسعرد بردبم وفرآن‌های تخود را برای تصحیح: بر او عرضه 
می‌کردیم: یکی از جرأنان ه او گفگ: آبا پبامبرنان به شماگفنه برد 
که چند خلیفه پس از از حراهند بود؟ 

ابن مسعود گفت: نو متوزتجوان هتش واین سئوال را نا کنو 
قبل از نوکسی از من نپرسیده است» ولی بهنو پاسخ می‌دهم: آری! 
پیامبر به ما خبر داد که پس از ار, دوازده خلیفه خواهند بود به عدد 
نقبای بئی‌اسرائیل." 

اکنون خوب است که سخنان واذعاهای هردو گروه را از لابلای 
نص‌های صریح وروشن؛ مورد بررسی فرار دهبم وتأویلهای هربك 
از این دوگروه را در بار؛ اين مطلب بسبار مهم که از روز رفات 
حضرت رسول سل عله واد وسل نا امروز مبان مسلمانان نفرقه 
راختلاف انداخته است؛ مورد بحث فرار دهیم, چرا که ابن 

















امامت در shea‏ 


اختلاف مسلمانان منشأ پیدایش فرفه‌ها ومکتبهای IS‏ وفکری 
بسیاری شده است» پس از اینکه امّت واحده بودند. پس هر 
اختلافی بین مسلمانان ایجاد شده است خواه در ففه یا تفسیر فرآن 
با برداشت از حدیث باشد, منتاً tole‏ همان خلافت است؛ چه 
خلافتی که پس از سفیفه: بك وافعیت بوده وبرای ایجاد آن» چه 
OUT‏ ررشن رچه روابتهای صحیح را انکارکردند وبرای تثبیت آن 
چه روابنهای دروغینی جعل کردند که در ست راستین پیامبره 
هیچ وجودی نداشت, 

واین امر مرا به پاد اسرائیل وعمل انجام‌شده می‌اندازد چرا که 
در همان حال که رژسا رپادشاهان عرب اجتماع و اتفاق برایین 
داشنند که اسراثبل را به‌رسمیّت نشناسند وبا آن هیچ مذاکره 
رصلحی نکنند وآنچه با زورگرفته شدء بابد با فدرت بازپس گرفته 
شود: پس از چندسال؛ یکبار دیگر اجتماع کردند واین‌بار روابط 
خود رابا مص رکه اسرالبل را به رسمیت شناخته ود فطع کردند و 
ہس از سالھائی کوتاه: همۂ آنھا اسرائبل را به رسمیّت شناختند 
هرچند اسرائبل» Sm‏ مت فلسطبن را نبذیرد واز مواضع خود 
کوچکنرین عقب‌نشینی نکند» بلکه لجاجت بیشتر کرد ودشمنی 
خود را با مّث فلسطین بیافزاید» پس تاریخ نکرار می‌ شود واعراب 
عادت کرده‌اند که در برابر عمل انجام‌شده» تسلیم گردند! 


























دیدگاه اهل سنت در بارۀ خلافت 
وبررسی آن 


نظر اهل سنّت در ابن باره» برای همگیان سعروف اسث وآن 
اینکه پیامبر حداس‌ا مبه وال Lia GN‏ رفت وکسی را برای 
خلافت وجانشینی خود تعیین نکرد ریا اهل حل وعفد 
رصاحب‌نظران از اصحاب در سفیّفه بت تناهده گرد آمدند رابوبکر 
را به خاطر قرب ومنزلتی که با رسول مدا داشت» وپیامبر در ابام 
بیماریش او را برای نماز به مسجد فرسناد برای ابن امر برگزیدند 
وچنین گفتند: کسی که پیامبر برای امر دینمان او را برگزید, چگونه 
ما برای yal‏ دئبامان او را انتخاب نکنیم؟ 
وخلاصه سخنشان این است که: 
۱-هیج نمی از پیامبر در مورد خلافت نرسیده است. 
۲-خلافت جز با شوراء امکان پذ پر نیست, 
۳- خلافت ابوبکر ازسوی بزرگان اصحاب تأیید وامضاء شد. 
آری! ابن رای ونظر من بود هنگامی که «مالکی» بودم واز آن با 
تمام امکان وبااستناد به آیات شورا ومشورت: دفاع می‌نمودم؛ 
وتلاش می‌کردم به دیگران بفهمانم که اسلام دین دموکراسی است 





ےھ Ses‏ همراه با راستگوبان 


واگر امروز کشورهای متمدّن به آن افتخار می‌کنند. اسلام سالها 
پیش از این؛ ابن مسأله انسانی را مد نظر قرار داده است؛ وهمواره 
می‌گفتم: اگر در فرن نوزدهم؛ غریی‌ها رژیم جمهوری را برای 
حکرمت شناختند: اسلام در OF‏ ششم (میلادی) آن را به اجراه 
فرآورد. 





ولی پس از اینکه با علمای شیمه دیدار کردم وکتایهایشان را 





مورد مطالعه فرار دادم yy‏ استدلالهای قانع کنندا ان - که در 
کنابهای خردمان موجرد است- آگاه شدم؛ از دیدگاه نخستیلم 
گذشنم زیرا از جلال خدای سبحاث بدور بود FSI‏ را بدون 
امام رپیشرا رها کند؛ در lle‏ که خود در کنابش فرموده است: 
راما انت منذررلکل قوم le wt yO‏ نها بك انذار کنده وهشدار 
دهنده‌ای ر برای هر گررهی: SMAI‏ رجرد دارد. 

و همجنین از رت توبن رسول خید امل اله مه رآ ولو بدور 
را بدون سرپرست رها کند بوبژه اگر بدانیم که او بر 
از Wee‏ و راپس‌گرائی " و نزاع بر سر دبا" می‌هراسید که 
نکند گردن یکدیگر را بزنند ۵ و سنت‌های بهرد ونصاری را پبردی 
کنند. ٩‏ 

واگر اّالمژمنین عايشه دختر ابویکر در ی عمرین خطاب 
هنگامی که ضربت خورده بود؛ می فرسناد وبه او می‌گفت که 











۷ رهد -آه‎ nye) 

۲-ترمذی وارد رابن ماجه ومسند احمدین حنبل ج۲ دص ۰۳۳۲ 
۳- صحیح بخاری - ج۹ س ۵۸ باب الحوض وج ۵ - ص IM‏ 
tensile pret‏ -ص ۰۱۱۸ 

۵-صحیح بخاری - ٩ص FT‏ 

IW سمی‎ Ae بخاری‎ eet 














دیدگاه اهل سنت در بارا خلافت وبررسی آن ەق 


«شخصی را برامّت محمد بگمار وآنان را پس از خود رها مکن چرا 
که من؛ بر آنها از فتنه می ترسم»'. 
Sy‏ عبدالله‌بن عمر بر پدرش وارد می‌شرد: هنگامی که ضربت 
خورده بود و به او می‌گرید: 
«مردم Lil‏ می‌کنند که توجانشینی برای خود قرار 
نداده‌ای وهمانا اگر شتربان با چوپانی داشتی که 
می‌خواست گله را رها کنده می‌دانستی که گله 
بی سرپرست نمی تواند بماند؛ پس مراعات وضع مردم 
کردن از اهمیت بیشتری برخوردار است۲'. 
واگر ابویک ر که مسلمانان او را به خجلافث نصب کردند. خود این 
انون را می‌شکند و برای جانشین قراز دادثة,عمر پس از خویش 
می شنابد نا ريش اختلاف‌ها وپراکندگي‌ها را برکند؛ تازه اگر نسبت 
به ابشان حسن نیت داشته باشیم Sy‏ جضرت علی مډ الم -که 
از ما به اوضاغ واحرال دوران آشناتر بود -پیش‌بینی کرده بود که 
خلافت پس از ابوبکر به عمر واگذار می‌گردد وآن به هنگامی بود 
که عمر بر حضرت علی فشار می‌آورد که با ابوبگر بیعث کند! پس 
علی مبهاد به ار گفت: 
«شیری بد وش که نیمی از آن خودت باشد. امروز برای 
خلافت ار تلاش کن تا فردا به خودت راگذار گند ". 
حال من سئوال می‌کنم: اگر ابوبکر به شورا ایمان واعتقاد 
نداشت» چگونه باور کنیم که حضرت رسول We‏ مډ ود وسن امر 





3۸ والتباسه ابن تیه حج(- می‎ BUN 


۲-صحیع مسلم - ج۳ - س 16۵ 
۳-الامامة a ply‏ مج ۱- می DA‏ 








قى همراه با راستگوبان 


مسلمانان را بدون خلافت وجانشینی رها کرد؛ آیا او نمی‌دانست 
چیزی را که ابوبکر وعابشه وعبداللبن عمر می‌دانستند و نمام 
مردم آن را بطور طبیعی می دانند زیرا همه کس متوجه اسث که اگر 
امر به مردم راگذار شود نظریات گوناگون وهراهای نفسانی 
مختلف درآن دخالت می‌کند بویژه اگر مسئله مربوط باشد به 
ریاست وخلافت مسلمین! همانگرنه که در مورد شخص ابوبکر یز 
-در روز سقیفه- رخ داد زیر دبدیم که بزرگ انصاره سعدبن عباده 
رفرزندش یسین سعد وصلی‌بن ابی طالب وزببرین رام 
رعباس‌بن عبدالمطلب hey‏ بنی‌هاشم وبرحی از اصحابی که 
خلافت را حق علی می‌دانستند! به مخالفت برخاسنه وسیمت 
نکردند تا وفتی که eg‏ سوژاندن شدند!, 

از آنکه بگذريم. امرگز دیده نشد که پیامبرسلیل ډه وال وسم در 
طول سالبان رهبتری؛ برای یکبار هم با احدی از اصحاب: پیرامون 
نصب فرمانده با فرماثروائی مشورت کرده باشد و یا اینکه وف از 
مسدینه ببرون می‌رفت وبكنفر را که خسود مصلاحبنش را 
می پذیرفت: بر آنها نصب می‌کرده هرگز با آنها مشورت نمی‌نمود 
وبا آن‌هنگام که گروه‌هابی برای اسلام آوردن برحضرت وارد 
می‌شدند ويكنفر را برای همدایتشان نعبین می‌نموده باکسی 
مشورت نمی‌کرد. 

این مطلب را خود آن حضرت در واپسین روزهای عمر خود 
ترضیح دادند, هنگامی که سأمقین زید را به فرماندهی آنان لصب 














1-صحیح sie‏ = چم می ۲۱۰ 
pli et‏ دح ۱ مس ۸ 




















دیدگاه اهل سنت در بارا خلافت وبررسی آن هد 2 : 


کردند در حالی که اسامه جوان بود آنها نہذ یرفتند ودر فرماندهیش 
اختلاف ررزیدند» نا Se!‏ حضرت هرکس راکه از فرماندهی اسامه 
سر باز زد لعن ونفرین کردندا! این بدان علت بود که حضرت 
می خواسنند ASE‏ کرده باشند که امر ولایت وخلافت به اختبار 
مردم نیست. و تنها بدسنور رسول خدا است که دسنور او دسنور 
خحدا است, 

بشابرایین اگر مطلب چنین است چرا نظری بر کتابها 
واستدلالهای گرره درم -که طابفۀ امامیه‌اند- نیافکنيم همان‌ها که 
عکس سخنان امل‌سنت را دراین مورد بیان می‌کنند و معتفدند که 
رسول حداسل‌اله مله dea tly‏ علی را Sly‏ خلافت نصب کرد ودر 
موافع ومناسینهای گوناگرن بویژه در pAb‏ خم: بر این امر با 
صراحت ناکید فرمود. 

پس اگر انصاف در این باشد که یه سَخنان مخالفت گوش فرا 
دهی رآراه ونظرانش را در مسئله‌ای که با نو اختلاف دارد با دفت 
استماع کنی, چگونه خواهد بود اگر آن شخص مخالف برچیزی 
احنجاج گند که نو خود بر وفوع آن گراهی دهی. زیرا هبج دلیلی 
نزد شیعیان نیست جز ابنکه در کتابهای اهل سنت نظیرش وجود 
دارد. 

از سولی دیگر استدلال شیعیان. ضعیف وتوخالی نبست که 
بشود آن را ادیده گرفت یا به آسانی از باد برد چرا که استدلال OUT‏ 
عبارت است از اسندلال با OUT‏ فرآن کریمی که در این باره وارد 
شده وپیامبر oe SI‏ عل واه رسا آن را بيار اهمیّت داده 














١-الملل‏ والنحل شهرستانی شاقعی -ج ۱ص ۲4 


ey همراه‎ & 

رخواص وعوام؛ آن را نفل کردهاند تا جائی که کنابهای BE‏ 

وحدیث را لبریز کرده وراوبان در طول نسلهای پس از همجرت 
تاکنون آن را به رشتة تحربر در آورده‌اند. 


























علی(ع) در ان کم قدو 


ولابت علی(ع) در قرآن MS‏ 


خدای تعالی در سوره ماده - آبه ۵۶ و۵۵ می‌فرماید: 

«انمارلیکم‌الله ررسوله والذین آمنوا الذین پقیمون 
الصلاةویژتون الزكاة وعم SS‏ وسن Wiser‏ 
ورسوله والدین آسنوا نال حزب‌الله همالغالبون». 
(صدف‌الله pal‏ المظبم) 

همانا ول شما داوند است و پیمبرش وأن سای که نماز برها 
می‌دارند ر هنگاس که به رکرع رفه‌ان. زکات (صده) می‌دهند وهرکس 

رلایت خدا ورسولش رآن مژمنان را یبرد بی‌گمان, حزب الله الب 


وپیروز eel‏ 
امام ابواسحاق تعلبی! در تفسبر کببرش روایتی از ابوذر غفاری 
نفل می‌کند که گفٹ: 
شنیدم از رسول خداملیاك Kae‏ وسل با این دو گوشم -که اگر 
دروغ گویم کر شوند- ودیدم با این دوچشمم -که اگر دروغ گویم 
کور شوند- که می فرمود: 


۱- ابواسحاف ثعلبی احمدین محمدین ابراهجم نیشاب 
خلکان در باراش گوید: در علم تفسیر بگائڈ زمنش بر 
رمورد روق است. 
































za)‏ $ چ همراه با راستگوبان 


«علی رهبر خوبان وقاتل کافران است. هرکه او را یاری 
دهد خدایش بارر است وهرکه از tral‏ دست 
بردارد: خدایش sok‏ ندهد. هان! من روزی با رسول 
خدا نماز خواندم: سائلی را در مسجد ديدم که از مردم 
درخواست کمك می‌کرد و چیزی به او ندادند: علی 
درآن وقت به رکوع رفته ay‏ با انگشت میانهاش په او 
اشاره کرد و سائل زديك aT‏ پس انگشتر را از 
انگشت حضرت برداشت. آنگاه aly‏ سنا مډ رال 
دسلم رو به سوی خدارند نمود وعرض کرد: بار خدایاء 
برادرم موسی از,تو درخواست کرد وگفت: پروردگارا! 
سینه‌ام را پگشای رم را آسان گردان وگره از زبسانم 
Sy‏ تا سخنم را دریابند. وجانشینی از خاندانم برایم 
قرار د4: هارون برادرم را؛ با یاری او مرا تقریت کن واو 
را در کارهايم شريك ساز تا هردو باهم بسیار تسبیحت 
گرئیم وهمبشه به‌یاد نو باشیم وهمانا تو به سا آگاه 
وبصیر بوده رهستی. آنگاه تو ای خدای من به ار 
فرمودی که هان ای موسی؛ حاجنت برآورده شد. 
خدایا! من هم بنده وپیامرسان نوام: پس سسینه‌ام را 
بگشای وامرم را آسان گردان و از ځاندانم. 
برایم تعیین كُن؛ علی راکه به Niles‏ نیرویم بخشی. 
سپس ابوذر گفت: به‌خدا قسم» هنوز سخن حضرت 
تمام نشده بود که جبرئیل امین بر او فرود آمد راین آیه 























ol SSR oe 


را آورد: «انما ولیکمالله Ned peg‏ 
نزد شیمیان هیچ اختلافی نیست که این آبه در حق علی‌بن 
ابی طالب وارد شد» وائمه اهل‌البیت آن را روایت کرده‌اند واين از 
اخباری اس که نزد آنان از مسلّمات است ودر بسیاری ازکتابهای 
معتبرشان نقل شده است مانند: 
۱- بحارالائوار مجلسی, 
۲-اثبات الهداه» > عاملی. 
۳-تفسیر المیزان؛ علامه طباطبالی: 
۴-تفسیر الکاشف؛ محمدجواد مفنیه, 
۵-الغدیر, علامه امینی وبسیاری دیگر جز اپنان. 
رهمچنین بسیاری از علمای اهل سنت؟شان نزول آبه را در 
بار؛ حضرت علی‌بن ابی طالب نقل کرده‌اند که نها به علمای نفسیر 
اشاره‌ای می‌کنم: . 
۱-تفسیر SAS‏ زبخشری - ج ۱ -ص ۰۶۴۹ 
۲-تفسیر طبری -ج ۶ - ص 1۶۵. 
۳-زادالمسیر فی علم التفسیر:ابن جوزی -ج ۲- ص ۰۳۸۳ 
۴-تفسیر قرطبی -ج ۶- ص ۲۱۹ 
۵-تفسیر فخر رازی -ج ۱۲- ص NP‏ 
۶-تفسیر اہن کثیر - ج ۲- ص ۷۱ 
۷-تفسیر نسفی -ج ۱- ص NAN‏ 
۸-شواهدالتنزیل حسکانی حنفی -ج ۱-ص ۱۶۱ 





-١‏ الجمع بين الصحاح السته - صحیح نثالى - مسند احمدین حنبل - صواصن 
المحرنه ابن حجر = شرح نهجالبلاغه این HAA‏ 








قى همراه باراستگویان 


- ال رالمنشور سیوطی -ج ۱- ص ۲۹۳. 

۰-اسباب النزول واحدی -ص MTA‏ 

۱-احکام الترآن eter‏ -ج۴-ص ۱۰۲ 

۲ -التسهیل لعلوم التنزیل, کلبی -ج ۱-ص MAN‏ 

این تنها بعضی از علمای اهل سنت هستند که اسامی آنان قل 

شده اما تعداد علمای اهل سنت که در نزول این‌آبه که همان آیه 
رلایت است ودر باره علی‌بن ابی‌طالب وارد شده: با علمای شیعه 
انفاق‌نظر دارند. خیلی بیش از آن است که بدان اشاره کردم. 








eet‏ ویو 


ية بلاغ 


این آیه نبز در رابطه با ولایت علی‌بن ابی‌طالب ازل شده 
است. خداوند در سوره مائده آبه ۶۷ می‌فرماید: 
ديا ابهاالرسول بلغ ما ازل اليك من ربك وان لم تفعل 
فما بلغت elle‏ والله بنصمك م‌الناس..». 
ای پیمبراآنجه از پروردگارث بر IES‏ شدهبه مردم ابلاغ کن که اگر ان 
کار نکنی: رسالنش را تبلیغ نکرده‌ای وخدا تو را از شر سردم سحفوظ 
خواهد دال 
برخی از مفسرین از اهل سنت وجماعت می‌گوبندکه: این آیه 
در آغاز دعرت نازل شده است ودرست آن هنگام که رسول 
خحداصل th‏ عډہ ty‏ وسلم نگهبانانی را برای حفظ جان خویش انتخاب 
کرده ay‏ زمانی که ابن آیه ازل شد به نگهبانان فرمرد: بروید که به 
شما حاجنی نبست زبرا که خداوند خود حافظ جان من خواهد 
بود. 
ابن جرد وابن مردوبه از عبدالهبن سفیق نقل کردهاند که گفت: 
برخی از اصحاب همواره با حضرت رسول -برای نگهبانی- راه 
می‌رفتند: وفتی این آه نازل شد به آنان فرمود: ای مردم! به 
کارهایتان برسبد که خداوند مرا از شر سردم در امان خواهد 

















ابن حبان رابن مردویه از ea yl‏ نقل کرده‌اند که گفت: 
هرگاه با پيامبر به مسافرتی می‌رفتیم؛ بهترین وبزرگترین درخت را 
برای استراحت آن حضرت قرار می‌دادیم. روزی -در یکی از 
سفرها- حضرت زیر درختی نشسته برد وشمشیر خود را برآن 
آویزان کرده بود که‌يك‌نفر آمد وآن شمشیر را گرفت ورو کرد به 
پیامبر وگفت: ای محمد! چه کسی می‌تواند تو را ازمن نجات دهد؟ 
حضرت فرمود: خداوند مرا نجات می دهد؛ شمشیر را سرجایش 
بگذار. ہس او شمشیر را گذاشت. آنگاه ابن آیه نازل شد: «والله 
بمصمك من‌الناس...». 

همچنبن نرمذیوحاکم رابوتفبم از عابشه نفل کرده‌اند که 
گفت: رسول خدا را PUY‏ بر ولی پس از نزول این آبه«والله 
یعصمك ae don pl yw‏ ها گفت: ای آمردم| بروید که خداوند مرا 
حفظ می‌کند. 

طبرانی وابرنعیم در «دلائل» وابن مردوبه وابن عساکر از ابن 
عباس نفل کرده‌اند که گفت: پیامبر را پاسدارانی محافظت 
می‌کردند وروزانه عمویش ابرطالب یکی از بنی‌هاشم را برای 
نگهبانبش می فرستاد» پس به او فرمود: ای عمو! خداوند مرا حفظ 
می‌کند؛ دیگر لازم نیست کسی را برای من بفرستی. 

ما اگر بادّت به این روابت‌ها وتأریل‌ها بنگریم می ببنیم هرگز با 
مفهوم آیه وحتی با سباق OT‏ نیز انطباق ندارنده زیرا همة | 


















ا- تسیر رالمور ۴- ص ۱٩‏ 
۲- تسیر رتور en‏ 

















تا قى 


روایت‌ها نشان می‌دهند که آیه قبل از دعوت نازل شده وحتی 
برخی تصریح کرده‌اند که در سالهای زندگی ابوطالب و فبل از 
هجرت به سالهای زبادی بوده است» خحصوصاً روایت ابوهریره 
همانگونه که ملاحظه کردیده پس تحریف ودروغ در این روایث 
کاملا مشهود است زیرا ابوهربره نه اسلام را شناخت ونه پیامبر راد 
مگر در سال هفتم از هجرت که خودش هم به آن گواهی می‌دهد! 
وهمچنین عايشه درآن رفت به دنبا نیامده بود وبا اینکه عمرش از 
بك با دوسال تجاوز نمی‌کرد زرا همه می‌دانند که پیامبر بعد از 
هجرت با عاشه ازدواج کرده ودرآن حال عمرش یازده‌سال بیشتر 
نبوده است! پس چگونه این مطلب» ضخت دارد با ابنکه نمام 
مفسرین سنی وشیعه اجماع دارند براینکه a) yor‏ مالده در مدینه 
نازل شده (مدنیه است) وآخرین سوزه‌ای است از فرآن که نازل 





شده است؟!! 

احمد در مسندش رابوعبیده در فضائلش ونحاس در 
ناسخش ونسائی و اين منذر وحاکم وابن مردویه وبیهقی در 
کتابهای سننشان از جبیرین نفبر نفل کرده‌اند که گفت: به حج 
مشرف شده بودم؛ پس بر عايشه وارد شدم. عايشه به من گفت: ای 
جبیرا سوره مائده را می‌خوانی؟ گفتم: آری! این آخرین 
سوره‌ای است که نازل شده» پس هرچه از حلال درآن بافشید. آن را 





حلال بدانید وهرچه از حرام یافتبد: تحریم کنید". 
وهمچنین احمد وترمذی نقل کرده‌اند وحاکم نیشابوری آن را 


یه مج( می ۱۱۰۳ سیر اعلام لاه 





TAY سس ۲۳۶ الاصابه این حجر- ج ۴- ص‎ Temas 
Tele الدرالمتور سیوطی‎ -۲ 

















Beals همراه‎ 1 


صحیح دانسته است؛ وابن مردوبه وببهفی در سننش از عبداللهبن 
عمرو نفل کرده‌اند که گفت: آخرین سوره‌ای که نازل شده سور 
مائده است!. 

و همچنین ابوعبید از محمدبن کمب فرطنی نفل می‌کند که 
گفت: سوره مالده در lan‏ رم ال ادد در حای که 
حضرت در میان راه مکه ومدبنه بر شتر خود سوار بود پس دوش 
آن UF‏ پرداشت اشث وحضرت از شتر پالین آمد'. 

ونبز ابن جرید از ربیع‌بن انس نفل کرده که گفت: سوره aN‏ 
رسول خداسلیاك مه وال ey‏ نازل شد در حالی که حضرت در 

حجهالوداع Ole‏ راه برد می خواست بر شنرش سوار شوه که 
شترش در اثر سنگینن بارش فرو خوابید ". 

رابر عبیده از ضمراین ae‏ وعطباین فیس نفل کرده که 
گفتند: رسول خداسلي اله Sse‏ سم فرمرد: سوره مائده آخرین 
سوره‌ای است از قرآن گه‌تازل شده: پس حلالش را حلال وحرامش 
را حرام بدانید؟. 

بنابراین انسان عاقل وباانصاف: ہس از این چگونه می‌نواند 
ادعای آنان را dy‏ برد که معتقدند این آبه در آغاز بعشت پیامبر ازل 
شده؟ بعلاره شبعیان نیز بر همین باورند که سوره سائده آخرین 
سوره‌نازل شده از فرآن است وخصوصاً ابن یه که آن رای بلاغ 
می‌نامند «ا ابهاالرسول بلغ ما انزل...» ومعتقدند که ابن آبه در روز 














شور سبط ج Teel‏ 
۲- همان مدرك 
ile shat‏ 
ere‏ 




















سا رحصفعحم 


۸ ذی‌حجه پس از تمام‌شدن اعمال حجهالوداع در ضدیر خم 
وفبل از اينکه پیامبر امام‌علی را به عنوان خلیفه خود معرفی کند 
نازل شده ودرست پس ازگذشتن پنج ساعت از روز پنجشنبه برد 
که جبرئیل بر پيامبر نازل شد وگفت: با محمد! خدایت سلامت 
می‌رساند ومی فرماید: دیا ابهاالرسول بلغ سا انزل اليك من 
ریك... 





از آن گذشته: سخن خدای تعالی که می‌فرساید: وران لم 
تفعل فما بلغت رسالتةه راگر این کار را نکنی؛ رسالتش را ابلاغ 
نکرده‌ای؛ دلالت روشنی دارد بر اینکه رسالت خانمه یافته با در 
حال Oy‏ پذبرفتن است ونتها بك مطلب بافی سانده که دین» 
تکمیل نمی‌شود جز OT‏ 
رهمچنین از آبه جنین بر مي‌آید که aly‏ نگران این برد که نکند 
مردم دعونش را برای آن امر مهم وحیانی Bade‏ وبا ابن حال 
خدای سبحان به او مهلت یداد که alten‏ رابه آبند واگذا رکند زبرا 
اجل حضرت نزديك شد بود وفرصنی از آن مناسب نر ومکانی از 
آن مکان عظیم نر نبرد, چرا که بیش از صدهزار نفر از باران همراه 
حضرت, آخرین حج را بجای آورده بودند و ببش از بك هفته نیز از 
مراسم حج نگذشته بود و همچنان دلها تازه به شعالر الهی زنده 
شده بود و در این مبان همه شنیده بودند که پیامبر خبر از رحلت 





خود داده وبه OUT‏ گفته است: 
وشاید پس از ابن سال» دیداری با شما نداشته باشم 
وبزودی پیفام پروردگارم خواهد رسید و مرا به سوی 
خود دعوت نموده واجابت خواهم کردا. 
oly‏ آخرین دیدار آنها با پیامبر عزیزشان بود که پس از ابن 

















ھمراہ با 


مراسم به سری دیار خویش می‌رفتند ودیگر با چنان جمعبتی؛ 
برای همیشه از دیدار پیامبر محروم می شدند؛ زبرا غد بر حم جالی 
است که راه‌ها همه از آنجا منشمب می‌شود» وممکن نیست که 
پیامبر خحداسلی‌اله de‏ وآد رسلم» این فرصت را -به هرنحو که شده 
است- از دست بدهد وچگونه می‌تواند این فرصت را از دست 
بدهد وحال آنکه وحی به‌صورت تهدید برآن حضرت ازل شده 
وتمام رسالتش را به آن پیغام مهم ميد کرده. وانگهی خدای 
سبحان» ضامن نگهداری او از شر مردم است؛ پس دیگر چه جائی 
برای هراس از نکذیب آنان می ماند ومگر قبل از اوه پیامبران خدا از 
سوی امتهابشان نکذ یب نشدند وبا ابن حال هبج چیز مانم از نبلیغ 
ماموریشان نمی‌شد وا بر atl‏ چیزی جز ابلاغ رسالت نبسته 
هرچند خداوند خود 3 مردم از حن گریزانند 
واکثرشان تکذ tle i‏ وبا این حال خجداوند بدرن ابنکه حجث 
را بر نها تکمیل کند آنھا را رها نکرد تا Sel‏ راہ بهنه را بر آنھا پېند د 
و همانا خدارند عزرجل عزبز وحکیم است. 
بهرحال پیامبر الگوئی است از دیگر برادران پبامبرش که فبل از 
او آمدند وامنهایشان تکذیبشان کردند. خدارند می‌فرماید: 
«ران یکذبوك فقد کذبت قبلهم ترم نوح وعاد وشمود 
وقوم ابراهیم وتوم لوط رأصحاب مدین وکذب موسی 
تأملیت للکافرین, ثم أخذتهم نکیف کان نکیر: 


ومی‌بیش که دای پیامبر- تکذیب می‌کند همان قبل از این یز است‌های 






خر داده که ب 





وح عاد ورد وثرم ابراهیم ولوط وفرم شعیب (اصحاب مدین) نیز 
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7 مقو 


پیامبران را نکذبب می‌کردند وموسی شد ومن (خدارند) 
کافران را مهلت دادم سپس آنها را به هفوبتشان گرفشم رجقدر ابن 
مزاخله سخت است. 
وما اگر تعصب جاهلانه را کنار گذاريم؛ درمی‌بابیم که همین 
توضیح برای ماکافی است وبا سباق آبه وحوادئی که قبل وبعد از 
آن رخ داده است. مطابفت دارد. 
بسیاری از علمای اهل سنت» شأن نزول این آبه را» جانشینی 
حضرت علی ونصب آن حضرت از سری رسول خداء در غدبر 
خم دانسته‌اند وبدینسان با برادرانشان از علمای شیعه همفکر 
شده‌اند. که به عنوان مثال؛ برخی از آن عَلمای اهل سنت را نام 
f acta‏ 
۱-حافظ ابرنمیم در کتاب نزولالقرآن, 
۲-امام واحدی در کتاب اسباب ول ض ۰۱۵۰ 
۳-امام ابواسحاق ثعلبی در تفسیر کبیرش. 
۴-حاکم حسکانی در کتاب «شواهد التنزیل لقواهد 
التفصیل: ج۱ -ص AAV‏ 
۵-جلال‌الدین سیوطی در کتاب والدرالمشور فی‌التفسیر 
بالمائوں ج ۳ -ص ۰۱۱۷ 
۶-فخر رازی در تفسیر کبیرش ج ۱۷ -ص ۵۰ 
۷-محمد عبده در تفسیر «المنار» ج۲- ص ۸۶ وج ۶- 
ص۲۶۳ 
۸-اپن عساکر شافعی در «تاریخ دمشق» ج۲- ص ۸۶ 
٩-شوکانی‏ در «فتح‌القدیر» ج ۲ -ص Fs‏ 
۰-ابن طلحه شافعی در «مطالب السژول» ج۱ -ص ۴۴ 

















2 & مج همراه با راستگویان 
۱۱-ابن صباغ مالکی در «الفصول المهمةه ص ۲۵. 
۲- وزی حنفی در «ینابیع المودة» ص A‏ 
۳-شهرستانی در الملل والتحل» ج۱ -ص ۱۶۳ 
۴-ابن جرید طبری در «کتاب AY‏ 
۵-ابن سعید سجستانی در «کتاپ ARVN‏ 
۶-بدرالدین حنفی در «عمد:القاری في شرح البخاري» 
ج۸-ص ۵۸۴ 
۷ -عبدالوهاب بخاری در «نفسیر OLA‏ 
۸-آلوسی در «روح‌المعانی» ج۲ -ص ۰۳۸۲ 
۹-حموینی در «لراند السمطین» ج ۱ -ص ۰۱۸۵ 
۰-صلامه سید صبلاپق حسن‌خان در «لتح‌البسان 
فى مقاصد pate lal‏ ۶۳ 
واین نعداد کمی برد که چندین OT ale‏ را علامه امبنی درکتاب 
«الغدیره نفل کرده است. 
حال پبينيم رسول خدامل ال هرآ وس با این پیغام خداوند که 
بر ار نازل شد, چه کرد؟ 
شیمیان می‌گوبند: حضرت ed py‏ عله وله وسلم مردم را در 
يك‌جا که همان «غدیر خم» است» گردآوری کرد وخطبه‌ای 
طرلانی ورسا خراند وآنها را به شهادت گرفت وآنان نیز گراهی 
دادند که آن حضرت اولای از آنان است» آنگاه پیامبر دست علیبن 
ابی طالب را بلند کرده وفرمود: 
«هرکه من مولای اریم: پس علی مولای او است؛ بار 
الها: دوست داشته باش هره او را دوست ببدارد 
ودشمن بدار هرکه او را دشمن بدارد ویاری کن هرکه او 

















تج ویو 


را پار باشد و خوار کن هرکه از پاریش دست بردارد 
رحق را با او بچرخان": 
سپس عمامه‌اش را به او پوشاید و به اصحابش دستور داد که 
به حضرت به عنران امیر مؤمنان تهنبت وتبريك گوبند وآنان نبز 
اینچنین بیمت کردند و در پیشاپیش OUT‏ ابویکر وعمر قرار داشتند 
که به ار گننند: «خوشا بحال تو ای فرزند ابوطالب؛ تو مولای ما 
ومولای هر مرد مزمن وهر زن مزمنه‌ای شدی». 
پس ازابنکه بیمت نمام شد این آیه نازل شد: 
«اليوم اكملت لكم دينكم رأتممت عليكم نممتي 
ررضیت لکم الاسلام Aa‏ 
آمروز oer‏ را بر شما کامل کرام وشعمت تسام نمودم راسلام را 
به‌هنواندین برای شما ph‏ 
این مطلبی است که شیعیان.معنقد به آن هستند, وآن را اسری 
مسلّم وغیر قابل انکار می ett‏ ولی AT‏ ابن رویداد نزد اهل ست 
جائی دارد با نه؟ وبرای ابنکه به آنها میل نکنیم وازسخنانشان 
ازده نشریم» خداوند نیز ما را هشدار داده وفرموده است: 
«ومن‌الناس من يعجبك فوله في الحبوة الدنیا وبشهد 
الله على مالي فلبه و هوألذالخصام:؟ 
وبرخی از مردم هستند که در زندگی ge‏ سخینشان تو را شگفث‌زده گند 








۱-ابن حدبٹ معروف به حدیث غدبر است که علمای سنی وشیعه آن را آرره‌اند. 

۲-احمدین نبل در مسندش ج۴ <می ۰۲۸۱ طبری در فسیرش رازی در شفسیر 
کببرش -ج۳- ص ۶۳۶ این حجر در صواعقش وهمچتین دارقطنی: Stee‏ 
aed‏ بغدادی, شهرستانی و دیگران. 














ەی همراه با راستگویانن 


ولی خدا از قلیشان گواه است (که دروغ می‌گربند ومنانن‌اند) وان چنین 
افراد بدترین دشمنان هستند. 
پس لازم است که با احتباط رهشیاری با این مطلب برخورد 
کنیم وبا شرافت به استدلالهای هردوگروه بنگریم وتنها رضایت 
الهی را مد نظر خود قرار دهیم. 
در پاسخ خواهیم گفت: آری! بسیاری از علمای اهل سنت این 
رریداد رابا تمام تفصیل ذکرکردهان که انك به برخی از آهاکه در 
کنابهایشان آمده» اشاره می‌کنيم: 
۱-امام احمدین حنبل در مسندش از زیدبن ارقم نفل می‌کند که 
گفت: 
وبا رسول pote pla lds wast aS‏ 
گرد آمدیم| پس دستور نماز داد آنگاه در نیمروز نماز 
را با حضرت گتلازدیتم: سپس خطبه‌ای خوانند 
ردرحالی که بازچه‌ای بسرروژی درخت آوبزان رده 
بودند که حضرت در سایه باشد تا آفتاب سوزان کمتر 
بر او بتابد. فرمود: آیا نمی‌دانید؟ آیا شهادت نمی دهید 
که من از هر مزمنی به خود او سزاوارتر واولی هستم؟ 
همه گفتند: آری| فرمود: هرکه من مولای اریم این علی 
مولای او است. خداونداء دوست داشته‌باش هرکه او را 
دوست بدارد و دشمن بدار هرکه ار را دشمن بدارد»!, 
۲-امام نساثی درکتاب «خصائص» از زیدبن ارفم نفل می‌کند که 
گفت: 
«هنگامی که pe pally‏ مب واد ونم از حجة‌الوداع باز 





























۳۷۲ ete Sem احمدین‎ at 


مس _حصفقحح 
می‌گشت: در غدیر خم فرود آسد ودستور داد کنار 
درختها جمع شویم: سپس فرمود: زود است که دعوت 
الهی را اجایت کنم وهمانا در میان شما دوچیز گرانیها 
می‌گذارم که یکی از دیگری بزرگ‌تر است: کناب خدا 
وعترتم اهل بیشم» پس ببینید چگونه در رابطه باایندو با 
من رفتار می‌کنید و بهتحقیق ایس دو از هم جدا 
نمی‌شوند تا اینکه در حوض -روز رستاخیز - برمن 
وارد شوند. سپس فرمود: «خداوند سولای من است 
ومن مولای هر مؤمن هستم»» آنگاه دست علی راگرفت 
وفرمود: «هرکه من ولی ادیم: پش این شخص ۳ ie‏ 
او است» بار الها دوست بیدا ر هرکه دوستش دارد 
ودشمن بدار هرکه ار را دشتمن بذازد», ابوالطفیل گوید: 
«من به زید گفتم: یات ان خن را زود پسامبر 
شنیدی؟ گفت؛ نه‌تنها من که هیچ‌کس زیر آن درختها 
نبود جز اینکه این سخن را باگوش خود شنید و tl‏ 
را با چشم خود دید 
۳-حاکم نیشابوری از دوطربق صحیح نزد شیخین (بخاری 
ومسلم) از زیدین ارقم نقل می‌کند که گفت: 
هنگامی که پیامبر خد امد مب رآد رسن از حجةالوداع 
گشت. در غدیر خم فرو دآمد ودستور داد زیر 
درشتها جمع شوند. سپس فرمود: به‌زودی خدایم مرا 
دعوت کند ومن اجابت خواهم کرد وهمانامیان شما 











۱- نسالی در کتاب «الحصائمر 








همراه با راسنگویان 
حصقوی ‏ س 
درچیز گرانبها قرار دادهام که یکی از دیگری بزرگتر 
خدا رعترتم opel‏ پس بینید چگونه 
نها رنتار می‌کنید وهمانا این دو هرگز از 
م جدا نمی‌شوند تا اینکه در حوض برمن وارد شونه, 
آنگاه فرمود: خدای عزوجل مولای من ومن مولای هر 
مژمنم. سپس دست علی را گرفت ولرمود: هرکه من 
مولای اریم پس این مولای ار است» خداوندا: درست 
بدار هرکه ولانش را پپذپرد ودشمن بدار هرکه با او 

دشمن باشدا. 
۴-رهمچنین ابن زوایت را متبلم در صحیحش با سندی که به 
زیدین ارقم منتهی می‌شود آورده ولی خلاصه کرده است. می‌گوید 

که زیدبن ارفم گت 

«روزی در کنار آبی که آن را «خم» می‌نامند وبین مکه 
ayy‏ واتع است: be aly‏ مب رآ وسل در ميان ما به 
سخنرانی ایسناد و پس از حمد ونای الهی وپند 
رنصیحت فرمود: اما بعد» هان! ای مردم! من انسانی 
مانند شمایم؛ بزودی فرستاده پروردگارم خواهد آند 
ومن اجابت خواهم کرد رهمانا در Ole‏ شما دوچیز 
گرانبها وسنگین می‌گذارم. نخست کتاب خدا است که 
درآن ور وهدایت است, پس کتاب خدا را در برگیرید 
و به آن تمتك جولید وسیار در بار؛ کتاب خدا 
سفارش وتشویق کرد؛ سپس فرمود: واهل ببتم؛ شما را 





























۱-مستدرل حاکم - ج۴ - ص ۱۰۹ 


تا سس este‏ 
به خدا اهل‌بیتم را فراموش نکنید؛ شما را بخدا اهل‌بیتم 
را به فراموشی نسپارید؛ شما را بخدا اهلبیتم را از یاد 
نبرید..». 
هرچند امام مسلم ابن حادثه را خلاصه گوئی کرده همه اش را 
ذ کر نکرده؛ ولی بحمدالله؛ کفابت می‌کند وشاید ابن خلاصه گرئی 
از خود زیدبن ارفم بوده که اوضاع سیاسی او راناچار به کتمانکردن 
حدیث غدیر نموده است که از سباق روایت چنبن بدست می‌آید. 
زیرا راری می‌گوبد: من رحصین‌بن سيرة وعمرین مسلم نزد زیدین 
ارفم رفتبم وبس از نشستن: حصین به او گفت: ای زید! نو خبر 
بسیاری را دیده‌ای؛ تو رسول خدامل اه مله STs‏ وسلم را دیده‌ای و با 
او به‌جنگ رفنه‌ای وبشت سرش نغاز نحواندهاي آری! ای زیدا نو 
خیر بسباری دیده‌ای: پس آنجه از رسول خدامایالله مل راد وسم 
شنیده‌ای برای ما نیز نفل کن؛ زد گفت: ای فرزند برادرم! به دا 
سوگند که من پیر شده‌ام رسباری از چیزهالی که از رسول 
ah pata‏ وآ۵ وسلم شنیدهام از باد برده‌ام» پس آنچه فبل از این از 
رسول de alse‏ رآل وسل روایت کرده‌ام بذ یرید وبیش از ابن مرا 
اذپت نکنید. آنگاه گفت: «رسول خدا روزی در مبان ما به سخنرانی 
ایسناد؛ در جائی که آن را «خم» می‌نامبد ن 
برمی آید که حصین راجع به روبداد غدیر از زیدین ارقم پرسید و در 
جمع حاضرین, او را باین سئوال در تنگناانداخت وبدرن شك او 
می‌دانست که اگر باصراحت پاسخ گرید: او را دچار دردسر 








راز She‏ حدیث 








ا-صحیح سلم -ج۴ دص ۱۸۷۴ باب فضائل علی‌ین ایی طالب رهمچنین ابن 
روایت را امام احمد وترمذی واین عساکر ردیگرن نبز تقل کردهاند. 














رگرفتاری در LL‏ حکرمتی خواهد کرد که مردم را وادار به دشنام 
os‏ عسلی‌بن ابی طالب می‌کرد: از این‌روی می‌بینیم که از 

سئوال‌کسننده عذرخواهی می‌کند و به‌انگیز؛ سالخوردگی 
رفرامرشی از حاضرین می خواهد که هرچه را قلا حدیث کرده 
وبېش از اين او را در تنگنا قرار ندهند زیرا در این باره 
مصلحت نمی‌ببند بازهم حدیثی نقل کند. 

بهرحال علی‌رغم هراسی که داشت وبا ابنکه خلاصه گوئی کرد 
-خدا پدرش ببامرزد- بسیاری از حقایق را بازگو کرد وبه روایت 
«غدیر» بی‌آنکه نامش ببرد؛ اشاره نمود واین از سخنش که گفت: 
پیامبر در کنر آبی که آن را «خم» می نامیدند در میان ما به سخنرانی 
ایستاد. روشن می شود سس" دراپار؛ فضیلت علی سخن گفت 
وحدیث ثقلین را -بی‌آنکه نام علی بر زبان بباورد- ذکر کرد و او را 
شربك فرآن معرقی تمرد, Lig‏ مطلب را به خرد حاضرین واگذار 
کرد که با هوش وذکاوت خود. نتیجه را بدست آورند زرا تسام 
مسلمانان می‌دانند که «علی؛ سرور وسالار اهل‌ببت پیامبر اسن 
ربدینسان ملاحظه می‌کنيم که خود امام مسلم نیز از حدیث آن را 
می‌نهمد که ما فهمیدیم وآز 
آوردیم Wy‏ ابن روایت را در باب فضائل علی‌ین ابی‌طالب نفل 
می‌کند هرچند نامی از علی در حدیث نبامده است. 

۵-طبرانی در معجم کببر خود به سند صحیح از زیدین ارقم واز 
حذبفة‌بن اسید غفاری نقل می‌کند که هربك بجای خود گفت: 











| بدست می‌آورد که ما بدست 








رسول خداسلی اله مله وال وس در یر خم زیر درخنان خطبه‌ای 
خواند ودر آن خطبه فرمود: 


وای مردم! به زودی خدایم مرابه سوی خود می خوانده 






































دمن دعوتش را لبيك خواهم گفت» من مسئولیتی دارم 
رشما هم مسئولیتی: پس شما چه می‌گونید؟ 

مردم گفتند: ما شهادت می‌دهیم که تو خوب پام 
پروردگارت را به ما رساندی ونیکو جهاد کردی 
رنصیحت نمودی» پس خدای تو را جزای خیر دهد. 
آنگاه حضرت فرمود:آیا شهادت نمی دهید به یگانگی 
خداوند واینکه محمد بنده ورسولش است واینکه 
بس‌هشت وجسهنم حسق است وسرگ حسق است 
وبرانگیخته‌شدن پس از مرگ حق است واینکه قباست 
Lem‏ خواهد آمد و هیچ gg‏ درآن نیست وخداوند 
همه را از برها برمی‌انگیزد؟ هعه گفتند: آری! شهادت 
به آن می‌دهیم. سپس حضرّت فرتود: خدارندا: شاهد 
باش, آنگاه فرمود: اي مروا خداوند مولای امن ون 
مولای ممنین هستم ومن از انها به جانهایشان بهترم 
پس هرکه من مولای اويم این -یمنی علی - مولای او 
است. خداوندا درست داشته باش کسی که ددستش 
بدارد ودشمن بدار کسی که دشمنش بدارد. سپس 
فرمود: ای مردم! من پیش از شما می‌روم وشما در 
حوض برمن وارد می‌شوید, حوضی که حد آن از مابین 
دیدگان من تا صنما عریض تر باشد؛ وهنگامی که برمن 
وارد می‌شوید من در بارۂ دوچیز گرانبها از شما 
می‌پرسم که چگونه پس از من با آندو, رفتار کردهاید؟ 
یکی از آن دو که ثقل اکبر است کتاب خدای مزرجل 
می‌باشد که از بك سوی به خدای متعال متصل است واز 


ھے ع شی _ SUE‏ 


سوئی دیگر در دست شما است» پس به‌آن چنگ زنید 
تا هرگز گمراه نشوید ودر دینتان منحرف نگردیده 
وثقل درم عترتم واهل بیتم می‌باشد که همانا خبدای 
لطیف وخبیر به من خبر داده است که این دو هرگز از هم 
جدا نمی‌شوند تا در حوض برمن وارد شوند, 

۶-همچنین امام احمد از طرین براءبن عازب به دوسند نفل 

کرده که گفت: 

وبا رسول خدابودیم که در غدیر خم فرود آمدیم. By‏ 
نماز شد و همه به نماز جماعت ایستادیم؛ برای پیامبر 
فرشی زیر دو درخت انداختند. آنگاه حضرت نماز 
ظهر را خواند ودست, در دست علی گذاشت ولرمود: 
UT‏ نمی Feil‏ از سزملین به‌جانهای آنها 
مسنم قارواو دمر آیانمی‌دانید که من 
از هر مؤمنی به خویشتن خویش سزاوارترم؟ 
آری! پس دست علی راگرفت وگفت: هرکه من مولای 
اریم پس علی مولای اوست؛ خداوندا! درست داشته 
باش هرکه ولایتش را پپذیرد ودشمن بدار هرکه با او 
دشمنی کند. براه گوید: پس از آن: عمر نزد علی آمد 
وگفت: خوشابحال تو ای فرزند ابوطالب اينك مولای 
هر مؤمن ومؤمنه‌ای گردیده‌ای»". 

ردرکوناه سخن» حدیث غدیر را بسیاری دیگر از علما وبزرگال 

















gl‏ حجر در صراعقش عص ۲۳ به تقل از طبرنی وترمذی. 
۲-مسند امام احمدین حنیل ج۴ soe‏ ۲۸۱ کنالعسال ج۱۳ - ص ۰۱۴۳ PUG‏ 
الخمسة منالصحاح التة جا -ص FO‏ 








آبا بلا ا 


اهل سنت - جز اینان که نام بردیم- در کتابهای خود آورده‌اند 
مانند: نرمذی, ابن ماجه» ابن عساکره ابن نعیم» ابن اثیرد خوارزمی: 
سیرطی, ابن حجر؛ هیشمی» ابن صباغ مالکی» قندوزی حنفی» ابن 
yl‏ ابسن OS‏ حموینی» حسکانی» غزالی وبخاری در 
تاربخش, ابنان بااختلاف مذاهب وگروه‌هایشان در قرن اول 
هجری رتا فرن چهاردهم در کتابهای خود ابن حدیث را ذکر 
کردهاند که عددشان از ۳۶۰ دانشمند تجاوز می‌کند. هرکس مابل 
به پژوهش بیشنر در ابن زمینه می‌باشد به کناب «الغد پره! مراجعه 
کند. 





آبا ہس از ان از هم می تراند کس دا Sas‏ حد بث غد بر از 






است اپنکه بیشنر مسلمانان هنگامیَ که تخذیث «غدیره را برایشان 
می‌خوانی: اظهارنادانی Sg‏ و گم کسین اعنراف می‌کند که آن 
را شنیده است؛ و از این عجیب‌تر ادعای علمای اهل alae‏ اسث 
به‌اپنکه رسول خداسلی اله مډ Sls‏ ولم خلیفه‌ای را برای خود نصب 
نکرد ومسأله را به شوری بین مسلمانان واگذار نموده» در حالی 
است که آن همه علما ودانشمندان بر صحّت حدیث غد بره اجماع 
کرده‌اند. 

ای بندگان خدا! UT‏ برای خلافت» روایتی از این Porton‏ 
وراضح‌تر وجود دارد؟ 

من به باد می‌آورم گفتگویم را با یکی از علمای «زینونه» در 





۱-کتاب «لغدیره نوشته علامه اصینی است که در بازهه جلد به جاپ رسیده 
رآنچه در رابطه با غدیر از کتابهای اهل سنت در طول اریخ اسلام تا دوران 
نوبسنده نوشته pest‏ این کتاب ارزشمند گرهآوری شده است. 











SSE مرا‎ Seiwa 











کشورمانه که رفتی روایت «غدیره را برای او نفل کردم وبهآن در 
EL‏ خلافت حضرت على i‏ استدلال نمودم؛ ار اقرار به 
صحّت روایت کرد وافزود که خود نبز تفسیر فرآنی نوشته است 
ودرآن حدیث غدیر را ذکرکرده وآن را چنین تصحیح نموده است: 
«شیعیان استدلال می‌کنند که این حدیث» خلالت 
حضرت علی «کرمالله وجهه» را می‌رساند واهل سنت 
رجماعت. این استدلال را باطل می‌دانند زبرا چنین 
مطلبی با خلانت حضرت ابوبکر صدیق دحضرت 
عمر فاروق وحضرت عثمان ذواللورین, منافات دارد: 
پس ناچار راژۀ dyn‏ را در حدیث به معنای درست 
رباری دهندء بانیم همُچنانکه در قرآن نیز بدین معنی 
وارد شده است, و خلفای راشدین وصحابا گراسی 
-رضی‌الله نهم اینچنینمعنی کرده‌اند و تابعین 
وعلمای اسلام نیز از آنها استفاده نموده‌اند؛ پس هیچ 
یل رافضیان نسبت به این حدیث 















ارزشی برای تا 
نیست زیرا آنها خلافت سایر خلفا را نمی پذیرند و در 
اصحاب پیامبر نردید دارند راین کانی است که 
ادعاهایشان را رد و تکذیب نمایده. 
من از او پرسیدم:آبا این رویداد در غدبر خم روی داده است 
یانه؟ پاسخ داد: اگر چنین حاده‌ای رخ نداد بود که علما وراویان 
حدیث. آن را نفل نمی‌کردند. گفتم: پس UT‏ سزاوار است که پیامبره 
اصحاب خود را در آن گرمای سوزان آفتاب نگهدارد وخطبه‌ای 
طولالی ابراد کند که به آنها بفهماند: علی دوست و اورشان 
| است؟! آبا شما چنین تأویلی را می‌پذبرید؟ 
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پاسخ داد: برخی از اصحاب. از علی گله داشتند وبرخی نسبت 
به او دشمنی می‌ورزیدند» پس پیامبر خواست که دشمنیهایشان را 
برطرف سازد لذا به آنها گنت که علی دوست وباورشان است نا 
آنها ار را دوست بدارند ودست از دشمنیش بردارند! 

گفتم: چنین مطلبی نباز به متوقف کردن آنها ونمازخواندن با 
آنان وخطبه‌خواندن نداشت. آن‌هم با ابن لحن که: آیا من به شما 
اولی تر وسزاوارتر از خردتان نیستم؟ واگر مطلب به همان نحری 
است که شما می‌گوئید: کافی بود به‌هرکس که نسبت به علی گله‌ای 
داشت بگوید که علی درست وبارر شما است ومطلب نمام 
می‌شد و هیچ ضرورتی نداشت که بیش از صدهزار نفر را -که در 
مبان OUT‏ پیرمردان وزنان نیز وجوذ دآتند کارآن آفناب سوزان» 
مدنی زندانی کند! انسان خردمند هرگز جنین تأویلی را نمی پذیرد. 

ار گفت: وهرگز هیچ خردمندی ناور نمی‌کند که صدهزار نفر از 
اصحاب, نفهمیدند آنچه را و و شیعبان فهمیدید؟! 

گفتم: ولا - جز عده OUT‏ بقبه در مدبنه منوره سکونت 
نداشتند. 

فان - آنها حوب مطلب را نهمیدند همانگرنه که من وشیعبا 
فهمیدیم ولذا babe‏ روایت کرده‌اند که ابوبکر وعمر به‌علی تبريگ 
می‌گفنند و عرضه می‌داشتند: آفرین بر تو ای فرزند ابوطالب که 





همانا نو سرور و مولای هر مژمنی شدی. 

گفت: پس چرا پس از وفات پیأمبر با او بیعت نکردند؟ آیا 
می خواستند از دستور پیامبر تخلف کرده ونافرمانی نمایند؟ من از 
این سخن استغفار می‌کنم! 

گفنم: اگر برخی از علمای اهل سنت در کتابهایشان گواهمی 














جع قمع راستگوبان 


می‌دهند که بعضی از اصحاب؛ حتی در زمان حیات پیامبر ودر 
حضور آن حضرت, اوامرش را اجرا نکرده و تلف می‌کردند: پس 
هیچ تعجبی نیست که پس از وفات آن حضرت. اوامرش را مطاع 
ندانسته وتخلف نمابند, واگر بسیاری از OUT‏ در فرماندهی اسامةبن 
تردید می‌کردند و طعنه می‌زدند زیرا سنش کم oy‏ چگونه 
امارت وفرماندهی علی‌ین ابی طالب را باکم بودن سنش وآذهم 
مادامالعمر وبرای خلافت مطلفه بپذیرند؟ حال آنکه خود 
جنابعلی Al‏ می‌دهبد که برخی از آنان نسبت به على دشمنی 
می ورزیدند وآن حضرت را دوست نمی‌داشتند. 

با اضطراب پاسخ داد:اگر حضرت علی -کرم‌الله وجهه- 
tales‏ بود که رسول MIE‏ واد وسل او را جانشین وخلیفه 
خود قرار داد هرگز دست از حقش برنمی داشت» حال آنکه او 
قهرمانی بود که I‏ هبچ‌گنن هراس وخوفی نداش وتمام اصحاب» 
او را احترام می‌کردند و از ار می‌ترسیدند 
آنای من! این مطلب دیگری است که نمی خواهم وارد آ 
شوم زیرا تو روایتهای صحیح ومعتبر پیامبر را نمی‌پذیری ودر بی 
تاویل ونحریف معانی آنها هسنی برای اینکه شخصبت گذشنگان 
را لکه‌دار نکنی: پس چگونه تو را نسبت به سکوت امام‌علی 
راحتجاج او در مورد حن غصب‌شدهاش در خلافت» قانع سازم؟! 

آن مرد تبسّمی کرده گفت: من به‌خدا فسم از کسانی هسم که 
سیدنا علی -کرم‌الله وجهه- را بر دیگران ترجیح می‌دهم واگر 
از اصحاب را بر ار مقدم 
نمی‌داشتم زیرا او در شهر علم است و او شیر خدا است ول 
مشیّت پروردگار اقتضا نمود که افرادی را مقدم بدارد و گروهی را 
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قدرت در دست من بوده هیچ 

















لايا قى 
مژخر وهیچ‌کس راحن سئوال واعتراض به ذات احدیّت نیست! 
من هم تبشمی کردم رگفتم: ان نیز موضوع بحث دیگری است 
که ما را به «فضا وقدر» می‌کشاند و قبلاً در بارة آن بحث کردیم 
وهريك بر نظر خود بای ماند. ومن نعجب می‌کنم -آفای من- از 
اینکه هرگه با یکی از علمای اهل سنت بحث کردم واو را با دلبل 
وبرهان مغلوب ساخنم» او به سرعت از موضوع اصلی فرار کرده 
وبحث دیگری را پیش می‌گبرد که هیچ ربطی به بحث موردنظرمان 
نداردا 








پس مطمئن باش که من هم برنظر خودم بافی هستم 
وهرگز نظر دیگری را نمی پذیرم!! با او ند احافظی کردم وگذشنم, 
ولی مدّنی به ابن فکر فرو رفشم با چرا يكتفر از علمای اهل سنت 
را نمی اہم که راہ را نا آخر بامن at ob‏ مردانه, حبق را پذیرا 
باشد. مثلاً برحی از افراد هند که,وفنی,در بحیش نانواث ماندند 
رنتوانسنند اسندلال کنند ناگهان می‌گریند: آنها امتی بودند که 
گذشتنند وخود گرفنار اعمال خردشان هستند وشما هم گرفتار 
اعمال خودنان: پس شما را با آنها چه کار؟! وبرخی دیگر می‌گوبند: 
ماچه کار داریم که فنده‌های کهنه را زنده کنیم؛ همین بس است که 
اهل سنت وشبعبان همه معنقد به يك خدا و بك پیامبر هستیم. 
برخی می‌گوبند: برادر! از صحبت‌کردن در بار اصحاب. نفوا 
داشنه باش واز خدا بترس!! 

آبا با چنین حرفهالی: بازهم جالی برای بحث علمی وبافتن راه 
صحیح وبازگشت به حقی که پس از آن جز گمراهی نیست, 
می‌ماند؟ 

اینها کجایند که روش فرآن را برای استدلال‌کردن دنبال کنند. 

















حح‌طععح راستگوبان 


آنجا که می‌فرماید: «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین» بگو ای 
پیامبر- دلبل خود را بیاورید اگر راست می‌گولید. راین درحالی 
است که هرجا اسہی از شیمه می‌آیده و هروقت با آنها استدلال 





راحتجاج صحیح می‌شود؛ از هر تهمت وناسزائی نسبت به 
شیعبان, طرفی نمی‌بندند وابائی ندارند! 




















Geshe واکملت لکې دینک‎ AT 
اد‎ 


آبه «اکملت لکم دبنکم» 


خدای سبحان می‌فرماید: 
الوم اکملتلکمدینکمواتممت علیکم نعمتي 
ورضیت لکم الاسلام ys‏ 
امروز دین شما را کامل کردم plas ib seeds‏ نمودم واسلام را 
Open‏ دبن برای شما eK‏ 
شیمبان اجماع دارند که ان آپه در «غدبر خم» وپس از نصب 
علی از سوی پیامېرسلی اله هی وآ۵ وسلم به عنوان خلیفه مسلمین: ازل 
شد واین مطلب را به‌نفل از ائمّه اهل‌بیت عترت وطهارت: روایت 
می‌کنند ولذا «امامت» را جزه اصول دین می‌نامند. 
بسباری از علمای اهل سنت وجماعت نیز نزول این آبه را در 
«غدیر خم» پس از نصب حضرت علی» پذیرفته‌نده که به عنران 
مثال برخی از آنان را نام می‌بریم: 
۱-ابن عساکر در تاربخ دمشق -ج۲ ص YO‏ 
۲-ابن‌مغازلی شافعی دردمناقب علی‌بن‌آبی طالب».ص MA‏ 
۳-خطیب بغدادی در «تاریخ بغداده Ag‏ ص AY‏ 














یں ماه تی ۴ 


مد جح همراه با راستگویان 


۴-سیوطی در «اتقان» ج ۱- ص ۰۱۳ 

۵-خوارزمی حنفی در «منانب» ص ۸۰ 

۶-سبط ابن الجوزی در «تذکرةالخواص» ص ۳۰. 

۷-ابنکثیر در تفسیرش -ج۲- ص ۰۱۴ 

۸-آلوسی در «روح المعانی» ج ۶- ص ۵۵. 

٩-ابن‏ کثیر دمشقی در «لبداية والهایه» ج۳-ص ۰۲۱۳ 

۰-سیوطی در «تفسیر الدرالمشوره ج ۳- ص ۱٩‏ 

۱ -تندوزی حنفی در وینابیع الموده» ص ۰۱۱۵ 

۲-حسکانی حنفی در «شواهد التنزیل» ج ۱- ص NOV‏ 

وبا این‌حال, علمای اهل سنت ناچارند که این آیه را ناوبلهای 

دیگری کنند نا کرامت اصحاب بحفرظ بماند وگرنه اگر اعتراف 
کنند که این آبه در روز «غدیرخم» نازل شده» پس ناچار به ولایت 
حضرت علی‌بن ی طالت افرار کرده‌اند و پذبرفتهاند که خداوند 
دین را با اين ولایت کامل کرده ونعمتش را بر مسلمانان نمام نموده 
ودیگر خلافت خلفای سه گانه نقش برآب می‌شود و عدالت 
اصحاب کم وزیاد می‌گردد ومکنب خلافت واجنهاد در oil‏ پا در 
هرا می‌شود وسیاری از احادیث: مانند نمك درآب: ذوب 
می‌شوند ورژسای مذاهب وپیشوابانشان زیر سئوال می‌روند 














وبسیاری از اسرار ومسائل پشت برده» رو می‌شود ونقابهای 
دروغین پس می رود! واين مصیبتی است بزرگ که باید عقید؛ بك 
امت بزرگ باآن تاربخ وآن همه علما وآن همه شخصیت ها نا 
گرفته lo yt‏ ومگر می‌شود امثال بخاری ومسلم را تکذیب کرد ز 
آقایان, نزول این al‏ را در شب عرفه که مصادف با جمعه است 















می‌دانندا! 


estore «اکملت لکم‎ UT 


واز سوی دیگر نبز نخستین روایتها واحادیث» جزء عرافات 
شیعبان دانسنه می‌شود که هرگز صحت نداردا وطعن در شیعه 
pie‏ بر طعن در اصحاب می‌گردد زیرا اصحاب» معصومند وهیچ 
خطا وانحرافی از آنها سر نمی‌زند! وروا نیست کسی گفتارها 
ورفتارهای OUT‏ را زر سئوال ببرده اما شبعیان که کافران مجوسی 
وزندیفان مشرد اند ومژسس مذهبشان: یکنفر بهودی است به نام 
«عبداللهبن سبا؛" که در دوران عثمان اسلام آورد برای اینکه اسلام 
رمسلمین را به انحراف بکشاند. وبدگونی کرد ونهمت‌زدث به 
شیمبان بسیار آسانتر است cl‏ مسلمان از ابنکه اصحاب را 
(هرچند بکبار هم پیامبر را دیده باشند) Sipe i‏ ببریم وبهآنها 
اعتراض کنیم زیرا مردم عادت کزدهند کم rma‏ را محترم 
دانسته ومقس بشمارندا! 

چگرنه می‌توانیم آنها را فانم pe‏ که این روانهنا از SUL‏ 
شیعیان بست بلکه احادیلی است که از امامان دوازده گانه‌ای نفل 
شده که حضرت رسول» نص بر امامت آنها دارد. ومتأسفانه 
حکرمنهای اسلامی در فرن اول نوانستند که احترام ودوستی 
اصحاب را جا بیندازند ودر مقایل؛ امت اسلام را از علی وفرزندان 








۱- زیر اهل ستت سمندند که اصجاب سانند سشارگنانده پس به هرکدام که 
خواستید می نوانید افندا کنید نا هداپت شوبدا 

۲- کناب «عبدالله‌بن سباه نوشته علامه عسکری را مطالمه کن تا بدانی که اصلاً 
gee‏ انسانی وجود نداشنه است این از تهمنهای سیف‌بن همر شمیمی اسث 
که مشهور به تحریف ودروغ است. وهمین ANS NEA AS‏ 
طهحسین را بخوان راگر خواستی می توانی کناب «الصلة بین اصرف وانشیع» 
igh‏ دکتر مصطفی tI JS‏ را مطالمه AS‏ نا دای که این عبدالهبن سب 
کسی جز حضرت عمارین باسره رضی الله هنه. نیست. 




















Seabee‏ ۲ همراه با راستگوبان 


ders nlf‏ ودور سازند نا آنجا که بر منبرها به آنان لعن وناسزا 
| گفته وشیعبان وپبروانشان را مورد فتل وشکنجه وآوارگی قرار 
دادند ودر اثر تبلیغات مسموم دوران معاریه ونسبت‌دادن هر 








Le:‏ فاسد وهر انحرافی به شیعبان: آن همه حفد ودشمنی 
رانزجار وتفر از شبعبان پدید آمد که آنان را منعزل ساخته وگاهی 
به‌تابودی کشاندند. 
از ابن‌روی؛ می‌بینيم نوبسندگان وناریخ‌نویسان حنی در آن 
دوران‌ها, شیعبان را رافضی می‌خراندند وآنها را تکفیر کرده و 
pL sage‏ می‌دانستند برای اینکه جای پائی نزد حاکمان ستمگر 
باز کنند. iy ee‏ منفرض شد وعبّاسیان به 
ضس از رگا رانء تاربخ را طبق دلخواه 
soe,‏ واقف شدند, علی را 
به خلفای راشدین Gals‏ رید le gly‏ نداشتند که علی را از 
دیگران لابق تر وسزاوارتر معرفی کنند ولذا می‌بینیم که در صحاح 
خود در فضائل على -جز بسیار اندلل- چبزی نمی نوبسند واگر 
چیزی هم می‌نویسند, کوشش دارند که باخلافت دبگرانه 
ان احادیث زیادی را در 
فضیلت Sey!‏ وعمر وعثمان, آن‌هم بر لسان على وضع کردند تا 
بال خود- بر شیعیانی که علی را سزاوارتر می‌دانشده 








معارضه‌ای نداشته باشد وسرخی از 





راه را ا 
بیندند. 
من در هنگام جسنجو برای دربافت حفیقت: به ابن ز 

| رسیدم که شهرت وعظمت مردان با دشمنی وکین آنان نسبت به 
علی بن ابی طالب. محاسبه می‌شد. ولذا امویان رعباسیان, هرکس 
راکه باعلی دشمتی می‌ورزید وبا شمشیر یا Obj‏ مبارزه می‌کرد: 


























اکت اکم 2 


مقرّب وگرامی دانسته واز این‌روی؛ بعضی از اصحاب را بالا 
می‌بردند وبعضی را تحفبر می‌کردند. همچنانکه برخی از شعرا را 
از پول ساخته وبرخی را بهقتل می‌رساندند وشابد عايشه 
به‌آن درجه ومقام والا نمی‌رسید اگر نسبت به صلی دشمنی 
نورزیده ربا او نمی‌جنگیدا, 

ربه همین خاطر اسث که می‌بینی عبّاسیاه بخاری وسسلم 
رامام مالك را شهرت می‌دهند ودر بونی وکرنامی‌کنند زیر نان از 
فضائل حضرت علی -جز بسار اندك- نامی نبرده‌اند بلکه به 
صراحت در ابن کنابها می‌خرانبم که هیچ فضبلت وامتبازی برای 
علی وجرد ندارد. در همین زمینه: بخاری در صحیح خود در باب 
فضائل ومناقب علمان» از ابن رل می‌کند که: در زمان 
ele‏ عب رآ وسلم هیچ کس رآ ذر درجه ومئزلة ابویکر 
نمی دانسنبم وهمچنین عمر وعثتان وبقبه امعاب پیابس هیچ 
امتیازی بر دیگران نداشنند". پس علی نبز مانند سایر مردم است! 
(بخوان وتعجب کن), 

وهمچنین در امت اسلامی, گروه‌هالی مانند معتزلی‌ها وخوارج 











۱- هابشه نمی‌ترانست نامهلی را بشنود (بضاری - ج ۱- ص ۱۲۶ دج۷- مس 
aoe -۸‏ ۱۲۰) ۱ 
و مورخین گفه‌ند که وفنی خبر LS‏ علی رابه ار ددنده سجد؛ شکر بجای آورد 
وشعری در این زمینهسرود. 

ot‏ بخاری ج۵ ee‏ ۱۸. وهمچنین بضاری در ج۵ ص ٩‏ روش را به 
محمدین حنفیه نسبت می‌دهد که PE‏ پدرم پرسیدم: پس از پیمبر(ص) چه 
کسی از مردم برتر است؟ گفت: ابوبکر.گفتم: سپس گفت: عمر: من تسیدم که 
پس از او نام عشمان را ببده لا گفتم: پس خحودت؟ گفت: من یکی از مسلمانان 
پیش نسم 




















dr o)‏ با راستگوبان 


ودیگران هستند که سخن شیعه را نمی‌پذیرند ودلیل دیگر Soh‏ 
امامت علی راولادش: راه را برای رسیدن OUT‏ به خلافت وبرگردۂ 
مسلمانان سوار شدن» می‌بندد, ونمی‌گذارد که در سرنوشت 
ردارائیهای مسلمین بازی کنند, همانطور که بنی‌امیه وی عباس در 
دوران اصحاب ودرران تابعین تا به امروزه همه‌چیز را به بازیچه 

بهرحال حتی حاکمان وفرمانرویان زمان ما نی که ه حکومت 
رسبدند با مانند پادشاهان, شاهنشاهی را به‌ارث بردندا وبا حنی 
رسای جمهور که توسط ملنهایشان, برگزیده شدند, هیچکدام؛ 
به‌اين عفیده نمی‌نوانند. ایب پاشند یعنی نمی‌توانند خلافت 
اهل‌ببت را بیذبرند وین Cal‏ شلیعبان را به مسخره می‌گیرند 
وخصوصاً خبلی نادان رای می‌دانند که کسی معتفد به 
امامت مهدی SUG tee‏ باشتد که رن را پراز عدل رداد خراهد 
کرد پس ازابنکه پر از ظلم وستم شده باشد. 

حال بازگردیم به بررسی سخنان هردو گرره» در کمال آرامش 
بدائیم در چه مناسبنی al‏ «اکملت لکم 
دینکم» نازل شد و سببش چه بود وبا این بررسی» حق برایمال 
روشن شود واز آن پبروی نمائیم وہس از آن دیگر رضابت این گروه 
با آن گروه برای ما مطرح نیست زیرا ما رضایت خدای را بالاتر از 
رضایت مردم می‌دانیم وبه امید رهائی از عذاب الهی در روزی 
هستیم که پول وفرزند هیچ‌کارانی ندارند جز قلب سلیم ودلی پاك 
رآگاه آن هم چه روزی؟! روزی که برخی از صورتها سياه وبرخخی 
سفید می‌شوده آنانکه صورنشان سیاه است» همانهابند که پس از 
ایمان, کفر را انتخاب کردند. پس عذاب الهی را باید بچشند واما 





ربدور از تمصب 














۲ ae 
=o i a 


1 ر بيد است؛ ب ن در ر- ج ن 
آنانکه صورنشان سفید | بی‌گمان در رحمت جاویدان الهی: 
باقی خواهند ماند. 


(افتباس از آبه ۸۸ سوره شعرا وآبه ۱۰۶ و۱۰۷ سوره آل عمران) 


اذعالی که این آبه در روز عرفه ازل شده: 

بخاری در صحیحش - ج۶ - ص ۶۳ آورده | ت: محمدبن 
بوسف از سفیان از فبس‌بن مسلم از طارق‌بن شهاب» نقل کرده 
است که برخی از بهودیان گفنند؛ اگر این آیه در BY‏ ما نازل شده 
بوده ما آن روز را عبد فرار می‌دادیم؟ عمر پرسید: جه آبه‌ای؟ 
گفند: آب دالیم اکملت لکم دینکم:) 

عمرگفت: من می‌دانم این آیه د رگجا رل شده است: ابن آبه 
بر poly‏ نازل شده در حالی که عضرت: در عرفه وفوف کرده بود! 

ابن جربد از عبسی‌بن حارئة انضیازینفل می‌کند که گفت: ما در 
مجلس نشسته بودیم که يك نصرانی گفت: ای مسلمانان! آبه‌ای 
برشما نازل شده که اگر بر ما نازل شده بوده ما آن روز وآن ساعت را 
عبد فرار می دادیم وآن آیه «البوم اکملت لکم دینکم» است. هیچ 
یك از ما پاسخ را نداد تا ابنکه من محمددین کمب قرطنی را ملاقات 
کردم واز او پرسیدم؛ پس او گفت: جرا پاسخش را ندادید؟ همانا 
همرین حطاب گفته است: ابن آیه بر پیامبر نازل شده در حالی که بر 
کوه عرفات -در روز عرفه- ایستاده بود ولذا از آن روزه مسلمانان 
ابن روز را عبد می‌گیرند وهبج کس درآن اختلاف ندارد!. 

ملاحظه کنبد که در روایت دوم راوی اعتراف می‌کند که 

















۱- جلالالد بن سبوطی در «اندرالسشور في‌التفسیر بالمالوره ج۲ ص 1۸ 


همراه با SSA‏ 








یك از ما به آن نصرانی پاسخ ندادیم؛ زیر به تاریخ وعظمت OT‏ 
روز جهل داشتند وشابد خود راوی نیز تعجب می‌کند که چرا 
مسلمانان از جشن‌گرفتن در مثل آذروز: غفلت دارند, وبه‌همین 
سیب است که از محمدبن کعب قرطنی می پرسد واو آن پاسخ را 
می‌دهد 

پس اگر این روز نزد مسلمانان معروف بود روافعً روز عبدی 
vay,‏ قطعاً ابن راریان 
از تابعین, زیرا آنچه نزد آنان مسلم است؛ این است که مسلمانان 
بیش از دو عید (فطر واضحی) عبدی ندارند نا آنجا که علما 
رمحدئین همجرن بخاری سیلم ودیگران, در کنابهایشان بابی 
نحت ؛ کتاب العبدین؛ وبا صلان shall‏ وخطبه العیدبن آورده‌اند و 
عبد سومی نزد OUT‏ وجود ندارد.ولذا روز عرفه را نبز محففاً روز 
عبد نمی‌دانند. 

در پاسخ می‌گوليم: 

اولا- از این رویتا روشن می شود که مسلمانن آن روز سهم 
وباعظمت را نادیده می‌گر ن نمی‌گرفتنده لذا 
گاهی بهردبان وگاهی نصرانبان به آنها اعتراض می‌کرده ومی‌گفشند. 
که اگر این آبه در بار ما نازل شده بود. ما آن روز را عید فرار 











از آن اطلاع داشتند چه از صحابه باشند وچه 






ردران روز 





می دادیم» وبد ینسان عمر ناچار می شود و به آنها پاسخ می دهد که 
من از نزول آیه خبر دارم؛ این al‏ در حالی تازل شد که حضرت 
رسول در عرفه وفوف دا 

ما بوی دروغ وگم‌کردن مطلب را از این روابت می‌شنویم: وآنها 
زبان عمرین خطاب -در دوران بخاری- وضع 
کرده‌اند: می خواستند بین نظرات وآرای بهود ونصاری -که آن روزه 








که این روایت را 











مت نکر neko‏ 


روز عظبمی است وباید عید باشد- وبین جشن نگرفتن درآن روز 
مهم وبی‌اعتنالی به‌آن ونادیده گرفتنش, وفن دهند» در حالی که 
لازم است این عبد از بزرگتریناعیاد مسلمین باشد زیرا حدای 
سبحان در آن روزه دبن خود را کامل و نعمنش را بر سردم تمام 
واسلام را برای آنها برگزیده است. 

بنابراین؛ اولین عید -که آن را عبد صغبر می‌نامند- عید فنطر 
است وبا آن: ماه رمضان را به پایان می‌رسانند. 

وعید درم- که آن را عید کبیر می‌نامند- عبد اضحی (قربان) 
است وناربخش, روز دهم ذی‌حجه است. پر واضح است که 
حجاج بیت‌اللهالحرام؛ پس از طراف اذاضه ورسی جمر؛ عفبه 
رپس از فربانی‌کردث وحلن, از احراغ خارج می‌شوند وان روز دهم 
ذی‌حجه است که به همین مناسیت: به یکذیگر تبريلك وتهنبت 
می‌گوینده واحرام در حج ale‏ میاه رمضان است که بر انسان 
lady‏ چیزهائی حرام می‌شود و عبد فطر هم آن حرام‌ها: حلال 
می‌گردد. همچنین است انسان حرم در حج» که از احرامش 
نمی‌تواند خارج شود وچیزی از فبیل عطر وزیئت ولباس دوخته 
رصید وناخن‌گرفتن رتراشیدن مو وهمبستر شدن برای او حلال 
نمی‌شرد جز در روز دهم ذی‌حجه وپس از طراف افاضه (طواف 
حج)» واز این معلوم می‌شرد که روز عرفه: روز عید نبست» بلکه 
روز عبدی که نمام مسلمانان در شرق وغرب جهان به‌هم تبريكك 
می‌گویند» روز دهم ذی حجه است. بنابراین: لازم است بگوئیم که: 
نزول آبه در روز عرفه دور از حقیقت است؛ وفانم‌کننده نیست. 

pty‏ به‌نظر می‌رسد که معتقدین به نظریا شوری در خلافت 
وبنیانگزاران ابن نظریه: پس از اعلام جانشینی حضرت علی در 











صرح Ses‏ همراه با را 


غدیر خم شأن نزول آبه را تحریف کردنده وانگهی برای مردم؛ 
مطلب بهتر جامی‌افتد اگر روز نزولش را روز عرفه تعیین کنند زیر 
در روز غدیر بیش از صدهزار نفر جمع شده بودند وهبج مناسبنی 
در حجةالرداع از روز عرفه» به غدبر زديك نبست که در بك جا ابن 
همه حجاج be‏ خدا جمع شوند. زبرا مردم در نمام ایام حج» 
متفرق‌اند وننها در بك موفف گردهم می‌آیند وآن روز عرفه ودر 
عرفات است. 

از این‌روی؛ می‌بينيم آنانکه معتفد به نزول آبه در روز هرف اده 
براین باورند که در این ررزه پس از خطبه معروف Wortley‏ هډه 
رآ وسلې آبه نازل شد shang‏ راربان حدیث, OT‏ را فل کرده‌اند. 

بعبد بنظر نمی رمب که خص عمرین خطاب. این شأن نزول را 
ساخته باشد زیرا او فهرتان میاه با خلافت علی بود واو بنبانگزار 
ببعت برای ابوبکر ذز )9 ANGI 2 aden‏ به آنجا رسید که 
مخالفین بیمت با ابوبکر را -که در منزل فاطمه زهرا(س) جمع 
شده بودند -تهدید به سوزاندن کرد اگر برایبیمت کردن با ابوبکر 
بیرون Hels‏ پس کسی که چنین خشوننی در این مورد دائسته 
باشد» هرگز برای او دشوار نیست که مردم را قالع سازد به ابنکه در 
روز عرفه» ابن آیه نازل شده است. واینان که Spa‏ حضرت رسول را 
در مورد خلافت علی‌بن ابی طالب» به تحریف کشاندند ودر حالی 
که مسلمانان ودر رأس آنها حضرت‌علی؛ مشفول نجهیز ودفن 
رکفن کردن حضرت رسول سلی‌اله مله و۵ وسل بودنده مسئله بیعت با 
ابوبکر را بدون هیچ سابقة ذهنی وآمادگی مردم در سفیفة 
































- تاریخ lal‏ ابن تیه در رابع با چگونگی بیمت Sil‏ - ج۱ - ص ۱۹. 




















پنی‌ساهده» جا انداختند وحدیث غدیر را به دیوار زدند وآن را 
بکلی نادیده گرفتند. پس دیگر چه کسی می تواند بعد از این همه 
حادثه‌هاه به نزول آیه در روز غدیره استدلال واحتجاج کند؟! 

به‌مرحال مفهوم sal‏ روشن‌تر از حدیث «ولایت» نبست گرچه 
در معنی؛ اکمال دین واتمام نعمت ورضایت پروردگار را می‌رسانده 
پس بگذار OT‏ روز عبد معنوی باشد, نه عبد بالفعل! 

آنچه بر صحت ابن عفیده می‌افزاید: روایتی است که ابن جرید 
از قبیصةبن ابی ذژیب قلمی‌کد که کشت کمب گفت: ار ای 
غیر از این امت بود وچنین آبه‌ای بر آنها نازل می شد پس بی‌گمان 
آن روز را عبد می‌گرفنند ودرآن روز اجنماع می‌کردند. آنگاه عمر 
گفت: آن چه آبه‌ای است ای کمب SAS‏ 
لکم دینکم. ناگهان عمرگفت: من TT‏ روز زا وآن مکان را که آبه 
درآن ازل شده می‌شناسم. این آیه در روز عرفه که مصادف با 
جمعه بود نازل شد وبحمدالله هردوروز برای ما عبد Mel‏ 

انیا - اين قول که نزول آبه الیو م اکملت لکم دینکم) را در روز 
عرفه مسی‌داند: منافات دارد با آبه بلاغ که می‌فرساید: دیا 
ایهاالرسول بلغ ما انزل اليك من ريك» و پیامپرسلی له عله وآ۵ وسلم را 
امر می‌کند به ابلاغ مطلب مهمی که رسالتش بدون آن نانمام 
می‌ماند. وقبلاً بحث آن گذشت ومعلوم شد که این آیه در مبان راه 
مکه رمدینه وہس از اتمام حجالوداع نازل شده وبیش از ۱۲۰ 
صحابی و ۳۶۰ دانشمند از دانشمندان اهل سنت وجماعت آذ را 
روایت کرده‌اند؛ پس چگونه ممکن است که خداوند دینش را به 











-١‏ الدر gal‏ سیوطی, در تفسیر آیه »رم اکملت نکم دینکم» Pp‏ ص۱۸ 


موی همراه با راستگویان 


کمال برساند ونعمتش را تمام کند در روز عرفه وېس از بك هفته به 
پبامبر دستور بدهد مطلب مهمی که رسالتش بدون آن نمام 
نمی‌شود به مردم ابلاغ AS‏ در حالی که پیامبر به مدینه باز 
می‌گشت؟! ای خردمندان! شما را به خدا بیاند بشید چگونه چنبن 
چیزی ممکن است؟! 
الا - انسان پژوهشگر واندیشمند اگر بادفت به خطبه حضرت 
رسولسلیاله عله رد der‏ در روز عرفه بنگرد, چببز تازه‌ای -که 
مسلسانان آن را فلا نشنیده باشند- درآن نمی‌بابد که بتوان 
پذیرفت: بدون آنه دین تکمیل نمی‌شود ونعمت اتمام نمی‌گرده: 
جز اینکه بعضی از سفارشها ووصیّت‌هائی درآن خطبه آمده است 
که فرآن آنها را ذ کر کزاده وچو کرت رسول سی اله عډه Aly‏ وسم در 
مناسبتهای OSES‏ برای مردم بیان کرده ودر روز عرفه تأکید بر نها 
نموده seal‏ 
اکنون آن خطبه را طبق نقل راویان در اینجا می‌آوریم: 
- خداوند خونها واموال شما را بر شما محترم دالسته 
مانند احترام این ماه واین روز. 
- تقوای الهی داشته باشید واز حقوق مردم کم نگذارید 
و در روی زمین به فساد وتباهی مشغول نشوید+ پس 
اگر کسی امانتی دارد. آن را پپردازد. 
- مردم در اسلام یکسان‌اند وهیچ فضیلت وسزیی 
برای عرب بر عجم نیست جز با تقوی, 
- هر خونی که در ایام wale‏ مقّر شده بود: وهر 
ربائی که در جاهلیت رواج داشت آن را زیر پا 
می‌گذارم 





























al‏ «اکملت لک دینک» عمقو 


- ای مردم «نسي»»! افزونی در کفر است... هان امروز 
زمان بازگشته است مانند روزی که خداوند آسمانها 
وزمین را آلرید. 

- همانا عدد ماه‌ها نزد خداوند دوازده ماه است که در 
کتاب خدا ثبت است وچهارماه از اینهاحرام است. 
-شما را سفارش می‌کنم که با بانوان خوش‌رفتاری 
کنید, چرا که شما با پذبران امانت الهی آنها را همسر 
خود قرار دادید وبا کتاب الهی؛ آنها را برای خودحلال 
نمودید. 

- شما را در مورد بردگانتان سفارش می‌کنم؛ به آنها 
اطمام کنید از آنچه خودمی‌خورید وبپوشانید آنچه را 
که خود می پوشید. 

- مسلمان پرادر مسلمان است: او زا لریب نمی دهد 
به ار خیانت نمی‌کند» او را غیبت نمی‌نماید وانه‌تتها 
خونش که هیچ چیز از اموال ودارئیش برای او حلال 
- همانا شیطان امروز ناامید شده است که پرستیده 
شود ولی از سوی اعمالتان: مورد اطاعت NB‏ می‌گیرد. 
- دشمن‌ترین دشمنان خداء کسی است که غير فاتل 








gate‏ تخیر ماه So‏ عباوت ipl fia‏ اسای ثم 
را محر میسن ودر تا المع شه بود ae yes‏ ود 
ذرالحجه ومحرم دنبال هم حرام بد؛ویاها سنگین می‌آمد.لذا هریکی از ماما 
را حلالدانسته وسالی دیگر بجای آن ماه بعد را حرام میدائسنند که در قرآن نیز 
آن را زیده در کفرمی‌نامند: »انما التسی» Bj‏ في لکفر..» (سوره نوبه- یه ۳۷) 

(one) 

















استگوبان 





حص‌ظمعج _ مرن 


خود را به قتل they‏ و pb‏ زنند؛ خود را بزند وهرکه 
به نعمت موالیش کفر ورزد؛ به آنچه بر محمد نازل 
شده کفر ورزیده است رهرکه به کسی جز پدرش 
نسبت داده شود. پس لعنت خدا وفرشنگان ونمام 
مردم بر او باد. 
- من مأموریت یافتم که با مردم بجنگم تا رلااله الالله» 
بگویند رشهادت به پیامبری من دهنده پس اگر چنین 
کنند. خودشان واموالشان در پناه من هستند و جز از 
روی حق» چیزی از OUT‏ برداشته نمی‌شود وحسابشان 
باخداوند است, 
- پس از من کالرنی گرا کننده نباشید که بر گردن 
یکدیگر سواز شوید: 
این تمام آنچه برد که دز خطبه عرفه در حجة‌الوداع آمده vay,‏ 
ومن.تمام فرازهایش را از منابع موئن گردآوری کردم وهبج بك از 
سفارشهای حضرنش را از فلم نبانداختم! آبا در این سفارشها چبز 
تازه‌ای برای اصحاب گفته شده است! خیرا هرگز چبز جدیدی در 











آنها نبست جز تأکید بر اموری که در فرآن باد شده ردر سنت 
پیامبرسلی اله مله ول وله حکمش بیان گرد بده است: وهمانا حضرت 
رسول مه مله و وسل عمر خود را در ابن صرف کرد که آنچه از 
احکام بر مردم واجب شده» همه را بیان کنند وکرچك وبزرگ 
مسائل را به آنان بیاموزد» پس هیج وجهی برای نزول آبه 
اکمال‌الدین واتمام‌النعمه» پس ازاین سفارشهائی که بر مسلمانان 
پوشیده نیست: نمی ماند ولی حضرت چون آن جمعیت فراوان را 
مشاهده فرمود وقبلاًبه آنهاگرشزد کرده بود که آخرین حج را انجام 











2 at 


می‌دهد: برخود لازم دید که ابن وصیّت‌ها وسفارش‌ها را يك‌جا 
پرآنها تکرارکند. 

ولی اگر ole‏ نزول آیه را طبق فول دوم بگیریم یعنی بپذ بریم که 
این آپه در روز غد یر خم وہس از نصب امام‌علی به عنوان جال 
پیامبر ر فرمانروای مؤمنان, ازل شده: مطلب کاملاً منطقی ومطابق 
Sly‏ خواهد بود زیرا حلافت» پس از eae‏ مله رآل وسل از اهم 
امور است وممکن نیست که بندگان خدا؛ پس از پیامېرسلی‌اله مډه 
Ty‏ وسلم رها شرند وسزاوار نبست که حضرت رسول سل ‌اله عله وآله 
وسم از دنا برود بی‌آنکه جانشینی برای خود تعیین نماید وامّت را 
بدون سرپرست رها سازد در حالی که هرگزاز مد بنه خارج نمی شد 
جز اینکه یکی از اصحاب را برآن tle‏ پس چگونه باور 
کنیم که از دنیا رحلث فرماید و در مسثله خلافت» هیچ اندیشه‌ای 
نکند؟! 

Sly‏ ملحدین دوران؛ به این قانون معتفد باشند که بايد هر 





رئیسی؛ پیش از وفانش: جانشینی برای خود تعبین AS‏ وبك روز را 
بدون رئیس نمی‌گذرانند» پس دین اسلام که برترین وکاملترین 
آثبن‌ها است وخداوند نمام شرایع وآئین‌ها را به‌آن ختم کرده واز 
UT‏ بهتر, عظیم‌تره کاملتر وپبشرفته‌نر در دنبا وجود ندارد وخداوند 
در hgh‏ فرموده: 

ob‏ هذا القرآن بهدی للني هي انوم 
این فرآن هدایت می‌کند به آنچه ابرجانر ومحکم‌ترباشد. 


چگونه ممکن است که این امر مهم را نادیده بگیرد واز آن 























همراه با راستگویان 


غنلت ورزد در حالی که -همچنان که قبلاًگذشت - عايشه وابن 
عمر وپیش از آنهاابربکر وعم همه به این نتیجه رسیده بودند که 
باید جانشین تعبین رنسب شود وگرنه فتنه در زمین برپا می شود 
رهمجنین تمام خلفائی که پس از آنها آمدند» همه برای خود 
جانشینانی تعبین می‌کردند: پس چگونه این حکمت مهم بر خدا 
ورسولش پنهان ماند؟! 
ین خداوند به پیامبرش وحی نمود -واو در حال بازگشت 
از حجةالوداع بود- که علی را بعنوان خلیفه وجانشین خود لصب 
نماید و فرمود: 
«يا ايها الرسولبلغ ماأنزل اليك من ربك وان لم تغمل 
فما بلغت زسالته واه بمصمك من‌الناس». 


یمتی ای مممدا اگر به دم ابلاغ نکن آنجه را په نو دستور دادم به 





gle KA)‏ وی وفرمانرای زین ہس از نو اشد پس شور 
رسالنت راکه به آن ترا صمو نمودم؛بهنحو احسن انجام ندادی. 
بنابراین: اتمام دین فقط با امامت میسر می شود و ولایت آمری 
است ضروری نزد تمام عفلا وخردمندان وچنین برمی‌آد که 
حضرت رسول‌ملیاف عله وآله وسل از تکذیب نمودن مردم 
ومخالفتشان می‌هراسید. 
در برحی از روابتها آمده است: حضرت فرمود: 
«جبرئیل از سوی پروردگارم ابن دستور را به من داد که 
در این مکان برخیزم وبه اقشار گوناگون مردم (از thee‏ 
رسفید) بفهمانم که علی‌بن ابی طالب برادر: جانشین: 
خلیفه وامام پس از من است: خواستم که 
عذر مرا به ذات احدیت برساند زیرا من اطلاع دارم که 




















AT‏ و 
مر حصقعجحر 


تقواپیشگان اندلد؛ وملامت‌کنندگانم بسیارند چه اپنکه 
من همواره در کنار علی وبا علی بودهام تا آنجا که مرا 
wily‏ نامیدند وخداوند فرمود: زرمنهم الذین بؤذون 
النبي ویقولون هو اذن؛ قل اذن pe‏ لکسم»" واز آنان 
کسانی هستند که پیامبر را اذبت می‌کنند ومی‌گویند که 
او گوش است. پس بگو گوشی است که خیر شما را 
می خواهد. واگر می‌خواستم؛ می‌توانستم OUT‏ را نام 
ببرم وآنها را به مردم معرفی کنم ولی با پنهان نمودن 
این امره بر آنها منت می‌گذارم. ولی بهرحال خداوند 
راضی نشد جز اینکه پبامش رد مورد علی ابلاغ کنم 
وبه‌مردم برسانم: پس أی گرره مردم| بدانید که خدارند 
علی را ولی راسام شما فرار داده واطاهتش را بر 
هسمه‌کس: واجب ژلازم دانسته است...» نا آخسر 
خطبه " 
رهنگامی که خداوند به ار فرمود: «والله یعصمك من‌الناس» 
وخداوند نو را از مردم نگهمیدارده بدون هیچ درنگی وبا سرعت 
هرچه تمامتر به ابلاغ ply‏ پروردگارش برخاست وعلی را به‌عنوان 
خلیفه پس از خودش نصب کرد و از اصحابش خواست که به او 
تبريك بگویند که امام مزمنین شده است وآنها هم چنین کردنده 
سپس ابن آبه نازل شد؛ «الیوم اکملت لکم دینکم..». 











۶۱ سوره نویه - آیه‎ a) 

۲- حافظ ابن جریر طبری در کتاب الولابه plat‏ خعطبه را نفل کرده وجلالالدین 
سپرطی در نفسیر الدرالمنثور ج۳ - ص ۱۱۷ همین خط را با تفاوتی جرش در 
کلمات آورده است. 




















از آن که بگذریم» می‌بینيم برخی از علمای امل‌سنت به 
صراحت افرار می‌کنند که یه ابلاغ در مورد امامت علی ازل شده. 
روایتی از ابن مردویه نفل می‌کنند که او از ابن مسعود شید که 
م‌گفت: در زمان حضرت رسول مین مل رآ۵ وسل ان آیه را چلین 
می‌خواندیم: 

دیا ایهاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك - ان Ws‏ 
مولی المؤمنين -وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
پعصمك lly‏ 

ای رسول ماء آنچه راکه از سوی پروردگارت نازل شده به مردم ابلاغ کن 
که همانا علی مولا ونر مژمنان اسٹ؛ واگر چنین نکنی» رسالئش را 
ابلاغ نکرده‌ای وخیداوند نز را شر مردم مصول می‌دارد. 

و ہس از ابن بح اگر رزاینهای شیمبان را از المه طاهرین 
اضافه کنب lad SUE‏ زوشن مشود که خدارند با امامت 
دینش را نکمیل کرد وازاین روی» امامت نزد شیعیان یکی از اصول 

دین است وبا امامت علی‌بن ابی طالب» نعمتش را بر مسلمین 
تکمیل نمود نا اینکه رها نشوند وهواهای نفسانی گرناگون آنها را به 
را از پای در نیاورد که مانند 





رد جذب نکند وفتنه رآشوب‌ها از 
خو وفتنه واشو, 





گوسفندان بدون چوپان در ببا 





ن رها شوند. 

واسلام را به عنوان دین برای آنان برگزید زرا امامانی را برای 
آنها اندخاب کرد که از هر رجس و پلیدی بدور وپاك وطاهرشان 
گردانید و علم کتاب را به آنان آموخت نا اوصبا و جانشینان 











سس ۵۷ جلالالدیین سیرطی در تفسیر 
رتور ج۴ سی ۱۱۷ بال زاین هباس 




















LS AT‏ لک دینکیم مشو 


محمد سل‌اله عله وآه وسل باشند و بر مسلمین است که به این حکم 
الهی تن در داده و تسلیم فرمانش گردند» زیرا مفهوم وافعی اسلام؛ 
همان نسلیم برای خدا است. خداوند می‌فرماید: 
«وربّك یخلن ما يشاء وبختار ما كان لهم الخيرة 
سبحان‌الله ونعالی عما بشرکون» ورك بعلم GS‏ 
صدورهم ربایملتون؛ وهوالله لاله الاهو له الحمد في 
الاولی والاخرة وله الحكم والبه ترجعون. 
د پرورهدگارت هرچه می‌خواهد م‌آفربند و انتخاب می‌کند؛ وبرای مردم 
میج اخنباری (در نظم جهان) نیست, خدارند منزه وبرتر است از آنچه 
شرك می‌ورزند. وپروردگارت من‌داند که چه در دل پنهان دارند رچه 
اظهار می‌دارند راراست خدائی که جز او نعدالی نبست: حمد وسنایش 
در آغاز وبایان عالم مخصوص او است رحکم از آن او است وبه‌سری او 
باز می‌گردید. 
از اینجا معلوم می شود که حضرت رسول سل‌اله مډ وه وسل روز 
غدیر را عبد فرار داده زیرا پس از منصوب نمودن امام على Pe‏ 
و پس از نزول آبه «الیوم اکملت لکم دینکم..» فرمود: 
«حمد خدای را که دین رابه حد کمال رساند ونممت 
راتمام کرد و به رسالتم وولایت علی‌بن ابی‌طالب» پس 
ازمن راضی Need‏ 
پس از آن جایگاهی برای تبريك گفتن به ار فراهم کرد و خود در 
خیمه وچادری نشست: علی راهم کنار خود نشاند و مسلمانان را 


۱- سوره تصص - آیات ۶۸ ٩۶و۷۰‏ 
۲- حاکم حسکانی در تفسیر آبه, بهنفل آز ابو سعید خدری - وحافظ ابونمیم 
اصبهانی در کتابش «مانزل من‌القرآن فی‌علی+. 











هه 3 Se‏ همراه با راستگویان 


-که زنهای پیغمبر هم جزء آنها بودند- وادار کرد که گروه گروه بر او 
وارد شوند و منصبش رابه او نهنبت بگویند و به عنوان امیر bene‏ 
بر او سلام کنند. مردم به آنچه حضرت دستور داده بود عمل 
کردند» از جمله ابوبکر و عمر بودند که خدمت حضرث رسیده وبه 
او عرض کردا 
«درود رآفرین بر و که مولای ما و مولای هر مرد مؤمن 
وزن مؤمنه‌ای Nth‏ 
هنگامی که حسان‌بن ثابت؛ شاعر oe ely‏ رال وسلم این 
مطلب را فهمید» خوشحال شد و از حضرت رسول ساراله مډ رال 
وسم خواست اجازه دهد که یه ابن مناسبت ابیانی را بسراید. 
حضرت رسول میا ey SS‏ دز پاسخش فرمود 
به لطف خدا وان عرت را. ای حسانا تا آن روژی 
که با زبائت ما BIW‏ می‌کنی؛ مورد تأیید روح القدس 
خواهی بود». 
حسان فصیده جالبی را سرود که مورخال آن را در کنابهابشان 
آورده‌اند و اوّل آن این است: 
پنادیهم يوم الفدیر میم فاسمع بالرسول منادیا! 
روز غدیر» پیامبرشان در سنطفه‌ای به نام «خم» OUT‏ را ندا 
می‌کنده پس ندای پیامبر را با جان بشنو, 








- ۲ در مسندش ج‎ fee امام غزالی در کناب سرقعالمین ص ۶ امام احمدین‎ ١ 
ص ۲۸۱ طبری در تفسیرش ۲ - مس ۴۲۸ این داسشان را تقل کردهاند و‎ 
دار طنی: قخر راز ابن کر و بسباری دپگیر آن را‎ de همچنین‎ 
روایت کرد‎ 

۲- حانظ ابنعیم اصیهانی رل من‌انقرآن فی‌علی). حوارزصی مالکی 
در کناب ماقب ص ۵۰ کنجی شانمی در NS‏ 












































علی‌رغم آن سفارشهاه قريش برنامة دیگری برای خود اختیار 
کرد ربا جمع شدن نبوت وخلافت در بنی‌هاشم مبارزه نمود که در 
این راستاء گفنگولی بین عمرین خطاب رعبدالهبن عباس در مان 
آمده که در آن عمر این مطلب را به صراحت مورد انتفاد فرار داده 


eel 

وبدینسان هیچ‌کس نران آن را نداشت که این عید را جشسن 
اعلام کند؛ پس از گذشت یکسال برآن که پیامپرسلاله مل وآ ولم 
شخصاً درآن روز عید گرفنه بود. 

و همچنین می‌بینیم در حالی که بیش از دوماه از اصل 

جالشینی علی نگذشته بود با ایجاد چز رعب ورحشت OT‏ را از باد 
برد و پکلی از tpi‏ ذهن حارج کرده برد میکس را بارای 
پادآوری of‏ نبرد. طبیعی است که سالگرد غدیر آذهم پس از 
گذشت یکسال نمام نامی از آن برد تشرد وبهرحال gel‏ روزروزی 
است که خلافت علی درآن روز واقع شده است» پس اگر خود نص 
ومتن سخن پیامبرسلی‌اله مب وآ en‏ را از بن برده و به فراموشی 
سپرده باشند. دیگر زمینه‌ای برای عبد فرار دادن آن روز باقی 
نمی‌ماند. 

سالها برآن گذشت تا اينکه پس از بك ربع فرن (۲۵ سال) حن 
به اهلش برگشت وزمام امور بدست علی افتاد وامام علی این 
مناسبت مهم را از نو احیاء نمود ودر حالی که نزديك بود براۍ 
همیشه از بین رود حضرت از اصحاب Obey‏ پیامبر گرامی 








ا- طبری در تاریخ - ج۲ -ص 7۲۳ تاریخ اہین ایر = ج۴- مس ۶۴ شرع 
gg‏ ابن ا‌الحدید - ج؟ - ص ۱۸ وهمچئین به کتاب افدیرج ۱ - مس 
WP‏ مراججمه کند. 





© همراه با راستگوبان 


اسلام سلیالہ de‏ وا۵ وسل همانها که روز Ad‏ را دریافته بردنده 
خواست که در حضور مردم بابستند وبه این روز تاریخی وسهم 
شهادت رگواهی دهند. سی‌نفر از اصحاب که شانزده نفر آنها 
بدریرن» بودند برخاسته وشهادت دادندا؛ واما آنان که شهادت را 
کتمان کردند رفرامرشی را عذر آوردند. گرفتار شدند مائند انس‌بن 
مالك که دعوت علی‌بن ابی‌طالب به او رسید ولی حاضر به 
شهادت نشد واز جایش برنخاست جز اینکه گرفتار بیماری پیسی 
شد و همواره می‌گریست ومی‌گنت: دعوت‌آن بند؛ صالح خدا را 
نب یرتم رگواهی ندادم واینچنن گرفتار شدم ؟, وب ینسان حضرت 
علی میهد حجت را بر مرد م تکمیل کرد و از آن اریخ تا امررز ونا 
روز رستاخبزه شبعیان به باد ژوژ غدیره جشسن می‌گبرند و آن را 
بزرگترین عبد خد تی دانند و چرا چنین نباشده که در این روز 
خداوند دین خود را به حد JUS‏ رساند و نممتش را بر ما نمام کرد 
و اسلام را به عنوان دین» برای ما پذیرفت. واین 8529 روز بزرگی 
نزد خدارند وپیامبرش ونمام مزمنین می‌باشد. 

برخی از علمای اهل سنت از ابرهربره نفل کرده‌اند که گفت: 
هنگامی که پیامبرما ال مه وله dey‏ دست علی را بلند کرد وفرمود: 
ومن کنت مولاء فعلیٌ مولا... خداوند این آبه را نازل فرمود: 
واتممت نيكم نعمتی 
۱ - س ۰۱۱۹ خصالص نسالی-. 
س ٩۶‏ کنزلعمال ابن یر - ج۵- مس ۱۲۱۱ اسدالغابه 
ee‏ = ص ۳۸ص ابن حجر عسفلای - ج۲ -ص TON‏ رھمچلین به کناب 
etl‏ توشته علامه میتی دج ۱- ص ۱۷۳ مراجمهفرمنید. 


۲- مجمع الزوائد هیلس - ج٩‏ - ص ۰۱۰۶ تاریخ بنکلیر - ج۵- ص ۰3۶ سند 
احمدین حنبل -ج ۱ - ص 1۱۹ 



































هه صقحم 


ورضیت لکم الاسلام th‏ 

ابرهربره سپس گفت: آن روز غدیر خم بود که هرکس آذ روز را 
که مصادف با هیجد هم ذی‌حجه است؛ روزه بگیرد: خداوند ثواب 
روزه شصت‌سال را برای او بنویسد!, 

راما روایتهای شیعیان در فضیلت OF‏ روز به شمارش نمی‌آید, 
وما دای را حمد و سپاس می‌گوئيم که ما را از چنگ‌زدگان به 
ولابث امیرالمژمنین واز جشن‌گرفتگان در روز عبد pAb‏ قرار داد. 

در کرناه سخن: حدبث غدبر «من کنت سولاه..» نه‌تنها بك 
حدیث است که یك رریداد ناربخی عظیم وبزرگی است که امت 
اسلام اجماع در نفل آن کرده‌اند. فلا ذ کر کردیم که بیش از 
۰نفر از علمای اهل سنت و بیشن:از آنها)رعلمای شبعه آن را 
یادآور شده‌انده وهرکس مایل بوده DREN‏ این باره نحقیق گند به 
بازده جلد کناب «الغدبره نوشمته عام امین مراجعه کند که ابشان 
به خوبی در این زمینه نحفین وبحث کرده و حق مطلب را ادا نموده 
است که خداوند از امت محمد جزای ځیرش دهد. 








بنابراین؛ تعجبی نبست اگر بعد از این امت اسلامی به دو 





بخش: سنی وشیعه نفسیم شوند وگروه اول عقبده به مبدأ شوری 
در سفیفه بنی ساعده داشته باشد و تمام نصوص آشکار خلافت را 








تأریل کند واجماغ روابت کنندگان حدیث غدیر و دیگر نصوص را 
نادیده بگیرد و گروه دوم به این نصرص روشن وآشکار تمسك 
آنها را نہذیرد و با درازده امام از اهل بیت بیعت نماید و 
از آنها دمی روی گردان نباشد. حق وانصاف در این است که من 





جسته: 














۰۲۱۴ در تاب «الدية والتهایه - ج ۳ - ص‎ pl ot 


o)‏ همراه بارا 


هرچه در مذهب اهل سنت وجماعت» جستجو کردم -خصوصاً 
در آمر خلافت- مطلبی که مرا مطمئن سازد و فانع کند نیافتم زیرا 
مبنای تمام آن مطالب» بر Sb‏ واجتهاد استوار بود و تلوری انتخاب 
وگزبنش مرگز دلبل قطعی بر افضلیّت کسی نمی تواند باشد زیراما 
از پشت پرده‌ها آگاهی نداریم وبی‌گمان اگر انتخاب افراد به ما 





واگذار شوده ما نمی‌توانیم نقش عاطفه‌ها؛ عصبیت‌های فومی 
رخردخوامی‌های درونی را در تألیر of‏ انتخاب‌هاه نادیده بگیریم, 

only‏ مطلب هرگز خیالبافی نیست زیرا کسی که مسثله انتخاب 
خلیفه را دنبال کنده درمی بابد که این نگوری؛ هرچند بسیار آن را در 
بوق وکرنا کردند, ولی هرگز به پیروزی نرسیده ونخواهد رسیده 
زیرا شخص ابربکر که خودارهبریتب شوری را به عهده داشت 
وبرسیلة شوری به TIME‏ )بات پس از دوسال از تأسیس 
تلوری: خود تلاش درکویبدن ومخالفت ورزیدن باآن نمود زیرا 
هنگامی که مرگش فرا رسید؛ عمر را به‌عنران جانشین خود نعیین 
کرد برای ابنکه وی در طی حکومت خویش بر مردم به این نتیجه 
رسیده بود که هرکس برای رسبدن به ابن منصب» نلاش خراهمد 
کرد ودراین را 
خواهد آمد و وحدت را نابود خواهد ساخت؛ تازه این درحالی 
است که ما نسبت به ابوبکر حُسن ظن داشته باشیم ولی اگر بگوئیم 
که او می‌دانست خلافت» با نص فطعی برده وشوری رسفیفه جز 
وسیله‌ای برای رسیدن خودشان به این منصب نبوده است» این 
امری دیگر است. 

واین هم عمرین خطاب است که خلافت ابوبکر را در سقیفه 
Ole‏ نهاد وپژوهشگران در اربخ می‌نهمند که اگر او نبود» هرگز 








نا فته‌ها وآشوبهانی وحشنناك در میان امت پددید 








2 Ss aT 


Sey!‏ بر کرسی خلافت نمی‌توانست بنشیند وی پس از وفات 
بارش (ابریکر) ودر دوران خلافت خردش: روبروی مردم اعلام 
می‌کند که بیمت ابوبکر؛ بك امرناگهانی برد که خداوند شرش را از 
ما دور ساخت!. 

ای کاش کسی از عمر سئوال می‌کرد که اگر -به گواهی خودش- 
خلافت ابوبکر تصادفی وبدون اندیشه بود خلافت خردش یز 
زالیده بی فکری ونصادف در تصادف بود پس چگونه وصیت 
ابربکر را در مورد خلافت خویش پذیرفت؟. 

با این‌حال ملاحظه می‌کنيم که عمر hy‏ ضربه خورد و بفین 
کرد از دنب می‌روده شش نفر را برگزید که ازمیان خود» نلیفه‌ای را 
تعبین کنند در حالی که بفین داثبلت"-هرچند مد دشان کم است- 
وعلی رغم مصاحبت رهمنشینی با پیامبر وتقوا وپارسالی؛ بازهم 
عراطف انسانیشان بر عفل SBS GANG‏ در این hes‏ جز 
معصومین؛ کسی نمی‌توند. Se‏ محض را ملاك فرار دهد. از این 
رری می‌ببنم برای اینکه جلوی اختلاف را بگیرده رای گروهی که 
عبدالرحمن‌ین عرف جزوشان بود مرح وبرتر دانست. وبعد 
می‌بینیم که اعضای آن شورا حضرت علی را برای خلافت 
برگزیدند ولی با او شرط کردند که به کناب خدا وسنت پیامبر 
وسنت شیخین ابوبکر وعمر عمل کند و حضرت علی کتاب خدا 
وسنت پیامبرش را پذبرفٹ ولی زیر بار سنت شیخین نرفت "۰ ولی 
علمان این شررط را پذبرفت. آنگاه او را به عنوان خلیفه برگزیده 

















بخاری - ج۸ مس ۲۱۰ (باب رجمالحبلی Cp‏ 
۲ تاریخ guetta‏ این ایر Ween‏ 





po SIO 
ربا ار بیمت کردند.‎ 


اما علی عبانم در این زمینه فرمود: 
«فالّهوللشوری؛ متی اعترض الريب ِي مع ال 





منهم حتی صرت آترن الى هذه ره لکنی اسففت 
اذأسقّوا وطرت اذطارواء فصفی Jory‏ سنهم لضغنه 
ومال الاخر لصهره مع هن وه 


خداوندا از تو استمداد می‌طلبم نسیت به شورائی که تشکیل 
دادند چگرنه مرا با آن اؤلی مساوی دانستند و در بارة من شک 
وتردید روا داشتند که امروز با این اشخاص همردیف شدهام ولی 
بازهم نحمل کردم ودر ISL‏ از آنها ed‏ نمودم پس یکی 
از آنها که از حسد و کبۀ زنادی برخوردار بو از حق منحرف شده» 
در راه باطل گام گذاشت pyle)‏ وفاص) ودیگری به حاطر 
داماد وخربشاوندی با late‏ از من دوری جست (عبدالرحمن‌بن 
(Gye‏ وآن دونفر دیگر (طلحه وزیبر) چه زشت است که امشان 





برده شود. 

Sty‏ اینان که نخبگان مسلمانان وبرگزیدگان به‌حساب می‌آبنده 
ابنچنین پبروی از عراطف راحساسات کرده اینقدر حفد وحسد 
داشته رعصبیت وفامبل پرستی‌ها درآنان به‌جائی برسد که 
حضرت جمله «بین هن وهن» ذکر گند که محمد عبده در سرح 
خود می‌گربد: امام علی اشاره به مسائلی نموده اسث که ذکر آنها 
زشت ومرهن است؛ پس چه توقعی از دیگران است. هرچند پس 
از مدتی عبدالرحمر‌ین عوف از انتخاب عثمان پشیمان شد وبر 

















۱- تھے الللاعه - خط ۳ - می ۴۸ 


2 Socks AT 


عثمان خشمناك گشت واو را متهم به خبانت کرد به‌خاطر آن 
کارهالی که در دورانش انجام شده بود لذا بزرگان اصحاب نزد 
عبدالرحمن آمده به او ای عبدالرحمن! ابن دست نشاندة 
خودت بودا به آنها پاسخ داد: من چنین باوری در باره او نداشتم 
ولی حداگواه است که دیگر با ار سخن نخواهم گفت. وچنین هم 
شد» وعبدالرحمن‌ین عوف از Ls‏ رفت در حالی که با عثمان 
رنجیده خاطر بود گرچه برخی از راوبان نوشته‌اند که: علمان در 
بیماریش به عبادنش رفت ولی او روی خود را به طرف دیوارکرد و 
از او رری برگرداند و با ار سخنی نگفت!. 

و پس از آن آمد بر سر عثمان آنجه آم ومردم علبه او شوریدند 
تا منجر به کشتنش شد اینجا (له که مت اسلامی, مستفبماً 
می خراست تصمیم بگبرد و علی را به عتران خلیفه انتخاب کند 
ولی افسوس بر امت که دیر جنبید چرا که یگ دولت اسلامی 
مضطرب شده برد و مدان برای بازی منافقین ومستکبرین 
ودشمنان اسلام رطمع کنندگان در خلافت: با هر قیمت وبه هر 
وسبله حتی اگر با ربختن خون بی‌گناهان باشد گشوده شده برده 
واحکام خدا ررسولش در طی آن بیست‌وپنج سال نغیبر یافته 
رحضرت علی خود را میان دربائی متلاطم وامواجی سهمگین 
وابرهائی تبره می‌بافت وتمام مدت خلافتش را در جنگهائی 
خونین بسر برد که ناکین رفاسطین ومارقین بر او تحمیل کرده 


بردند واز آنها بیرون یامد جز با شهادتش که درود خدا وسلامش 























۱- تاریخ طبری وان اشبر در حوادث سال ۲۶ هجری. محمد عبده در رح 
نهج البلاغه -ج۱- ص TO‏ 


a SS 


بر او باد و چه بسار برامت محمد تأسف می خورد؛ امتی که برد 





آزاد شده وفرزند بردگان معاويةب سفیان و همردیفانش مانند 
عمروین عاص, مغیرة‌بن شعبه» مروان‌بن حکم وبسباری دیگر در 
او طمع کرده بودند که اگر آن نقشة شورا وانتخاب نبود. هرگز چلین 
جرأتی به خردشان راه نمی دادند. 

و بدینسان امت محمد در Glia‏ از خون شناور شد و 





سرنوشتش بدست نادانان واراذل واوباش افناد؛ و از آنذپس» شورا 
مبدل به حکومتی شاهنشاهی شد که از دوران معاوبه سانند 
فیصرها وکسراها» حکرمت را به ترارث گذاشته وبه فرزندان 
رنوادگان رده ردوبدل می‌کردند. 

آن دورانی که نام خلافت:را برآن گذارده بودند سپری شد و حق 
ابن است که حتی آن SS‏ چنهارگانه نیز خلفالی با انتخاب وشورا 
نبودند جز ابوبکر زغل ی رتیئ ابویکرژا هم بابد استنا کرد زبرا 
بیعش عجولانه وبدور از چشم گروه مخالف - بعنی علی 
وبنی‌هاشم ley‏ از مسلمانان که با آنان هم عفیده بودند- 
صورت پذبرفت! بنا براین» کسی جز علی‌ین ابی طالب نمی ماند که 
بیعت با شورا وانتخابات آزاد برای او محفق شود و مسلمانا 








علی‌رغم میل باطنی حضرت با او بیمت کردند و بعضی از اصحاب 
که سرباز زدند هرگز مورد اعنراض با تهدید رار نگرفتند. وخدای 
نیز چنین خواسته بود که علی‌بن اببطالب با نص الهی وبا 
انتخابات مسلمانان به خلافت برسد و تمام امت اسلامی» از شیعه 





























می‌دانبد- در BL‏ خلافت دیگران اختلاف دارند. 
اکنون من می‌گویم: دریغا براین امت که اگر پذیرفته بودند کسی 








2 Saks ay 


را که خداوند او را برگزیده بود به تحقین که برکات آسمان + 
نازل می‌گشت وامروز سرور وراهبر و پیشرای جهان بودنده 
همچنان که اگر پیروی از خدا کرده بودند, بی‌گمان این امر محقق 
شده بود که خود می‌فرماید: 
«رانتمالاعلون ان کنتم مؤمنین.. 
وشما برترید اگر ابمان داشته بشهد. 
ولی ابلیس پلید. این دشمن قسم‌خورد؛ انسانهاء به پروردگار 
خطاب کرده گفت: 
«لبما اغویتتی Sad‏ لهم صراطك المستقیم * ثم 
نم من بين tel‏ ومن خفهم وعن ایمانهم وهن 
شمانلهم رلانجد اکترهم شاکرین: 


شبطان گفت: چون نو مرا را :تشن هم پندگانت را از رد 





مسنفیم که شرع رآئین اتو است. خرف ela‏ آنگاه از پیش روی 

راز پشت سر و از طرف راست واز طرف چپ آنان درآبم نا لینکه 
(شکرگزارانشان کم گردند) ونیایی بیشنرشان راکه شاکر باشند. 

هر انسان خردمندی امروز به وضعبت مسلمانان در جهان -یا 

در جهان سوم که در الر جهل ونادانی وعقب‌افتادگی وسرسپردگی 

به این نامشان می‌نامند- بنگرد در می بابد که چگونه ذلبل وخوارند 

ونه‌ننها نوانائی هیج‌کاری ندارند بلکه متأسفانه دست نیاز به سوی 

کشورها درازکرده ر اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند در حالی که 

اسرائیل آنان را نمی پذبرد و دست رد به سینه‌شان می‌زند وحنی 

اجازه نمی دهد که به «قدس؛ ره بابند چرا که اکنون بایتخت 











ol‏ سوره اعراف = آبه 1۶ و۱۷ 


۷ همراه با استگوبان 
OSI‏ کک 


اسرائیل شده است! واگر سری به کشورهای اسلامی بزنی در 
می‌بابی که وابسته به آمریکا وبا شوروی؛ هستند و ففر رگرسنگی 
ملت‌هایشان را از پای درآورده و مرض وبیماری - در اثر ناداری- 
برآنان چیره شده ودر حالی که سگهای ارپا از بهترین نواع گرشت 
وماهی برخوردارند.بسیاری از مسلمانان در اثر SL‏ لقه‌ای نان 
گندم با جره ازگرسنگی جان می‌دهند ولاحول رلا فوة الا بالله 
العلی المظبم. 
حضرت زهرا سرور زنان جهان سلامالله علیها پس از مخاصمه 
با ابوبکر در آن خطبه‌ای که مین مهاجرین وانصار ابراد فرمود به‌ابن 
سرئوشت امت خبر pple‏ فرمود: 
«به خدا تسم زمانه باردار است, پس دمی تامل کنند تا 
هنگام زادنش ts‏ رس (زفته‌ای برپا گردد) هان! اینان 
برای BS‏ بر ظزفی را پر از حون تازه وزهری 
هلاك کننده, نمودند؛ آنجا است‌که باطل پیشگان زبان 
بینند و آیندگان از سرانجام برنامۂ پیشینیان آگاه گردند. 
رانگهی, اکنون به دنیاتان دلخوش داربد وبرای 
دریافت فننه, قلبهایتان را سطمئن سازید وشما را 
بشارت باد به شمشیری برنده سلطا نجاوزگری 
ستمپیشه وآشوبی فراگیر وبی‌دادگری ستمگرانی که 
غنایم شما را چپاول کرده وخودتان را درو خواهند 
کرد» پس دریغ وانسوس برشما: ورای به‌حالتان که 
شما روی برگردانده وچگونه می‌شود شما را 
به آن واداشت که آن را خوش ندارید». 
«اما لعمري لقد لقحت فنظرة ریلما تتتج٠‏ 
































ثم احتلبوا 


Seas al‏ ەھ 


ملءالقعب دماً عببطاً رذعانا Lagat‏ هنالك بخسر 
المبطلون ويعرف التالون ATL LS‏ الاولونه شم 
طیبوا عن دنیاکم انفضاً واطمتنوا للفته جأشا رابشروا 
بسیف صارم وسطوة سمند فاشم وهرج شامل 
.واستبداد من الظالمين» بدع لینکم زمیدال وجممکم 
حصیدا یا حسرة لکم Sly‏ بکم وقدعمیت علیکم؛ 
آنلزمکموها وأنتم لها کارهون, 
راست گفت سرور بانران جهان در پیشگوئیش که او است از 
دودمان نبوت ومعدن رسالت وبه‌تحقین سخنا او در زندگی امت 
نجسم FP‏ بافت وبه رفوع پبوست وکسی چه می داند شاید 
آبنده‌ای سهمگین نر و دردناکتر ازگذشنته در انتظار امت باشد؛ زیرا 
به آنچه خداوند ازل کرد روی گرداندند پس اعمالشان حبط 
رباطل شد ذلك بأنهم کرهوا با انزل‌اله تأحبط آعمالهم». 


اساسی ترین نکته بحث: 

LS‏ مهمی در بحثمان ناگفته ماند که شايستة بررسی اس 
وشاید of‏ ننها اعتراضی باشد که -معمول- بسیاری از خصوم 
ودشمنان پس از درماندگی ردربوزگی؛ به آن درمی‌آویزند وچون 
چاره‌ای جز افرار به ثبرت تص‌های صریح رواضح در سورد 
امیرالمژمنین ندارنده در پایان خود را به تعجب وشگفنی می‌زنند 























تسس تسیب 
|- طبری در دلائل الامامه yom‏ ۲۱ بلاغات النساء ابن طیفور ص ۰۲۰ اعلام SOA‏ 
ty‏ همر رضا کال -ج ۴ - ص ۱۳۹ وابن ابی‌الحدید در شرح ee‏ 








Geshe‏ همراه با رامتگوبان 


وبعید می‌دانند که روز نصب امام علی» صدهزار صحابی حضور 
بافتند سپس هم آنها ترطثه علیه حضرت کرده راز او اصراض 
نمودند در حالی که میان آنان بسیاری از نخبگان اصحاب وافراد 
برتر وجرد داشنند! واین اعتراض به خود من شد هنگامی که بحث 
به سود من تمام شد. ومن نترانستم باور کنم وهيچ‌کس نمی‌تواند 
این مطلب را باورکند, اگر همینطور مطرح گردد ولی اگر قضیه را از 
نمام ابعاد مورد بررسی فرار دهیم؛ تمجیمان از بین می‌رود زرا 
مسئله آنطور که اهل سنت مطرح می‌کنند با سا تصور می‌کنيم 
نیست وآنها نیز سخنشان منطفی است زیرا خیلی بعید است 
صدهزار صحابی فرمان پیامبو را به زمین بزنند. پس قضبه چطور 








Gla!‏ افتاد؟ 
“Wh‏ بسیاری ازآنان که در مجلس بیمث «فدبر» حضور یالنند: 
اهل مدینه منوره ند پلکه Sle‏ سه الی چهارهزار نفر OUT‏ در 
مدبنه سکرنت . در این le‏ بسیاری از OUT‏ نیز بردگان وبا 


مستضمفینی بودند که از مناطن مختلف بر پیامبرسیاله م واه ea‏ 
وارد شده بودند و در مدینه فبیله وخویشاوندانی نداشتند, مانند 
اهل صفه: پس تنها نیمی از آنان BU‏ می‌مانند که بیش از دوهزار 
نفر نمی باشند که اينها هم معمولاگوش به حرف رژسای قبایل ودر 
مقابل نظام عشایری, خاضع بودند که aly‏ اکرم مل اله عډه وآ وس 
نیز براین مطلب صحت گذاشتند رلذا هرگاه گروهی بر حضرت 
وارد می‌شدنده سرور وزعیمشان را بر آنان حق سرپرستی می داد 
از اینرو در اسلام به OUT‏ «اهل حل وعقد» می‌گویند. 

واگر به کنفرانس «سقیفه» که فوراً پس از وفات پیامبر برگزار شد 
بنگریم. می‌بینیم افرادی که ابوبکر را برای خلافت برگزیدند, 
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حداکثر به صد نفر بیشتر نمی‌رسند زیرا از انصار که اهل مدینه 
بودند کسی جز رهبران وبزرگانشان حضور نداشنند همچنین از 
مهاجرین که اهل مکه بودند وهمراه با پیامبر هجرت کرده بودند 
جز سه با چهارنفر به عنوان «فریش» حضور نداشتند وکافی است 
که ما وسمت رگشابش سقبفه را به‌نظر آرریم تامعلوم شر د که وف 
ادها می‌کنيم صدنفر در آن حضور داشنند, تا اندازه‌ای مبالغه 
وگزاف نب زگنتهابم. چرا که سقیفه بنی ساعده مانند سالن‌های بزرگ 
کنفرانس‌هاوکنگره‌های زمان معاصر نبوده است» وانگهی اغلب آن 
صدهزارنفرنه تنها حاضر نبودند که حتي از جربان سفیفه مطلع 
نشدند مگر پس از مدنی طولائی که آز برگزازیش گذشته بود برای 
aS‏ درآن زمان نه پست هوالی رجود Std‏ ونه تلنن‌های 
بی‌سیم ونه ماهواره‌ها. 

وہس از انفانی نظر آن شخضبّت‌ها بر تعیین Seat‏ وعلی رغم 
مخالفت بزرگ انصار سمدین عباده وفرزندش قیس؛ الا اینکه 
اغلب افراد موجود در سفیفه: عقد بیمت را محکم بسته ربرآن 





اتفاق کردند هرچند در همان‌وفت pty‏ مسلمانان از سفیفه دور 
بودند وبرځی مشفول تجهبز ونکنین حضرت رسول لاله هب ول 
des‏ بودند با اينکه بهت‌زده: خبر وفات را دریافته tidy‏ از طرفی 
عمرین خطاب نیز مردم را مورد تهد ید وارعاب فرار داده بود تا خبر 
وفات پیامبر را بازگو نکنند!. 

از این که بگذریم بسیاری از اصحاب بدستور رسول حداملا 
عله ty‏ وسلم در سپاه اسامه بوده ردرآن لحظه» در پایگاه «جرف؛ 


























۱ صحیح بخاری - ج۴ - ص MO‏ 


Saa)‏ اراستگویان 


افامت داشتند ورفات پیامبر را دربافت نکرده ودر سفیفه نیز 
حضور نبافنند. 

بنابراین آیا بازهم عاقلانه است اگر افراد بك قبیله با عشیره با 
سرپرست خود مخالفت کنند در آنچه او تصویب کرده بویژه ابنکه 
در آنچه ار صحه گذارده شرافتی بزرگ ونضیلتی همگانی اسث که 
هر فبیله تلاش در بدست‌آرردن آن دارد وکسی چه می‌داند: شاید 
Side‏ ی 
زیرا اکنون دیگر حاکم وانعی وشرعی از منصبش رانده شده 
رمطلب به شورا گذاشته شده که هربار یکی را مبان خودشان 
انتخاب وبر مردم نحل می‌کنئد, پس جرا از این امر خوششان 
نیاید وچگونه آن را sub‏ نکنند؟ 

انیا - اگر آهل بحل وعفد از سردم مدینه: مطلبی را تثبیت 
کردنده دیگر جالی برای دوردستان که از گوشه وکنار جزبره 
iT‏ نمی‌ماند که بخواهند به مخالفت برخبزند, گو اينکه آنها 
نمی دانند در غیابشان چه گذشته است زبرا وسائل حمل ونقل 
وارتباطات در آن دوران؛ خیلی ابتدائی وعفب‌افناده بود» از سرئی 
دیگر آن مردم چنین نصوری از اهل سدینه داشتند که اینان با 
پبامبرسی الد مډ وله ولم می‌زیسته‌اند پس قطماً دست‌یابی به احکام 








نوین که در هرساعت ودر هرروز با وحی پدید می‌آمد دارند. از آن 
et‏ برای رئیس بك قببله که از پابتخت دور است» فرفی ندارده 
که چه کسی بر مسند خلافت باشد» پس برای او ابوبکر با علی با 
هر شخصی دیگر یکی است وآنچه برای او مهم است» این اسن 
که خود رباست عشیره‌اش را عهده‌دار باشد و کسی در این امر با اور 
مخالفت نکند. 








آبا hss‏ 
ادت وی 


رچه بسا برخی از نها می‌خواسته است که از حقبقت قضیه: 
آگاه شرد ولی دستگاه حاکم او را یا با تشریق ویا با تهدید ساکت 
کرده‌اند و شاید این‌مطلب را که شیمبان در باره مالكبن نویره 
می‌گویند که از پرداحت زکات به ابوبکر خودداری کرد مطلب 
درستی باشد! خداوند عالم است وبس! بهرحال کسی که دنبال آن 
حوادث است وسئله نبرد با مانعین زکات را بررسی می‌کند: به 
بسباری از تناقضات برمی‌خورد وبه آنچه تاریخنگاران برای حفظ 
آبروی اصحاب بویژه دست‌اندرکاران» نگاشنه‌اند: هرگز قانع 





نمی‌شود. 

الفا - ناگهانی Day‏ مسئله؛ نفش .مهم را بازی کرد ومردم را 
در برابر عمل انجام‌شده فرار داد ژبراکنفرائس سفیفه: بی خبر از 
افرادی که مشغول تجهیز ودفن AT aly‏ رلم بودنده مانند 
امام علی :این هباس:سایربنی هاشم مقدادو tele‏ ابوذر عمار: زییر 
ربسباری دیگر از اصحاب» برگزار شد ودر آن هنگام که اهل سفیفه 
Sy‏ را به مسجد بردند ومردم را به بيعت طلبیدند» ومردم گرره 
گروه -خواسنه باناخواسته- برای بیمت با ار به مسجد می آمدنده 
علی ویارانش هنوزاز آن واجب مقدسی که اخلاق والایشان برآناث 
فرض کرده بود دست برنداشته وروا بود که پیامبر خدا را بی سل 
وکفن رها کنند و به‌سری سقیفه بشتابند و در اسر خلافت» نزلع 

رهمین‌که از آن واجب مقدس فارغ شدند, مطلب تمام شده بود 
وابربکر بر کرسی صدارت تکیه داده بود وهرکس از بیعت سرباز 
می‌زد. جزو فننه‌انگیزانی به‌شمار می‌رفت که می‌بایست مسلمانان 
با او به نبرد برخیزند وحتی اگر لازم شد او را ب‌قتل برسانند!! از این 




















روی می‌بينيم عم سعدین عباده را تهدید به‌قتل کرده وفرباد 
برآورده بود که: وار را بکشيد که اهل فتنه است»» چون او از بمث 
با Syl‏ خودداری کرده بودا. 

و از آنذپس عم تمام مخالفانی را که در منزل علی گرد آمده 
بودند تهدید به سوزاندن خانه وهرکه در خانه است نمود واگر ما 
براسنی نظر عمربن خطاب را در مسئله بيعت متوجه شسریم؛ 
بسیاری از OT‏ معماها که سرگردان کننده مانده است؛ برای ما حل 
می‌شود. زبرا عمر براین عفیده است که برای صحت بیمث PS‏ 
است يك‌نفر مسلمان آن را تأبید کند ودیگر بر بقبه مسلمین راجب 
می شرد که از او پبروی کنند ورکس مخالفت ونمرّد کنده از اسلام 
خارج شد وبابد ار NEARS‏ 

حال tly‏ باهم در مسئله بیمت به ارگوش فرا دهیم که از خود 
مسخن می‌گوید؛ وبخازی nes‏ آن را آورده است» او 
داستان سفیفه را چنین تعریف کرد: 

« سروصدا بسیار شد ودادو فریاد به ارج خود رسد 
DOES‏ لذا نورا گفتم: ابویکر! 

:ست را به من بده. ویک هم دست تخود با داز کرد 

es‏ او بیمت کردم و مهاجرین" وانصار نیز بیمت 

کردند. آنجا بود که علیه سمدبن عباده شوریدیم وبر ار 

۱- صحیح بخاری -ج۸- مس ۲۱۱ 
۲- صحبح بخاری = ج۸ -ص ۲۰۹ 
۳- همه مورحین نفل کردماند که در سقیفه بیش از چهارنفر از مهاجرین کسی تبود. 
پس این که می‌گوید: من با او بیمت کردم ومهاجرین نبز بیمت کردنده ممارض 


است با سس خودش در همین خطبه که می‌گرید: عل و زیر ورک با ها 
بوه با ما مخافت کردن. صحیحبخاری ج ۸- ص ۲۱۰ را مطالمه کن. 












بخ طبری دچ۳- ص IW‏ 











آیا «اکطت لگ 2 7 


پریدیم که ناگهان یکی از حاضرین گفت: سعدبن عباده 
را کشتید. گفتم: خدا سعدین عباده را بکشد. مر 
اضانه کرد: ما به خدا تاآن روز هیچ امری را سخت‌تر از 
بیعت با ابوبکر ندیدیم؛ ترسیدیم اگر آن جمع متفرق 
شوند وبیمت حاصل نشود؛ پس از ما بروند وبا دیگری 
بسیعت کنند رآن رقت سجبور شویم ہا کسی که 
نمی خواهیم بیمت نمائیم با اینکه مخالفت کنیم وآنگاه 
لسادی روی دهد پس اگر کسی بدون مشورت با 
مسلمانان با دیگری بیعت کند؛ نه آنکس وله آنکه 
مورد بیعت ترار گرفته: پیرویمي‌شونده زیرا سمکن 
است هردو به‌فتل برستل»: 
بنابراین؛ مسئله از دبدگاه عمر Ly pet PATE‏ نیست بلکه 
کفایت است که بك‌نفر از مسلب تبرت ey‏ بیع کند تا برای 
بفبه» حجت باشد» بهمین خاطر به ابویکر گفت که: ای ابویکرا 
دستت را دراز کن واو هم دستش را دراز کرد وعمر بدون مشورت 
ربدون Job‏ با ار بیمت کرداز ترس اینکه دیگری خرد را پیش | 
بکشد: واز این نظریه خرد چنین دفاع می‌کند: «ترسیدیم اگر 
مجلس متفرق شد وبیعت صورت نپذیرفت» پس از ما با دیگری 
بیمت کنند» (مثلا انصار یکی را از مبان خودشان برگزینند وبا او 
بسیمت کنند) وبرای نوضیح بیشتر اضافه می‌کند: «پس درآن 
صورت: ناچار بودیم با کسی بیمت کنیم که از او خوشمان 
نمی‌آمد ریا هم اینکه به مخالفت برخیزیم ردرآن‌صورت: فساد 
برپا می‌شد,!! 
اگر ما با انصاف, حکم وبادقّت بحث 




















۽ لازم است افرار 





همراه با راستگوبان 








نمائیم که عمر در واپسین روزهای زندگیش» نظر خود را تفیبر داد 
وآن روزی بود که از آخرین حجش باز گشته بود ودر حضور 
عبدالرحمنین عوف برد که بكنفر آمد وبه او گفت: با 
امیرالمژمنین! چه می‌گولی در بارۀ فلا شخص که می‌گوید: اگر 
عمر از دنبا برود ما با فلان‌شخص بیمت می‌کنيم زرا به خدا فسم 
بیمت ابوبکر چیزی جز بك کار نبود و نمام شد عمر 
عصبانی شد رلذا تا به مدینهبرگشست فرراً به منبر رفت وخطبه‌ای 
خواند و درآن خطبه چنبنگفت: به من گزارش رسید که بکی از 
شماهاگفته است: به خدا فسم اگر عمر بمیرد با فلان‌شخص بیمت 
می‌کنم: پس هشدارتان یادا نکند کسی چنین بگوید که: بیمت 
ابربکرکاری شتابزده okt PLOY Sy‏ هان! چنبن بود ولی خداوند: 
ا گفت: هرکس با مردی بیمت گند 
بدون اینکه با مسلمانان مشوزت کزه باشد, پس نه ار بابد بیمت 
کند ونه آنکسی که مورد بیمت قرارگرفته: بابد بپذ برد از ترس Sal‏ 
هردو کشنه شوندا. 

ای‌کاش عمرین خطاب: در روز سفیفه؛ همین‌نظر را داشت وبا 
بیمت ابوبکره همان بیعتی -که به فول خودش - کارشتابزده‌ای بود 
و خداوند ما را از شرش در امان نگهداشت؛ بر مردم ظلم روا 
نمی داشت. ولی چطور عمر می نواند این نظر تازہ را حاکم گند زیرا 
دراین صورت» حکم قتل خودش ودوستش را امضاه کرده زیر در 
ابن‌نظر جدید به صراحت می‌گوید: هرکه بدون مشورت 
مسلمانان؛ با دیگری بیمت کند» پس نه او بیمت گند و نه آن 











شرش را از ما دور THESE‏ 














بخاری = ج۸ ص TA‏ 








A‏ «اکملت لک ت 


دیگری بپذیرد؛ زیرا ممکن است به قتل برسند. 

مطلبی که می‌ماند این است که بدانیم: چرا عمر در آخرین ایام 
زندگیش» نظرش را نغبیر داد با اينکه می‌دانست با 
بعت Sey‏ را ازاصل واساسش وبران کرده است زیرا خود ار با 
بدون مشورت با مسلمین؛ ببعت کرده بود و با این‌نظر جد بد بیمت 
خردش را نیز ابود کرده زیرا او به خلافت نرسید جز با بیمت 
Say!‏ با اوه بدون مشورت مسلمانان؛ نا جائی که برخی از 
اصحاب بر ابربکر وارد شدند و در مورد ولایت دادن به بك انسان 
شدید ر نندځو اعتراض کردندا. زیرا در هنگامی که عمر از نزد 
Syl‏ خارج شد نا نامه او را بر مردم بخوانده شسخصی از عمر 
پرسید؛ ای اباحفص, در نامه چه نزشتهشده؟ عهمرگفت: نمی دانم 
ولی من نخستین کسی هستم که BUY LEE‏ کردم. آن مرد 
گفت: «ولی من بخدا قسم می‌دانم چه درآ een‏ درآن سال تر او 
را حکرمت gala‏ وامسال او تو را حکومت Neale‏ 

واین مانند سخن حضرت علی است که به عمرگفت (آذهنگام 
که عمر مردم را به زور رادار به ببعت با ابوبکر کرده بود): #امروز 
برای او شیری بدوش که مقداری از آن برای خودت بماند, وامروز 
حکومت او را تلبیت کن که فردا همین را به تو برگرداند ". 

مهم ابن است که بدانیم عمر چرا نظرش را در مورد بیمت 
عوض کرد من تقریباً دارم به ابن‌باور می‌رسم که برخی از اصحاب 
خواستار بیمت با علی‌بن ابی‌طالب پس از عمر بودند وعمر هرگز 

















۱- تاریخ طبری = ج ۳ - ص ۶۲۸ 
۲- الامامه والسیاسه این eS‏ ۱ -می ۲۵ 
oF‏ تاریخ الخلفاء ان =A‏ ۲ - مس ۱۸ 














a حصقععح‎ 


به این pl‏ رضایت نمی داد» چرا که او با نص‌های صریح وبی پرده 
مخالفت کرده ونگذاشته برد که he pay‏ عله واه وسل آن نامه را 
بنویسد! زیرا می‌دانست مضمرن آن چه خراهد بود و تا آنجا پیش 
رفت که پیامبر را متهم به بی حواسی کرد و پس از وفات پیامبر مردم 
را ترساند که کسی اعستراف به وفات پیابر نکند؟ چون 
نمی خراست مردم برای ببعت با علی به سری او بشتابنده ار ببمث 
با ابویکر را بیان نهاد و مردم را به زور وادار به آن کرد و مخالفین را 
تهدید به فل Tape‏ تمام اینها برای این بود که می‌خراست علی را 
از خلافت دور سازد؛ بنابراین چگونه اجازه می‌دهد گوینده‌ای 
بگربد که: ار پس از مرگ عمر پا لان شخص بیعت خواهد کرد 
بویژه ابنکه آن گوبند؛ (که نامش برای هميشه پنهان ماند وېدون 
شك او یکی از بزرگان اصحاب بود) به رفتار شخص عمر در مورد 





کار بدون مشورت با مسلمانان و Wid‏ صورت پذیرفت» اما 
بهرحال تمام شد و دیگر کسی نمی تواند این حفیقت موجود را 
انکارکند. Sly‏ برای عمر روا بود که این رفتار را با ابویکر بکنده چا 
برای آن شخص روا نباشد با فلانکس همین‌کار را انجام دهد. در 
این بین ملاحظه می‌کنیم که ابن عباس وعبدالرحمنین عوف 
وعمرین خطاب از بردن نام آنکس که مورد بیمت می‌خواهد قرار 
بگیرد خودداری می‌ورزند وجرن این در شخصیت, اهمیت 





۱- صحیح مسلم = ج۳ - ص ۱۲۵٩‏ -ح ۰۳۲ صحیح بخاری -ج۶- ص ۱۱: 
۲- صحیح بخاری ج ۶- ص ۷ 
۳- صحیح بخاری - ج۸ - می ۱۲۱۰ تاریخ HAL‏ 

















آیا «اکلت لم و 
بسزائی نزد مسلمانان داشتند, لذا می‌بینیم که عمر برای این سخن»؛ 
سخت خشمگین می‌شود و در خطبة اولین نماز جمعه, مسئله 
خلافت را به میان می‌کشد و نظر جدبد خود را برای مردم مطرح 
می‌سازد تا اینکه راه را براین شخص که می‌خواهد آن کار شنابزده 
را بكبار دیگر نکرار کند بېندد زبرا نتبجه به نفع خصمش خواهد 
بود؛ گرچه در اثنای بحث» منوجه شدیم که ابن تنها نظر فلان 
شخص نبوده بلکه نظر بسیاری از اصحاب بود ازاین‌روی» بخاری 
می‌گرید: پس عمر خشمگین شد وگفت: من به خواست خدا 
امشب در مبان مردم سخنرانی می‌کنم وهشدارشان می دهم از ابن 
افرادی که می خواهند امورشان را غصب NS‏ 

بنابراین نغبیر رأی عمر برای مخالفت با آنهالی برد که 
می‌خراسنند سرنوشت مردم راید ست خود بگیرند و باعلی ببمت 
کنند, وعمر از این‌نظر راضی نمی شوذ زبرا معتفد است خلافت از 
امور مردم است وحن علی‌بن ابی طالب نیست! پس اگر ابن عفیده 
درست بود؛ چرا ابشان برای خود روا می‌داند که پس از وفات 
پیامبرصلی اله م وآه وسلم سرنوشت مردم را به زور در دست بگیرد 
وبدون مشررت با مسلمانان 











بیمت با ابربکر می‌شتابد؟ 
موضمگیری‌های عمر نسبت به علی دهم معروف ومشهرر 
است که از هرطریفی می‌کوشيد نا آ‌حضرت را از حکومت دور 
نگه دارد واین نتیجه گیری را ما نها از سخترانی گذشته او بدست 
نباوردهايم, بلکه هر پژوهشگر تاربخ می‌داند که حتی در دور 
خلافت Sy!‏ عمر عملا حکومت می‌نمود: واز ابنرو وی از 


















Sin pees! 





ned یه‎ 


اسامة‌بن زید می خراهد که عمر را نزد او در مدینه Bb‏ گذارد, تا در 
کار خلافت از او باری جویدا, 

با این حال می‌بينيم علی‌بن ابی طالب مالم در طول خلافت 
Syl‏ عمر lates‏ از هر پست ومسئولینی برکنار می‌مانده 
بطوری که نه به او سمتی ونه ولایت وحاکمیت بخشی ونه 





فرماندهی لشکری ونه خزاله‌داری بیت‌المال واگذار می‌گردد: در 
صورتی که شخصیت OF‏ حضرت بر همه مسلمانان روشن 


ومشخص می‌باشد. و از همه شگفت! 





بزتراینکه - به‌نقل اریخ - 
عمر در آسنانه مرگش اظهار ناسف نمود که چرا ابر عبیده جراح 
وسالم غلام حذینه در as‏ حبابت ی باشند نا یکی از آنها را پس از 
خویش خلیفه سازد. 

بدون تردید نظر تابن وی هم در مورد شیوه بیمت دستخوش 
تغییر گردیده بود, چرا که آنگونه ببعت را کاری شتابزده ونجاوز به 
ث مسلمانان معرفی کرده بوده پس به ناگزیر می‌بایست 
شبوه‌ای نازه وراه‌حلی معتدل ارائه دهد نا نتواند هرکس با فردی 
که او را شایسته خلافت تشخبص داد, خردکامانه بیمت موده 








سرا 


دلزدم پیرری 
هرکدام در مورد بیعت با دیگری از 
ار مرگ عمر را می‌کشیدند: مابل 
بردند بهمین طریق خلیفه موردنظر خرد را انتخاب نمایند» رلی 
پس از ابنکه عمر آن را شیوه‌ای عجولاله وغاصبانه خواند, دبگر 





بردیگران تحمیل سازد» چنانچه او وابربکر 


شیوه‌ای استفاده نمودنده 








وچنانچه بعضی افراد که | 








PE SHS طبقات ایی سعد و‎ “١ 








استفاده از آن غیر ممکن بو ونیز شورائیکردن end hae‏ خلیفه 
برای وی مقدور نبود, چراکه خود پس از رحلت پیامبرسلی اله مډ له 
وسل در اجتماع سفیفه حاضر بود وبدیده خویش اختلافی را که 
نزديك بود به بهای ازدست دادن جانها وربختن خونهالی تمام 
شسود نگریسٹ» وسرانجام انديشه شورای شش‌نفره وبا 
بدیگرسخن, دادن حق رأی به شش نفر برای تعبین خلیفه برايش 
پیدا شد واز دیگر مسلمانان حن شرکت در ابن شورا را سلب 
نمود؛ گرچه او می‌دانست اختلاف در میان شش‌نفر بادشده نیز 
اجتاب‌ناپذیر است» واز ایثرو وصبّت نمود که در صورت بروز 
اختلاف نظر از گروهی که عبدالرجنن Lage‏ آنهاست پیروی 
شود ولو ابن اختلاف به کشته‌شد ee‏ مخالف عبدالرحمن 
منتهی گردد. البته اين مساله در موردی پیش می‌آمد که اعضای 
شورا به در دسته نفسیم می شنک ابن آعری مخال بود زبرا عمر 
می‌دانست «سعدبن ابی‌وفاص؛ پسر عمری عبد الرحمن وهردو از 
قبیله «بلی زهره»اند بعلاره او علی tale‏ را دوست نداشته وکینه 





آن حضرت را در دل دارده زبرا دائی‌های وی «عبد شمس+ 
دست علی لدم به فتل رسیده‌اند. چنانچه می‌دانست 
«عبدالرحمن‌بن عوف؛ داماد علمان یعنی همسرش امکلثرم: 
خواهر او می‌باشد و نیز از تمایل شدید طلحه به علمان آگاه برد و 
به‌نقل مورخین مبان آنان روابط دوستانه‌ای برفرار بود وگذشته 
ازاینها برای جلب نظر طلحه به عثمان تنها انصراف وبی علافگی او 
نسبت به علی pata‏ کافی بود چرا که بین قببله دثیم» که طلحه به | 

















آن Gla‏ داشت وفببله بنی‌هاشم رابطه خصمانه حاکم برد ودلبل 


seins ۱ 


ابن تبرگی رابطه از خلافت ابوبکر سرچشمه می‌گرفت'. 

عمربه همه این مسائل آگاه بود وبهمین دلبل روی انتخاب این 
عد؛ بخصوص, عنایت داشت. که هر شش‌نفر OUT‏ از قربش واز 
مهاجرین بردند وحتی يك‌نفر از انصار در ميانشان دیده نمی شد 
رهريك نمابنده ورئیس فبیله‌ای به‌شمار می‌رفت که از موقعبت 


ونفش ویژه‌ای برخوردار بودند. 
۱-علی‌بن ابی‌ طالب وع» رئیس قبله بنی‌هاشم. 
۲-عثمان‌بن عفان رئیس بنی‌الیه. 


۳-عبدالرحمن‌بن وف رئیس بئی‌زهره. 
۴-سمدین ابی‌وقاصض ed al‏ بنی‌زهره واز طرف مادر به 
قبیله بنی اميه منصوب بود: 
۵-طلحتین pet Sip alge‏ 
۶-زبیرین عوام pa‏ صنفیه عمه رسولخدادضص) وهمسر 
اسماه دختر ابویکر, 
این شش‌تن همگی اهل حل وعفد به‌شمار می‌رفتند» ودر میا 
نمام مسلمانان, مدینه -مرکز خلافت- ودیگر نقاط جهان اسلام؛ 
حکم ونظرشان پذیرفته برد وجز اطاعت رفبرل بی چون وچرا 
چاره‌ای برایشان وجود نداشت» وهرکس که سرپیچی می‌کرد 
خونش مباح می‌گردید: رابن خود همان مطلبی است که ما در 
صدد نزديك ساختن آن به ذهن خواننده می‌باشیم: وبخصوص 
مسأله مسکرت‌ماندن «حدیث غدیره. 
بنابراین باوجود آشنائی عمر به روحیات واحساسات و 











- شرح نهحلبلاعه محمد عیده ج ۱ ص ۳۴ 


آیا «اکطت نکم 2 OS es‏ 
تمایلات آن شش‌نن؛ جای نردید نیست که او از اول عثمان را 
کاندیدای خلافت نموده بود و به‌دیگر سخن: عمر می‌دانست که 
اکثر OUT‏ به خلافت علی مادام رضایت نخواهند داد وگرنه او چرا 
وبر چه اساسی حق داشت تا جالب عبدالرحمن‌بن عرف را در 
ن ابی طالب ماسح تقویت نماد در صورنی که 
کنون در باره برتری علی مالسا وابوبکر با 
یکدیگر اختلاف‌نظر دارند وهرگز شنیده نشده است کسی آن 
حضرت را با عبدالرحمن‌بن عوف مقایسه نماید. 
اینجا لحظه‌ای درنگ می‌نمائيم نا از همة اهل سنت وجماعت 
راز نمام فربادگران اصل «شوراء راز جنقیع آزاداند بشان سوال 
نمائیم که جگونه سازش وارتباطی زا مي‌توانند پان شوری ونظربه 
ابتکاری عمر برفرار سازنده درصورنی که اگز نظربه مزبور حکایت 
از چیزی نماید, آ‌چبز جز استبذاد لظر خلیفیه نخراها بود؛زیرا او 
بدون اطلاع وحضور مسلمانان؛ آن شش نن را برگزید, وچدانچه 
دستیابی خود وی بر مسند CINE‏ ناگهانی وشنابزده بوده پس 
باچه حفی یکی از آنان را بر جامعه اسلامی تحمیل نمود؟ 
بدین ترنیب دست‌کم بابد اعثراف نمالیم که سبستم سباسی اسلام 
به‌نظر هواداران «شوراء چنانجه خود OUT‏ ادها دارند بر پابه 
دموکراسی نیست. شاید عمر خود نیز بر این اساس به «شوراء 
معتقد نبوده وخلافت را حن وبزه مهاجرین می‌پنداشت وحق 
هرگرنه مخالفت را از دیگران سلب نموده oy‏ پلکه گامی از این 
فراثر رفته وهمانند ابربکر» خلافت را ملك انحصاری فریش 
می‌دانست چراکه در میان مهاجرین کسانی بودند که از فبیله ریش 
ریا از نژاد عرب نبودند بنابراین برای سلمان فارسی, عمار یاسرد 











وشوج همراه با راسنگوبان 


بلال حبشی؛ صهیب رومی: ابوذر غفاری وهزاران صحابی غير 
قریشی اجازه اظهار نظر در مسأله خلافت نبود. 
البته این بك ادعای صرف نیست, ونمی‌تواند چنین باشده 

بلکه این تنها عقیده آنان است» چنانچه اربخ آن را ثبت نموده 

انشان نقل نموده‌اند. برای اثبات آن» به خطابه‌ای که 

در صحیح بخاری آمده است. باز می‌گردیم: 
«عمربن خطاب می‌گوید: قصد سخنرانی داشتم 
وخطابه‌ای شگفت‌انگیز در نظر گرفتم تا در مقابل 
Sy!‏ ايراد pubs‏ وتاحدودی مراعات حرمت او را 
داشتم. وقني alg‏ سخنرانی نمایم» Sigh‏ به من 
دستور gala‏ از من بردبارتر وبارقارتر بوده 
وبه خدا سوگند کلمه‌ای در خاطر من نبود که او شبیه آن 
ریا بهتر از آن زا بدون آمادگی قبلی نگوید, تا آنکه 
سکوت نمود وسپس خطاب به انصار گفت: هر 
فضیلتی که در باره شما گفتم شما درخور آن بودید و 
این مسأله -خلانت- جز برای این فبیله از فریش 
شایسته نمی‌باشد!, 








بدین‌ترتیب برای ما روشن می‌شود که ابوبکر وعمر به اصل 
«شورا» وحق تعبین سرنوشت. اعتفادی نداشتند. 

بعضی از مورخین می‌گویند: ابویکر در برا 
حدیث پیامبرسلی"له عله وآد وسلم استدلال نمود: «خلافت در میان 


انصار به این 





قریش می‌باشد» و در صحت آن جای نردید نیست, ولی چنانچه 




















| خی ارب وم و preg‏ بو 




















صحبح بخاری و مسلم ودیگر صحاح وکتب روائی معتبر سی 
تصریح نموده‌اند حقیقت این اسث که آن حضرت فرمود: 
«پس از من دوازده تن خلیف‌اند وتمام OUT‏ از قریش می‌باشند! 
رصریح‌تر از آن ابسن حدیث است که: «پیوسته اين مساله 
-خلافت - در میان A‏ خواهد oy‏ هرچند از مردم دوتن‌باقی 
مانده باشنده و نیز «مردم در نيك وبد پیرو NOMAD‏ 

بنابراین اگر نمام مسلمانان به این احادیث معنفد باشنده 
چگونه کسی می‌تواند مدعی گردد که رسرلځداملیاله مله رآ رلم 
سرنوشت خلافت را به «شوراء واگذار نمود نامسلمانان هرکس را 
بخواهند از ابن طرین انتخاب نمایندای اند بشمندان UE‏ ابن 
تنافض نیست؟! وراهی برای ile Nl‏ برای ما در کار 
نبست, مگر اینکه به روایات اهل عم شم رگفتار شیعه 
وسخن آن دسته از دانشمندان ent Ny ASG‏ خلفا از نظر 
اشخاص ونمداد واسامی توسط پیامبرم نا مل آل وسل ASE‏ 
این Sib‏ می وانیم با مرضمگیری 
عمر نسبت به انحصار خلافت در میان فريش آگاه شریم؛ او کسی 
است که به اجتهاد در مقابل نص حتی در عصر پیامبرسل اله م آله 
ولم معروف بود و اصلح cee‏ ؛نماز خواندن بر منافقان», 











دارند» تسك جولیم. وا 





«مصیبت روز پنجشنبه؛ و «ممانمت از بشارت‌دادن به »از 


سوی او بزرگترین شاهد برآن oat‏ بنابراین شگفنی لیست که او 





۱- در این خصوص بنباد معارف اسلامی قم تحقبقی جامع رکامل انجام داده که 
بصورت بك جلد کناب به زودی در دسترس علامندان فرار ضواهد 
گرفت,(مترجم) 

۲- صحبح ملم ج ۳- ص ۱۳۵ - حدیث سوم وچهارم. 


همراه باراستگوبان 








پس از رحلت رسولخداملی‌نه عله وآ۵ وس در مقابل حدیث صریح 
خلافت. اظهار اجتهاد نموده وقبول سخن آن حضرت را که نسبت 
به خلافت علی‌بن ابی I‏ به این دلیل که از نظر سن از 
دیگران کرچکتر می‌باشد لازم نداند. و به حدیئی که کلمه «قربش» 
بصورت کلّی وعمومی درآن به کار رفته است اکتفا نماید. 
وهمین‌بود که عمر را واداشت تا قبل از مرگش؛ شش نفر از 
بزرگان فریش را برگزیند تا ميان احادیث پیامبرما مډ Ny‏ رلم 
وآلچه خود او نسبت به حن فربش در خلافت معتفد بوده نواففی 
aly!‏ نماید وشابد داخل کردن علی را درآن گروه با علم Sala‏ 
آنها فطع ار را انتخاب نمی‌کنید. بك بازی سباسی از سوی عمر 
بود نا علی را وادار به د چول درل جمع نماید رجای عذر وبهانه‌ای 
برای پیروان ومحبانش که قائل به اولژبت او هستند نگذارد: ولی 
امام slo‏ مب نارای وس ال را در خوطبه‌ای که برابر عموم 
مردم aly!‏ فرمود. تذکر داده وضمن آن خطبه چنین گفنه است: 
دمن در این مدّت طولانی که همراه با شذت ومحنت 
oy‏ صبر کردم تا اینکه او (عمر) راه خود را پیمود و 
خلافت را در گروهی NS‏ داد که گمان نمود من‌هم یکی 
از آنها هستم. خدایا! به تو پناه می‌برم از این شورا, 
چطور شد که مردم نسبت به اوّلی (ابوبکر) در DY‏ من 
شك وتردید کردند تا جائی که امروز همسان با ابسن 
اشخاص شده‌ام ولی بهرحال در فراز ونشیب‌ها (تا 
آنجا که مصلحت اسلام اتتضا می‌کرد) با آنها همراهی 
کردم پس یکی از آنان به دنسال کینه ودشمنی که 
(بامن) داشت. گام در راه باطل نهاد و دیگری برای 

















آبا ,اکملت لک 2 2 a‏ 


خوشایند داماد خویش از من کناره‌گیری جست 
ودونفر دیگر که زشت است نام آنها برده شود؛'. 
چهارم - حضرت علی سلا‌الله علیه؛ در مورد همۀ مسائل با 

آنها احتجاج کرد ولی هبج فایده‌ای نداشت. وآپا ممکن است که 
حضرت Oia gle‏ برای بیمت‌گرفتن: از مردمالتماس رگدائی 
کند؛ همان مردمی که از او روی برگرداندند وقلبشان به دیگری 
علافمند شد با از روی حسد که چرا خداوند ابن همه فضیلت به او 
داده ربا از روی کینه ودشمنی: زیرا علی - درگذ شته- قهرمانانشان 
را کشته ربزرگانشان رادرهم کربیده وببنی‌هابشان را به خال مالیده 
رآنان را به خضرع واداشنه بود رخنردخواهي ونکبرشان را با 
شمشیر شجاعنش پایمال کرده بود تا اسلام آوردند ونسلیم شدنده 
واو در هرحال سربلند روالامقام بود وهمواره از سر عموبش دفاع 
می‌کرد و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت‌کننده‌ای نمی‌هراسید: 
رهیچ يك از امور ماذی دنیاء تصمیم ار را بهم نمی‌زد! وهمانا پپمبر 
خداساله ae‏ رال وسل کاملاً به ابن مسال صلم داشت ودر هر 
مناسبتی که پیش می‌آید. فضبلنهای برادرش وعموزادهاش را تکرار 
می‌کرد ا اورا در دل OUT‏ جابگزین نماید و می‌فرمود: 

«حب علي ایمان وبفضه نفاق»", 

دوستی علی ابمان است ردشمنیاش فاقء 


«علی مي وأنا من Tie‏ 








۱- نهچالبلاغه - خطبهشقشقیه ۲- شرح محمد عیده:چ 1ص ۰۳۴ 

۲- صحیع مسلم - ج۱ - ص ۸۶- حدیث ۱۳۱ مستدرث حاکم ج ۴- ص ۱۲۶ 

۳- صحیح بخاری - ج۵ - ص ۲ مسند احمد - ج۴ ص ۱۶۶ مسندرك حاکم 
-چ۳-ص AM‏ 

















على هستم 


دعل ول کل مؤمن بعدی. 


علی: وی هر مؤمنی پس از من است. 
«علي باب مدينة علمی وأبوولدي)". 
علی درشهر علم من وپر فرزندان من است. 
«على سیدالمسلمین وامام المستفین وفائد- 
الغرالمحجلين". 
علی سرور مسلمانان رپیشرای تفرایشگان ورهبر نورانی صورنان 
است. 
ولی دریفاکهبازهم جح وکینه افزونتر, Glens‏ نداشست, 
ربدینسان بود که حضارت سول نله مله آل وسلم پیش از رحلتش: 
او را خواست واورا در آغرش گرفت وگریست وبه او فرمرد: 
دای علی| من می‌دانسم که نو را در یله این وم 
دشمنی‌هسانی هست که پس از سن: آنها را ظاهر 
می‌سازند؛ پس اگر با تو بیمت کبردند: بچذیر راگر 
aia‏ شکیبا باش تا مرا در حال مظلومیت, ملاقات 
gS‏ 
پس اگرابوالحسن سلام‌الله le‏ بعد ازابنکه برای ابوبکر att‏ 
گرفته شد» صبر وتحمل کرد: طب وصیت پیامبرسلی‌اله یه وله ولم 


۱- مسند احمد ج ۵ - ص ۱۵ مسندرك حاکم -ج ۴- ص MN‏ 

۲- مسندرك حاکم - ج ۳- ص ۱۲۶ 

۳- منتخب کنزالممال (گه در حاشیه مسند احمد le‏ رسبده) چ۵ - صن ۱۳۴ 
إل -ج۲- مس ۶۲ 

۲ الرباض النظرة في مسافب العشرة از طبری (باب فضائل علی‌بن ابی طالب). 
































به ار بوده است» وبی‌گمان در ابن‌کار» حکمت‌ها نهفته است. 
پنجم- به آنچه گذشنه است اضافه کن که: انسان سلمان هرگاه 
فرآن را بخواند و در آبانش بیندیشد, از داستانهای قرآنی؛ نتبجه 
می‌گیرد که در امنهای گذشته نیز همین بلاها رمصیبت‌ها -بلکه 
بیشتر- پیش آمده؛ کیست که نداند که فابیل از روی ظلم وستم 





برادرش هابیل را به فل می‌رساند؟ واین نوح؛ نیای پیامبران است 
که پس از فرب هزارسال از جهاد Sy‏ جز گروه اندکی از فومش: 
کسی به او نگروید وحن همسر و فرزندش نیز جزه کافران بودند! 
وابن لوط پیامبر است که در جوارش جز يك خانه از مژمنین وجود 
نداشت؟ واز OT‏ سوی فرعونها چنا درزمین لم وستم روا داشته 
ومردم را برده وبنده خود فرار دادن وجز پك مژمن که ایمان خود 
را کنمال می‌کرد؛ مبان آنها برد Olay‏ این برادران بوسف و 
فرزندان بعفوب بودند که برای کشنن برادر کوچکشان: باهم نفشه 
کشیده ونوطله کردنده بیآنکه بوسف گناهی مرتکب شده باشد و 
تنها گناهش همین بود که پدره او را بیش از دیگر فرزندانش دوست 
می‌دا اسرائیل بودند که خدارند به خاطر حضرت 
موسی آنان را نجات داد و دریا را برایشان شکافت ودشمنانشان - 
فرعون وسپاهبانش- را غرق کرد: بی‌آنکه مشقت جنگیدن 
رستیزیدن داشته باشمنده ولی نا از دریا بیرون آمدنده هنور 
پاهایشان خشك نشده بود که سری به بتها زده وبه موسی گفنند: 
ای موسی! برای ما نیز خدائی قرار بده همجنان که آنها خدایافی 
دارند که موسی در پاسخ فرمود: استی شماگروهی جاهل رادان 
هستبد. وهنگامی‌که موسی به میات پروردگارش روانه شده بود و 
برادرش هارون را برآنان گماشت: shade‏ نوطته کرده 














Sy 





ومی‌خراستند او را به قتل برسانند وبهرحال به خدا کافر شده 
وگوساله را پبرستبدنده وپس از اینکه پیامبران الهی را به‌فتل 
رساندند. خدای تعالی فرمود: 
د أفکلما جاءکم رسولٌ بما لاتهوی أنفسکم استکبرتم 
la‏ كذبتم By‏ تقتلون»'. 
چگونه است که هرگا Sly‏ به سوی شما آمد و برخلاف هوای نفس 
شماء دسنوری داده تکبر ورزیدیده پس گروهی از پسامران را SASK‏ 
کرده وگروهی So‏ را هثل رساندید؟! 
واین هم حضرت یحیی فرزند زکربا اسث که پیامبر خدا ومردی 
پارسا واز شایستگان: وصالحان است. چه‌سان کشته می شود 
وسرش را به یکی از ٹبھکارا 
وابنان بهرد رنضاری هسنند که tele‏ حضرت عیسی نوطله 
می‌کنند ومی‌خواهند او را به قتل رسانده با بردار بیاویزند! وهان» 
این هم امت محمد لاله ع وآد وسم است که ارتشی سی‌هزارنفری 
آماده کرده است نا حسین؛ گل خشبری رسول‌الله وسرور جرانان 
اهل‌بهشت را بهفتل برساند ودرحالی که او بیش از هفغادا 
پارانش همراه ندارد, همه را حتی فرزند خردسالش را به‌فتل 
می‌رسانند. 
پس دیگر چه جای شگفتی می‌ماند؟ چرا از سخن پیامبر خدا 


اسرائیل هد به می دهند. 








«هان! شما سنتهای if‏ انتان راوجب به‌وجب رگام 
به‌گام دنبال می‌کنید» حتی اگر OUT‏ در سوراخ 




















آیا :کت لک 2 6 


سوسماری رلته باشند» شماهم می‌روید: عرض 
کردند: آیا مقصودتان بهود ونصاری هستند؟ لرمود: 
پس چه کسان JAN‏ 
چه تعجبی دارد, در حالی که ما در صحیح بخاری رصحیح 
مسلم سخن پیامبر را می‌پابیم که فرمود: 
«اصحاب مرا در روز رستاخیز به سوی چپ می‌برنده 
پس می‌پرسم:آنان را به کجا می‌برید؟ گفته می‌شود به 
خدا نسم به سوی جهنم» آنگاه می‌گویم: پروردگارا! 
OLY!‏ اصحاب من‌اندا جواب داده می‌شود: تو نمی‌دانی 
که پس از رحلتت چه بدعتها دز دین نهادند پس سن 
می‌گویم: دور باد از رحمت li‏ کسی که پس از من 
تېد یل در دين خداکتلت نیتم که ننهابه اندازه چند 
شتر سرخود کسی از آنان نجات gad‏ یاہد»". 
آری! Ul‏ بازهم جای نعجب است اگر پیامبربفرماید: «امث من 
هفنادوسه فرقه می‌شوند که تنها بك فره در بهشت وبقیه در 
دوزخ‌اندی؟, 
خدای بزرگ» پروردگار عزت وجلالت وخدائی که به رازهای 
نهان ما آگاه است: راست گفت که فرمود: 
«وما اکثر الناس ولوحرصت بمومنین»". 


۱- صحیع بخاری - ح1- ص 13۲ و ج۹- می ۱۲۶ 
۲- صحیح بخاری ج۷ - ص ۲۰۹ وصحیح مسئم ج۴ - ص ۱۷۹۲ (باب الحوض). 
۴ سنن این ماجه = کتاب الفنن 

= ص ۱3۰ سنن تومذی = کناب الابمان. 
۴- سوره gt‏ د ۰۳ 


۴ - حدیث شماره ۳۹۹۳ مسند احمد - ج۴ 

















و بیشتر مردم مژمنین نیسننده هرچند تو (ای پیامبر) تلاش در نرطیب 
sill‏ 

وبل جاء هم بالحق واکثرهم للحق کارهون»!, 

پیامبر به حن آان را دعوت کرد ولی بسباری از آنان از حن گریزان 
ورری‌گرداند 

«لقد جثناکم بالحق لک اكثركم للحق کارهون»!, 

ما برای شما حن را آرردیم Bo‏ بسیاری از شما مردم؛ نسبت بح 
تفر درد 

«الا ان رعدالله حق ولکن اکثرهم لایعلمون؛". 

همان وعد خدا jm‏ ات pty‏ آان نمی دانند. 

«یرضونکم بان وآقهمرتأبی لوبهم واکثرهم فاسفون»!, 
با زبان شما را راضی نگهمیدارند ولی در قلب‌هایشان باشما مخالف 
ردشمن‌اند و بیشتر el‏ ناسق ونبهگارند. 

دانالله لذرفضل علی‌الناس ولکن اکثرهم SAY‏ 
همانا هدند بدون شك بر مرم حق ر فضل داره رلی بسیاری از ان 
شکرگزار یستند. 

«یعرفون نعمة الله ثم ینکرونها ply‏ الكافرون'. 


شمیت فا را ply elegy elie‏ مر گید ی 





ببشنرشانکافرند. 














۶- سوره نحل - آیه ۸۴ 























وما باران را بر سردم فرستادیم نا ستذکر شده وعبرت بگبرند ولی 


بسیاری از مردم جز راه کفران پیش RBS‏ 
«وما cd‏ اکثرهم بالله الارهم مشرکون) 
وبسپری WD‏ اسان به عدا a‏ جر Sd‏ در on‏ 





AIS pe 
Ted ae دبل اکثرهملایملمون الحق نهم‎ 
حن را نمی دانند واز ابن روی از حن روی‌گرداند‎ 


«ألمن هذا امد تمجبون وتضحکون ولانبکون 








آبا از ابن سخن نعجب می‌کنّد. وم Sa te‏ نمی‌کنبد ودر خواب 
فلت فرو Waka‏ 





۳“ سوره یه آبه۲۴, 
۲- سوره نجم - آبه ۵04-۶۱ 


دري دالو امت gg‏ 


دریغ وافسوس 


چگونه انسوس نخورم؟ بلکه چگرنه هر مسلمانی که ابن 
حفاین را می‌خوانده افسوس نخورد بر آن زبان بزرگی که مسلمانان 
دیدند از دور نمودن علی از خلانتن که pathy‏ او را برآن نصب 
فرموده بود ولی امت از رهبری عکیمانه ودانشهای بی‌شمارش 
محروم ماند. 

اگر هر مسلمانی؛ بدون تعصب ربدون عاطقه بنگرد, خراهد 
دید که علی(ع): دانشمندترینانسان پس از رسول خدا(ص) است 
putty‏ گواه است که بزرگان اصحاب در آنچه برآنان دشوار می‌آمد: 
رو به سوی او می‌آوردند واز او استمداد می‌جستند: وننها عمرین 
خطاب در بیش از هفتاد مورد گفت: دلولا علي لهلك عمرء! اگر 
علی نبود, قطماً عمر به هلاکت می رسید» در حالی که او هرگز از 
هیچ بك از آنها سئوالی نکرد ومطلبی نپرسید. 

وتاریخ خود شهادت می دهد که علی بن ابی‌طالب شجاح‌ترین 
رنیرومندترین اصحاب بود واگر بسیاری از فهرمانان از اصحاب 

















TOV ص‎ 


ححصقععح همراه با راستگویان 
درمراقعکارزر پا هفررگذاشتند: او در تمام موافع ابت وپابرجا 
ماند» واو را بس است مدال افتخاری که پیامبر خدا(ص) به ار عطا 
فرمود, آنگاه که فریاد برآورد: 
«فردا پرچم را به‌دست مردی می‌دهم که خدا ورسولش را دوست 
دارد و خدا ورسولش ار را درست می‌دارنند: مردی شجاع 
رحمله‌ور که هرگز فرار نمی‌کند وخداوند تلبش را برای ایمسان 
آزموده است» که ناگهان گردنهای اصحاب کشیده شد ولی رسول 
خدا پرچم را نها به‌دست پراقندار علی سپردا, 
و در کوتاه مسخن؛ مسئله دانش وفدرت رشجاعتی که 
مخصوص حضرت wel ple‏ نزد خاص رعام معررف است 
وهیج کس درآن شللا رتودیدی بهبخود راه نمی دهد واگر لبود 
نصوص ابت ومحکم در مود ّلایت او در روز غدبر وغیر از OF‏ 
کافی بود به فرآن رری وريم که sts epee‏ وامامت را جز برای 
انسانی عالم» شجاع ونیرومند نمی بذ برد, 
sey‏ بار؟ ضرورت پیروی از عالمان می‌فرماید: 
«أنمن بهدي الى الحق أحق أن ae‏ أن لابهدي الا أن 
بهدی. فمالکم کیف تحکمون»'. 
با ن کس که به سوی حن راهبری می‌کند. سزاوارتر است به پیردی یا 
آنکه نمی‌کند مگر آنکه خود هدابت شود: پس شما را چه شده است: 
چگونهتضاوتمیکند؟ 

و در مورد ضرورت رهبری دانشمند» شجاغ ومقندر می فرماید: 


۱- صحیح بخاری ete‏ ۵ رص ۱۲:ج ۵ - ص ۷۶ر۷۷ صحیح میسلم ج ۴ 
س ۱۸۷۲ - حدیٹ ۳۵. 











آ- سوره پونس ade‏ ۳۵. 


yon‏ مقو 
«قالوا نی یکون له الملك علینا ونحن ol‏ بالملك منه 
ولم يؤت سعة من‌المال, قال اذالله اصطفاه علیکم 
وزاده بسطة في العلم والجسم والله يژتي ملکه من بشاء 
والله راسعٌ ple‏ 
گفئند کجا روا است که ار بر ما حکرمت کند در حالی که ما سزاوارٹر از 
ار به پادشاهی هسنیم ار را چندان پولی نیست؛ پیغمبرشان در جواب 
گفت که خداوند او را برگزیده ود داش ونیروی جسمی, ار را افزونی 
بخشیده وخداوند ُلك خود را به هرکه خراهد می‌بخشد که او بحقبقت 
نوانگر ay‏ است. 

وبی‌گمان خداوند علی را نسبت py‏ اصحاب. افزونی در 
علم ودانش بخشیده که به‌حن در شهراعلم پینامبر وننها پایگاه 
اصحاب پس از رسول خحدا بوده وهرگاه اضخاب در حل مسئله‌ای 
دچار مشکل می‌شدنده ندا می‌دادند که «هیچ مشکلی نیست جز 
اینکه مشکل‌گشایش علی است»!. 

و به ار توانائی جسمی بیشتری داد که بهحن شیر چیره‌دست 
خدا برد و در طی نسلها شجاعت وتوانالیش ضرب‌المثل شده تا 
آنجا که ناریخ‌نویسان داستانهائی در شجاعت وپهلرانیش نقل 
می‌کنند که به معجزه نزد یکتر است مانند کندن در خیبری که بيست 
مرد نیرومند از اصحاب از کندنش ناتوان ماندند واز پشت‌بام کمبه 
بر کندن بت بزرگ «هبل» وگرداندن سنگ بزرگی که نمام سپاهیان از 





۲- مناقب خوارزمی ص ۵۱ تذکره سبط ابن الصوزی ص ۰۱۴۸ ابن المقازلى 
ص۷۹ 











حص‌طظقمعج همراه با استگویان 


حرکت دادنش عاجز ماندندا؛ وروایتهای دیگری که در این زمینه 
پسیاراست: 

و همان پیامبر(ص) پسرعمویش علی را در هر مناسبتی, وصفٍ 
cM‏ کرده وخصوصینها وویزگی‌هایش را برمی‌شمرد. گاهی 
می‌فرمرد: «ين برادر من؛ وصی من؛ وجانشین من پس از من 
است؛ پس ار را اطاعت کرده وگوش به سخنانش لرا دهید '. 

وگاهی می‌فرمرد: «أنت مني بمنزلة هارون من موسی الا انه 
لانبي بعي) ",بت نو به من نسبت هارون به مرسی استه جزپنکه پس امن 
پیامبری نبست. 

و در جای دبگر فرمود: وهرکه می‌خواهد چون من زندگی گند 
ومانند من بمیرد و دز همان Cody‏ جاریدانی که خدایم وهده 
فرموده سکونت گزیند: پس ولایت علی‌بن ابی‌طالب را داشسته 
باشد چرا که او هرز شمارا از هدایت خارج نسازد و به‌سوی 
گمراهی رهنمون نگردد'. 

رکسی که سیر پیامبر اکرم(ص) را دنبال کند» مشاهده می‌کند 
که حضرت به سخنان واحادیث اکتفا نکرده بلکه در عمل نبزه ابن 
سخنان را به البات رسانده است: مثلا هرگز در تمام دوران 
زندگیش, کسی را بر علی رباست وفرماندهی نبخشید علی‌رغم 
فرماندهی دادن به برخی از اصحاب بر برخی دیگر سانند 
ریساست‌دادن عمروین عاص بر ابسویکر وعمر در فزوه 











۱- شرح تهحالبلاغه ابن ایی andl‏ (مقدمه). 
۲- تاریخ طبری -ج۲ - ص ۱۳۳۱ تاریخ این یر = ج ۴“ ص ۶۳ 
oT‏ صحیح مسلم - ج۴ - ص ۱۸۷۰ - حدیٹ Ts‏ 

۰۲3 وج ۵ص‎ ۱۲۸ ote مستدرلا حاکم‎ t 














درغ وافسوس جح یھ a‏ 


ذات‌السلاسل". وریاست دادن بك نوجوان که همان اسامة‌بن زید 
باشد بر نمام آنان» پیش از رحلتش؛ وا علی‌بن ابی طالب در هیچ 
اعزامی نبود جز ابنکه او امیر و فرمانده بود تاآنجا که یك‌بار 
حضرت رسول(ص) دوگروه را اعزام کرد علی را امیر بك گروه 
رخالدبن ولید را رباست گروه دیگر داد وفرمرد: اگر دوسپاه متفر 
واز بکد یگر جدا شدبد» هربك بر سپاهبان خود فرماندهی کند ولی 
اگر یکجا جمع sy ht‏ علی فرمانده کل سپاهیان باشد. 

از اپنها چنین بدست می‌آبد که على ولی وامیر همۀ مؤمنان 
پس از پیامبر است وسزاوار نیست که کسی را بر او مقدم بدارند. اما 
متأسفانه مسلمانان از اینکه علی کنار ده شد: بسبار ضرر رزیان 
دیدند ر نا امروز همچنان از آنچه در گذشته گاشته‌اند: ثمر؛ بد 
برداشت می‌کنند راپنك دانستهاند که پیشینیان چه دسنه گلی 
دادند. 

UT‏ در صورتی‌که امت اسلامی نخراهد راه خدا ورسولش را 
بپیماید کسی را می نران بهتر از علی‌بن ابی‌طالب(ع) شایسته‌تر 
برای خلافت یافت. چه اينکه اگر علی به خلافت رسیده بود در 
طول مدت سی‌سال, همانگرنه که پیامبر(ص) حکومت کرده برد 
بدرن هبج تغییر وتبدیلی در مبان امت حکومت می‌کرد: ولی 
Sey!‏ وعمر به اجنهاد ورأی خردشان در برابر Coat‏ صریح فرآن 
ونبی اکرم اجتهاد کردند ومردم کار آنها را به‌عنوان Fe‏ 
واجب‌الانباع پذیرفنند. وهنگامی که عثمان به خلافت رسید, 
اینفدر در احکام کم وزباد کرد که گفته شد: او باکتاب خدا وسنت 

















حجصشقععج_ همراه باراستگویان 


رسول وسنت ابویکر وعمر مخالفت کرده است؛ واصحاب به 
عنوان اعتراض, علیه او قیام کرد وانفلابی همگانی برپا نمودند که 
منجر به مرگ او رایجاد فتنه‌ای بزرگ در میان امت اسلامی گردید 





که تاامروز زخمش بهبود نیافته است. 

ولی علی‌بن ابی‌طالب به کناب خدا وسنت رسولش مفید بود 
وسر سوزنی از آن فراتر نمی‌رفت؛ که بزرگترین دلیل برآن» همین 
فتش با پذیرفتن خلافت بود در حالی که با ار شرط کرده بودند 
که طبق کتاب خدا وسنت رسول وسنت خلفا عمل کند! 

بجا است سئوال کننده‌ای بپرسد؛ چرا علی می‌بایست به کناب 
خدا وسنت رسولش ede‏ امد ,در حالی که ابوبکر وعمر وعتمان 
ناچار به اجتهاد وتغبیز در احکام الهی شدند؟! 

پاسخ ابن است که Ge‏ دازای علمی بود که آنان نداشخند و 
همانا پيامبر خحدا(طی) وا اختمناص:داذ به هزار باب از دانش که 
از هربابی, هزار باب دیگ ر گشوده می شد '. وبه او فرمود: وای علی| 
تو کسی هستی که پس از من؛ موارد اختلاف امت را برای آنها 
توضیح cents‏ می‌نمائی»' ولی خلفا حتی بسیاری از احکام 
ظاهری فرآن را نیز نمی‌دانستند چه رسد به ابنکه تأربل آبات را 
بدانند. بخاری و مسلم در صحیح خود در باب تيمم آورده‌اند: در 
ایام خلافت عمرین خطاب. شخصی از وی سئرال کرد: ای 
جنب شدم وآب نیافتمه چه باید بکنم؟ همر 














ح۵ - ص ۱۳ بنایع السوده ص ۷۳ و۷۷ تاریخ مشق 
ete‏ ۱۸۳ 

۲- مستدرلا حاکم ح۴ - مس ۱۲۲ تاریخ «مشق ج۲ gon‏ ۲۸۸ کنزالعصال ج۱۱ 
|| -ص ۶۱۵ حدیت ۳۲۹۸۳ 














دریغ والسوس ید 


گفت: نماز نخران!! و همچنین حکم «کلاله' را نمی دانست ا وفتی 
که از دنب رفت وهمواره می‌گفت: ای کاش از رسول خداء حکم 
کلاله را پرسیده بودم» در حالی که هردوسثله در فرآن ذکر شده 
راگر عمرکه اهل سنت او را از لهام شدگان دانسته ودارای سطح 
علمی وال می‌دانند. چنین باشد؛ پس حساب دیگران که در دين 
بدهنهاگذاردند بی‌آنکه علم ردانشی داشته باشند وبا ازکناب خدا 
چیزی بدانند وننها به اجتهادهای شخصی خردشان اکنفا می‌کنند. 
پاك است. 

وشابد کسی بپرسد: اگر امر چنین است؛ پس چرا امام علی؛ 
موارد اختلاف را پس از وفات پیامبره پرای مردم توضیح نداد؟ 

پاسخ ابن است که: امام علی هیچ زفت ار توضیح موارد دشوار 
واخستلاف‌انگیز در مبان امتا فیروگذار نبود وپبوسته مرجع 
اصحاب در نمام مسائل مشکل ره‌شوار بود رهرگاه فرصنی پجدا 
می‌کرد؛ توضیح میداد نصیحت می‌کرد ومسائل سردم راحبل 
می‌نمرد ولی آنها هرچه بامواهای خودشان سازگار بود از ار 
می‌گرفنند وهرجه با سیاستشاث مخالف بود کنار می‌گذاردند, 
وناریخ بهترین گواه ما در این مسئله است. 

حفیفت این است که: اگر علی‌بن ابی طالب وامامان از ذرئه‌اش 
نبودند» مردم هرگز مسائل دینشان را نمی فهمبد ند ولی -همانگونه 
که فرآن به ما می‌آموزد- مردم کمتر دنبله‌رر حق هستنده وچنین 
برد که پیروی از هراهای خود رده ودر برابر امه اهل‌البیت» 











۱ کلاله: در GINS gles‏ الست وظاهرا به ممنای وارث غبر پدر وسادر و 
فرزند باشد. (مشرجم) 




















حصقحعح همراه با راستگوبان: 


مذاهبی ند واختراع کردند که حکومتهای وقت نیز بر آنها 
سخت گرفته وآنان را رادار به همکاری وهمیاری باخود می‌کردند 
وآزادی حرکت وتمامر مستفیم (باخاندان وحی) از آنان گرفته شده 








بود. 

اما علی کسی بود که بر فراز متبر می‌رفت وبه سردم اعلام 
می‌کرد: ای مردم! آنچه نمی دا 
نهج‌البلاغه را برای ما باقی گذاشت وائمه اهل‌البیت علیهم السلام 
از علوم خود آنقدر به ما رساندند که آسمان وزمین را پرکرده است 





از من بپرسید! واورا بس است که 


وائمه سنی رعلمای شبعه به آن شهادت می‌دهند. 


بازگشت به اصل Heelan‏ 

اگر برای علی(ع) مر شید برد که سی‌سال طبق سبرة 
پیامبر(ص) بر مردم حکومت کند., همانا اسلام امروز جهان را فرا 
گرفته بود وعفید؛ متین ومحکم در قلوب مسلمانان جایگزین شده 
وفتته‌های کرچك وبزرگ رخ نمی‌داد ونه کربلالی می‌بود ونه 
عاشورائی. اگر همانطور حکومت سایر ائمه اهل‌البیت (۱۱ امام 
پس از علی) که پيامبر OUT‏ را به نام وصی خود فرار داده بود ادامه 
می داشت» جز مسلمانان, ملنی بر روی زمین وجود نداشت ودنیا 
برد که امروز مشاهده می‌کنيم وزندگی ما -به معنای 

واقعیش- زندگی ای انسانی بود. ولی خدا می‌فرماید: 
«أحسب الناس أن بتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون'. 
آیا مردم می‌پندارند که اگر بگوبنده ما ایمان داریسم؛ آنها را رها گرده 

















asia vee 


وآزمابش نمی‌شرند؟! 
آری! امت اسلام در این آزمایش مردود شد» همانگونه که 
امنهای گذشته شدند وهمانا ply‏ در موارد گوناگونی این امر را 
اعلام! bly‏ فرآن نیز برآن صحه گذاشته است؟. 
این همان انسان ظلوم جهول است که پیامبر در بارهاش فرمود: 
«هیچ کس با عمل رکارش داخل در بهشت نمی‌شود جز اینکه 


خدارند ار را مورد رحمت وفضلش قرار دهد". 











ا-مانند حدیث پجروی کردن از سنت بهود ونصاری که فبلاً ذکر او گذشت« 
وهمچنین حدیث حوض که آن نیز نکر داده شد. 

۲- مانند بای که می‌فرماید: ان مات آوشتل ptt‏ علی أعقابکم» (سوره أل 
عمران - af‏ ۱۴۴) وآیه‌ای که خدای تعالی می فرماید: «رقال الرسول یا رب انا 
فومی انخذرا هذا سهجوراه (سور - آیه ۳۰) - پسامبر گفت( 
پروردگارا قوم من قرآن راکنا گذاردند. 

-صحیعبخاری = چ ۷ -ص ۱۰ صحیح مسلم = ج۴- مس ۲۱۷ - حدیث NO‏ 





















































حاشیه‌ای در کنار متن 


بسبار اتفاق می‌افتاد که در جمع استادان وفرهنگیان: نسبت به 
نرسیدن خلافت به صاحب اصبلیشن لیب ابی طالب؛ تأسف 
aby‏ می‌خوردم: روزی یکی از oer OUT‏ اعتراض کرده گفت: 

علی‌بن ابی طالب جه کاری برای استلام ومسلمتین کرد؟ ار تمام 
زندگی خود را در جسنجوی خلافت گذراند وبدین خاطر هزاران 
مسلمان را به فتل رسانده واصلاً نمام جنگهایش در همین زسینه 
بود؛ در حالی که خلفای سه گانه که پیش از او بودند. زندگی خود را 
در نشر اسلام وعرت آن افزودند وفتحها کردند رکشورها گشودند؛ 
Sly‏ ابوبکر صدین نبود, اعراب از اسلام برگشته بودند Bly‏ عمرین 
خطاب لبود» فرس وروم به اسلام گرایش پیدا نمی‌کردند واگر 
عثمان‌بن عفان نبودء جنابمالی مسلمان نبودی!!, 

سپس رو به دوستانش کرده گفت: ولی هنگامی که علی به 








۱- در ابنجا استاهاشاره به فشح آفربقای شمالی در دوران علصان می‌کند وسمنای 
ین کشورگشاش شوده ما Shope‏ بربری باقی مانده واز 





| این اسث که‎ yt 
اسلام چیزی نم‌دانستيم.‎ 


هقی همراه با راسنگوبان 


خلافت رسید» طرفانی درآن ایجاد کرد وهمه‌چیز را بهم ربځت! 
رامور مسلمانان دگرگون شد واسلام روبه عقب گرد وشکست 
گذاشت: در حالی که در دوران خلفائی که «تیجانی؛ OUT‏ را دست 
کم می‌گیرد ودر عدالتشان تردید می‌کنده عزیز وارجمند بودا 

on‏ می‌توانستم در پاسخ به آخرین تهمنش بدهم که 
باآن پایان داد. جز اینکه خرنسردی خود را حفظ کنم واز 
پروردگارم طلب مغفرت نمایم. بهرحال پاسخ دادم: برادران 
گرامیام!آیا با سخنان استاد موافقت می‌کنید؟ برخی پاسخ ملبت 
دادند وبرخی با از روی رودربابستی که پامن داشتند وبا وافعا fo‏ 
نشده بودند, از پاسخ امتاع وززیدند, 

به آنال گفتم: اجازدام بدهید که جمله جمله با استاد بحث کنم: 
سپس له با علیه من حکم A‏ ولی از شما خواهش دارم؛ تمصب 
را کنار گذارده وبخ ی داورنی AILS‏ گفت: بفرما. 








اولا- به عکس آنچه استاد گفنند. علی بن ابی طالب هرگز در 
زندگیش دنبال خلافت نرفت» بلکه عکس آن صحبح است؛ زبرا 
اگر علی دنبال خلافت راه افتاده بود لازم بود که جسد پیامبر را 
بدون غسل وکفن رها کند ومانند دیگران به‌سوی سفیفه بشتابد, 
بویژه آنکه استدلال او متین تر ومستندتر بود وبسباری از اصحاب با 
ار همفکر بردند. و پس از فوت ابربکر نیز دیدیم که خلافت به عمر 
منتقل شد واو صبر کرد و باآنان مخالفتی ننمود. واما پس از وفات 
عم خلافت» خود به سوی او روی آورد ولی بازهم امتناع کرده 
نبذیرفت, چون شرطهائی فرار داده بودند که او را مقید می نمو 
واین بزرگنرین دیل بر ted,‏ استاد است» زیر اگر ار وق 























اي در کار متن وھ قوج 5 


دلیسته خلافت بود چه اشکالی داشت که درآن مجلس به شرط 
عمل به سنت شیخین؛ خلافت را فبول کند. سپس به ميل 
وخواست خود عمل نماید؛ همانگونه که عشمان کرد؟ ولی عظمت 
وبزرگواری علی از چنین جاهائی پیدا می‌شود زیرا ار همرگز در 
زندگیش دروغ نگفت وهیچ وقت پیمان‌شکنی نکرد» وبه‌خاطر 
همین اصول انسانی برد که علی به خلافت نرسید و دیگران پیروز 
شدند, زیرا آنان به‌خاطر رسیدن به هدفه دست به هرکاری 
می‌زنند. ولی ار که درود خدا بر او باد می فرمود: 

«من می دانم که چه چبز شما را اصلاح می‌کند ولی 

هرگز با پشت پازدن pays‏ به اصول انسانی: شما را 

اصلاح نخواهم کرد»: 

چه عظیم وبزرگمرد است این VSL‏ تمام تاربخنگاران نفل 
ties‏ که ابوسفبان» بزرگ فرش به‌سوی آو ملد و اور به حلافت 
نشوبق ونرغیب کرد وبه او فول دادکه هم پول وهم سپاهیان مسلح 
در حدمت او فرار می‌دهد تا با ابوبکر و حزیش نجرد کد ولی 
حضرت او راکنارزده فرمود: دمن از آنچه در قلب تو می‌گذرد 
آگاهم»! پس اگر او دنبال خلافت بود وخود را برای رسیدن به آن 
حاضر برد به آب رآتش بزنده ان پیشنهاد را بدون تأمل 
می پل برفت؛ لیکن تنها به خاطر حفظ اسلام ومسلمین فد کاری کرد 
و شکیبائی به خرج داد وتحمل نمود؛ Say‏ او نبود که هنگام 
وصله‌زدن به نعلینش, به ابن عباس فرمود: «به‌خدا سوگنده این 
(نعلین پاره‌پاره) نزد من از خلافت بر شما محبوب‌تر است جز 
اینکه حقی را اقامه کلم یا باطلی را سرکوب نمایم». 
بنابراین» ادعای جنابعالی - ای استاد- که علی در بی خلافت 























هقی همراه با راستگویان 


بوده اربخ وحقبفت امر آن را نکذیب می‌نماید. 

ثانیا Sy)‏ ادعا کردید علی به‌خاطر دستبابی به خلافت؛ 
هزاران مسلمان را به قنل رساند وتمام جنگهایش به همین دلبل 
بود ابن نبز ادعائی است دروغ وبر از تهمت وبهتان و وارونه جلوه 
دادن حقاین؛ پس اگر شما از روی جهل ونادانی؛ چنین سخنی 
گفنید, باید استففار کرده ونوبه کئید» واگر از روی علم 9 69 بدا که 
علمث همه‌اش زورگرئی ونهمت رافترا است. زیرا نمام جنگهای 
امام را که پادآور شدیده پس ازبه خلافت رسیدن وی به وفع 
پیوست؛ آن‌هم خلافتی که خود به دنبال علی راه افتاد ومردم ار را 
رادار به پذیرفتنش نمودند SU‏ نهدید به فتلش کردند اگر فبرل 
نکند. وتاریخ گراه است کهعلی پیت وپنج سال خانه‌نشین بود و 
در طول مدت حکومت فا در میج جنگی شرکت BPI‏ 
رفت شمشبر نکشید؛ پس چگونه جنابعالی اذعا می‌کنی که نمام 
جنگهای حضرت برای رسیدن به خلافت بوده است؟ وچگونه 
می‌گولی که او بهخاطر خلافت هزاران نفر از مسلمانان را به PAS‏ 
داد؟! 

مثلا جنگ جمل که عائشه وطلحه وزییر ANT‏ را برافروخنند: 
برآن حضرث تحمیل شد زیرا آنها وارد بصره شدند ودست به فساد 
وتباهی وکشتار بیگناهان وغارت بیت‌المال زدند'؛ واینکه جنگ 
جمل به نام جنگ ناکلین نبز نامیده می‌شود به این دلیل است که 
طلحه وزییره بیمت خود را شکستند زبرا از حضرت على خواسته 





۱- مراجعه کنید به تاربخ طبری: ابن اثیره یمفوبی» سسحودی رهرکس خروج 
عابشه وجنگ جمل را در کناب خود بررسی کرده است. 








حاشیه‌ای در گار ۳ 
ات (a‏ 


بودند که ولایت کوفه وبصره را به آنان واگذار کند وحضرت 
نهذ برفته بودا. 
واما جنگ ghee‏ که معاویین ابوسنیان بر حضرت تحمیل 
کرد اہن معاریه بود که هزاران مسلمان بی‌گناه ودر راس آنها 
سرورمان عمارین eel‏ به کشتن داد؛ ننها به خاطر دستبابی به 
خلافت| پس برادره چرا اپنقدر حقایق را وارونه جلوه می‌دهی» با 
اینکه خود تاریخ شهادت می دهد که معاوبه ابن جنگ ظالمانه را 
به اڏعای حونخواهی برای عثمان با کرد ولی در حقیقت 
می‌خواست خود به حکومت رسد؛ واين خود معاوبه است که 
علیه خریش گراهی می دهد جرا که ہس از برانروختن آنش آن 
جنگ خانمانسوز که هزاران مسلمان بی‌گتا»را به خاك رخون 
کشبد وارد کرفه شد ر خطبه‌ای Slee‏ درآن|جنین آمده است: 
دمن به خدا قسم با شما کارزار نکردم که نماز بخوانید 
یا روزه بگیرید یا حج بجای آورید رز یا زکات بدهید 
زیرا خودتان این اعمال را بجا می‌آوریدا ولی من با 
شما جنگیدم که بر شما حکومت کم وخدارند 
حکومت را به مسن داد همرچند شما از آن نگسران 
وناراحتید", 
ots‏ جنگ صفین به لام جنگ فاسطین aly‏ (فسادگران) 
نامیده می‌شود. 
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ص 1۸۰ 
ot‏ تاریخ Sep‏ ج۸ - ص SITY‏ لین می ۲۵ شرح EA‏ 
ایی الحدید ج ۴ - ص ۶ 




















ae Seka‏ با راستگویان 





Gly‏ جنگ نهروان که همان جنگ خوارج است؛ این نیزاز سوی 
«مارفین» یعنی خارجین از دین: بر حضرت علی تحمیل شد. پس 
این بود جنگهائی که حضرت علی در آنها شرکت داشت ودر هر 
جنگی: مردم را به عمل به قرآن فرا می‌خواند وحجت را بر OUT‏ 

تکمیل می‌کرد: وشما ای استاد! کافی است که کتابهای ناریخ را 
مشاه کی ان تن رال تشخیص داده رارلبای 
خدا را متهم ز 

درآ ناسا دگری که pastes lb‏ در تاریخ پود زان 
به سخن گفتن گشرده چنین گفت: هبرچه شما گفتید؛ همه‌اش 
صحیح ودرست است. رامام علی «کرم‌الله وجهه» منزه است از 
اینکه در خلافت Ga‏ داشتة بشید و یا اینکه يك‌نفر را به خاطر 
آن بقل برساند» ولی منأسفانه تاهنوز برځی از مسلمانان در علی: 
شک وتردید دارند در بر خالی که بسپاری از نصرانی‌ها ومسبحی‌ها او 
را تجلیل کرده راز او به بزرگی باد می‌کنند؛ من اخیرا کتابی را 
مطالمه کردم که نامش «الامام على صرت العدالة الانسانبه» بود 
ونوبسنده‌اش نصرانی است؛ راقعاً عجیب است که يك‌نفر نصرانی 
جنان علی را بشناسد و معرفی کند. وهرکس این کناب را بخواند: 
عظمت علی را درمی‌بابد. 

شخص سومی سخن او را قطع کرده گفت: 

چرا از اول چنین حرفی را نزدی؟ 

پاسخ داد: من در حفیفت چیزهائی را راجع به برادر تیجانی 
شنیده بودم ولی در گذشته او را نمی‌شناختم: واکنون خواستم 
پاسخش را به آن استا بشنوم تا معلوم شود چقدر آگاهی واطلاع 
دارد؛ وبحمدالله او با بیان واستدلالش ما را مغلوب ساخت. از آن 





























حاشیه ای در کار متن هه 3 ae‏ 
گذشته چنین بنظرم می‌رسد که استاد (اعتراض کننده) امام علی را 
خرب می‌شناسد ولی نسبت به ابویکر وعمر تعصب به‌خرج داد 
وبرای اینکه نسبت به برادر تیجانی عکس‌الصمل نشان دهده 
حضرت علی را مورد اهانث قرار داد, درحالی که خود منوجه نبود! 
بهرحال آن استاد اعتراض کننده برای اینکه از این گرداب خود 
را برهاند و در برابر حاضرین رسوا نشود؛ ابن استدلال دوستش را 
مورد تأیید فرار دادء زیرا اکنون دیگر حن از باطل جدا شده بود 
وبرای او بهتر بود که به‌عنوان بك متعصب رمدافع از اصحاب 
معرفی شود نا اینکه ادان وجاهل وجمل‌کنند؛ حفاین! ولذا چنین 
گنت: 
آری! من می‌خواستم بگویم گه Fo Ue‏ بزرگی بر اسلام 
ومسلمین دارند و هرکاری کرده باشند بهرحال آنها هم بشرند 
وکسی فایل به عصمت Lay lye OUT‏ اسیک که خوبی‌ها 
ومحاسن OUT‏ را گوشزد کنیم؛ اما شیعیان: بقدری در دوستی علی 
افراط می‌کنند که دیگر خلفا را نادیده می‌گیرند! 
گفتم: بگذارید رد خود را بر استاد تکمیل کشم زیرا مسائلی 
هست که باید توضیح داده شود نا در اذهان برخی از حاضرین» 
شبهه‌ای نماند. وآن پاسخ استاد که ادعا کرده بود خلفای سه گانه که 
پیش از امام علی خلافت کردنده زندگی خود را در نشر وتبلیغ 
اسلام گذراندند و کشورگشائی کردند واگر آنان نبودند: من مسلمان 
نبودم؛ این است: 
اولاً- اگر غرض از آن فتحها وکشورگشائی‌ها: قرب به خداوند 
وعزت اسلام بوده است» پس خدا آنان را پاداش می دهد ولی اگر 
غرض خودخواهی BS‏ 























ایم واموال وبه‌اسارت درآوردن زنان 


حص‌طومج_ ae‏ با راستگویان 
6 اا 


بوده است که‌آنها | تمليك کنند. پس نه اجری ونه ثوابی دارد. 
تاریخ به ما خبر می‌دهد که وقتی مخالفین plate‏ عفان زیاد 
شدند ومردم ale‏ او قیام کردند. او با مروانبن حکم ومعاریه 
1 نظر دادند که سپاهی را برای فشح 
آفریقا گسیل بدارد تا آنان را کاملً مشفول سازد و دیگ ر کسی وفت 

اضافی نداشته باشد جز برای کشتن شبشهای اسب‌سواریش!!, 
وبدینسان عثمان سباهی مجهز به فرساندهی عبداللهبن 
ابی سرح؛ برادر رضاعبش؛ برای فتح آفریفا فرستاد: وهنگامی که او 
آفریقا را فتحکرده عثمان تمام مالبات آنجا را به خودش بخشید 
رميجيك از مسلمانان رابنا از شريك نکردا وان عبدالله‌بن 
ابی سرح کسی است کل شنز امان آوردن. مرند وکافر شد و 
رسول خدا(ص) او را رل موده خونش را مباح دانست, 








وهنگامی که حضرت Ga) py‏ اه فتخ مکه رفت: به اصحابش 
سفارش کرد که او را بکشند هرچند به پرده‌های کعبه آوبزان باشد» 
ولی علمان او را پنهان نگهداشت: وونتی مکه فنح شد او را نزد 
رسول خدا(ص) آورد و شفاعنش کرد و پیامبر چیزی نگفت ولی 
منتظر ماند که همانگونه که فرموده بود ی ایس 
قتل برساند» ولذا عمر عرض کرد: ای رسول خدا! چ 

من اشاره نفرمودی؟ حضرت فرمود: برای ما گروه پیا 









۲- تاریخ طیری و تاریخ ان اثر در hss‏ استیماب در شرح حال 
عبداللهبن ابی‌سوح. 











te‏ در کنر متن وتوو 


شخصی, آفریقا مسلمان شد و من هم از راء او مسلمان شدم!! 

نا -کی گفنه است که اگر سقیفه وکودتا ودور نگهداشتن علی 
نبود, فتجهای اسلامی بیشتر و نافع تر وبرتر می‌بود وامروزه اسلام 
تمام جهان را فرا می‌گرفت؟! در حالی که اندونزی که میج يك از 
خلفا آنجا را فتح نکرده وننها از راء بازرگانان وفانع کردن مردم با 
دلبل وبرهان نه با شمشیر مسلمان شد؛ امروز ببشترین مسلمانان 
را در آن کشرر می بابیم وابن کشور بسار بهتر از اسپانیا است که از 
راه چنان افرادی وبا شمشیر گشوده شد وامروز علیه اسلام 
رمسلمانان است. برادران! بگذارید داستان مختصری را در ابن 
زمینه برایتان تعریف کنم: 

یکی از پادشاهان می‌خراست به‌سیفر خج رود که د 
ILS‏ به‌طول می‌انجامید ولذا ورب ر خودرا ب جای خود نشاند و 
پس از اینکه شاه به سفر رفت بر اطرافبانعلیه آن وزیر 
شوریده واو را بفتل رساندند ویکی را از مبان خودشان بجای او 
برگزیدند؛ only‏ وزیر جدید کارهای بسیار ثمربخش رمفیدی را | 
انجام داد: Lael‏ را هموار کرد مساجد وحمّام‌های زیادی را بنا 
نمود وبرخی از قببله‌های مخالف را به مسالمت وخضوغ واداشست 




















وخلاصه وضعیت کشور بهتر از گذ شته‌اش شد 
پادشاه که برگست وخبر رش وجانشینش Beh‏ 
رسانده‌اند: بسار عصبانی وخشمگین شده ودسنور اعدام 
مخالفین را صادر کرد, یکی از آنان جلو 
ای پادشاه ارجمند! آیا این همه خدمت که ما انجام دادیم 
واعمال شایسته وخوبی را در پیشرفت کشور به 
کافی نیست که ما را شفاعت کند؟ 


دار شد که وز 








obi‏ رساندیم, 


























همراه با راستگوبان 








شاه با خشم فراوان گفت: ساکت شو ای خبیث! شما با فتل 
جانشین ووزبر من؛ اعندا به شخص من کرده وحرمنی برای من 
فائل نشدید وانگهی آنچه شما انجام bala‏ او به‌تنهائی چندین 
برابر شما می توانست انجام دهد». 





حاضرین از شنبدن این داسنان خندیدند وگفتند: ما مفصود ترا 
فهمیدیم. 

گفتم: پس ببالید باهم آخرین سخن استاد راهم بررسی کنیم که 
گفت: وفتی امام علی به خلافت رسید. تمام امور را به هم گره زد و 
در هم پیچید...! 

همه ما می‌دانیم وتاریخ ثبزگواه است که مسائل کشور بزرگ 
اسلامی در دوران عثمان بهنم گره خورده ودر هم پیچیده شد زیر او 
خویشان وفامبلهای نزديك تخود را گه در فساد وتباهی سرآمد 
دیگران بودند, به رت تاه ونان زاب گرد مسلمانان سوار 
کرده ایالتها را به آنان سپرد ولی سهمیه برگزیدگان ونیکان از 
اصحاب چیزی جز کنك‌خوردن! ونبعبد SOLS‏ راسنخوانها در 
ان اسلام رو به فهفرا وشکست گذاشت 


آمدند. 











هم‌شکستن " نبود وبد ید 





زیرا مسلمانان در اسارت بنی‌امبه 





پس ای استاد! چرا حقیفت را به مردم نمی‌گولی وچرا راه 
صلاح ورستگاری را بیش پای شاگردانت نمی‌گذاری نا افکارشان 





۲- مانند شعید شدن ابوقر غفاری رضوانالله Sade‏ با فشوداقها مسارزه کرد و در 
sey‏ ار نا رمت 

ودر شبحه عرد شدن استخوانهای عبدالله‌ین مسعوه کہ 
مخالف دادن اموال te‏ به فاسقین بود 





۴ مانند گك خورون 














حاثی‌ای در کار مت peste‏ 
روشن شود و راه هدایت را پیش گبرند. 
آری! امام علی(ع) هنگامی که به خلافت رسید بسیاری از مردم 
با ازگروه نکئین ویا مارقین ویا فاسطین شده بودند و سابرین نیز در 
گروه مناففین بودند واسلام حقیقی را فقط چندتن از همرامان علی 
داشنند که با ار بیمت کردند همانگونه که با پیامبر اکرم(ص) بیمت 
tay, os‏ وامام اینفدر در راه اصلاح امت اسلامی تلاش رجهاد 
نمود تا در همین راه به شهادت رسید. و پس از ار فرزندش حسن 
ندای اصلاح امت شد وتوسط زهری که مماویه به او داد په 
شهادت رسید» و پس از حسن فرزند دیگرش حسین همراه با نمام 
باران واهلببتش برای اصلاح در امت جلذش به شهادت رسیدند 
راصلا یکی از امامان امل بیت alps‏ را نب یبی جزاینکه 
با با شمشیر کشنه شد و با با زهر به شهادترتتیده وهمه در راه 
اصلاح وخیرخاهی امت جدشان» فربالی شندند. 
من بددین‌مناسیت داسنا را برای شما نفل می‌کنم که به 
ارزش ومقام علی بن ابی طالب(ع) پی ببرید: 
شخصی نزد امام علی(ع) آمد وعرض کرد: ای امیرالسژمنین! 
مطلبی به ذهنم خطرر کرده» که می خواهم از شما استفسار لمایم, 
فرمود: هرچه می خراهی بپرس. 
عرض کرد: چرا امور کشور برای ابوبکر و عمر هموار برد ولی 
برای شما نبود؟ 
حضرت علی فوراً پاسخ داد: برای اینکه ابوبکر وعمر بر 
افرادی نظیر من حکومت می‌کردند: لذا امور برای آنها هموار بود 
ولی من بر افرادی نظیر تو حکومت می‌کنم: لذا همه‌چیز بهم ربخته 
و مضطرب است! 





























SUB هراهب‎ _Sesibeoa 


براستی پاسخی تمام وکامل است از استادی که پس از 
رسول خداء مانند او در تاریخ دیده نشده است. 








| حاضرین از این روایت شگفت‌زده شدند وگفتند: او بهراستی 

در شهر علم است من هم سخنم راچنین به پابان رساندم: 

واما ابنکه استاد می‌گرید که من از قدر OUT‏ کاسته ودر عدالتشان 
(یمنی خلفای سه‌گانه) تردید می‌کنم» تهمتی است که مبتنی پر 
هیچ دلبل وبرهانی نیست ومن چیزی را پیش خود نباورده بلکه 
آنچه در بخاری وسلم آمده رسایر مورخین اهل سئت نفل 
کرده‌اند» بازگو می‌کنم؛ پس اگر این سخنان از منزلت آنان م‌کاهد 
ودر عسدالتشان نردیداأیاد می‌کند: شما آن سورخسین 
وحدیث نوبسان را بلافت کنید په مرا! نها چیزی که از من 
طلبکارید, ابن است که رقت تطلبی را نفل کردم از من مطالبة 
| مصادر مورد وئوق ترد آهل ESSE‏ وحن نداربد به من نهمت 
جع به آن کتابها ومصادر وبافتن حدّانل بك 











بحثهالی لازم است که این 
مسائل رعایت شود ولذا از استاد خراستند که از من پرزش بطلبد, 
ار هم معذرت خواست والحمدلله رب‌العالمین, 

















استدلالهای دیگری بر ولابت علی ا 


استدلالهای دیگری 
برولایت علی 


گویا ارادةٌ خداوند متعال برا گرفته Say‏ ولایت على 
آزمابشی برای مسلمانانباشده پین هراختلافی ایجاد شد به سیب 
آن بود وچون خدای سبحان به بندگانش رجبم ومهربان است: لذا 
نسلهای بعدی را به آنچه گذشنگان انجام داده‌اند مژاذه نمی‌کند. 
بهرحال خداوند آن رویداد مهم را با زریدادهای مهم دیگری که 
شبیه به معجزه است» درهم آمیخته تا انگیزه‌ای برای امت اسلامی 
شود وآن را برای نسلهای پس از خود نفل کنند وآیندگان از آن 
عبرت بگبرند وشاید از طریق بحث وگفتگوه راه حق وهدایت را 
دنبال کنند 
نخستین استدلال: 

این استدلال در رابطه با کیفر کسانی است که ولایت phe‏ را 
تکذیب کردند, جرا که پس از منتشر شدن خبر غدیر حم ونصب 
امام علی بعنوان جانشین وخلیفه پیامبر بر مسلمانانه وپس از 
اینکه پیامبر(ص) به آنان فرمود: حاضرین غایبین را آگاه سازنده 
بهرحال این خبر به گوش حارث‌بن نعمان فهری رسید و او را خوش 














2 2 2 همراه با راستگویان 


نبامد": پس بر حضرت رسول رارد شد وسرکب‌سواری خود را 
روبروی در مسجد بست سپس خدمت حضرت رسید وگفت: ای 
محمدا! ما را امر کردی که گواهی به وحدانیت خدا ورسالت 
خودت بدهیم» از تو oth nk‏ وبه ما دستور دادی که پنج‌بار در 
شبانه‌روز نماز بخوانیم وماه رمضان را روزه بگیریم وحج خانه خدا 
برریم وزکات اموالمان را بپردازیم» همه را از تو قبول کردیم! بازهم 
کافی نبود که آمدی و پسرعموبت را بالا بردی وبرهمه مردم برتری 
دادی رگنتی: «هرکه من مولای اویم: پس علی مولای ار است». 
آیا این از جانب خردت بود یا از جانب خدا؟. 

رسول خدا(ص) در حالی که جشمهایش سرخ شده بود (از 
عصبانیت وناراحتی) سه‌بار ay‏ «به خدائی که جز او خدائی 
نیست. این از 

خداوندا! اگر آنچه را محمد می‌گوید حق وصحیح است؛ پس 
سنگی از آسمان play tp WAYS IE May‏ دردناك معذب 
سازا! 

راوی گوبد: حارث هنوز pte‏ خود نرسیده بود که خداوند از 
آسمان سنگی بر اووارد کرد که بر فرق سرش نشست واز دبرش 
خارج شد واین آبه ازل گشت: «سأل سائل بعذاب واقع: للکالرین 
لیس له دافع» سئوال کنندهای خواست که عذابی بر او وافع شود 








انب خدا استت؛ نه از من» پس حارث گفت: 
انب من) ہس 








۱ 





استان مشوجه می‌شویم که سرحی از اعراب حارج dan‏ هلین 
آبی‌طصالب را دمن مسي‌داشتند راو را هرگز درست نداشتند همچنانکه 
محمد(عر) را درست نمی‌داشسشد: از ابس‌روی مي‌بنید که این سرد ند خو 
وبی‌ادب بر پیاسر زارد می‌شود وبی‌آنکه سلام AS‏ صدا می‌زند: پا متمد!ا 
خداوند راست گفت که فرمود: کفر ونقاق اراب 







است وروا است که 














استدلالهای دیگری بر و > 
هان چنین عذابی راکسی نمی نواند ازکافران دفع ورفع نماید'. 

این حادثه راگروهی دیگر از علمای اهل‌سنت: غیر از اینها که , 
ذکر کردیم؛ نقل کرده‌اند هرکه خواهان مصادر spite‏ است به 
کناب «الغدیر» علامه امینی مراجمه نماید. 
استدلال دوم: 

این استدلال مربوط می شود به کیفر کسی که رویداد غدیر را 
کنمان کرد و نفرین امام علی» او راگرفت. 

داستان از ابن فرار بود که حضرت علی(ع) در یکی از روزهای 
خلافتش: مردم را در يك‌جالی وسیع گردآررد واز روی منبر فریاد 
برآورد: «شما را به خدا تسم می‌دهم a‏ تسلمانی که روز غدیر 
خم» سخن پیامبر خدا(ص) را نید که لرمود: «من AS‏ مولاه 
لملی مولاه» - هرکه من مولای pil‏ علیمولای اواست» اکنون 
بلند شود و آنچه را شنیده است گیواهنی ده وهیچ کس 
برنمی خیزد جز آنکه با دوگوش خود سخنان ply‏ شنیده وبا 
دو دیدگانش او را دیده است؛ پس ننها سی‌نفر از اصحاب که 
شانزدهنفرشان اهل بدر بودند: برخاستند وشهادت دادند که 
پیامبر (ص) دست علی را بلند کرد و به مردم فرمود: «آیا می دانید 
که من از مؤمئین نسبت به خودشان هم اولاتر وسزاوارتر هستم؟» 
عرض کردند: آری؛ سپس فرمود: «هرکه من مولای اریم» پس این 
(علی ) مولای او است, خداوندا: آن کس که ولایتش را پذیرفت 











بل حسکانی ح۲ ص 1۶۶. تفسیر لعلیی تفسیر قرطبی ج۱۸ - 
ص۱۷۸ تسیر متار - رشید رضا- اج ۶ - ص GL ٩۶۲‏ لصودة قندوزی 
حنفی = ص ATT‏ حاکم در مستدرك ج۲ - ص ۸۵۰۳ سیرة الحلیبه ۴ - ص 
۵ نذكرة الخواص این الجوزی ص ۰۳۱ 











Sesheoa‏ همراه با راستگوبان 


دوست بدار و آنکس که با ار دشمنی ورزید دشمن بدار..». 

ولی برخی از اصهابگرچه در روز غدیر حاضر بودنده 
باأین‌حال در اثر حسد با کینه نسبث به امام: برای شهادت 
برنخاستند واز جمله آنها انس‌بن مالك بود که حضرت علی پس از 
پائین آمدن از منبره به او فرمود: 

ای انس‌بن مالك! چرا همراه با دیگر اصحاب پبامبر بلند نشدی 
رآنگرنه که آنها شهادت دادند, شهادت ندادی به آنچه درآذروز 
شنیده بودی؟ 

گفت: با امیرالمژمنین! من سالخورده شده‌ام وفراموشی به من 
دست داده است!! 

حضرت علی فرمرد: اگر دروغ می‌گرئی» امیدوارم خداوند ترا 
به چنان بیماری پیسی مبلا کند که عمامه او را نپوشاند. 

راوی می‌گرید: او از چایش بلند نش مگر آنکه پیسی نمام 
صورتش را نرا گرفته بوده و لذا پیوسته پس از این حادثه 
می‌گریست ومی‌گفت: 
ار شهادت ندادم. 

رایسن داستان معروف ومشهور است را 
«المعارف» OT‏ را نفل کرده که انس را جزء بیماران مبتلا بهبرص و 
پیسی شمرده است" رهمچنین امام احمدبن حنبل در مسندش این 
داستان را آورده ودر آخر گفته است: همه شهادت دادند جز سه‌نفر 
که نفرین امام آنها راگرفت". 








ین BY‏ شايست؛ خدا مرا گرفت زیرا برای 











۱- المعارف ابن قتیبهدینوری - ص ۵۸۰. 
ot‏ مسند امام احمدین حت - ج۱ -مي ۱3٩‏ 








استدلالهای دیگری بر ولابت علی 
estee =‏ 
اکنون جا دارد نام آن سه‌تن را نیز که امام احمد از OUT‏ یاد کرده 
است: به روایث بلاذری"؛ در اینجا ببارریم. ار پس از اپنکه داستان 
را نفل می‌کنده می‌گوید که: زیر منبره سه نفر نشسته بودند: الس‌بن 
مالك وبراءبن عازب وجربرین عبدالله بجلی, آنگاه حضرت علی 
بار دیگر سردم را به شهادت طلبید رلی هیچ يك از آسه‌نفر 
پاسخش را ندادند: سپس فرمود: خداوندا! هرکس با علم به قضیه, 
این شهادت را کتمان کند, او را از دنا نېر تا Kah‏ صلامتی در او 
ابجاد کنی که به آن شناخته شرد. 
راری گوید: وبدینسان انس‌بن مالك به مرض پیسی گرفتار شد و 
براه بن عازب کور ونابینا گردید ر جربر به حالت اعراب بازگشت در 
حالی که هجرث کرده بود (نعرّب بعدالهجره) و در خانه مادرش 
درگذشت, 
وابن داستان, بسبار مشهوز است زگره زیادی SP‏ تاریخنگاران 
آن را سفل کرده‌اند؟ پس ای انسانهای باخردا عبرت بگیرید 
«فاعتبروا یا اولی الالباب». 
وکسی که پژ + از این داستان که بیش از ربع HOD‏ 
آن گذشته است وامام علی آن را احیاه وزنده می‌کند در حالی که 
داشت به فرامرشی سپرده می‌شد. مفدار ارزش وعظمت وبلندی 
فلب علی را می‌فهمد که هرچند علی صبر را بیش از 














همت وصفای 


۱- انساب الاشراف بلاذری ج۲ ص ۱۵۶ 

۲- تاریخ ابن عساکر( تاریخ دمشن) ج ۲ ص ۷ 
شرح نهجالبلاغه ابن ابی الحدید Sens)‏ محمدابوالقضل) ع۱۹ ص ۲۱۷ 
عبقات الانرار - ج۲ - ص ۰۳۰۹ 
مناقب علی‌ین ایی طالب. تألیف آبن مغازلی شافعی - ص ۰۲۳ 
سپرةالحلییه ج ۳- ص AVE‏ 











وقي همراه 


حفش ادا کرد وبه ابریکر وعمر وعثمان پیرسته نصبحت نموده 
خبرخواهی داشت تا آنجا که در نصیحت به آنان» مصلحت اسلام 
رسلمین را منظرر نمود؛ در عین‌حال رویداد غدیر را با نمام 
وجردش در درون خود حمل می‌کرد و در تمام لحظات زندگی از 
آن غفلت نمی‌نمود وهرگاه فرصتی پیدا می‌شد آن را احیاء وزنده 
می‌کرد تا آنجا که از دیگران نیز می‌خواست که در حضور مردم» 
شهادت وگواهی دهند. 

وبنگر که بزرگداشت ابن روبداد مبارك چگونه بود رچه 
حکمنی بزرگ درآن بود که امام صحبت را بر نمام مردم چه آنانکه 
در روز غدبر حضور داد و چه آنانکه نداشنند» نمام کرد» پس 
اگر حضرت فرمرده 2p‏ که: ائ مردم! همانا پبامبر در روز غد بر مرا 
به‌جانشینی خود نصب کرد, چندان در نغوس حاضرین اثبری 
نمی‌گذاشت ley‏ برآن حضرت خرده می‌گرفتند که جرا در طول 
این مدت سکوت را اخنیار کرده است. 

ولی وقتی فرمود: من سوگند می دهم به خدا هرکس را که در 
روز غدیر از پیامبر آن سخن را شنید که برخیزد وگواهی دهد! در 
آن حدیث پیامبر را از زبان سی نفر صحابی که شان 
آنان اهل بدر بودند» به سمع سردم رسانید» وبدینسان راه را بر 
نکذیب کنندگان وتردیدکنندگان وآنان که نسبت به سکوت 
حضرت در طول آن مدت اعتراض داشتند بست زرا در سکوت 
این سی‌نفر همراه با آن حضرت» در حالی که آنان از بزرگان 
اصحاب بودند, دلیل روشنی بود بر خطرنالبودن موفعیت 
ومعلوم بود که درآن سکوت» مصلحت اسلا گنجا ۾ شده است؛ 
که برکسی پوشیده نیست. 




















حاشیهای بر مه شورا صرق 


حاشیه‌ای بر مسئله شورا 


از آنچه گذشت منوجه شدبم که خلافت نزد شیمیان به اختبار 
رانتخاب خدای سبحان وتعیین رسول خدا(ص) پس از وحی په او 
است. واین سخن کاملا با فلسفه اسلام در احکام وفوانینش سازگار 
است زیرا خدای سبحان است که می‌آفربند آنچه را می‌خواهد 
ربرمی‌گزیند واو اختبار می‌کند, وتزدم زا زوا تست که اختیار کنند 
«یخلق مابشاه وبختار: ماکان هم الخیرة: 

و از ایدکه خداوند برای امت محمد(ص) چنین خواست که 
بهترین امتها باشند» بنابراین می‌بایست دارای رهبری حکیمانه, 
عالمانه. شجاعانه. پارسایانه» زاهدانه ردر برترین درجات ایمان 
باشد, وچنین ارصافی ممکن نیست درکسی بافت شود جز آذکس 
که خدای متعال او را برگزیده وویژگی‌هائی به او بخشیده که او را 
قابلیت رهبری وزعامت می دهد. ۲ 

خدای تعالی می‌فرماید: «الله بصطفى من‌الملالكة رسلا 
ومن‌الناس اذالله سمیعٌ "Gey‏ خداوند از فرشتگانه رسولائی را 












د سوره yaad‏ - اید 
۲- سوره حج aie‏ ۵ 











حص‌قمعج همراه با راستگوبان 
برمی‌گزیند و همچنین از مردم؛ وهمانا خداوند شنونده وببنا است. 

همچن‌انکه خداوند انہبا وپیامبران را برگزید, اوصیا 
وجانشیننشان را نیز برگزید. رسول خدا(ص) فرمرد: «هرپیامبری 
را وصیٌ وجانشینی است وهمانا وصی من علی‌بن ابی طالب 
است» 

وبدینسان» شیعبان خود را آسودند وامر خویش را به خدا 
ورسولش واگذاشنند ودیگر کسی در میان آنان بافت نمی‌شد که 
برای خود ادعای خلافتی کند یا درآن طمع نمایده نه با ص ونه با 
اختیار؛ زیرا: 

اولاأ- نص, اخنبار Nyt‏ نفی می‌کند, 

GY‏ نص از سوی رتیل ye‏ افرادی معدود ومشخص با 
نامشان آمده است ر دیگر جائی برای هیچ بك از سابرین نمی‌ماند 
که خود را درآن game‏ بگذجاند زاگر چنین کرد (از نظر شیعبان) 
فاس وخارج از دین است. 

ولی خلانت نزد اهل سنت وجماعت با اختبار وشورا است! 
وبدینسان دری را گسودند که بر روی میج يك از افراد امن 
نمی‌توان بست وهر دور ونزديك را در آن به طمع انداختند وهر 
خوب وید را به میان کشاندند تا آنجا که از فربش به بردگان وعبید 
وبه Oba!‏ رمماليك وترك ومفرل کشبده شد. یکی از شاعران 





صیف می‌کند: 
دای خلافت اسلامی؛ تو آنقدر بی‌رنگ و BY‏ شدی که 


عرب خلافت اسلامی را 





۱ تاریخ ابن عساکر WE‏ ح۳ - ص ۵ ماقب خوارزس ص ٩۲‏ بیع السوده 
ی ۷۹ 























تمام اعضای درونت از شدت ضعف پدیدار گشت 
وهرمفلس وناداری تشنه‌ات شد». 
راینچنین برد که تمام آن ارزشها وشرابطی راکه در خلیفه: لازم 
وضروری می‌دانستند. برباد رفت زرا بشر بهرحال خالی از عاطفه 
وغرایز نفسانی وخودخواهی نیست که ممکن است تا به حکومت 
رسید» پشت‌پا به نمام OT‏ ارزشها بزند و دگرگون گردد وبدتر از 
گذشنه‌اش شود وناریح اسلامی بهترین گواه بر ادعای ما است چه 
دیدیم که فاسقان ونبهکاران ومفسدان امّت بر آنها حکومت کردند 
ردیدیم کسانی به خلائت روی آوردند که نه حیا داشتند ونه دين 
ونه اخلاق اسلامی. 
من از آن می ترسم که برخی از خوانندگان فکر کنند مبالفه 
وگزافه گوئی می‌کنم! ہس اگر چنین می اند شند؛ بهثر است تاریخ 
امویان وعباسیان ودیگران را ورق بزنند تا خود دریابند که چگونه 
امیر - به‌اصطلاح - مومنان Ue‏ ودر املا ope‏ می می‌نوشد و با 
بوزیده گان بازی می‌کند وطوف زرین در گردنشان می‌افکند! وامیر 
-به‌اصطلاح- مژمنان کنبزکش را لباس خود می پوشاند نا به‌جای 
خود با مسلمانان نماز جماعت برپا دارد! وامیر -به‌اصطلاح- 
مژمنان چون کنیزش حبابه از دنیا می‌رود: وی هقل خود را از 
دست می‌دهد! وامیر -بهاصطلاح- مؤمنان برای تران؛ یکی از 
شاعران اسنقدر مست وشاه می‌شود که عضو حسّاس او را 
می‌برسد!!! وجرا بحث از اين فاسدانی بکنیم که بر مسلمانان 
حکرمت راندند وجز پادشاهانی فاسد. هیچ ارنباطی باخلافت 
اسلامی نداشتند. بیائید باهم سری به خلافت سومین از خلفای 
راشدین - که او را برتر از علی‌بن ابی طالب می‌دانند- بزنب 











Seka‏ همراه با راسنگوبان 


که «ذوالنورین؛ لقب دادند وادعا کردند که فرشتگان از او حجالت 
می‌کشند: ببینیم که بقدری مرتکب اعمال زشت وناهنجار شد نا 
اینکه انقلابی اسلامی وفراگیر علیه او برپا شد وآنقدر پیش رفتند که 
او را از چارچوب اسلام خارج ساختند وخونش را مباح دانستند و 
در مقبرة کافران بد ون سل وکفن به‌خاکش سپردند و جنازه‌اش را 
سنگ‌باران نمودند. 

هرآن کس که کتابهای تاریخ را ورق بزند از اعمال وکارهای این 
خلیفة مسلمین که از بك انسان معمولی اگر سر بزنده فبیح وزشت 
است» در شگفتی وتعجب وامی‌ماند. 

البنه این موضوع سخن ما نیست, اگر کسی در ابن زمینه 
خواست تحفیق کند. به نریخ‌های طبری, ابن البره ابوالفداء ابن 
قتببه ودیگر کنب تاریخی مراجه کند. نتها خواستم بدیها 
وزشنی‌های latte‏ و انتخاب؛ مردم را بادآور شوم only‏ نز را از 
ریشه‌اش غبر فابل قبول مُعرفی کنم زبرا ما اگر کسی را امروز 
برگزینیم» چه بسا فردا بر او خرده بگبربم وبدانبم که در انتخابمان 
اشتباه کرده رگزینشمان غلط بوده است همچنانکه برای حود 
عفان را برای حلافت 











عبدالرحمن‌بن عرف رخ داد که عثما 





بن 
برگزید. وبس از مدت زمانی پشبمان شد هرچند دیگر باآن گردابی 
OS‏ برای امت اسلامی درست کرده بود: پشیمانبش سودی 
نداشست. 








راگر یکی از بزرگان اصحاب واز اولبن نسلهای اسلام که همان 
عثمان باشد. نسبت به پیمانی که با عبدالرحمن‌ین عوف بست 


وفادار نماند واگر یکی دیگر 


عوف است, اخنبار وانتخابش غلط از آب cade‏ پس So‏ چه 








از بزرگان اصحاب که عبدالرحمن‌بن 



































جائی برای انسان اند یشمند می‌ماند که نسبت به چنین نز خامی که 
جز اضطراب وآشفتگی وخونریزی دربی نداشت» خوشبین گردد! 
Sly‏ بیعت ابوبکر -همانگونه که عمر وصفش کرد- کاری عجولانه 
بود که خدارند شرش را از مسلمانان بدور ساخت؛ وبسیاری از 
اصحاب از آن دوری جسته وبا آن مخالفت ورزیدند؛ واگر بیمت 
علی بن ابی طالب پس از آن در ملا عام صورت گرفت ولی برخی از 
اصحاب ہیعث را شکستند ونتیجهاش جنگ جمل وجنگ صفین 
وجنگ نهروان ورسختن خسون بی‌گناهان برد پس چگونه 
خردمندان نسبت به ابن نظربه‌ای که تجربه شد و از آغاز به 
شکسنی مفنضحانه انجامید و جز مصبیّت وبلا برای مسلمانا؛ 
نتبجه‌ای نداشت» خوشبین SS Sa BEA ely‏ بویژه اگر 
بدانیم اینها که فائل به شورا هستنده پس از ائتخاب خلیفه, نه 
می نواندد ار را عرض کنند ونه نی توانند او را عزل titled‏ رچه‌بسا 
تلاشهای مسلمانان, در عزل Late‏ بی‌ثمر ماند وارهم هرگز 
استعفا نکرد وپبرسنه می‌گفت: «پیراهنی را که خدارند به سن 
پوشانده, هرگز از تن نمی‌کنما». 

وآنچه بیشتر ما رانسبت به این نظریه» منزجر ومننفر می‌نماید: 
چیزی است که امروزه در غرب منمدذ!! می‌بينيم: غربی که ادعای 
دمکراسی در انتخاب رئیس حکومت دارد: ومی‌بینی که چگونه 
احزاب گرناگون برسرقدرت جه جنگ وجدالها می‌کنند وبا 
کارنل‌ها ودیگر موسسات اقتصادی بندوبست می‌نمایند و به هر 
قیمتی که شده است. می‌خواهند به کرسی صدارت دست پابند 
ودر ابن راه میلباردها دینار صرف تبلیغات می شود وچه انرژی‌های 
زیادی که از حساب ملتهای مستضعف و/ 





به‌هدر می‌رود که 





عقوو همراه با رامتگوبان 


خود آن ملتها ببشترین نیاز را به آن دارند. ونایکی از OUT‏ توسط 
همان بازی سیاسی متفق علیه -که همان اکثریت آراء است زرا 
تنها راء حل نزاع می‌باشد- به‌حکومت دست پافت؛ عاطفه‌اش گل 
می‌کند و فوراً باران ودوستان وخویشان وهمکاران حزییش را در 
منصبهای وزارت ومسئولینهای بزرگ ومراکز مهم اداری می‌گمارد» 
راما دیگران که در حزیهای مختلف دیگر هستنده در طرل مدت 
ریاستش به‌مخالفت با او پرداخته ر در راهش مشکلات تازه پدید 
آورده وتا آنجا که در توان دارنده در پی رسراکردن رشکست‌دادن 
به ار می‌کوشند وبهرحال این ملت بیچاره است که ضررها 
رزیانهای جبران ناپذیره در هرباره بابد منحمل شود. ای بسا 
ارزشهای انسالی که لگذمال شدء sly‏ بسا فسادهای شبطانی که 
به‌نام آزادی ودموکراسی وبا شعارهای جلّاب وفریب‌انگیز شبوع 
ن heel‏ ضورت مشروعیت به‌خود 
گرفنه ودلیل بر تمدن وپیشرف, شناخته می‌شود. 
چه والا رجه مقس است عقید؛ شیعیان که خلافت را اصلی از 
اصول دین به‌حساب می آورند زبرا بوسبله خلافت؛ زندگی 
اجتماعی وزندگی فردی تأمین می‌شود. رسخن شیمیان که 
می‌گریند این منصب, انتخاب الهی است» سخنی بجا وربی 
منطفی وعفیده‌ای خردپسند است که وجدان وخاطر انسانی را 
آسوده می‌سازد ونصوص: از فرآن وسنت: مؤبد این فول است. گو 
Su!‏ را را بر طمعکاران وناکثان ومنافقان وخودپسندان می‌بندد 
وبینی ستمگران وپادشاهان ومستکبران را به خاك می‌مالد. 
خداوند فرموده که: 
Ger‏ هدی وفريڻ Go‏ علیهم الضلالةء انهم اشخذوا 











حاثه‌ای بر سه شورا 2 


الشباطین اولیاه من دون الله وبحسبون آنهم مهندون»!, 
گررهی رہ هدایت وگروھی راہ گمراھی را پہمودند؛ این شیاطین را 
نه‌خدا را اولبای خود کرده ومی‌پندارند که همانا خود هدایث یافنه‌اندا 














ape‏ - ی چ 











قضا و قدر 





























فضا وقدر نزد اهل سنت 


مرضوع قضا وفدر یکی از دشوارترین معماها در زندگی گذشتة 
من برد چه اینکه هیچ شرح ونفسیری کافی برای ار نمی‌یافنم که 
وجدانم را راضی کند واندیشهام را آرام سازد؛ وبدینسان؛ حبران 
وسرگردان ماندم میان آنچه در مکتپ ee Jal‏ فراگرفته بودم که 
انسان در کردارها ورفتارهایش مچبور است (هرکس برای هرچه 
آفریده شده: مجبور است) زخد اون دو فرشته راه‌سوی جنین در 
شکم مادر می‌فرسند و آدی: مذت عمرش ورزق رروزی رکار 
رصماش را بادداشث می‌کنند, چه خوشبخت باشد رچه 
بدبخت": وآنچه عقلم ورجدائم بهن الهام می‌کرد که خدای 
سبحان عادل است وبه بندگانش ظلم روا نمی‌دارد: پس چگونه 
ممکن است آنها را بر کارهائی که انجام نداده‌اند» مواخذه کند وبه 
گناهی که خود بر آنها نوشته ومجبورشان ساخته: کیفر دهد و 
عذاب نماید؟ 

من ودیگر جوانان مسلمال؛ این اندیشه‌های متناقض را در ذهن 
خود می‌پروراندیم Sal‏ خدای سبحان: همان خدای نیرومند 








ا-صحیح مسلم - ج۴- س ۲۰۳۸ -حدیث ۲ وحدیث ۵. 


Ses eo a‏ همراه با راستگویار 


جباری است که هرچه بکند مورد سثرال فرار نمی‌گبرد راین مرد م 
هستند که بازخواست می‌شوند' واو فمال مابشاء است وهرچه 
اراده کند انجام می دهد آوبه تحفین که پس از آفرینش بندگان» 
برخی را جهنمی وبرخی را بهشتی قرار داده واز قبل تعبین نموده 
است. وانگهی او خدای رحمان ورحیم ومهربان اسث که به اندازه 
یك 153 بی‌مقدار ظلم نمی‌کند" وهرگز به بندگانش ستم روا 
نمی دارد" رابن مردم خودشان هستند که به خویشتن ظلم می‌کنند 
نه خداوند است که به آنها ظلم PAS ps‏ وخداوند به مردم مهربانتر 
است از مادر به فرزندش چنان که در روایت آمده اس" 

واین تنانض فکری در شبناختم نسبت به فرآن کریم؛ همچنان 
افزرنی می‌یافت چرا که گاهی به ای نتیجه می‌رسیدم که انسان 
خود مسئول کارهایش امت وخود .بر نفسش مساط است «لمن 
يعمل مثفال ذرة cast Tie‏ یممل مثقال ذرَة شرا بره" هرکه به 
انداز؛ ذره‌ای کار خبر انجام دهد آن را می‌بیند وهرکه به مفدار 





shed‏ کار بد انجام دهد, آن را خواهد دید. 
رگاهی چنین درك می‌کنم که انسان مجبور است وهیج راه 
رچاره‌ای ندارد وسرای خردش نه منفعت» نه زبان وله رزق 





۶ صحیح بخاری چ۸ - ص ٩‏ 
۷ سوره زلزله = آیه هلا 








قفا وفدر زد اهل ےھ 


وروزی‌ای می‌تراند تأمین کند ووما تشاژون الا ان بشاه الله" وشما 
چیزی را نمی خواهید جز اینکه خدا بخراهد. MO‏ بل من 
یشاه»' وهمانا خداوند است که هرکه را بخواهد گمراه می‌کند. 

آری! ‌تنها من بلکه بسیاری از مسلمانان در چنین گرداب 
فکری فوطه‌ورند وازاین‌روی می‌بینی اغلب علما وفضلاء هرگاه از 
آیشان در مسئله فضا وفدر سئوال می‌شود؛ پاسخ فانم‌کننده‌ای 
برای خودشان هم ندارند چه رسد به اینکه دیگران را پاسخگو 
باشند, ولذا می‌گربند: ابن مسئله‌ای نیست که در باره‌اش بحث 
کردا ربرخی تحریم می‌کنند وارد شدن در چنین مسئله دشراری 
ومی‌گویند: بر مسلمان واجب است که.ایمان به Lab‏ وقدر داشته 
باشد وخیر وشر را همه از سری خداپداند! Naty‏ 

Sly‏ مخالفی از OUT‏ بپرسد: چگونه خداوند بنده‌اش را مجبور 
به ارنکاب گناهی می‌کند. آتارقت آو را به جهنم می‌اندازد؟! فوراً 
آن بیچاره را منهم به کفر وزندفه وخروج از دین می‌کنند وخلاصه 
اینقدر در این زمینه بی خبال وبی‌اعتنا هستند که گربا عقلهاشان بخ 
زده وتوان تفکر از اپشان گرفته شده نا جالی که معتقدند ازدراج؛ 
طلانی وحنی زنا -العباذبالله- هم ابنها اموری ثبت شده وجزه 
فضا وفدر است وهبج راه برو وبرگشت ندارد وحتی می‌گوبند: 
خوردن وآشامیدن انسان هم در اختبارش نیست؛ وما نم‌توانیم 
چیزی را بخوریم با بياشامیم جز آنچه خدا برایمان نوشنه اسث. 
لذا سمکن اسث کسی بی‌اختبار شراب بخورد و با حتی فتل نفس 


























۲- سوره فا آبه ۸ 





نمایداا 
به یکی از علمایمان که این سخنان را دبال هم قطار می‌کرد 
گفتم: ولی فرآن glee SN‏ شما را تکذیب می‌کند؛ واگر شما آنچه را 
مسی‌گولید از حدیث گرفنه‌اید آن احادیث دروغ است زیرا 
نمی‌شود که حدیث نبری مخالف ومعارض فرآن باشد. 
خدای تعالی در فرآن می‌فرمابد: 
«فانکحوا ماطاب لکم من‌النساه!, 
ازدراج کنبد با زننی که خود می‌پسندید. 
آزادی انتخاب همسر وبا در مورد BAe‏ 





راين آبه دلیل است بر 
می‌فرماید: 

الطلاق متا DLW‏ پممروف آرتسریح باحسان»!, 

طلاق (رجمی) دربر شت پس iin‏ شخصی: مرش را طلا 

داد با Bip‏ ب ا رجوع گند با یکی وخویی وبا ار را رها ند با 





خبراندیشی واحسان. 
در اینجا نب بدست انسان است, 
و در مورد زنا می‌فرماید: 





«ولاتقربوا الزنا انه کان فاحشة Tgp they‏ 
bin‏ نزدبك نشرید زبراکاری بسبار زشت وراهی نادرست است. 
در اینجا هم معلوم است اختیار با خود انسان است. 
در مررد خمر وشراب می فرماید: 
«انما بریدالشیطان أن بوقع بينكم المداوة والبفضاء 








۴“ سوه اسراء - آیه ۳۲: 








قضا وقدر نزد اهل 2 2 ج = 3 
في‌الخمروالمیسر ویصدکم عن WSS‏ وهن all‏ 
فهل آنتم ogee‏ 
بدرن نردید شیطان برسیله شراب (خمر) وفعار می‌خواهد مان شما 
ایجاد دشمنی وهداوت کند وشما را از باد خدا واز نماز دور بدارده پس 
آبانررگذارهستیدیانه!! ودراینجانیزنهی به‌معنای اخنیاراست. 

و در مورد قنل نفس فرموده است: 
«ولاتقتلوا pil‏ التي حرمالله الا بالحق»'. 
ونفی را که خدا حرام کرد»: جز با حن AK‏ 

وفرموده است: 
«ومن یقتل Lede‏ متعمداً نجزاژه جهنم خالدا فيها 
رغضب الله ape‏ ولعنه وأغدله ما لیم" 
رهرکس سزمنی را عمدا بکشد. کپقرش دوز است که te‏ برای 
هميش خرامد ماند وخدا تر اوقب کرده و Pie‏ نموده وعطابس 





Saye‏ برای ار فراهم آورده است. 
ابن نیز مفید اختبار اس در فتل نفس وحتی در مورد خوردن 
رآشامیدن, برای ما حدود واندازهاش را تعیین کرده که مفید اخنیار 
است؛ فرموده: 
«رکلوا راشربوا ولانسرفوا انه لايحب المسرلین»" 


بخورید ویباشامید راسراف ند زہرا اند مسرفان را دوست 





نمی‌دارد. 

















۴- سوره اراف - یه ۳۱ 


Sesihesa‏ همراه با رامتگوبن 
پس آفای من! بعد از این همه استدلالهای فرآنی» چگونه 
می‌گوئید که همه چیزاز خدا است وبنده در اعمالش مجبوراست؟ 
پاسخ داد: خدای سبحان, خود بهتتهالی در جهان آفریشش 
تصرف می‌کند: مگر نشنبده‌ای که می‌فرماید: 
قل اللهم مالك الملك تزتي الملك من تشاه وناز 
الملك من تشاء وتعزس تشاه sy‏ من تشاء بیدله 
الخیر انك علی کل شی» Neti‏ 
بگو. خداوندا شلك آشربنش از آن نو است؛ به‌هرکه ضوامی شلك 
می‌دهی راز هرکه خواهی می‌گیری وهرکه را بخراهی i‏ وهبرکه را 
بخراهی دلبل وخرارینمنی؛نمام بر در دسث شو است ولو بر 
مرچبز توانا رنقتدری: 
اختلافی باهم نداریم که همه چیز بسنگی به مشبّت مشب 
راراد؛ خدای dr‏ دارد Sly‏ خدا هزچه بخواهد» انجام می دهد 
ودر نران انس وجن وسابر مخلوقات نبست که با اراد الهی 
مخالفت کنند؛ ولی بحث واشکال ما در مورد کردار واعمال بندگا 
است. که آبا این اعمال از آنها سر می‌زند با از خدا است! 
گفت: شما به دين خردنان ومن هم به دین خودم!| وسدین 
ترتیب» در بحث ومناقشه را تا خر بست. 











ابن روش بیشتر علمای ما است که به آنچه خود عفیده دارنده 
اکتفا کرده وخواهان تغیبر وبهتر فهمیدن نبستند» وان نغیبر را 
بدعت می‌انگارند. 

من فراموش نمی‌کنم که پس از دوروز نزد همان عالم بازگشتم 





























قضا وقدر ند اهل ج 


وبه ارگفتم: اگر تو Lily‏ براین باوری که خدا هم کارها را انجام 
می‌دهد و برای بندگان جای اختبار وانتضاب نیست. پس چرا 
همین عفیده را در مورد خلافت اعمال نمی‌کنی ونمی پذبری که 
خدای سبحان خود آفربده وخود اختبار می‌کند وجای اختبار 
وانتخاب برای بندگان ثیست؟! 

گفت: آری! می پذیرم» رمعتقدم که خداوند خردش ابوبکره 
سپس عمر: سپس عثمان وپس از آنها علی را انتخاب کرد واگر 
می‌خراست ple‏ را اولیسن خسلیفه فسرار دهد» جن وائس 
نمی توانسنند او را منع کنند. 
اکنون که چنین شد. 

گفت: چگونه شد؟ 

گفتم: با اینکه بپذیری که خداوند خلفای راشدین چهارگانه را 
انتخاب کرده و سپس مسأله را به خود امت واگذار نموده که هرکه 
را می‌خواهند اخنیار کئند» وبا اينکه بگرثی که خداوند انتخاب را 
از مردم سلب کرده وخود به ننهائی تمام خلفا را از روز وفات پیامبر 
تا قیام فیامت انتخاب می‌نماید؟ 

گفت: من فول دوم را مى ذبرم؛ «قل اللهم مالك الملك. 

گفتم: پس هر انحراف وگمراهی وجنایتی در اسلام توسط 
پادشاهان وامراء وافع شد از خدا است زیرا خداوند خوده آنها را 
برگرد؛ مسلمانان مسلط کرده است! 

گفت: آری» چنین است!! یکی از صالحین چنین فرامت کرده 
است: «واذا اردنا أن نهلك قرية UAT‏ مترفیها» واگر خواستيم 
قربه‌ای (شهری) را هلاك کنیم مترفین OUT‏ را امپر قرار می‌دهیم!!| 

با تعجب گفتم: پس شهادت علی بدست ابن ملجم وشهادت 














شی همراه با راستگوبان 


حسین‌بن على از ارادۂ خداوند است؟! 

با UY‏ حن‌بجانب گفت: آری! Ui‏ نشنبده‌ای که پبامبر به علی 
فرمود: شقی‌ترین افراده آن کس است که بر فرق تر می‌زند و 
محاسنت از خون سرت تر می‌گردد» وهمچنین سرور ما حضرت 
حسین نیزا پیامبر خبر از کشته‌شدنش در کربلا داد و به ام سلمه 
همین مطلب را فرمود و همچنین پیامبر سی‌فهمید که سرور ما 
حسن‌نیزه خداوند ay‏ او بین درگروه بزرگ از مسلمانان اصلاح 
AS‏ بنابراین هرچیزی از ازل نوشته شده رهیچ راه چاره‌ای 
برای انسال نیست. پس نو مغلوب شدی نه من ۱1۴ 

چند لحظه‌ای سکوت کردم ربه او نگربستم که چگرنه از اپنکه 
به خبال خردش بر من پپزوز تهر شاد وخندان بهنظر می‌رسده 
رلی از آذسوی در فکر بودم که چگرنه به ار بفهمانم که علم شدا به 
ابا دلبل نطمی نبست به اپنکه خود او آن اعمال را انجام داده 
ومردم را مجبور ورآدار به آن نمرده زیر فبلا مطمشن بودم که ذهن 
او ALG‏ پذبرش چئین مطلبی را ندارد؛ بهرحال بار دیگر از او 
پرسیدم: پس تمام پادشاهان ورژسای جمهرر جه در گذشنه وچه 
اکنون -همان‌ها که با اسلام وسلمین می‌جنگند- آنان را حدا 
تعیبن ونصب کرده است؟ گفت: آری؛ بدون شك! 

گفتم: حتی کشور استعمارگر فرانسه که نونس والجزاثر ومفرب 
را سالها تحت اشفال قرار داده بود از سری خدا نصب شده بود؟ 
گفت: آری| وخود دیدی که در زمانی مشخص ومعلوم؛ فرانه 
ن کشورها خارج fas‏ 

گفتم: سبحانالله! پس چگونه ساب دفاع می‌کردی از آن نظربا 
اهل سنت که معتقداند رسول خدا(ص) از دنا رفت وامر خلافت 
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فضا وقدر نزد اهل he‏ 
a ES‏ مج رها 


را بهصورت شورا بین مسلمانان رها کرد نا به انتخاب خود یکی را 
برگزینند؟ 

گفت: آری! وهمچنان برهمان عقیده‌ام وتا ابد براین عفیده 
خواهم ماندا! 

گفتم: چگونه بین دوفول, مطابقت رسازش ایجاد می‌کنی: 
انتخاب خدا رانتخاب مردم با شورا؟ 

گفت: چون مسلمانان ابوبکر را انتخاب کردنده پس خدا او را 
خاب کرد! 

گفتم؛ UT‏ خدارند در سقیفه وحی برآنان فرسناد که خلیفه را 
انتخاب کنند؟ 

گفت: اسنغفرالله» پس از پیامپز برکنسی وې نازل نشد نه 
آنچنان که شیمیان معتفدند!! 

گفنم: حال ما کاری با شیعه اشتباهانشان نداریم, شما از آنچه 
ay‏ خود داری ما را فانع ساز. چگونه نهمیدی که خداوند ابویکر را 
انتخاب کرد؟ 

گفت: اگر خدا خلاف آن را می خواست» نه مسلمانان ونه 
جهانبان می‌توانستند خلاف اراد خدای متعال کاری را انجام 
دهند. 

آنجا بود که متوجه شدم اینها نه می‌فهمند ونه فرآن را ندټر 
می‌کنند و لذا طبق نظرشان: هیچ نظرية علمی وفلسفی» قابل قبول 
Loy dal‏ 

only‏ مرا به باد داستان دیگری می‌اندازد: با یکی از دوستانم در 
باغی فدم می‌زدیم که آن باغ پر از درخت‌های خرما بود. من در 
lect‏ با و در رابطه با قضا وقدر بحث می‌کردم که ناگهان يك دانه 

















Seabee‏ همراه با راستگوبان 


خرمای تازه از بالای سرم افناد و آن را از میان علفهای روی زمین 
برداشتم که بخورم. تا آن را در دهانم گذاشتم؛ دوستم با نعجب به 
من گفت: نخور مگر چبزی را که خدا برایت نوشته و مقدر کرده 
باشد! ولی بدان که ابن میره به نام تر از بالا افتاده پس برای نو 
نوشته شده وآن را می توانی بخوری! 

گفتم: حال که تو dla‏ داری به ابنکه این خرما برای من نوشته 
شده» پس من آن را نمی‌خورم. وفی‌الفور آن را از دهائم بیروث 





ری برای تو نوشته نشده ath‏ خدا آن 
1 





را از درون شکمت بیرود مي‌ارر 





گفتم: پس من آن رام te‏ وفورا آن را برداشتم که برای او 
بت کنم که من در نورد وبا نخوردنش اختبار نام دارم. بالاخره 
دوستم مرا با دقت زیر نظرگذاشت نا اینکه آن فطعه خرما را تاآخر 
خوردم. سپس گفت: 
به‌خدا فسم آن خرما برای تو نوشنه شده بود! وبدینسان بر من 
پیروز شد چون دیگر ly‏ امکان نداشت که آن خرما را از شکمم 
بیرون آورم!!! 
آری! این 
عبارت دیگر این عقید! 
طبیعی است که با چنین عفیده‌ای در اضطراب وپریشانی فکری 
بسر بيرم ومیان تناقض‌ها دست‌وپا بزنم وکاملا طبیعی است که با 
چنین اندبشة خامی» در جمود بمانیم ودرجا بزنیم وفقط منتظر 
باشیم که خداوند چیزی را در ما عرض کند» بجای اینکه خود 
وتغببر دهیم نا خدا به ما كمك کند. وجنین 
































خوبشتن را بسا 





وقدر ند اهل سات وتوہ 
است که می‌بایست از مسئولیت‌ها گریزان باشیم وآنها را به خدا 
راگذار کنیم» پس اگر به‌يك نفر زانی با دزد وبا مجرمی که دختر 
خردسالی را مورد تجاوز به عنف قرار داده وآن را به فتل رسانده؛ 
اعتراض کنی که چرا چنین کاری را مرنکب شدی؟ در پاسخت 
خواهد گفت: خدا فادر است که مرا منع کند؟ پس این‌کار به اراده 
خدا وده واو چنین مقدر نموده است» من هم انسان مجبوری بیش 
نیستم!! 
آبا همینطور است؟! پس جرا همین خداوند است که 
بازراست می‌کند آنان را که دخترهای خود را زندهه گور 
می‌کردند ومی فرماید: «بأي ذنب قتلیت؟»سبه چه گام کشته شد؟. 
خداوندا| به تو پناه می‌بریم از آبن بهثان آبزرگی که ابنان به 
ساحث مقدست می‌زنند؟ 
آری!کاملاً طبیعی است که ذانندان,غربی مارا تحفیر کنند و 
ازاین خرافه گولی وبذله گرئی‌ها بر ما ريشخند بزننده بلکه گاهی با 
مسخره آن را «نوشنه شد؛ اعراب: معرفی کنند وعامل اصسلی 
کونه‌فکری ودرجا زدن ما بدانند. 
طبیمی است که پژوهشگران بدانند. چنین اعنفاد واهمی از 
دولت اموبان سرچشمه گرفته زبرا آنان شایع می‌کردند که خدای 
سبحان ملك وحکرمت را به OUT‏ بخشیده وبر سردم مسلطشان 
از ابن امیران وحاکمان اطاعت 














نمرده ولذا برآنان واجب است که 
کنند و بر آنها نشورند. چرا که اطاعت آنا 





اطاعت خدا رخروج 
برآنان: عصیان امر الهی است ودرآن صورت خروج کنندگان بابد 
به قتل برسند. وما از ناریخ شواهد زیادی براین مطلب داریم. 

ابن عشمانین عفان است که وفی از او می خواهند استعفا 

















bee a‏ هچ همراه با راسنگوبان 


بدهد: مخالفت کرده و می‌گوید: «پیراهنی راکه خدا بر من 
پوشانده: بیرون نمی آررم!»' زبرا به‌نظر وعفیدة اوه خلافت لباسی 
است که خدایش پوشانده وهیچکس حن ندارد آن را خارج سازد 
جزخداوند» آنهم فقط پس از مرگ!! 

وابن معاوبه است که می‌گوید: «من باشما کارزار نمی‌کنم که 
نماز بخوانید ی زکات بدهید, بلکه من با شما می‌جنگم که بر شما 
حکرمت کنم: وخداوند ابن حکومت را به‌من داده است هرچند 
شما را خوش نیاید»" ابن دیگر از عثمان هم فراتر رفته؛ زرا 
خدارند متصال را متهم می‌سازد به اینکه او بارش داده که 
مسلمانان را قتل‌عام AS‏ ویر آنان حکومت نماید. واين خطبه 
معاوبه» معررف ومشهور است. وختی آن روز که فرزندش بزید را 
انتخاب کرد واو را علیزغم تخالفت مردم» بر آنها ولابت داد ادها 
می‌کرد خدارند, بر یر راجایشینآزی کرده که بر مردم حاکم 
باشد راین را ناریخنگاران نفل کرده‌اند که رفنی می‌خواست برای 
بزید بیمت بگیرده نامه‌ای به عاملش مرواذبن حکم در مدینه 
فرسناد وجنین مطالبی را بیان کرد ". 

وحنی ابن زیاد پلید هنگامی که علی‌بن الحسین زین‌العابدین(ع) 
را بر او وارد کردند وآن حضرت در غلل وزنجیر بود» پرسید: ان 
کیست؟ گفتند: علی‌بن‌الحسین است. گفت: آبا خدا حسین‌بن علی 
را نکشت؟ عمه‌اش زینب پاسخ داد: بلکه دشمنان خدا و دشمنان 
رسول خدا او را کشتند. 












۲-مقانل انطالبیین س ۰٩۵‏ تاربخ ان الحدید -ج ۴ ص Mb‏ 
=F‏ الامامة والسباسة ج ۱= مس ۵۱ (بیمت مماریه برای بزد در شام 














تفا ودر ند اهل 2 1 


ابن زباد پرسید: چگونه دیدی رفتار خدا را به اهل 
حضرت زینب پاسخ داد: جز خیر و نیکی چیزی ندیدم. ابنان 
فومی بودند که خداوند شهادت را برایشان مقدر کرده بوده پس 
رهسهار بارگاه‌های خود شدند. وزود است که خداوئد بین تو وآنها 
جمع کند و آنجا است که با تو احتجاج ومخاصمه کنند رخواهی 





دید که در آن روز پیروزی از آن کیست. مادرت به عزایت بنشبند 
ای پسر مرجانه". 

اد بود که این عقیده غلط مبان بنی‌امیه رهمکاران 
ربارانشان پخش شد و در مبان امت اسلامی شبوع پیدا کرد جز 
شبعیان اهل‌بیت که از آن 





ارند. 

















ell pia -١‏ - مقتل الحسین. 


عنبده شمان در فضا ولدر 
سم __حصقعجم 


عقیدۀ شیعیان در فضا وقدر 


همین که با علمای شیعه آشنا شسدم! وکتابهایشان را مطالعه 
کردم گولی دانش نوینی در فضا yay‏ کشف کردم؛ در این مورد 
امام علی(ع) با یانی روشن وکامل پباسخ گفت, آنهنگام که 
شخصی از او در Bk‏ فضا وفدر پرمنید, 
حضرت فرمود: 
«ويسحك للك نت نضاء gy‏ ودرا اتمه 
ولوكان ذلك کذلك fled‏ اللراب والعقاب: وستط الوعد 
والوعید. انالله سبحانه آمر عباده تخییرا؛ ونهاهم 
تحذیرا؛ وکلف Ley‏ ولم Lt LS‏ واعطی 
علی‌القلیل eas‏ ولم gli Gad‏ ولم Gal‏ مرها 
ولم پرسل الائبياء a‏ ولم پُنزل الکتب للعباد مب 
ولاخلق السموات رالارض ومابينهما باطلاً إذلك GB‏ 
الذين ly AS‏ فويل للذين کفروا من‌الثار ي '. 
خدا تو را رحم کندا خیال 08 (رفتن ما به جنگ اهل شام) قضا وقدر 





۱ مانند شهید سید محمدبافر صدر(قدس سره) که در این زمینه بسیار بام كمك 
کره وآقای ونی رعلامه طباطبائی رآفای حکیم ودیگران. 
۲“ شرح Beg‏ محمد عبده مس TAN‏ حکمت ۷۸ 











حصظمعی همراه با راستگوبان 


لازم وحتمی خدارند بود؟ پس اگر چنین Hay‏ رکیفرامری ببهوده 
بود وبشارث به‌خیر وخوبی وانذار به شر وېدی؛ سافط می‌شد. خداوند 
سبحان بندگانش را امر کرد با ختبار (یعنیآنها را مختار گذارده) رهی 
نموده از را ترس دادن واعلام خطر کردن راعمالی hell‏ راجب کرده 
وهرگز بر مردم سخت نگرفته وبر کار خرب کم پاداش زیددده راو را 
تافرمانی نکرد‌اند از ابن جهت که مغلرب باشد راطاعت نکرههاند از این 


جهت که مجورکرده باشد. رن را برای بازی نفرستاده رکنابهای 





آسمانی را برای بندگان رده تازل نکردهرآسسان‌ها وزسین را از را 
باطل نیانریده ایزگمان کسانی است که کافر شدند؛ پس رای بر ابن 
کافران از AI‏ جهنم 
راستی چقدر ابن ببان» شبّابوروشن است من ناکنون بیائی 
رساتر از این وبرهانی مسندل‌نر بر حقیقت از این ols‏ زیرا انسان 
مسلمان فانع می‌شود که اعمالش کاملا به‌اختبار وارادة خودش 
است چرا که خدای سبحان ما زا آمر کرده ولی آزادی انتخاب را به 
خودمان واگذار نموده است ily‏ معنای سخن امام اسن که 
فرمود: «انالله ph‏ عباده تخيبرأ». 
رهمچنین خدای متعال ما را نهی کرده واعلام خطر نموده که 
اگر مخالفتش کنیم؛ ما را کیفر دهد. از این سخن چنین برمی آبد که 
انسان, آزادی تصرف دارد ومی نواند مخالفث امر خدا را بکنده 
ولی درآن حالت, مستوجب عقاب وعذاب الهی می‌گردد واین 
معنای سخن امام است که فرمود: وونهاهم al pda‏ 
وهمجنین امام مسأله را بیشتر توضیح داده وفرموده است: «ولم 
Gaal‏ مغلوباًه معنایش این است که‌اگر خدا می خواست 
بر بندگ‌انش تحمیل کند, اگر تمام آنها جمع می‌شدند, 






































وقدر 





نمی‌توانستند او را شکست بدهنده واین دلیل است که آزادی 
واختیار در اطاعت با افرمانی ومعصیت را به آنها واگذار کرده: 
واین مطابق سخن حن است که فرمود: 
«تل الحق من ربكم فمن شاء فلیژمن وسن شاه 
فلیکفره'. 
بگر که حل از سری پروردگارتان آسده است؛ پس هرکه سی خراهده 
امان بباوره وهرکه می‌خواهد کافر شود. 

و پس از al‏ حضرث علی؛ عمن وجدان انسانی را مخاطب 
فرار می‌دهد» ودلیلی فاطع ومحکم می آورد بر ابنکه اگر انسان 
درکارهایش مجبور بود - آنچنان که بیرخی می‌پندارند- پس 
فرسنادن پیامبران وکتابهای آسپانی؛ per‏ وبی‌ارزش بود که 
خدای عزوجل منزه است از آن. زیا نف یه رپبامبران -درود 
خدا بر نمام آنها باد- وعلت نازل Sat‏ کتابهای آسمانی؛ اصلاح 
مردم وببرون آوردن OUT‏ ازتاریکی‌ها به‌سوی نور ودرسان کامل 
بیمساری‌های درونبشسان ونان دادن راه زنندگی واقعی 
وسعادنمندانه به آنها است. خدا فرمود: 

وان هذا القرآن بهدي للني هي اتو x‏ 
همانا ابن فرآنمردم را ب‌سوی استوارنرن راه هدایت می‌کند. 

امام علی بیان خود را پایان می برد به اپنکه اهتقاد به جبر همان 
اعتفاد به باطل‌بودن آفربنش آسمانها وزمین است: واین AS‏ است 
وخدا وعدۀ جهنم به معتقدینش داده است. 








۲- سوره اسراه -آیه ٩‏ 


حح‌قمعج همراه با راستگوبان 


بنابراین اگر ما نظر شیعیان را با دفت دبال کنیم؛ آن را نظری 
درست th‏ محکم وسخنی منبن می‌بابیم: زیرا در حالی که 
گررهی ره افراط را پیموده وفائل به جبر شدنده گروه دیگری ره 
تفربط را برگزیده وفائل به تفویض (واگذاری) شدند ولی امامان 
اهل‌بیت, که سلام ودرود خدا بر OUT‏ باده آمدند که این مفاهیم 
وعفیده‌ها را تصحیح کرده رآنها واینها را به سوی حن رهنمون 
سازند» پس ندا دادند که: ولا جبرو لاتفویض ولکن tl‏ بین 
الامرین» نه جبر است ونه واگذاری؛ ولی امری مبان این دو است. 

امام جمفر صادق(ع) برای این مطلب. Jb‏ آسانی زده که هم 
مردم آن را درك کنند, لذا در پاسخ سئوال‌کننده‌ای که پرسیده بود: 
به چه معنی است سخن شماکه,می‌گولید نه جبر است رنه 
واگذاری؛ ولی امری بین دوامر است؟ فرمود: 

دلیس مشيك على الارض کسقوطك علیهاء. 
راه رتن نو بر زمین مان ادن تر بر آن نیست. 

معنايش ابن است که ما به اختبار خودمان بررری زسین راه 
می‌رویم ولی هنگامی که برزمین سفوط مي‌کنيم: آنجا دیگر به 
اخنیار خودمان نیستیم؛ پس کبست که دوست داشته باشد روی 
زمین بیفند وبرخی از اعضای بدنش بشکند ومانند معلولین گردد؟! 

ابراین؛ قضا وقدره امری است بین جبر واختیار یعنی بخشی 
آن را ما به اختیاروارادة خودمان انجام می‌دهیم وبخش دیگرش 
از اراد ما خحارج است وما خاضم در برابر آن هستیم وتوان 
مقاومت ودفعش را نداریم! پس نسبت به فسمت اول» مورد 
سئوال و مؤاخذه قرار می‌گیريم ولی در مررد دوم: بازخواست 
نمی‌شویم. به عبارت دیگر: انسان در این حالت ودر آن وضعیت» 














9 estes Q شبعبان در فضا وقدر‎ tage 


مخیّر است ودر عبن حال مجبور هم می‌باشد: 
vient‏ است در کارهالی که پس از تفکر واندیشیدن از او 
صادر می‌شوده زیرا پا به مرحلۀ تخبیر ودرگیری مبان انجام دادن با 
فرونهادن می‌گذارد: ودر نتيجه با انجام می‌دهد وبا خردداری 
می‌کند, ابن اشاره است به سخن باریتعالی که فرمود: 
«ونفس وماسواها تألهمها نجورها وتقواهاء قد أفلح من 
زکاها رقد خاب من dale‏ 
وفسم به نفس انسانی که خدا آن را خوب آفریدہ پس شر وخبر را په ار 
هام کرد که هرک نفس خود رازن پاك $y‏ دده هرک 
را لوه aS‏ زبانکار خراهد بود, pt‏ نزکیه Dy‏ داشان 
نفس وهمچنین آلوده کردن آن به کارهای نازوا وز 
درونی هر انسان است, همجدان که زستگاری وزبان: 
رقطمی آن اخنبار می‌باشد. 
۲-مجبور است در آنچه او را احاطه گرده است از فوانین 
رحرکت جهان که آن حرکت CAE‏ است برای اراده حق‌تعالی با 
تمام جزئیات وکلیات واجرام وذراتش؛ بنابراین: انسان نمی نراند 
جنس خود را یمنی نر وماده بودن خرد وبا رنگ خود را اختبار 
وانتخاب کند, چه رسد به اینکه اختبار پدر ومادرش بدست او 











سپرده شده باشد که مثلا پدر ومادری پولدار با فقیر ونادار باشند. 
وحنی نمی‌نواند انسان انداز؛ قد وفامت خود وشکل ونبافة 
ظاهریش را نعببن وانتخاب نماید. زیرا او ناجار خاضع است برای 
عرامل گوناگونی که از قدرت او بیرون است مانند بیماربهای ارئی 


























1 -سوره سس - آیه ۶-1۰ 


قى با راستگوبان 


وبا فوانین جهان طبیمت که برای او ودر خدمتش کار وفمالیت 
می‌کنند بی‌آنکه ار تحمل سختی رشدتی بنماید: پس او می خوابد 
هروفت که خسته شد «ببدار می‌شود آنگاه که خستگیش رفع شد 
رمی‌خورد در سرفعی که گرسنه است رمی‌آشامد در هنگام 
نشنه‌شدن. می خندد» هرگاه خرسند می شود وگربه می‌کند ودلتنگ 
می‌گردد هروقت: محزون رغمگین می‌شرد وسرانجام در درون 
وجودش کارخانه‌هائی هستند که همواره هررمرنها وسلرل‌های 
تازه تولید می‌کنند ونطفه‌های آماد؛ فرزند شدن می‌سازنده و در 
همان‌حال طبق برنامه‌ای منظم وسرتب» بدنش درحال تکرین 
رپیشرفت عجیب وغریبی امیت ولی او غافل است ونمی‌داند که 
چگرنه عابت الهی پپوسته همرآه:او است وا را در تمام لحظات 
زندگی وحتی پس از مرگ دربرگرفثه است, خدای متعال در این 





زمینه می فرماید؛ 
رایسب لانسآن ترك شدی؟ ألم یك نطفا من می 
pat‏ ثمکان فسوی نجمل منه الزرجین 
الذکر والانسثى» أليس ذلك بقادر على أن بحيى 
المونی!. 


آبا انسان می‌پندره که او را تهمل وببهوده گذارند؟آبا او در آغاز نطرة 
آب منی نیو که پس از تطفه‌شدن. خون بسته وسپس چنین eal‏ 
وآراسته گردید؟ وحداوند از او تر وماده خلق کرد. پا خداوند فادر بست 
که مرده‌ها را زنده aS‏ 


آری! خداوندا! ای پروردگار والای ما! نرا حمد ونا می‌گوئیم 











wets 


۰ شیعبار aay‏ ےج 


راز هر عیب ونقص منزمت می‌دانيم زبرا تو آفریدی وچه خرب 
آفربدی وتر نقدیر نمودی: سپس ما را هدایت کردی ونو 
می‌میرانی وزنده می‌کنی. ای بزرگوار خدای که سلطنت ملك 
هستی در Lad‏ قدرت تو است؟ دور باد آذکس که تر را مخالفت 
کند و از تو دوری جوید و نو را چنان که می‌بایست بشناسد: 
نشناسد. 
وچه بهتر که این بحث را با سخنی از امام علی‌بن موسی الرضاه 
هشنمین امام از امه Cay fal‏ علیهم‌السلام؛ خاتمه دهیم که آن 
حضرت معروف به علم ودانش بود و در حالی که چهارده سال از 
عمرش نگذشته برد اعلم اهل زمانش Nay‏ 
شخصی از ار پرسید در رابطه پا منکن ید بزرگوارش امام 
Sale‏ که می فرمابد: «لاجبر ولاتفویض...» حضرت پاسخ داد؛ 
«من زعم آن‌الله يفعل أنعالنا ثم یعذبنا عليها نقد قال 
بالجبر, وس زعم dial‏ قوض أمر الخلق والرزق الى 
حججه» نقد JG‏ بالتفویض, والفائل بالجبر كافره 
والقائل بالتفویض مشرلد. آما معئى الامر بين الامرين» 
فهر وجود سبیل الی اتیان ما آمرالله به وترلا سالهی 
عنه: أي آنالله سبحانه أقدره علی فمل الشروترکه؛ کما 
آقدره على فمل الخیر وترکه: رأمره بهذا وهاه هن 
as‏ 
هرکهپنداشت که حداوند خوه اعمال مارا انجام می دهد سپس ما را بر 


آنها عذاب رکیفر می‌دهده پس سخن به جبر گفنه وهرگه پنداشت 











۱- عفد الفرید ابن asta‏ - ج۴ مس ٩۲‏ 





Sessa‏ همراه با راستگوبان 
خداوند امر بندگان ورزق وروزی را به حجنهایش (یعنی امامان) نفوپض 
رواگذار کرده» سخن په تفریض گفنه است: رکسی که فائل به جبر اشد 
کافر وآنکس که فائل به تفریض باشد: مشرك است. 

اما معنای ae‏ بینالامرین» این است که داد راهی برای انجام 





اوامرش وئر آچه نهی کرده است. پدید آورده» ne‏ خدای ae‏ 
انسان را تونای بر کار بد رترك آن نموده همچنان که به ار توان انجام 
کارهای خوب رترك آن دادہ است: وبه انها او را اسر کردہ راز آنها 
خودداری نعرده است. 
ابن بخدا بیانی است کافی رشافی Lanes‏ مردم: فهمیده‌ها 
وبی‌سوادها آن را درك کرده ومی‌توانند با عقلهای خود آن را 
خوب بفهمند. 
وچه راست گفت پیامیر خدل(ص) که در باره‌شان فرمود: 
داز آنان پیشی نگیربد که هلاك می‌شوید و از آنان 
دوری تجوئید که هلال می‌شوید و به آنان یاد ندهید 
چراکه از شما دانشمندتر واعلم هستند - لاتنقد موهم 
فتهلكوا ly malty‏ عنهم لتهلکرا ولاتعلموهم شانهم 
اعلم نکم 


تمحر سس ۰۱۸۸ مج وان ةد س ۱۶۲ ناب 
دس ۶۰و 




















خلالت در چارچوب ۹ 


خلافت در چارچوب فضا و فدر 


آنچه مورد تمجب است ابن است که اهل سئت وجماعت 
علی‌رغم اعتفاد به فضا وقدر حتمی واینکه خدای سبحان 
بندگانش را در کارهایشان مجبور ساخته,وهیج اخنیاری به آنها 
نداده است. در مسئله خلافت من‌گزیند که سول خداصلیاله مبه 
aly‏ وسل از دئیا رفت وامر خلافت زا به‌صررت شورائی بین مردم رها 
کرد که خودشان بك نفر را تخاب کنند, ولی شیمپان درست به 
عکس این مطلب می‌گریند» زرا در حالی که معتفدند انسان در 
نمام اعمالش مخبّر است وبندگان خدا هرکاری را بخراهند 
می‌توانند انجام دهند» ولی در مسئله خلافت می‌گویند که هیچ‌کس 
gm‏ اختبار ندارد. 

به‌نظر می‌رسد که تداقضی در سخنان هردوگروه باشد ولی 
راقعیّت جنین نبست. اهل سنت آن‌هنگام که می‌گویند خدای 
سبحان نان را در تمام کارها مجبور ساخته با انيت 








4 
است. برای آنان - به‌اعتقاد خودشان: 





بك اخنبار وهمی وخیالی 
را به نها واگذار کرده» زبرا آذکس که در روز سقیفه؛ ابویکر را 
انتخاب کرد: عمر بود و سپس سایر اصحاب تبعیت کردند ولی 











aE |‏ بت 
درحفیفت آنان اجرای امر خدائی کردند که آنها را واسطه فرار داده 
بود نه چبز Sis‏ همانگونه که ادعا می‌کنند. 
ولی شیعیان وقتی می‌گوبند که خدای سبحان بندگان را در نمام 
اعمال مخبّر گردانید», هیچ نناقضی با ابن سخنشان ندارد که 
می‌گوبند خلافت ففط بدست خداوند است واو است که 
می آفریند وانتخاب می‌کند وآنان حن انتخاب ندارند ووربك یخلق 
مایشاء ویختار ماکان لهم الخيرةء زبرا خلافت نیز ماد نبوت از 
اعمال بندگان نیست وبه آنها راگذار نشده است؛ پس همانگرنه که 
خداوند, پبامبرش را از مبان مردم برمی‌گزیند واو را در مان آنان 
al SE ge‏ همین حکم دز مورد خلیفه رسول خدا نبز اجراه 
می شود و بر مردم اسث که اطاعت امر خدا کرده: با او را نافرمانی 
کنند, همانگونه که دز مورد نبا ودر طول تاربخ بشریت الجام 
پذیرفت. 
بنابراین: بندگان حنی در انتخاب خداوند, آزادند (که اطاعت با 

عصیان کنند) ولی انسان مؤمن شایسته, انتخاب الهی را می‌پذ برد 
و آذکس که به نعمت خدا کفرال ورزیده انتخاب الهی را رد می‌کند 
و علیه او می‌شورد. خدای تعالی فرمود: 

« فمن اتبع هداي فلا بضل ولابشقی. ومن أعرض هن 

ذكري فان له معيشة ضنکاً ونحشره بوملقبامة أعمى» 

قال رب لم حشرتني أعمی وند کنت بصیراً قال ذلك 

ets‏ آياتنا فدسينهاء وكذلك البوم تدسی»!. 

هرکه از راه هذایت من پیروی گند بی‌گسان نه گمراه ونه بدبخت 

















خلافت در چارچوب قضا وقدر Geese‏ 


می‌شود. Spy‏ از ذکر من اعراض و پشت کنده قطعاً زندگی نخ وہر 
مشفتی خواهد داشت وروز قباست. ار را نایینا محشور می‌کنیم. 

نا محشور کردی در حانی که من بچا 
page‏ خدافرمد:همچنانکه آیا 





می‌گوید: پروردگاراه چرا مرا 





ما به تو رسید و تو آنها را فراسوش 
کرده sil eet‏ امروز هم فراموش می‌شوی واز یاد برده 

ore 
پس بنگر به نظریّه ونز اهل سنت وجماعت در این مسئلة‎ 
پالخصوص که جائی برای ملامت‌کردن وسرزنش کردن کسی باقی‎ 
نمی‌گذارند زیرا هر بلا ومصیبتی در اثر خلافت واختلاف پدید آمد‎ 
رآن همه خونها که ربخنه شد وحریمها که هنك شد؛ همه را از‎ 
داشت به من‎ gh GLEN AS OUT سوی خدا می‌دانندا!! یکی از‎ 
گفت: «ولوشاء ربك مافعلوه» اگر خدا می‌خراست آن کارها انجام‎ 
| نمی‌پذیرفت!‎ 
ولی طبق نظریه شیعه, هرکش عامل وسیب آنحرانها شده‎ 
وهرکه امر الهی را در ابن زمینه نافرمانی کرده» به انداز؛ گناهی که‎ 
مرتکب شده است وگناه آ‎ 





که از او پیروی ونبعیت کرده‌انده تا 
روز قبامت» متحمل مسئولیت می‌شود وباید بازخواست شود. در 
حدیث آمده است: «کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته» همه 
شما سرپرست هستبد ومرکس نسبت به زیردستان ورعایایش 
مسئولیت دارد. 

خداوند فرمود: «وقفوهم انهم مسئولون»" ودر روز حساب: 
نگاهشان دارید که سخت مسئولیت دارند. 




















۱- سوره صاقات 2 آیه ۲۶ 

















اختلاف در واگذاری poly‏ 


از بحلهای گذ شنه؛نظر شيعه fay‏ را در مسثله خلافت وروش 
پیامبر در ابن مبان Sab‏ سخن هردوگروی فهمیدیم. حال اگر کسی 
بپرسد؛ UT‏ پپامبرسل‌الهعبه واد وس چبزی Shae‏ امش واگذار 
نموده که برآن اعنماد کنند ودرا موارد اختلاف به‌سوی آذ روی 
آورند» همانگونه که از نیز استفاده می شود که فرمود: 
ديا ابهاالدين آمنوا اطیموا الله راطیموا الرسول رأرلي 
الاسرمنکم؛ نان تنازعتم لي شىء لسردوه الی‌الله 
والرسول ان کنتم تمنون بالله الیوم الاخر ذلك خير 
واحسن “hab‏ 


ای کسانی که ابمان آوردی. اطاعت کند عدا واطاعت کید rth‏ 








رارلیالامر را پس اگر در چیزی اختلاف داشتید. آن را ارحاغ هید به 


خدا وپیامبرش اگر یمان به حدا رررز قیامث داریده ان راه هم بهتر 





ت برتری دارد. 


آری! لازم است که رسول خداصل الله عله وآه وس برای امت 


است وهم بار 








همراه با را 


مطلب اساسی بعنوان زیربتا واگذارد که مردم برآن تکیه کنند. چرا 
که اوه رحمت بر عالمیان برانگیخته شد واو تلاش می‌کرد که امش 
برترین امتها باشد و پس از او اختلاف در میانش پدید نیایده ولذا 
راویان واصحاب از ار نقل کرده‌ند که فرمود: 
«انی تار فیکم الثقلین کتابالله aly‏ بیتی وانهما لن 
يفترقا حتی بردا على NPS‏ 
من در میان شما درچیز سنگین وگرانبها گذاردم: کناب خدا واهل‌بیتم: 
رهمانا ابن درهرگز از یکدیگر جدا نمی‌شرند نا در حوض برمن راره 
oe‏ 
و این حدیث: صحبح ات ودر کتابها ثبت شده اسث که 
بسباری از محدلین پننی شیع آن را نقل کرده ودر مسانید 
رصحاح خود از طرین بیش از:۳۰ صحابی آورد‌اند؛ واز ابنکه 
اینجانب طبق معمول به کتاب شبمیان وبه سخنان علمایشان 
استدلال نمی‌کنم؛ پس برمن لازم شد که تنهاء نام علمای سنی که 
galt‏ را آورده‌اند واقرار به صحتش کرده‌اند» بادآور 
شوم نا اینکه‌بحلم هميشه محکم ومتبن ومرصوف به هدل 
وانصاف باشد (هرچند از عدل وانصاف است که به فول شیعیان 





این حدیث 





۱- مستدرك حاکم ج ۳- ص ۱۴۸ 

۴- ابن روابت در کتابهای دیگر حدیث با اختلاف اندکی در Bll‏ چنین فل سده 
pct‏ تار فیکم ماان تسکتم بهما لن تضلوا بمدی Saal‏ 
ILLS‏ وعترتی abl‏ وانهما لن بفترقا حضی پردا علی الحوض» 
فانظرواکیف تخلفرنی فبهماه من در مبان شما دوچیز سنگین وگرانها واگذارهم 
که تأهررفت به این دو تمس بجوئیده هرگز پس از من گمرا نمی‌شوید: کناب 
خدا وعترنم اهل setae‏ و هرگز از هم جدا نمی‌شوند تا روزی که در 

چگونه پس از من با این دو رت می‌کید. 















Bee 











اختلات در واگذاری Skee Ag‏ 
نیز استدلال کنم) وابنك فهرستوار نام برخی از راویان حدیث را از 
علمای اهل سنت می‌آوريم: 

۱-صحیح مسلم - کتاب فضائل علی‌بن ابی طالب ج ۷ - 

۲-صحیح ترمذی ج ۵ - ص TYA‏ 

۳-امام نسائی در خصائصش ص ۲۱. 

۴-امام احمدین حنبل ج ۳ - ص WY‏ 

۵-مستدرك حاکم ج ۳ - ص ۰۱۰۹ 

۶-کنزالممال ج ۱ - ص ۱۵۴ 

۷-الطبقات الکبری (ابن سعد) ج ۲ - ص MAE‏ 

۸-جامع الاصول ابن اثیر ج٠ا‏ < ص ۰۱۸۷ 

٩-جامع‏ الصفیر سیوطی NG‏ ۰۳۵۲ 

۰-مجمع الزرائد هیشمی ج ٩2ص‏ ۰۱۶۳ 

FONE ۱7 -فتح الکہیر نبھانی ج‎ ١ 

۲- اسدالغابة ابن اثیر ج ۲ - ص ۱۲. 
ریخ‌ابن عساکرج ۵ - ص ITP‏ 
۴-تفسیر ابن کثیر ج ۴ - ص ۰۱۱۳ 
۵-التاج الجامع للاصول ج ۳ - ص ۰۳۰۸ 

و همچنین ازمصادر شبعه» به کتاب عقبات الانوار ج ۱ - ص 
۴ مراجعه کنید. 
از نها که بگذریم ابن حجر نیز این حدیث را در صواعق 

المحرفه‌اش نفل کرده وافرار به صحت آن دارد. ذهبی در تلخیص 
نیز اقرار به صحتش کرده به شرط Sal‏ شیخین (بخاری ومسلم) 
windy‏ وخوارزمی حنفی وابن مغازلی شافعی وهمچنین طبرانی 
در معجمش وصاحب سبرة نبويه در حأشيه کتاب السيرة الحلبیه 




















همراه با راستگویان 








وصاحب ینابیع الموده ودیگرانه این روایت را نفل کردهاند. 

پس آیا جای سخن می‌ماند که کسی ادعاکند اهل سنت حدبث 
لقلین را نمی‌دانند واين از ساخته‌های شیعیان است؟! ای مرگ بر 
تعصّب نادان رجمرد ورکود نکری رعصبیت جاهلیت. 

حال بگذار بحث خود را ادامه دهیم با آزاداندبشانی که برای 





شاید راه هدایت را بیابند: 

که پیامبر اکرم ملی‌الله له وال وسلم درآن 
سفارش به نمسك جستن به کناب خدا وعترث پاکش می‌کند, از 
نظر اهل سنت؛ حدیلی است صحیح؛ همچنانکه گذشت. واما نزد 
شیعیان این حدیث به‌تواتر زسسیده وسندش از المه طاهرین 
علیهمالسلام نقل شده استت» پسن را برخحی از اشخاص درآن 
تردید می‌کنند وتلاش LE‏ سخن پیامبر را با جملة «کتاب 
الله و ستتی» a‏ فربسند؛ كناب «منتاح 
کنوزالسنه» در صفحه ۴۷۸ کتابش« 
رسرلش؛ را آررده وآن را از بخاری ومسلم وترمذی راہن ماجه 
ودیگران نفل کرده است: ولی اگر شما در ابن چهار گناب جسنجو 
کنید» هیچ اشاره‌ای -نه به دور ونه به نزديك- به این حدیث 
نمی‌یابید» البته ممکن است در بخاری بابی نحت عنوان «کتاب 
الاعتصام بالکتاب والسنة؛ پیداکنید ولی وجردی از این حدیث در 
کتاب نخراهید بافت. تنها چیزی که در صحیح بخاری رکنابهای 
بادشده دیده می‌شوده حدیثی است که می‌گوید: طلحة‌بن مصرف 
ما را حدیث کرد گفت: از عبدالله‌بن ابی أوفی پرسیدم: آبا 





نابراین» حدیث 

















۱- صحیح بخاری -ج ۸- ص ۱۳۷ 


اعتلان در واگذاری پا 1 


de is ply‏ وله وسلم وصیت کرد؟ 

گفت: نه! 

گفتم: 
کرد؟ 

گفت: پیامبر به کناب خدا وصیت 

ولی بهرحال حدیث رسول خداکه درآن بفرماید: «ترکت فیکم 
gall‏ کتاب‌الله وسنتی» پیدا نمی‌شود: و به‌فرض اینکه ابن 
حدیث در برخی از کتابها پیدا شود اعتباری ندارد زبرا اجماغ 
پرخلاف آن است؛ همانگونه که بیان شد. 

ازه اگر هم بخراهیم در جملۀ کناب الله وسئنی» کنکاش 
بیشتری کنبم» متوجه می‌شویم نه از نظ نقلی ونه از نظر عفلی با 
وافعیّت سازگار نیست. ودر رد Wl‏ وجوهی داریم: 

نخست - بفرض ابنکه ما ديرم که زسول "تخد ملیاله عه رال 
وسم از نوشتن احادیلش منع فرموده: وهیج کس ادعا نکرده که در 
زمان پیامبره احادیث سنت نبوی را می‌نوشته است؛ پس سخن 
پیامبر که من در میا شما کتاب خدا وسننم را واگذاردم؛ پذیرفته 
نمی‌شود چرا که کناب خدا از طریق کتاب وحی نوشته شده و در 
سین مردال نهفته ومحفوظ بود ومريك از اصحاب با مراجعه به 
فرآن نوشنه شده» می‌توانست آبات را دریابد هرچند خود از حفاظ 








: پس چگونه» وصیت را بر مردم اجب دائسته وامر به آن 











فرآن نباشد و اما در مورد سنت نبوی؛ چیزی از آن در دوران 





۱- صحیح بخاری - ج ۳ - ص 1۶۸ 
صحیح ترمذی -کتاب MLN‏ 
صحیح مسلم - ج ۳ص ۱۲۵۶ حدیث 1۶ 
صحیح ابن ماجه - کتاب الوصا 

















جح ص لوهجم اراسنگوبان 
pe aly‏ ند عله و وس نوشته نشده وجمع آوری نگردیده بود! پس 
| سنت نبوی -همانطور که همه می‌دانند وبرآن اجماع دارند- 
عبارت است از چیزهائی که پیامبر فرمرد یا انجام داده و با صحتش 
را مورد تأبید قرارداده است» و مخفی نیست که پیامبر اصحابش را 
جمع نمی‌کرد که سنّت نبری را به آنان Shai oly‏ به هر مناسبتی 
که سخن می‌گفت برخی از اصحاب حاضر بودند رچه بسا بیش از 
يكنفر از اصحاب در مجلس نبود؛ پس با جنین وضمی چگونه 
حضرت رسول سی اله عله وآ رسلم می‌تواند بفرماید: من در مبان شما 
سنتم راگذاشتم؟! 

دوم - سە رو 
حضرت افزون شد ماز دم خبرآست که فلم وکاغذی برابش 
بیاورند تا مطلبی را برای آلا بنویسد که هرگز پس از او گمراه 
نگردند» عمرین حطاب گفت؛ درد بر زسول خدا افزایش بافته 
واو هذیان می‌گوید رکتاب خدا ما را بس است»!, 

پس اگر رسول خدامی‌له عله واد der‏ قبلا به آنها گفته بود که 
«کتاب خدا وسنتم را در مبان شما می‌گذارم» هبج مناسبتی نداشت 
که عمرین خطاب بگوید: کناب خدا ما را بس است! زیر او ودیگر 
اصحابی که سخنش را نکرارکردند, رسول خدا را رد کرده بودند 
وکسی که رسول خدا را رد کند - بدون شك- کافر است؛ رسن 
OLE‏ نمی‌کنم اهل سنت وجماعت: به این معنی راضی شوند؛ گر 
Ku!‏ شخص عمر اصحاب را از نوشتن حدیث وروایت کردن آن 





از زفات پیامبر و درست آن‌هنگام که درد بر 


۱- صحیح بخاری - ج ۵ - ص ۱۳۸ (باب مرض النبی ورفانه)- 
صحیح مسلم -کتاب الوصیه - ج ۳ - ص ۱۲0۹ - حدیث IY‏ 



































بقین می‌کنیم که چنین حدیش را برخی از متأخرین 
که نسبت به اهل‌بیت. دشمنی وعداوت داشته‌اند؛ جمل کرده‌اند, 
بریژه پس از اینکه اهل‌بیت را از خلافت کنار زدند. گربا کسی که 
حدیث «کتاب الله وسننی» را جمل کرده: تعجب کرده اسن که 
چگونه مردم کتاب خدا راگرفتند ولی اهل‌بیت را کنار زدند وپبروی 
از دیگران کردند! پس چنین اند بشید که با ساختن این حدیث آن 
روند را تصحیح می‌کند وانتفاد وخرده‌گبری را از اصحابی که 
مخالفت رصیت پیامبرصل اله عله وآد وسل کردنده دور می‌سازد. 
سوم - معروف است که نخستین رویدادی که انگیز مخالفت با 
ابربکر درآن بوده فانون ستبز با منع‌گنندگن زکات می‌باشد که حنی 
عمرین خطاب نیز با ار مخالفت گرده به‌این حدیث پیامبر 
استشهاد می‌نمود که می‌فرماید: «هرگه گنت: لااله الاالله» محمد 
رسول‌الله, مال وخونش را ارم نگاه داشت جز در مورد حفش, 
وحساب او با خدایش می‌باشده پس اگر سنت رسول خدا 
صلی‌الله علیه ally‏ مشخص رمعلوم بود» نمی‌بایست ابوبکر آن را 
نداند ونسبت به آن جهالت ورزد در حالی که او سزاوارتر از سایر 
ت باشد. 
be‏ وتفسیر ابوپکر نسبت به آن 
حدیث که بدان اسنشهاد کرده oy‏ قالع شد زیرا ابوبکر به او گفت 
استثنا شسده است) 














مردم به شناخت 





البنه عمر پس از آن, به 





که: زکات, همان Go‏ مال است S)‏ در رواب 
ولی گویا آنهاغغلت داشتند یا تغافل کردند از 
هرگز جای تأرب 
پرداختن زکات به پیامرصلیاله عپه وآله وسلم امتناع ورزید ودرآن مورد 








حص‌شووج اراستگویان 


آبۀ قرآن نیز ازل شد ولی حضرت با او نجنگید وهرگز او را مجبور 
به پرداخت نکرد. Lily‏ ابربکر وعمر داستان اسامةبن زبد را 
نشنیده‌اند که پیامبر !و را در رأس یك فوج فرستاد» وهنگامی که وی 
بر دشمنانش چیرہ شد وآنان را شکست داد در پی یکی از افراد 
رفت» ووقتی او را بافت, فوراً آن شخص گفت: لاالهالاالله! ولی 
اسامه او را به قتل رساند. هنگامی که خبر را به پیامبر دادنده (با 
اعتراض) به اسامه فرمود: ای اسامه! آیا ار را کشتی: پس از اپنکه 
لاله الالله گنت؟! اسامه گفت: او می‌خواست به آن جمله پناه 
ببرد! اسامه گرید: حضرت دوباره وچندباره امتراض خود را تکرار 
کرد نا آنجا که آرزو می‌کردم: پیش از آن روز مسلمان نشده بودم'. 





بنابراین نمی توانیم Sam‏ «کتاب اه وسنتی؛ را نصدبنق وفبول 
کنیم زبرا اصحاب اولبن گسانی:بودند که نسبت به سنت نبوی 
جهل ورزبدنده بسن چه رد به آنان که پس از آنها آمدند وچه رسد 
به آنها که خانه‌هایشان از مدینه دور بود. 

چهارم- آنچه معروف است ابن است که بسباری از کارهای 
اصحاب - پس از رسول خداصل a‏ عب pat‏ مخالف سنت پیامپر 





برد. پس یا اینکه این اصحاب, از سنت آگاهی داشتند و عمداً 
مخالفت می‌کردند و در مقابل نصوص پیامبر, از پیش خود اجنهاد 
می‌نمودند که در این‌حال: سخن خدای سبحان برآنان منطبن 








قضی‌الله ورسوله أسرا أن 
یکون لهم الخیرة من آمرهم: ومن ae‏ ورسوله فقد 








۱- صحیح بحاری - ج ۸ - مس ۳۶. صحیح مسلم - ج۱ - ص ۹۷ -حذیث ۱۵۹ 




















ضل ضلالاً مبينأ»'. 
روا تست بر هیچ ممن ومؤمته‌ای. در مورد امری که خدا ورسولش, آن 
را خراستند وپهآن دسنور دادنده که از پیش خود اختباری داشنه باشندا 
Spay‏ نافرمانی خدا ورسولش کند. ره گمراهی وضلالنی آشکارپیمرده 
لته 
وبا اپنکه سئت رسول خدا را نمی‌دانستند که درآذحال: 
حضرت a ey‏ عله رآ وسلمنمی‌تواندآنها را سفارش به سنتش 
کند در جائی که می‌داند اصحابش ونزد بکترین افراد به Sa‏ آگاهی 
واطلاعی از آن ندارند. چه رسد به افرادی که پس از آنها م‌آیند و 
اصللنهپیمبر را دیده ونه شناخته‌اند! My‏ خواست سفارش به 
سدتش کد بر اوواجب بود به آنان "تور دهد که سنتش را 
بنگارند تا دومین مرجع برای مسلمأنان گردد. 
واما ابنکه می‌گوبند پیمبر ei‏ تب قرآن آمیخته 
شود که این مطلب کاملاً اشنباه است زیرا حضرت می نرانست 
نویسندگانی را مخصوص وحی فرار دهد همچنانکه نویسندگانی را 
فقط برای نوشتن فرآن فرار داده برد ومی توانست هردو مصدر را در 
کتابی وبژه فرار دهد چنانکه امروز در میان ما هست! ودر OT‏ 
صررت صحبح بود که بفرماید: « کناب خدا وسنتم». 
پنجم - مخفی نېس که ا دور عباسیان: سنّت نگاشته نشده 
شد موطا امام مالك بود 














کر نة 


حصشععی همراد با راستگوبان 


چگونه انسان اطمینان می‌کند به راوبانی که برای رسیدن به دنپاء 
خود را به سلطان نزديك می‌کردند وتقرب می جسنند؛ وبدینسان 
روایتها دگرگون شد ونناقض بسیار درآن پد ید آمد وامت اسلامی به 
مذهبهای گوناگون منقسم شدند؛ بنابراین اگر یکی از مذاهب؛ 
مطلبی را قبول داشت» مذهب دیگر آن را نمی پذبرفت این 
مذهب, آن را صحیح می دانست» مذهب دیگر OF‏ را تکذیب 
می‌کرد. آنگاء چگرنه ممکن است Spel‏ پر سفارش به 

سنتش کرده در حالی که خود علم داشت به اینکه منافقین 
ومسنحرفین بسر ار دروغ می‌گریند وخرد می‌فرمود: «همانا 
دروغگویان برمن زیاد شده‌اند پس هرکه برمن دروغ IS‏ 
جای خود را در دوزخ HL‏ بشابراین؛ اگر در دوران زندگی 
حضرت, دروغگویان بر آز زباد شده بودند بدینمعنی که برخی از 
اصحاب احادبنی سَاخنگی از MEG‏ می‌کردند وبه ار نسبت 
می دادند» چگونه امنش را مجبور به پیروی از سنتش می‌کند در 
حالی که شناختی نسبت به درست از نادرستش وصحیح از 
سقیمش ندارند. 

ششم - اهل سنت وجماعت در صحاحشان روایت می‌کنند که 
رسول خداسلی اله مله دا dea‏ دوچیزگرانبها بادو جانشین با دو شیء 
را جای گذاشت؛ گاهی روایت می‌کنند که کناب خدا وسنت 
رسولش است وگاهی می‌گویند که فرموده است: «بر شما باد به 
سنت من وسنت خلفای راشدین پس از سن» وضرورتا جني 
نتیجه می‌گيريم که این حدیث دوم اضافه بر کتاب خدا وسنت 




















- صحیح بخاری - کتاب الملم دج ۱- مي ۳۵ 


اختلات در واگذاری پا ا 2 ae‏ 


رسولش» سئت خلفا را نبز تثبیت کرده است؛ پس مصادر تشریع 
بجای دوناء سه‌تا می‌شود» aly‏ منافات دارد با حدیث صحیح 
لقلین که سنی وشیعه برآن اجماع و اتفاق قول دارند وآن « کناب 
خدا وعترت پیامبر است» که بیش از ده مصدر از مصادر سورد 
اعتماد اهل سنت را در مورد آن ذکرکردیم» علاره بر مصادر شیمه 
که از آنها بادی به‌میان نبارردیم. 

هفتم - اگر رسول Balas‏ عبه وآل وسلم بقین داشت به اینکه 
اصحابش که فرآن به لفت وزبان آنها (ربقول خردشان به 
لهجه‌هابشان) نازل شده است؛ بسیاری از نفسبر و تاویلهای AT‏ 
فرآن را نمی دانند ودرك نمی‌کنند؛ پس چه رسد به آنان که پس از 
آنها می‌آیند راسلام می آورند و ازازومیان وایرانیان واهالی حبشه 
ونمام افرادی که زبان عربی را ندانسته وبیهآنا نکلم نمی‌کنند: 
می‌باشند, 
در کتابهای حدیث آمده است که از ابوبکر سئوال شد از معنای 
کلام خداکه فرمود: دوفا هة Gy‏ - مبره وعلف» ابوبکر در پاسخ 
گفت: «چه آسمانی مرا زیر ساپه‌اش قرار دهد وچه زمینی مرا در 
برگیرد که در بر کتاب خدا چیزی بگویم که هلم به آن ندارم از 
عمر نیز چنین مطلبی فل شده است.. 

انس‌بن مالك گوبد: عمرین خطاب روی منبر این آبه را خوان 
Qu‏ حبا Lady ds‏ وزیتوناً ونخلاه رحدائق 


وفاكهة Ly‏ سپس گفت ba‏ این‌ها را نهمیدیم ولی اه به چه 
























۱- تسطلالی در ارشاد الساری ح ۰ - می ۲۹۸ ابن حجر در تلع الباری ج ۱۳ 2 
ص ۲۳۰ تفسیر نایرج ۴ - مس ۵۰۴ تفسیر عازن ج ۴ - ص TOY‏ 
۲- سوره عیس l=‏ ۷-۳۱ 




















Ses: esq,‏ همراه با راستگوبان 


معنالی است؟! واضافه کرد: این دیگر به خدا قسم» امر به تکلف 
ردشواری است؛ حال چه می‌شرد که معنای OF‏ ندانیم؟ پس 
شما مردم: هرچه را که از کتاب خدا فهمیدید» به آن عمل AAS‏ 
رهرچه را نفهمید ید به خدایش واگذارکنیدا!, 

وآنچه در اینجا در موردنفسیر فرآن گفته می‌شوده در آنجا در 
مورد تفسبر وشرح سئت نبوی نیز گفنه می‌شود چه بسا احادیی 
که مورد اختلاف میان اصحاب ومبان مذاهب ومان سنی وشیعه 
بوده وهست: چه OT‏ اختلاف kent)‏ تصحیح حدبث با تضمیفش 
باشد با تبجه تفسبر حدیث وفهمش باشد. برای نمونه چند مورد 
را تفدیم خوانندگان عزیز می‌نمایم: 


pe -١‏ ابن جویر ج ۳۰ oe‏ کنزلمال ج۱ - ص ۲۶۷ حاکم در مستدرلا 
ج۲ ص ۰۱۲ ذمسی در تسلخیمش, خطیب در تاریخش ج ۱ - ص ۰۲۶۸ 
gta‏ در تضبر کشاف ج ۴ - ص۷۰۴ غازن در تفسیرش ج ۴- ص ۰۳۵۲ 
ابن تیه درمقدمه اصول تفسبرش ص ۳۰ ابنکلیر درتفسبرش ج ۴ - ص ۰۲۰۴ 

















weston ... بیان اصحاپ در مورد‎ NHN 
na 


اختلاف مبان اصحاب در مورد 
راست‌بودن حدیث با دروغ‌بودنش 


این همان چبزی برد که براي Spl‏ در آغازین روزهای 
خلافنش رخ داد, آن‌هنگام که فاطمه (Gea;‏ از او خواست که 
فد را به او بازگرداند چه اينکه پس از وفات پبامبر ابوبکر فدك را 
از او گرفته بود» وابربکر ادعای قاطمه(س) که پدرش رسول 
Ql ie‏ عبه وآله وسلم فدلك را در ایام ole‏ به او واگذار کرده 
وهدبه داده است» تکذیب کرد و همچنین هنگامی که فاطمه 
زهرا(س)؛ مبراث پدرش را از او مطالبه گرد» ابوبکر به او گفت که 
رسول dae‏ اله ae‏ رآ وس گفته است: دما گروه پیامبران؛ میرائی 
بای نمی‌گذاريم, آنچه از ما می‌ماند صدفه است». 

ولی این‌بار فاطمه(س) ار را تکذیب کرد وگفت که نسب دادن 
چنین حدیلی به پدرش دروغ است وبا کناب خدا با ابویکر 
احتجاج نمود واختلاف ونزاع مبان آندو بقدری شدث بافت که 
بخاری و مسلم هردو در صحیحشان آورده‌اند: «فاطمه (س) از دنیا 
رفت در حالی که خشمگین بر ابوبکر بود و با او ته رکرده سخنی 
با وی نمی‌گفت». 

















Ses: eal‏ همراه با راستگوبان 


و همچنین است اختلاف امالمومنین عايشه با اسوهریره در 
مورد کسی که در ماه رمضان صبح می‌کند در حالی که جنب شده 
است که عابشه روزهاش را صحیح می‌دانست ولی ابوهریره معد 
بود هرکس در حال جنابت صبح کنده روزه‌اش باطل است. اکدون 
اصل داستان را بشنوید: 

امام مالك در Ub ye‏ وبخاری در صحبحش از عايشه رام سلمه 
در همسران de Healey‏ وال وسل نقل می‌کنند که رسول 
خداملی‌اله مه واد ey‏ در ماه رمضان صبح می‌کرد در حالی که از 
جُساع نه احتلام جنب شده بود و آذروز را روزه می‌گرفت, 
ابربکرین عبدالرحمن گوید؛ من وپدرم نزد مروان‌بن حکم بودیم که 
وی درآن وقت امبر Nyy‏ مدینه By‏ پدرم به ارگفت که:ابرهربره 
معتقد است هرکه درحال جثایت عتبح AS‏ آذروز را بخورد وروزه 
نگیرده مروان گفت؛ عبدالمن! تورا به اخدا قسم می دهم که نزد 
امالمژمنین عایشه وام سلمه بروی وحتما از آنها سوال کئی. من 
وعبدالرحمن (پدرم) نزد عايشه رفنیم؛ پدرم بر عابشه سلام کرد و 
پرسید: ای امالمزمنین ما نزد مروانبن حکم بودیم: به او گفنه شد 
که ابرهربره می‌گرید: هرکه صبح از خواب بیدار شود در حالی که 
جنب شده باشد, آن روز را روزه نگیرد. 





گفته است؛ آیا می خواهی مخالفت کنی با کاری که رسول Dp‏ 
عله aly‏ وسلم انجام می‌داد؟ عبد اثرحمن گفت: نه به خدا قسم! 


عابشه گفت: «من بر رسول خداصل‌انه عله وآه وسلم شهادت 





می‌دهم که حضرت صبح می‌کرد 
احتلام جنب شده برده وآن ره 














۱ ان اصحاب در مور 2 2 


پیرون رفتیم تا اینکه بر مسلمه وارد شدیم؛ پس پدرم از او سوال 
کرد او هم همانگونه که عایشه oped‏ پاسخ داد. 

راری می‌گوید: از آنجا خارج شدیم ونزد مرواذبن‌حکم 
؛ عبدالرحمن به او گفت آنچه را آن‌دوگفته بودند. مروان 
گفت: نو را فسم می دهم ای ابامحمدا که سوار بر اسم شوی -زیرا 
دم در حاضر است- وحتما به سری ابوهربره بروی که او اکنون در 
سرزمین خردش در «عفین» است وبه ار مسائل را بازگر کنی: 
عبدالرحمن سوار شد من هم با ار سوار شدم ورفتیم نا ابوهربره را 
ملاقاث کردیم. سرانجام بمدت پکساعت عبدالرحمن با ابوهربره 
سخن گفت وماجرا را برایش شرح داد. 

ابوهربره گفت: من علمی به آن ندارم!يك نفر به من خبر داده 
Nello y‏ 

بسرادر خواننده! به این صحابی بنگر که نزد fal‏ 
روایت‌کنند؛ اسلام است! Gb Ya Re‏ رال به احکام وسائل 
شرعی پاسخ می دهد وآنها را په پبامبرسلی‌ال م واه رسلم نسبت 
می دهد در حالی که im‏ نمی‌داند چه کسی به او خبر داده است! 
مبارك باشد بر آنها see‏ احکامی که حنی مصادرش نبز مشخص 
نشده است! 





داستانی دیگر از تنافض‌های ابوهریره 
عبدالل‌بن محمد روایت کرد که هشام‌بن یوسف از معمر از 





بهاری ج ۲ - صن ONT‏ روژهداری که جنبمیشود:مط مالك 























جا < ص :۲۹ - حدیث ۱۱ 


Geshe‏ همراه با راستگوبان 


زهری از ابوسلمه از ابرهریره نقل می‌کند که گفت: پبامرسایاله عډه 
وسلم فرموده: «لاعدوی ولاصفر ولاهام...» هیچ حبوان با انسانی از 
حیوان دیگر مرض نمی‌گیردا! و درد شکم مربوط به مار شکم 
نیست که انسان را می‌آزارد (با اپنکه حرامبودن ماه محرم به ماه 
صفر نمی‌رسد) وهبج جغد با پرنده‌ای شومی ندارد. يك نفر 
اعرابی پرسید: ایر سول خدا! پس چه Se‏ دارد که شترها در 
شن‌زار مانند غزالان می‌چرند. ناگهان يك شتر اجرب (بیمار به 
مرض زرد زخم) با آنها همراه می‌شود و همه را گرفتار می‌سازد؟ 
Whe ley‏ عل وسل فرمود: پس کی آن اولی را پیمارکرده است؟1 

ابو سلمه گوید: پس ازمدتی شنیدم ابرهریره را که می‌گفت: 
رسول pelt‏ عب دالاس می‌فرمود: آدم مریض برانسان سالم 
وارد نشرد S)‏ شابد مرضش واگیر باشد و به او برسد) وابوهربره 
حدیث اولی را انکار می‌کرد. گفتیم: مگر نه نر ما را حدیث کردی که 
واگیری مرض وجود نداردا ابو هریرة (که رسوا شده بود) به زبان 
حبشی, کلمات نامفهومی را برزبان جاری کرد! ابو سلمه گوید: پس 
از آن دیگر نبافتم ابوهریره راکه حدیث فراموش NMS‏ 

ای خوانند؛ خردمند! آی ابن است سنت پیامبرست له مډ وال دس 
با بگو آنچه به tly‏ نسبث می‌دهنده که می‌بینی اببوهربره در 
يك‌جا می‌گرید: او علمی ندارد تنها بك نفر به ار خبر داده اسث! 
ودر جائی Bie‏ وفتی تناقض‌گرئیش را به رخش می‌کشنده بهآنها 
پاسخی نمی‌دهد و تنها با زبان حیشی؛ سخنان نامفهومی را 
se‏ ید که هیچ‌کس نداند!! 











۱۰۴ مسلم ج۴ - ص ۱۷۴۳- حدیث‎ mest) صحیح بحاری - ج ۷ -ص‎ “١ 


اختلات میان اصحاب در مورد 
ى 


من به خدا نمی دانم چگونه چنین کسی راری اسلام نزد اهل 
سنت شناخته شده؟! 


اختلاف عایشه وابن عمر: 

ابن جریح گوید: از عطاه شنیدم که می‌گفت: عروةبن زیبر بیان 
کرد: من و ابن عمر به دیوار اطاق عايشه نکبه داده بودیم وصدای 
مسواك کردنش را می‌شنیدیم. من گفتم؛ ای ابوعبد الرحمن (ابن 
عمر) آبا پیامبرسل اه مه رآ۵ وسم در ماه رجب: اعمال عمره را انجام 
داد. ارگنت: آری| می‌گوید: من به عابشه گفتم: مادرا آبا نمی شنوی 
ابرعبدالرحمن را که جه می‌گوید؟ گفت: جه می‌گوبد؟ گفتم: 
می‌گوید که پیامبر در ماه رجب عمود رابجای آورد. 

عابشه گفت: خدا ابوعبدالرجمن زا بیامرزد, حضرت رسول در 
ماه رجب, عمره را بجا نباورد. راری می‌گرید: ابن عمر می‌شنید, 
پس نه گفت آری ونه گنت نه؟ فقط کون گرد!: 








اختلاف عایشه با سایر همسران پیمبر(ص): 

از عايشه نفل شده که گفت: سهله دختر سهیل که همسر 
ابرحذیفه واز فبیله بلی عامر است. نزد رسول خداصلیانه عله رسلم 
آمد و گفت: ای رسول خدا! سالم را می‌دیدیم که بسیار در منزل ما 
رفت وآمد می‌کرد: وماهم بیش از بك خانه نداشتیم. شما در بارۀ او 
چه‌نظر می‌دهید؟ رسول خداصاله مل وه وسلم گفت: او را شیر 
Moy‏ 




















۱۹ صحیح ملم - ج ۲ - ص ۹۱۶ - حدیث‎ ol 


oes boa‏ همراه با راسنگوبان 


سهله گفت: چگرنه اورا شبربدهم در حالی که مرد بزرگی است 
ومحاسن دارد؟! 

باز هم پیامبرگفت: به او شیر بده!!! 

عایشه امالمؤمنین به این حدیث عمل کرده وهرکس از مردان را 
که می‌خواست بر او وارد شوند» دستور سی داد به خواهرش 
امکلثرم دختر ابوبکر ودختران برادرش که به ار شیر بدهند!!! رلی 
دیگر همسران رسول خداموند مډ واد وسم -مادران مژمنین- 
سرباز زدند ر به‌هیج وجه اجازه ندادند بدان‌صورت کسی بر OUT‏ 
وارد شود ر + به خدا فسم» احدی حن ندارد بد ینصورت 
بر ما وارد شود واگر tly‏ امری کرده است» اجازه‌ای اسث که تلها 
به دختر سهیل داده استا 

رچنین بود نظر همسرآن eal,‏ مله وال سل در سورد 
شیردادن به مرد بزرگ!. 

براستی انسان پژزهشگر وفتی چنین رواینهائی را می‌بینده در 
وهلة اول» به دیدگان خود شك می‌کند ونمی‌تواند آنچه را که 
می‌ببند ومی‌خواند تصدین نمابد. ولی ابن حفیفت تلخ ودردناکی 
است که ساحت مقدس رسول de rap St‏ وآد وسل را آلوده 
می‌کند واز OT‏ حضرت. انسان فاسدی -رالعیاذ بالله- می‌سازد که 





به ارزشهای اخلانی وانسانی, نا آخرین حد بی امیت وبی‌بندوبار 
است و از دین خدا احکامی می‌سازد که دیوانگان را به نده 
می‌اندازد وهیج عفل Gaby‏ ووجدان وروت وحیا وایمانی آن را 


۱- صحیح مسلم ج۲ = ص ۱۰۷۸ tte.‏ سوطاً امام سالك ج۲ - ص ۶۰۶ 
Meese‏ 








اختلاف Shy‏ اصحاب در مور See‏ 
نمی‌پذیرد وگرنه چگرنه بك انسان مسلمانی می‌تواند چنین 
احادیث مسخره‌ای را از رسول خدا؛ ابن بزرگمردی که حباه 
وغیرت را از ستونهای ایمان بهحساب می‌آورد؛ بپذیرد؟! 

وآبا بكنفر مژمن اجازه می دهد که همسرش پستانهای خود را 
درآورد ودر دهان مرد بالفی بگذارد که از آن شیر بخورد؛ سپس 
مادر ارگردد؟!!! 

خدارندا نو خود می‌دانی که ابن بهتانی عظیم وتهمتی بزرگ 
است. چگونه می نان نصورکرد؛ پیامبری که بر ما حرام کرده است 
دستزدن ومصافحه کردن با زن امحرم؛ اکنرن اجازه دهد که 
پستانهای آن زن نامحرم را بمکیم؟| من get‏ دانم چه کسی چنین 
tale!‏ را جمل کرده است ولی مشاه تا اینجا نجتم نمی‌شود بلکه 
متأسفانه این به صورت بك سنت در آمد زهايشه دنبال افرادی 
می فرسناد که می خواست بر از وازد شوند.و په خواهرش امکلثرم 
دستور می داد که OUT‏ را شبر دهد» وخود ای خواننده تصورکن که 
در محرمیت برسیله شیردادن می‌بایست پنج بار حدافل شیر دهند 
که طرف در هربار از شیر سبر شود چرا که خود عابشه نفل می‌کند 
که: در آغازی که رل شده بود» ده‌بار مشخص شپردادن؛ 
موجب محرمبت می شد» سپس آن حکم به پنج‌بار شیردادن نسخ 
شا 





در ابن صورت, بر هر مردی لازم بود که اقلا پنج‌بار بر امکللوم 
-خواهر عایشه- وارد شود و در هربار به حد سبرشدن؛ به او شیر 
دهد تا ملاقات با عایشه برایش آزاد شود. پس ازآن که بر او حرام 

















۱- صحیع مسلم = ج ۲ - مس ۱۰۷۵ - حذیث ۲۲ 


Sa)‏ همراه با راسنگوبان 


بوده است. وشاید همان بود که مردم رامشتاق می‌کرد که برای 
دیدار با عایشه بشتابند واو راوصف رمدح کنند و تعظیم نمایند 
وبه درجه‌ای بالا ببرند که بزرگان اصحاب» به آن مقام نائل نیامدند 
راعلام کنند که نزد عايشه نصفی از دين وجود دارد پس دیگر چه 
مردی خصرصاً در آن زمان می‌ماند که درست نداشته باشد بر 
امالمژمنین همسر پیامبر ودختر خلیفه وارد شود! آهم از چه 
راهی؟ از راه خرردن شیر ام‌کلئوم دختر ابربکر ودختران برادر شا 
این رواینهای shel‏ است که به بزرگترین ووالائرین انسائی 
که بشریت شناخته است؛ نسبت می دهند. 
خرب بنگر ای خوانند: غزیزا به ابن روایت که وفتی سهله بر 
ely‏ مهو ول رده می گرد که چگونه به او شبر بدهم در 
حالی که مردی است ببزرگ ودازای ريش وسبیل؟ رسرل خدا 
می‌خندد و می‌گرید:آر | من هم فهمیلم که مرد بزرگی Moet‏ 
و ببین که چگونه راوی ابن داستان جرأت ندارده آن را بزگو 
نماید. ابن رافع پس از روایت حدیث می‌گوید: قریب بکسال 
گذشت واز ترس» جرأت نداشنم این حدیث را بازگرکنم تا اینکه 
قاسم را دیدم؛ پس به اوگفتم: تر مرا حدیشی یاد دادی که تاکنون آن 
را تکرار نکرده‌ام گفت: آن چیست؟ به او خبر دادم. گفت: از من 
روایت کن وبگو که عایشه آن را به من خبر داده است آ. 
Lal‏ عایشه تنها کسی است که چنین حدیلی را روایت کرده 
ولذا ple‏ همسران پیامبر بر او اعتراض کرده و 











(- صحیح مسلم(اب رضاعة (St‏ ج۲ ص ۱۰۷۶ -حدبث 1۶ 
۲ صحیح مسلم = ج ۲- ص ۱۰۷۶ - حدیث TA‏ 








اختلاف مان اصحاب در مور ەق > 


فسم اجازه نمی‌دهیم مردی از این راه بر ما وارد شود. ومن براین 
باورم ابن فسمت که در آخر سخن زنان پیامبر آمده است - که 
گفتند: آنچه رسول‌الله اجازه دهد, اجاز؛ مخصوص است برای 
سالم نه شخصی دیگر- این فسمت را حدیث گربان وراوبان 
اضافه کرده‌اند زیرا خیلی آبروریزی بود که تمام همسران پیامبره 
عایشه را تکذ پب کنند ودر رابطه با مثل چنین حدیشی برار اعتراض 
نمایند. وحن هم دارند که چنین امری را تکذیب ومنکر بدانند زیرا 
OUT‏ بیش از عابشه نسبت به رسول olde‏ مډ By‏ وسلم آگاهی 
واطلاع دارند زبرا آنها هشت بانو هستند که در میانشان ام‌سلمه: 
ابن بانوی صالحه بانقوا است که سالخورده شده وعقلش نکامل 
یافته است. وانگهی چنین اعتراضی YOU yt‏ ضبرت وشرافت 
رسول olde‏ عډه واه سلم سازگاز نیس ت که در مررد محرم‌شدن 
کوتاهی وتساهل کند. 

وشاید امالمژمنین عايشه با سایر مادران مژمنین (همسران 
پیامبر) مرافن باشد که حضرت رسول سل‌اله مډ رآ وسلم در مانند 
چنین امرری AUS‏ وبی‌اعتنائی نمی‌کند؛ حوب است از او 
(هابشه) بشسنویم که در بارة خویش می‌گوید: روزی رسول 
Dole‏ عله وآه وسلم برمن وارد شد که بك فر نزد من نشسته بود؛ 
بسیار بر پیامبر گران آمد وآدار خشم وغضب را در سیمایش 
مشاهده کردم. به حضرت عرض کردم: این برادر من از رضاعت 
است.عابشه گوید.حضرت فرمود:ودرمورد برادرانتان‌ازرضاعت؛ 
خیلی دقت کنید: زیرا رضاعت, تنها از گرسنگی است». 

















۱- صحیح مسلم - ج۲ - ص ۱۰۷۸ - حدیث ۳۲(کتاب الرضاهة سنالمجاهة). 


gestese‏ هه براتگوین 


رشاید عايشه در زسان حبات پیامبر نیز اجتهاد می‌کرده 
وشبردادن به مرد بزرگ را صحیح می‌دانسته است. وبا این روایت 
ثابت کرد که در زمان پیامبر نیز OF‏ را che‏ وجایز می‌دانسته؛ ولی 
پیامبر با او مواففت نکرده وخشمناك شده وبا شدت با ار سخن 
گفته است؛ سپس ادامه داده به ابنکه رضاعت تنها از راه گرسنگی 
است بعئی رضاعت ممکن نیست مگر برای کودکانی که فقط با 
شیر زندگی می‌کنند» پس این حدیث - همانگونه که روشن است- 
رضاعت بزرگها را باطل وحرام می‌داند. 











صحیح بخاری - ج۴ - ص ۱۵۰ (کتاب الشهادات): 























اخثلاف مذاهب در سنت پیامبر 


اگر عمر وابریکر در سّت پیامبر اختلاف می‌کنند! گر ابریکر 
وفاطمه در سنت نبوی اختلاف دارند؟ واگر همسران پیامبرسن‌اله 
ع ty‏ وسل در سنت پیامبر باهم اختلاف دارند ؟ راگر ابوهربره 
BS ails‏ می‌کند و با عابشه در شنت وي اختلاف می‌نماید؟ 
Sly‏ ابن عمر با عايشه در CE‏ نب اخبلاف می ورزند ‏ واگر 
عبداللهبن عباس وابن الزبیر در سنت دونظر مخالف دارند * واگر 
علی‌بن ابی طالب رعلمانبن عفان؛ در سلت نیز باهم اختلاف 





۱- اشاره به اخلاف gid!‏ در جنگیدن با مانمین زکات که مصادرش را نیز ذکر 
کر 

۲- اشاره ه داستان ad‏ وحدیث «ماگرر» پیابران Heed se‏ 

۳- اشاره به داسنان شبر دادن به افراد بزرگ‌سال که عابشه آن را رابت کرده وزنان 
پیامبر با او مخالفت کردند. 

۴- اشاره به روایشی که م‌گوید: پیامبر جنب می‌شد و روزه می‌گرفت. 


۵- اشاره به روابث همره بجاآوردن پیامبر در ساه رجب که هایشه آن را شادرست 
sty‏ 

۶- اشاره به اخثلاف آندر در حلال بودن منعه با حرام‌بودنش (بخاری - ج ۶ - ص 
os‏ 


امد همراهبا را 


دارندا؛ Sly‏ اصحاب میان خودشان» برداشت‌های گوناگرن از 
سنت وسیرة نبوی دارند؟ تا آنجا که تاہمین» پس از آنانه بیش از 
هفتاد مذهب داشتند که ابن مسعود برای خرد صاحب مذهب بود 
رهمچنین ابن عمر؛ ابن عباس» ابن‌الزبیر» ابن عبینیه» ابن جریح؛ 
حسن بصری» سفیان ثرری» مالك ابرحنیفه: شافعی: احمدبن 
حنبل وبسیاری دیگر» صاحب مذهب بردنده ولی حکومت 
عباسبان همه مذاهب را کنار زد وتنها چهار مذهب که نزد اهل 
سنت وجماعت, معروف‌اند: باقی گذاشت. 

وعلی‌ رغم کم‌بودن مذاهب (ومنحصر بودنشان در چهار 
مذهب) ولی در اغلب مسائل فقهی وشرعی باهم اختلاف دارند؛ 
این برمی‌گردد به اختلافب لورت پیا مرس اله عډه رال وسلم زیر 
یکی از آنان - مٹلا-| ماق فنزایش در مساله را طبق آنچه از 
احادیث پیامیں صحیح دانسته, فرار می‌دهد و دیگری با رای 
خودش اجنهاد می‌کند با بر مسللهای قباس می‌کند: زرا نص 
وحدیث در دسترس ندارد؛ واز این‌روی: می‌بینی در مسلله‌ای 
-مانند مسئله شیردادن- اختلاف بزرگ وزبادی باهم دارنده زرا 
روایتهای متناقض بسیاری در دسنشان است: تا آنجا که یكنفر 
رضاعت را با بك نطر؛ شیر نمام شده می داند در حالی که دیگری 
دهبار یا انزدهبار شیردادن تا سرحدٌ سیری را شرط می‌داند. 


۱- اشاره په اختلافشان در مع حح (بحاری - ج۲ - ص ۱۵۲ 
۲ 





اختلاف در بسمالله ورضر ونماز سافر وسباری از مسالل فقهی که امکنال 
آمرگیری از أن مسر نیست. 
































اختلاف سنی وشبعه در سنت نبوی 


اختلاف سنی وشیعه در ابن مسئله؛ به دوعلت اساسی است: 

اول ابنکه شیمبان اگر در عدالت بکی از روات؛ حرف داشته 
باشند وخدشه کنند. هرچند از اصحاب Bie palsy‏ مله a‏ لو هم 
باشد, OT‏ حدبث را نادرست می‌ذانند زیرا شبگیان فائل به عدالت 
تمام اصحاب یستند؛ درحالی که ال نت زجماعت به دالت 
هم؛ اصحاب ممتفدند. 

اضافه بر اینکه اگر حدیثی با روایت امامان اهل بیث معارضه 
داشته باشد. رد می‌کنند ونمی پذبرند زبرا روابت اهمل‌بیت را بر 
روایت دیگران مقدم می‌دانند, هرچند راویان دیگره دارای مرنبه‌ها 
رمقام‌های بلند ربالای باشند! و در این مورد دلبل‌هائی از فرآن 
وسنت دارند که حتی نزد مخالفینشان نیز ثابت است» وبه برخی از 
آنها اشاره کردیم. 

دومین علت اختلاف میان آنهاء از مفهوم خود حدیث برمیآپد 
چرا که اهل سنّت رجماعت. آن را بگونه‌ای نفسیر می‌کنند 
مخالف تفسیر شبعیان, مانند حدیشی که قبلاً بادآیر شدیم که 
حضرت فرمود: «اختلاف أمتي رحمةه اختلاف امت من رحمت 





است. اهل سنت این حدیث را چنین معنی می‌کنند که اختلاف 


gestae‏ همراه با راسنگویان 


مذاهب چهارگانه در مسائل فقهی؛ رحمتی برای مسلمانان است» 
ولی شیعیان معنای روایت را» رفت وآمد میان امت وزبارت 
بکدیگر واهمیت‌دادن به فراگیری علم ودانش از یکد یگر می‌دانند؛ 
که اشاره‌ای به ابن دو معنی با گذشت: به آنجا مراجعه کنید, 

گاهی اختلاف میان شیعه وسنی در منهرم حدیث پیامبر نیز 
ممکن است نباشد ولی اختلاف در آن شخص با اشخاصی اسث 
که در حدیث از OUT‏ نام برده شده؛ مانند سکن پیامبرسلی‌اله هب لد 
وسم که فرمود: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاهالراشدین من بعدي» 
بر شما باد به عمل‌کردن به سنت من وسنت خلفای راشد ین پس از 
من که اهل سنت. آن حلفا را عبارث از Syl‏ عمره علمان وعلی 
می دانند ولی شبعیان نعنندند OF‏ منصود. امامان درازده UG‏ 
هستند که ز آنان yale‏ ابی طالب انوم وآخرینشا 
مهدی محمدبن‌الحنتن المسکری(عج) است, 

یا آن سخن پیامبر که می‌فرماید: 

«الخلفاه من بعدي إثني عشر کلهم من فریش: خلفای پس از 
من دوازده‌نفرند. همه OUT‏ از فرش می‌باشند, 

شیمیان مقصود از ابن خلفاء را ائمۀ درازدهگانه از اهل بیث 
صلیهم‌السلام سی‌داننند در حالی که امل‌سنت وجماعت؛ 
نمی‌توانند نفسبر ومعنای درستی برای این حدیث بيابند. وگاهی 
حتی در روبدادهای تاریخی منعلق به پیامیرسلیاله hea Ala de‏ نیز 
اختلاف می ورزند مانند اختلاف در روز ولادت باسعادتش که اهل 
سنت آن را دوازدهم ربیع الاول دانسته وجشن می‌گیرند در حالی 
که شیمیان در روز هفدهم 









الارل بدان مناسبت؛ جشن 
می‌گیرند. البته ابن اختلاف‌ها در سنت پیامبره امری طبیعی 


























ومعمولی است اگر بك مرجع دارای حکم فطمی باشد که به او 
مراجعه کنند رهمگان نظرش را بپذپرند وهمانگونه که به پیامبر 
اطمینان دارند. به ار نبز اعتماد واطمینان داشته باشند تا اختلاف 
برای همیشه از ميان برود ونزاع فیصله پیدا کند. وبه‌آنچه خدا 
خواسته حکم نمابد. وهمه تسلیم شوند هرچند در درونشانه 
ایرادی وجود داشته باشد. 

ونطعاً رجرد چنین شخصی در طول زندگی ve)‏ ضروری 
ولازم است؛ ابن داوری عقل است که هیچ حرف درآن نبست 
Lay‏ پیامہرس‌الد ae‏ وال وسل از آن غفلت نمی‌کند که او کسی 
است که علامالغیرب: آموزشش داده است» ومی‌داند که پس از 
«tele,‏ امتش در کلام خدا تأویلزتفسپرهای گوناگون می‌کنند, 
پس ضررری است که پیش از رفن از میان Call‏ معلمی فهمیده 
ونوانا برای OUT‏ مها وآماده کند که اگر خواستند از صراط مستفیم 
منحرف شرند راه راست را به نان بنمایاند و هدآیتشان کند؛ وآن 
نین رهبر عظیمی برای امنش» آماده ومهیا کرد و در 
از آغاز ولادنش نا ونی که به درجۀ کمال رسید 












دش را کرد ونسبتش به اوه مانند نسبت هارون به موسی 
زرگ وحساس را به او واگذار کرده 
فرمود: «من در تنزیل قرآن با آنان می‌جنگم وتو در تأویل قرآن, با 
آنان می‌جنگی» و فرمود: « با علي تو هستی که موارد اختلاف 








أقاتلهم علی تزیل الفرآن وأنت تفانلهم علی تأریله» -خرارزسی در مناقب 
س ۰۲۲ بنابیع الموده - ص ۰۳۳۲ ابن حجر عسقلانی در اصابه - ج۱ ص ۱۲۵ 
کفایة الطالب مس ۰۲۳۴ متخب کنزالسمال ج ۵ -ص ۳۳.احفاقالحن ج ۶ص ۳۷: 





Shea‏ همراه با راستگویان 


امتم را پس از من برای آنها ان می‌کنی»: 

بنابراین قرآن که کناب ارجمند خدا است؛ نیازبه کسی دارد که 
در راه تفسبر ر توضیح آبائش؛ کارزار کند زیراکتاب؛ بهرحال سخن 
نمی‌گوید وحرف نمی‌زند و قابلیت برداشت‌ها و تأویلهای 
متعددی دارد و درآن ظاهر وباطن است؛ تا چه‌رسد به احادیث 
رف cathy‏ 

واگر امروز در کناب وسئت بدینسان است؛ پس رسول 
al‏ مب اد وسم نمی‌تواند دو لفقل ساکت رگنگی؛ برای امت 
بجای گذارد که افراد بی‌دین وآنان که دلهابشان پاك نیست, به 
هرنحو که بخواهند تأوبل وتحریف کنند وسرای رسبدن به دنبا 
رایجاد فننه وآشرب نابات را دنبال کنند نا سبب گمراهی 
افرادی که پس از خود می‌آبند, بشنوند زبرا نسلهای آینده ممکن 
است به آنها حسن‌ظن داشنه باشند و معتقد به عدالتشان باشند, 





هرچند در روز رسناخیز پشبمان می‌شوند. 
«یوم تقلب وجوههم في النار یقولون یالیتنااطمناالله 
وأطعنا الرسولا: وقالوا ربنا Gi‏ أطمنا سادننا وكبراءنا 
ضلونا السبیلا: ربنا آتهم ضعفین من‌العذاب والعنهم 












eho‏ تین لاني سا 
ص۱۲۲ تریغ دمشق این Sls‏ ج ۲ - می 9۸۸ اقب خوارزمی “ص 
۳۶ کنو الحقاتق مناری - صر ۰۲۰۳ متخب کدزالممال ج۵ - ص CET‏ 
gal‏ س ۱۲ 

۲- سوره احزاب آبه ۶۵-۶۸ 























وشیعی در sx‏ 
کاش پیرری از خدا ورسرلش میکردہم ومی‌گویند: دا ما اطاعث امر 
بزرگان رپیشوایان خوه کردیم که سا را به راه گمراهی درآوردند. 
پروردگر! آنان را په عذابی سخت رمضاعف؛ عاب کن وبه لمتتی 
شدید لمنونفربشان کن. 
«کلما دخلت HT‏ لمنت آختها حتی اذا اذارکوا فیها 
جميما تالت آخراهم لأرلاهم ربنا هؤلاء POD ULI‏ 
عذاباً ضعفا من‌النار» قال لکل ضعف ولکن لاتعلمون»!, 
هر امت رفومی که رار آتش جهنم شونده فوم Se‏ را لعنونفرین کنند 
تا آنگاه که جهنم همه‌شان را در ah‏ آنگاه آحرین فرفه به فرفا 
نخسنینگوبند که خدایا انا ما وا گمراةنیودند پس هذابشان را در 
آنش افزایش ده و دوبرار کن داد lad‏ هه را عذاب به انا گناه 
وہ ptt‏ ولی شما نمی« 
lly‏ گمراهی جز از OT‏ را Sip‏ میج ات oa ges‏ اس که 
خداوند برای OUT‏ پیامبری نفرسند که راه را به آنان بنمایاند و 
بسه‌صراط مستفیم رمنمونشان باشده ولی پس از درگ‌ذشت 
پیامبرشان؛ تحریف وتأویل کرده وکلام خدا را نفیبر می‌دادند. ما 
هبج صاقلی می‌تواند تصور کند که رسول خداه حضرت 
عیسی te‏ به نصاری گفنه باشد که او خدایشان است؟! حاشا 
که او جز آنچه خدایش دستور داد نگفت «ما قلت لهم الاما آمرتني 
به» ولی هواهای نفسانی طمع‌هاه شهرت‌ها وحبٌ دنیا برد که آنان 





را بدانجا کشاند؛ ومگر عبسی OUT‏ را بشارت به «احمده نداده بود و 


فبل از ار حضرت موسی. بشارتشان نداده بود ولی تأویل کرده ونام 


م۳ 


موی همرا! 


محمد واحمد را «نجات‌دهنده» و منقذ خواندند و تاهنوز منتظرش 








هستندا 
رآیا امث محمد ملظ عله Sty‏ ولم جز از راه تأویل وتحریف بود 
که هفنادرسه فرفه شدند و همه آنان جز بك فرفه درآنش دوزخ‌اند, 


PSD GT ما مان اي فرقه‌ها زندگی می‌کنیم»‎ jy al le 
abe هست که ضلالت وگمراهی را به خردش نسبت دهد؟ با به‎ 
دیگر: آبا بك گروه پیدا می‌شود که ادها گند مخالفت کناب خدا‎ 
وسنت رسولش کرده است؟ با به‌عکس هر فرفه وگروهی معتفد‎ 
است که ننها خودش به کتاب وسنت چنگ زده است. پس چه بابد‎ 
کرد؟‎ 

آبا راہ چاره را پیامبرسطله do‏ وه وسم با روشن نر بگولیم» حدا 
نمی‌دانست؟ زیر پبامبربند؛ نخدا است که از جائب او مأموریت 
دارد «فذگر انما نت سکره ca‏ علیهم بمسیطر) ای پیامبر 
بادآوری کن که تو فقط یادآور کننده وتذکر دهنده‌ای ونو برآنان 

خدایا از تو طلب آمرزش وسنفرت می‌کنم. نو به بندگانت 
مهربان هستی رخیر وخوبی OUT‏ می‌خواهی» پس فطع را حلی 
برای آنان فرار داده‌ای تا هرکه می خواهد هلاك شود و ره انحراف را 
بپیماید ہس از آمدن حجّت ودلبل» هلاك گردد «ليهلك من هلك 
عن tog‏ 

پس روا نیست که خدای سبحان» بندگانش را رها کند وبدوث 
هدایت آنها را واگذارد؛ مگر اینکه معتقد شویم که خداوند خودش 
برای آنان خواهان اختلاف وگمراهی ومتفرفق شدن است تا آنها را 
در دوزخ افکند!! این عقیده‌ای باطل وغلط است. من به خدا پناه 


























می‌برم وطلب آمرزش واستغفار pil‏ از این سخن که هرگز 
لباقت جلال وحکمت الهی را ندارد. 
پس اینکه از زبان پیامبر نقل می‌کنند که کناب خدا وسنتش را 
میان آنن رها کرد Joely‏ معفولی برای el‏ ما نیست بلکه آن را 
پیچیده تر ودشوارتر کرده وراه ناویل را بیشتر می‌گشاید و دهان 
منحرفین وفاسدین را نمی‌بندد. UT‏ ندیدی آنان راکه وفتی بر 
امامشان خروج کردند: فریاد برآوردند که: داوری تر ای علی 
پذپرفته نیست وهبج حکمی جز حکم خدا وجرد نداردا واین 
چه‌شمار ظریفی است که شنونده را مجذوب خود کرده می پندارد 
که آنان تلاش برای اجرای احکام خدا می‌کردند واحکام بشر را رد 
می‌کردند ولی حقبفت چبز دبگری انت, 
خداوند می فرماید: 
«رسن الساس سن پسمجبك توله في الحاة الدنيا 
ریشهدالله علی ماني قلبه وهوالدالخصام'. 
ر از مرم کسی پیدا می‌شوه که سخمنش را در زندگی Nee‏ خود مورد 
پسند فرار می‌دهی وار هم به آنجه در قلبش است: به دا قسم می ررد 
ولی خود ار سات رین دمن است. 
آری! بسیاری ازشعارهای جذاب و جالب: ما را فریب می‌دهند 
ونمی‌دانیم پشت آن جه اهداف وغرضهائی نهفته است؛ ولی امام 
علی مدوم آنها را حوب می‌شناسد زبرا او در شهر علم است: لذا 
در پاسخشان فرمود: ها كلمة حق پرادبهاالباطل» ابن سخن 
حفی است که برداشت باطلی از آن می‌شود. 





سوزه له tab‏ 


جح اجه S‏ همراه با راستگوبان 


آری! کلمات حقّی که برداشت باطل از آنها می‌شرد فراوان 
است. چگرنه؟ 

وقتی خوارج به امام le‏ می‌گویند: حکم وداوری از OF‏ خدا 
است نه نو ای علی! آیا خداوند خودش در زمین برای آنان ظاهر 
می‌شود و درآنچه | اف کرد‌اند, حکم می‌کند؟ با اینکه 
می‌دانند حکم خدا در فرآن است رعلی طبن رأی خویش آن را 
تأویل کرده است؟ پس چه دلیلی دارند وچه کسی می‌پذ برد که آنها 
حکم خدا را دانسته وعلی نمی‌داند در حالی که علی از OUT‏ 
دانشمندتر وراستگوتر است و پیش از آنان مسلمان شده واصلاً 
مگر اسلام غیر از علی؛ کسی را - درآن دوران- داشت؟ 

بشابراین شمارآنسان: کتبار جذاب وفرببنده‌ای بود که 
ساده‌اندیشان را فریب دهند GUT‏ را به‌سوی خود جذب کنند تا 
بوسیله آنها در جنگ پا علی یاری جوبند ونبرد را به نفع خود 
خانمه دهند همجنانکه در زتان ما نیز رخ می دهد» چرا که همان 
مکر وهمان فریب وجود دارد رکم نشده بلکه بیشتر وافزونثر 
ورنگین تر شده است» زیرا حیله گران و دغلبازان این زسانه از 
تجارب گذشتگان استفاده می‌کنند, پس چه‌بسا سخنان حفی که در 
زمان, برداشت باطل از آنها می‌شود؛ ثلا همین شمار جذاب 
رفریبند وهابیان که در برابر مسلمانان بلند کرده می‌گربند: «توحید 
داشته باشید وشرك به خدا نورزید» چه مسلمانی با این سخن 
مرافقت ندارد؟ وحتی همین نام سنت وجماعت که بر فرفه‌ای از 
مسامانان است» چه کسی نمی خواهد که موافق با جماعت باشدء 
آن‌هم جماعتی که پیروی از سنت پیامبر می‌کنند؟ رحنی شمار 
بعئی‌ها که می‌گویند: «امت واحده‌ای که مکتبی جاویدان دار 
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کدام بك از مسلمانان فریفتة ار نمی‌شود؛ پیش از آذکه 
مسائل درونی حزب بعث وبنیانگذار نصرانبش میشل عفلق را 
بداند؟ 

ای علی‌بن ابی‌طالب! خدای تو را پاداش دهده هان! ان 
حکمتت جاویدان اسث ر در طول تاربخ خواهد ماند که چە بسا 
سخن حقی که برداشت باطلی از آن شود. 

یکی از علما پشت تریبون قرار گرفت وفریاد زد: «هرکه بگوید 
من شبعه‌ام؛ به او می‌گوئیم: تو کافر شده‌ای وهرکه بگوید: سن 
مسنیام به ار می‌گولیم: تو ILS‏ شده‌ای! ما شیعه وسنی 
نمی خواهیم» ما ففط اسلام می خواهیم» راین هم کلم حفی است 
که اراد؛ باطل از آن شده است؛ اپنلامی IS‏ مرد عالم می‌خواهد 
چیست؟ در جهان ما اسلام‌های گرناگرن وجرد دارد» بلکه در 
نخسنین فرن pel‏ نبز استلامهای متعددی بود.,آنجا اسلام علی 
راسلام ماویه وجرد داشت وهردو دارای پیروان ومربدهایی 
بردند نا آنجا که میانشان, جنگ برا شد وآنجا اسلام حسین بود در 
حالی که اسلام بزید نبز وجود داشت! بزیدی که اهل‌بیت را بنام 
اسلام به شهادت رساند و اذعا کرد که حسین‌بن على چون بر او 
خروج کرد پس از اسلام خارج شده است!! 

رهمچنین اسلام المه اهل‌بیت وشیعیانشان است در مقابل 
اسلام حکام وملنهایشان! ودر طول تاربخ» اختلانهای زبادی میا 
مسلم‌انان می‌بینيم. وهصمچنین اسلام سازشکار وجود دارد 
-چنانکه غرب می‌خواهد زیرا پیروان چنین اسلامی به هود 
رنصاری اظهار مودت رمحبت کردند و در برابر دو ابرقدرت سر 
خضوع وخشوع فرود آوردند -واسلام سازش‌ناپذیر نیز هست که 











همراه با را 





غربی‌ها آن را اسلام تعّب وعقب گرا وبا دیوانگان خدا می نا 
بهرحال آن دانشمند سخنران؛ بحمدالله؛ پس از مدتی از سخنانش 
پشیمان شد. 
از همۀ ابن مطالب می‌فهمیم که جائی برای باورکردن وتصدبق 
حدیث «کناب الله وسنتی» به همین دلائلی که بادآور شدیم 
وجرد ندارد. ولی حفیفت در حدیث دوم متجلی شده 
ومی درخشد که همۀ مسلمانان نیز برآن اجماع دارند «کتاب الله 
وعترنی اهل بیتی» زیرا با این حدیث, نمام مشکلات حل ررئع 
می شود وهیج اختلافی در هیچ آبه‌ای پیدا نمی‌شود؛ در صورنی 
که بهاهل‌بیت رجوع کنیم که مأموریت بافتیم» مسائل خود را په 
آنها برگردانيم و نظر WT‏ بذ یریم بویژه ابنکه ابنان که رسول 
خداسل‌اله ae‏ رآد وسل نعیینشان:فرموده, لیافت این امر را دارند 
وهیج‌یك از مسلمانان در فراوانی دانش وعلمشان ودر زهد 
ونفوایشان, شك ونردید ندارد جرا که ابنان در هر نضبلتی پیشناز 
بوده‌اند وخداوند از هر رجس و پلیدی آنها را پاك ومطهر گردانیده 
رعلم کتاب را میراث آنان فرار داده وهرگز مخالفت با فرآن 
نمی‌کنند ودر آن اتلاف نمی نمایند» بلکه نا قبام فبامت از OT‏ جدا 
نمی شوند. رسول ree‏ 9 فرمود: 
وان تار فیکم خلیفتین: کتاب‌الله» Done Jam‏ 
من‌السماء الىالارض وعترتي اهل بيني فانهما لن بفترقا 
حتی بدا علی الحوض۲'. 





bet‏ به عازن حضرت pig‏ سره اسلمآمریکلی واسلام ناب دی 
(ترجم) 
۷- مسند امام احمدین حنبل ج ۵ - ص ۰۱۸۲ درالستٹور سبوطی ج۲ - ص 




















من در مپان شما دو جانشین باقی می‌گذارم:کتاب خدا که ریسسان 
hae‏ است از آسمان به زمین: وعترنم اهل ببشم واین هردر هرگز از 
هم بدا نمی‌شوند نا در حوض برمن وارد شوند. 
وبرای اینکه من از صادفین وراستگوبان باشم؛ برمن لازم است 
که سخن حن بگویم واز سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای نهراسم 
رهدفی جز رضایت خدای سبحان وارضاه وجدانم پیش از 
خشنردی ورضایت مردم ندارم زیرا خداوند می‌فرماید: «ولن 
ترضی هنك البهود ولالنصاری حتی تبع cot‏ رمسرگز بهود 
ونصاری از تو راضی نمی‌شوند نا اینکه در گروه آنان رارد شوی 
وروی از دین ومسلکشان کنی. 
در هرصورت؛ حن وحقیفت در این بجث- به جالب شیمهان 
است که پبروی از رصبت رسول دا کرده وعترنش را برخودشان 
ple‏ داشته OUT,‏ را اماما ن Obl pty‏ خود فرار دادند که با دوستی 
رمحبنشان به خدا نفرب می‌جوبند؟ پس مبارك باد برآنان 
رسنگاری در دنیا وآخرت زیرا انسان باهرکس که دوست دارده 
محشور می‌شود» چه رسد به BLS‏ که هم‌درستشان داشته باشد 
وهم از آنان پبروی واطاعت کند. 
زمخشری بدین مناسبت می‌گوید: 
کسترالشك رالخلاف Ley‏ بذعي أنه علىالصراط السوي 
فستسکت بلاله الااله و حسبّي لأحمد وصلي 
فازکلب بحبأصحاب كهف نكيف أشقى بحب آلالنبي 


کنزالهمال ج۱ - می ۰۱۵۲ مجمعازوابد ج٩‏ - مس ۱۶۲ نیع الموده ص ۲۸ 
وص ۰۱۸۳ عبات الانوار ج ۱ - ص ۰۱۶ مسندرك حاکم چ ۴ - ص MA‏ 


Ses Peo a‏ همراه با راستگوبان 


شك واختلاف بسبار شد وهرگروه وفرقه‌ای اعا می‌کند که 
خرد راه مستفیم را می‌پیماید. پس من نمسك جستم به لاله 
الاالله» وبه محبت محمدملی‌اله عل aly‏ وسلم وعلی مالسا اگر بك 
سگ به دوستی ومحبت اصحاب بكغار (کهف) رسنگار شد 
چگونه من باحبٌ اهل بیت پیامبرملیال عډه رآه وسلم بدبخث 
می‌شرم؟ 

ene 

بار خدابا! ما را از چنگ‌زدگان به ربسمان ولایتشان وروندگان در 
راه وخطشان وسرارشدگان در کشتی نجانشان وممنقدان به 
امامنشان ومحشررشدگان همزاهشان فرار ده که تو خود هدایت 
می‌کنی هرکه را بخراهی به bl pes pe‏ مستفیم وراه راست. 
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حمس نیز از مواردی است که سنی وشیعه درآن اختلاف دارند. 
پیش از داوری به نفع یک‌گروه با علیه گروهی دیگر لازم است 
خلاصه‌ای در بارة اصل مسئله حمس یادآر شویم! از فرآن شروع 
می‌کنيم که می‌فرماید: 

«واعلموا ما غنمتم من شي فأن له وللرسول 
ولذي القربی والیتامی والمتا کین وابن السبیل۷: 
ربدانید که هرجه به شما غنبمث وفایده برسده همانا یک پنجم آن tt‏ 
خدا ورسول وخویشان ار ربتیمان ویچارگان ودره سفرماندگان است: 
ورسول Jolt‏ عله رآ۵ وسلم فرمود: 
رآمرکم بأربع: الايمان Wh‏ واقامالصلاة وا 
رصیام رمضان aly‏ تؤدوالله خمس ما غنمتم '. 
به چها چیز شما را امر می‌کنم: یمان به دا ویر دشن نماز وپرداختن 
زکات وروزهداشئن ماه رمضان واینکه یک پنجم بهره‌ها وغنیمت‌هایتان را 


به خدا sae‏ 


الزكاة 








۱- سوره اتفال - آیه ۴۱ 
۲- صحیح بشاری Menten‏ 


مقي همراه با راستگوبان 


شبعیان با پیروی از col Lal eat‏ علیهمالسلام؛ مس نمام 
اموالی که در طرل سال بدست آورده‌انده خارج کرده وبه امام 
می‌دهند» وغنیمت را به shine‏ تمام سودها ومنافعی که اسان 
بدست می آورد - بطور کلی - می‌دانند. 

ولی اهل cl‏ وجماعت: اجماع براین دارند که حمس ففط به 
غنایم جنگی تعلن می‌گیرد ly‏ سخن حق نعالی را که فرموده: 
«واعلمواآنما غنمتم من tpt‏ تفسبر می‌کند به آنجه که در جنگ 
بدست آمده است, 

این خلاصه‌ای ازسخنان دوگرره در مورد خمس بود که علمای 
سنی وشیعه در ابن خصوص مقاله‌های زبادی نوشته‌اند, من 
نمی‌دانم چگونه خودغ با دیگری"را قانع کنم که نظربات اهل سدت 
را بہذبریم؛ لظرباتی که -به گمالم- از سخنان حکام بنی‌امیه ودر 
راس آنان معا وةب ابی‌سفیان برآسدهاست؛ زیرا مماربه اسوال 
مسلمین را قبضه کرده ونمام سکه‌های طلا ونفره بیت‌المال را به 
خود واطرافبان ودرباربانش؛ اختصاص داد؛ وپس از او فرزندش 
بزید از ار نبعیت وپیروی کرد تاجالی که اللگوهای طلا را به 
میمون‌ها رسگ‌ها می‌پوشاند. در حالی که برخحی از مسلسانان از 
گرسنگی جان می‌سپردند. 

بنابراین: تعجب نیست که LI‏ خمس رامخصوص غ 
بداننده زیرا این آیه در ضمن آبات جنگ رفتال آمده است؛ ودر 
جائی که مصلحتشان اقتضا می‌کند. چنان به تأویل رتفسیر AT‏ 
ومطابقت آیات فبل وبعد می‌پردازند که حساب ندارد. Sule‏ 
نطهبر را (انما بریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل‌البیت ویطهرکم 
تطهیرا) مخصوص زنان پیامبر می‌دانئد زرا آبات قبل وبعد از آن, 











حصفعم 


در رابطه با زنان پیامبر نازل شده است! 






«والذیسن یکنزون الذهب والفضة ترپ في 
سبیلالله فبشرهم بعذا lad‏ 
آنان که طلا ونقرہ را نگهمیدارند وآنھا را در راہ خدا lit‏ نمی‌کننده آنها را 
به عذابی Shaye‏ بشارت ده 
تاربل می‌کنند که ابن مخصوص اهل کتاب است: درحالی که 
داستان ابرذر غفاری ری هه بامعاویه وعثمان‌بن عفان وتبعید ار 
به رده بدلیل اپنکه به آنان اعتراض می‌کرد که چرا طلا ونقره را در 
خانه‌هابشان نگهمیدارند وبه‌اين آبه اتبتدلال می‌نمرد مشهور 
وسعروف است. در همان داشان آندة,است که علمان با 
کمب‌الاحبار مشورت کرد؛ راو اعلام کرد که این آبه مربوط به اهل 
کناب است؟ ابنجا بود که دیگز اودر تاب نیاورد و کمب‌الاحبار را 
دشنام داد وگفت: مادرت به عزایت بنشبند ای پسرزن بهودی! آبا 
نو آمده‌ای دینمان را به ما بیاموزی؟ عثمان برآشفت راو را به ريده 
تبعید نمود و او در آنجاء در تتهالی رغربت از دنیا رفت ودخترش 
کسی را نداشت که از او درخواست کند پدرش را غسل وکفن نماید 
«ولاحول ولا فرة الابالله». 
بهرحال, اهل سنت وجماعت در تأریل OAT‏ فرآن واحادیث 
پیامبر: روشی حرفه‌ای وفقهی مشهور دارند که درآن پیروی 
می‌کنند از خلفای گذشته واصحاب بنامی که در نصوص ررشن 

















۱- سوره 


1 همراه با راستگوبان 


رصریح از کناب وسنت ره تأویل را می پیمودنداء واگر در این مورد 
بخراهیم به تفصیل سخن بگرئیم» نیاز به تألیف کتابی ویژه داریم. 
همین بس که انسان پژوهشگر به کناب «نص واجنهاد» مراجعه گند 
تا دریابد چگونه تأربل‌کنندگان با احکام خداوند بازی می‌کنند. 

من به‌عنوان یک پژرهشگر حق ندارم که آبات فرآن واحادیث 
پیامبر را طبن دلخواه خویش با آنگونه که سذهبم به من الاه 
می‌کند؛ تأریل نمایم ولی چه کنم که می‌بینم اهل‌سنت» خود در 
صحاحشان, وجرب خمس را در غبر مورد جنگ آورد‌اند 
وبدینسان تأویل خود ومذهب خود را نقض کردنده وبا آن مخالفت 
نمودند. 

بازهم ابن معما ہی پاشخ می مان که: چرا می‌گوبند آنچه را که 
عمل نمی‌کنند؟ ومی‌بینی آنان را که در کتابها رصحاحشان, همان 
سخنان شیعیان را تکزار می‌کنند ولی به آن عمل نمی‌نمابنده چرا؟! 
این سوال همچنان بدون جواب مانده است. 

در مورد خمس در صحیح بخاری در باب دفی الرکاز الخمس» 
آمده است: مالک وابن ادریس گفتهاند که: رکائز (اموالی که در 
زیرزمین پنهان شده است) که در جاهلیت (قبل از اسلام) زیر خاک 
پنهان شده‌باشده در مقدارکم وزیادش؛ خمس هست ولی Wa‏ 
رکاز نیست. رسول ale‏ عله (رآد) رل فرمرد: وني المعدن 
جبار وفي الرکاز الخمس» در معدن چیزی نیست ولی در رکاز 





۱- مرحوم آیذلله سید عبدالحسين شرفالدين در کتاب «النص رالاجتهاد» فریب 
صد مورد را جمع‌آرری نمود. که اصحاب» تصوص صریح رآشکار را تأربل 
گردند وبر محفقین است که به این کناب مواجعه کنند زیر ار جمع نکرده جز 
آنچه را علمای اهل سنت آورده‌اند و اقا به صحش دارند 








مس SE‏ 
(گنج) خمس هست!, 
ودر باب «مایستخرج من‌البحره آنچه از دربا استخراج می‌شود 
امد است: 
وو قال ابن عباس رضي الله عنهما: لیس العنبر برکازه 
هسوشيء دسرءالبسحر وقسال الحسین في aN‏ 
واللزلژالخمس فانما جمل النبى (ص) في الركاز 
الخمس, لیس في الذي بصاب في الما'. 
ابن عباس گوید: عنبر گنج نیست, آن‌چیزی اسث که درب آن را فرر برده 
است. حسن دربارۀ هنبر ول گفتهاسث که نها هم خمس دارند راپنکه 
oly‏ در گنج خمس فرار دوبن bye‏ نمی شود به چیزی که در 
آب ریخنه می شود 
انسان جستجوگر از ابن احادیت چتنین فهمد که سفهوم 
غنبمنی که خداوند خمس را درآن زجب کرده است؛ مخصرص 
زمان جنگ وغنایم جنگ نیست زیر رگا که عبارث از گنجی است 
که از درون زمین بدست می‌آید وکسی که آن را پیدا کرده» خرد 
مالکش می‌گردد. خمس دارد زیرا غنیمت است, وهمچنین کسی 
که عنبر ولژلژ را از درون دربا بدست می‌آورد؛ باید خمس بدهد 
چراکه آن هم غنیمت است. 
بتابراین؛ از ابن احادیث که بخاری آنها را در صحیحش آو 
واو در راس تمام محدئین آنها است بر ما روشن می شود که سخناد 
اهل سنت؛ با اعمالشان تفاوث وتناقض دارد, درحالی که نظر 





۱- صحیح بخاری - ج ۲ - مر ۱۳۷ (باب في الرکاز الخمی). 
۲- صحیح بخاری - ج۲ = مر ۱۳۶ یاب مایستخرج Kin‏ 














حصهقععج همراه با راستگوبان 


شبعیان دائما مطابن حقیفت است که نه تنافض درآن راه دارد وله 
اختلاف: برای اینکه آنها در تسام احکام رعفابدشان: رجصوع 
می‌کنند به ائمه معصومینی که خداوند هررجس وپلیدی را از آنان 
دور ساخته وباک ومطهرشان گردانیده است وآنان مساوی ویرابر با 
فرآن وکتاب خدایند و هرکس به آنها نمشک کند وپبرری نماید 
گمراه نمی شود وهرکه به OUT‏ پناهببرد وروی آورد؛ در امن Daly‏ 
خراهد بود. 

وانگهی مگر می شود برای بربائی حکومت اسلامی؛ بر 
جنگ‌ها اعنماد کنبم! این خلاف بزرگواری وگذشت اسلام است 
که همواره دعوت به صلخ وآرامش می‌کند, وهمانا اسلام AD‏ 
استممارگر نسیست کسه,بر AL,‏ استتمار ملتها رغارت اسوال 
رذخایرشان برپا شود آنگونه که غربی‌ها می‌خواهند ما را به آن 
متهم سازند ووفتی از aly‏ اسلام باد می‌کنند, باکمال وفاحت, ار 
را کسی معرفی می‌کنند که نفوذش با زور سرنیزه وقدرت شمشیر 
توسعه پیدا کرد تا ملتها را زیر abe‏ خود درآورد. 

وازاینکه «پرل؛ پایه واساس زندگی است بویژه اينکه نز افتصاد 
اسلامی اقتضا می‌کند که «نأمین اجنماعی» -بقول امروزی‌ها- را 
برفرار سازد ورای هر فردی حقوف ماهیانه با سالیانه‌اش را نضمین 
aS‏ وهمچنین بیچارگان رناترانان را محترمانه نأمین ماید, 
بنابراین حکومت اسلامی نمی تواند به زکانی که اهل سنت آن را 
می‌پردازند اکتفا کند زیرا در بهترین احوال ۲/۵ ببشتر نیست واین 
نسبت بسیار اندکی از مال است که هرگز نیاز دولت اسلامی را در 
تهیه نیروی دفاعی وساختن مدرسه‌ها وبیمارستانها وراه‌سازی و 
و... برطرف نمی‌سازد چه رسد به اینکه حقرق تمام افراد را 














صفحعم 
بگونه‌ای که گذران زندگیشان باشد» تأسین نماید و همچنین 
حکرمت اسلامی نمی نواند بر جنگهای خوئین رکشتار مردم؛ برای 
رفع نبازها ونأمین زندگی ورشد فمالیت‌ها وبیشرفت افراد 
ومؤسسات» اعتماد کند که از راه پیکار رکشار افرادی که مل 
ندارند مسلمان شوند» خود را بنا کند وپیشرفت نمایدا! 

امروز ما شاهدیم که دولنهای پیشرفته وبزرگ؛ بر تمام مراد 
مصرفی» مالباتی وضع کرده‌اند که تفریباً معادل یک پنجم است» 
وابن درست همان مقداری است که اسلام بر پپروانش راجب 
گردانیده است و غربی‌ها نامش را (۳:۷.۸) گذارده‌اند که 1۱۸/۵ 
می شود روفتی مالبات بر حقوفی سالیائه:افراد به آن اضافه شوده 
همان 1/۲۰ (حمس) با چیزی te‏ از آن می‌شنود. 

بنابراین: امامان اهل‌بیت ملیم‌شم: به اهداف ومضاصد فرآن, 
اعلم از دیگران بردند چرا که مرا ومترجمان فرآن‌اند وبدینسان 
مظاهر افتصاد ومظاهر اجتماع را برای دولت اسلامی ترسیم 
می‌کردند ولی دریفاکه فدرت رحکومت در دست افرادی بود که 
خلافت را بازور وبا کشتار نیکان از اصحاب. غصب کرده بودند 
-همانگونه که معاویه کرد- و احکام خدا را طب مصالح سیاسی 
ودنبالی خویش نغیبر داده بودنده پس خرد گمراه شده ومردم را به 
گمراهی کشاند ند وامت اسلامی را چنان به حضیض ذلّث کشاندند 
که تا امروز نتوانسته است درست سربلند کند. 

آری! رهنمودهای ائمه اهل‌بیت: تنها به‌صورت اندیشه‌ها 
ونظربانی درآمد که شبعیان به آن ایمان آوردند ولی راهی برای 
اجرای آن پیدا نکردند زیراپیوسته در شرق رغرب زسبن» سورد 
تعنیب بودند نا آنجا که اموبان وعباسبان در طول Whe‏ وفرن‌ها 

















راستگوبان 
حوصقیج سس 


آنان را تعقیب کرده واذیت می‌نمودند'. 

ولی همین‌که دولت امویان و دولت Denke‏ منقرض شدند 
شیعبان اجتماع کرده وخمس اموالشان را در پنهانیبه نقاب امامان 
می‌رساندند وهم‌اینک» این حقرق شرعیه را به مرجعی که از ار 
تفلید می‌کنند» به نیابت از امام زمان حضرت مهدی سلا الله علیه 
می‌پردازند رمراجع نیز این اموال را در مصارف مشسروع آن بکار 
می‌گیرند؛ از تأسیس حوزه‌های علمیه گرفته نا رکز خیرات 
عمومی رکنابخانه‌های عمومی ودارالایتام‌ها ودیگر کارهای 
ارزشمندی مانند پرداختن حفوق ماهیانه به طلاب علوم دینی 
وغبر آن. وبدینسان بدست می آرریم که علمای شیعه» مستفل از 
حکرمتها عمل می‌کردند: US‏ حمس تمام نبزهایشان را برطرف 
می‌کرد گذشته از ابنکه د بگران نیز -هرکس طبن حن خود- 
می‌بخشبدند» وهرگز به حکرمتها نزدیک نمی شدند. ولی علمای 
اهل‌سنت باری بر حکام هستند وآنان کازمندان رسمی هیئت‌های 
حاکمه می‌باشند وحاکم هم به دلخواه خود برخی را نزدیک 











تذکر ale‏ همراره ودر طول زسان, ated‏ سورد 
ان بوه‌اند وهرگز نمی‌گذالستند که دراشی به تسام معنی 
اسلاس: a‏ مذهب اهل‌بیت عصمت رطهارت plage‏ تشکیل شره نا 
اپنکه خداوند بر ملت ستم کشبده ابران لطف کرد و در دوران یکی از سلاله‌های 
حضرت علی علیهالسلام. بزرگمرد تاربخ سعاصره حضرث اسام‌خمینی «فدس 
سره» رپس از نحمل سالها اذیت وآزار وثتل عام ولی همراه با استفامت عبر 
وبردباری و در اثر رهبری‌های حکیمانه ا انفلاب اسلامی به‌لمرنشست 
رپس از چهارد‌فرن, یک بار دیگر حکومت اسلامی اهل‌ییت در رازم هدید 
آمد که هم‌اکنون نبز از رهبری‌های شاگرد مخلص ووفادار امام, حضرت آبه‌الله 
lads‏ به حیات جاوماته خود ادامه میدهد تا انشاءالله این پرچم سربند را 
به صاحب وافمیش Aly‏ الأعظم امام زمان ارواحنا قداه isha‏ (منرجم) 
































= حصقععح 
at‏ 
وبرخی را دور می‌سازد وی ينکه طبق رفتاری که با حاکمان دارند و || 
با درنظر گرفتن منافعشان فتوا می دهند, OUT‏ را به خود مقرب کرده 
با از خود می‌رانند که متأسفانه عالم وففیه سنی نزدیکترین افراد به 
حاکمان: گردیده‌اند. 

هان! ای برادر خواننده! ob‏ این تاریلها را در روند انحراف 
اٹ بنگر وہس از این جوانان مسلمان را سرزنش مکن که چرا از 
اسلام دوری جسته وبه کمونیستی روی آررده‌اند که در نز OUT‏ 
عدالت بیشنری در نفسیم ونوزیع ثروت بر نمام افراد ملت 
می‌بینند؟ البته با مفایسه وضعیت کشورهای اسلامی که ملاحظه 
می‌کنند بک طبفه‌ای اسنشمارگر platy cel‏ ثروت کشرر را قبضه 
کرده وببشتر مردم را در ففری شب بد رها کرده‌اند ومشاهده می‌کنند 
که انسان پولدار وثروتمندی که از دامن van‏ هرسال بکبار ففط 
زکاث اموالش را به مستمندان ge‏ دهد که,عبارت است از TN LO‏ 
ly‏ مقدار اندک, ده بک نیاز سالیانه آنان را نطعاً تأمین نمی 












































تقليد 





شیعبان می‌گربند: در فروع دین که عبارت است از احکام 
مربوط به عبادات مانند نماز وررزه وزکاث ere‏ یکی از سه امر 
واجب است: 

hod‏ اپنکه انسان مجنهد باشد رادل احکام زا بررسی کند, اگر 
لپافنش را داشته باشد. 

۲-با اینکه در نمام اعمالش: احتباط کند اگر نوانش را داشته 
باشد. 

۳- وبا اینکه از یک مجنهد جامع الشرایطی نقلید کند که زنده. 
عافل, ale‏ عالم» پرهیزکار: باتفا مخالف هرای نفس رمطیع 
امر پروردگار باشد. 

راجنهاد در فروعات بر نمام مسلمانان واجب کفالی است؛ پس 
اگرکسی که شایستگی وصلاحیت علمی کافی را داشته باشد به آن 
دست بافت از سابر مسلمانان سافط می شود وکافی است تفلید 
کنند از عالمی که زندگی خود را صرف در کسب علم کرده وبه 
مرنبه اجنهاد رسیده باشد؛ البته رسیدن به درجه اجتهاد از امور 
آسانی نیست که هرکس بدان مقام نائل آید. بلکه نیاز به صرف 





حصقموج همراه BLY‏ 


بیشترین رفت در فراگیری علوم رممارف اسلامی رآگاهیهای 
عمومی دارد واین فراهم نمی‌شود جز برای کسی که بسبا ر کوشیده 
وتلاش کرده وعمر خود را در بحث وآموزش گذرانده و بالاخره 
اجنهاد را جز کسی که دارای بهره‌ای بزرگ وحفی عظیم است 
بدست نمی‌آورد. 

رسول خدا(ص) فرمرد: دمن ارادلله به خیرا فقهه في‌الدیین» 
خداوند خبر هرکس رابخراهد, او را در دین فقیه گرداند. وان 
سخن شیعه هیچ فرفی با سخن اهل سنت ندارد جز در مورد 
زنده‌بودن مجتهد. ولی اختلاف ررشن OUT‏ در عمل به تفلید است 
که شبعیان معتقدند Afi‏ جامع‌الشرایط نایب امام(ع) است در 
زمان غببت» پساو اکم ورئیس علی‌الاطلاق است وبرای او 
است آنجه برای امتام است از قضاوت رداوری در نمام فضابا 
وحکرمت‌کردن رمرم وکنسی که مخالفت مجتهد کند, مخالفت 
امام کرده است. 

بنابراین» مجنهد جامعالشرایط نزد شبعیان, مرجمی است که 
Ye‏ در فتاوی به ار رجوع می‌کنند بلکه ولایث بر مقلد نش دارد 
و آنها در نمام احکام وفضایا به ار رجرع می‌نمابند وحل ونصل 
تمام امور بدست او است: وبدینسان زکات وخمس اموالشان را به 
او می‌سپارند که به نابت از امام زما(ع): طبن احکام شرع؛ در آنها 
تصرف کند. 

ولی نزد اهل سنت وجماعت, مجتهد دارای چنین مفامی 
نیست؛ وآنها معتقد نیستند که امام» نایب رسول‌الله(ص) است 
ولی در مسائل ففهیه به یکی از ائمه چهارگانه (اصحاب مذاهب) 
رجوع می‌کنند وآنان عبارنند از: ابوحنیفه» سالک؛ شالمی 














قا و مج 


واحمدین حنبل اما اهل سنت در زمان کنونی؛ منحصراً به تفلید 
یکی از آنان, نیز منعهد نیستند ولذا در برخی از مسائل به حکم 
یکی از اثمه ودر برخی دیگر به حکم دیگری - بنا به مصلحت 
شخصی خردشان - عمل می‌کنند همچنانکه سید سابل چنبن کرد 
و کتابی نرشت که در آن از فقه چهارامام استفاده کرده است زیر 
اهل سنت معتفدند که در اختلافشان رحمت است. بنابراین؛ 
مالکی حق دارد که اگر حل مشکلش زد امام مالک پیدا نشد, به 
رأی ابرحنیفه عمل AS‏ 

نمونه‌ای برای خوانند؛ عزیز عرض می‌کنم که مفصودم حوب 
روشن شود: 

در نونس (در وفنی که دادگاه‌های تضالی تشکیل شده بود) 
دختر جوانی؛ به مردی علافه پیدا گرده بود وسی‌خواست با ار 
ازدراج کند رلی پدرش اجازهلمی داد که بان جوان ازدواج نماید. 
آن دختر از خانه پدر فرار کرد و بدون اجازه پدرش» با آن جوان 
ازدواج کرد و پدر علیه آن مرد؛ اقامۀ دعرا کرده به دادگاه شکایت 
نمرد. 











آن دختر وشوهرش در محضر قاضی حاضر شدند: فاضی 
سبب فرار او از منزل و ازدواجش بدون اجازة ولیّش را پرسید» زن 
جواب داد: من همرم بیست‌وپنج سال اسث و طبق سنت خحدا 
ورسولش خواستم با اين مرد ازدواج کنم ولی پدرم می خواست مرا 
مې لذا من بر 
اساس نظر ابرحنیفه که اجازه می دهد فرد بالغ با هرکس دلش 
می ځواهد ازدراج کند. ازدواج کردم. 

قاضی -که خدایش بیامرزد- خودش این داستأن را برایم 

















حصقعهج ae‏ بارا 


تعریف می‌کرد؛ گفت: ما در این مستله کردیم؛ دیدیم حق با 
دختر است و خیال می‌کردم یکی از دانشمندان آگاه به او پاد داده 
بود که در دادگاه چنین سخن بگوید. بهرحال شکایث پدر را رد 
کرده وازدواج آندو را موردتأیبد فراردادم.پد از آنجا با عصبائیت 
ن رفت در حالی که دستش را محکم روی دست خرد می‌زد و 
خنرۀ بد جنس حنفی هم شده است!) بعنی که دخترش 
مذهب امام مالک را رها کرده وتابع ابرحنیفه شده است. 

بهرحال ابن مسئله مورد اختلاف است که اختلاف مذاهب, آن 
را پدید آورده: پس در حالی که امام مالک معتقد است دختر باکره 
بدون اذن ولش حق ازدواج را ندارد وحتی اگر باکره هم نباشده 
نمی‌نواند به ننهائی تصمیم بگبرد ولاژم است که سرانفت ول 
امرش را کسب نمایده ولی ابوحنیفه مي‌گوید: زن که بالغ شد چه 
باکره باشد و چه نباشد» حن دارد به تنهائی همسر اخنیار کند 
وحنی خودش عفد را بخواند.بنبرین, این مسئله فقهی آنچنان 
بین در ودختر جدائی انداخت که پدر اعلام برائت از دخترش 
کرد واز این فببل موارد بسیار است که پدران از دخترانشان نبری 
می‌جوینده ودلابل گوناگرنی دار یکی از آنها همین فرار دختر از 
خانه با مردی است که می خواهد با او ازدواج کند وبی‌گمان or‏ 
تصمیمی پیامدهای بدی دارد زیراگاهی پدر: دخترش را از مبراث 
خود محروم می‌کند ودختر با برادرانش نیز دشمن می شوند چرا که 
OUT‏ هم در پی اعلام برائت از خواهرشان برمی آبند که آمروی 
خاندانشان را برده است. 

بنابراین» قضیه اینطور نیست که اهل سنت می‌گویند اعلام 
می‌کنند که اختلاف امت رحمت است. با لااقل در قضابای 


























Se 
برای اینکه اگر ما مسائل اجتماهی‎ ees اخلاقی رحمت‎ 
رعشابری را در نظر بگیریم متوجه می‌شریم در جامعه‌ای که طبق‎ 
اندیشۀ امام مالک رشد کرده‌اند که زن حن ندارد از خانه فرار کند‎ 
پدر ازدواج نماید. اگر چنین قضبه‌ای رخ دهد با او‎ Ble! وبدون‎ 
معاملۀ کسی می‌کنند که گریا از اسلام خارج شده وکار زشنی‎ 
مرتکب گشته است که هرگز بخشودنی نیست در حالی که او‎ 
-طبن مذهب دیگر- کار مشروعی انجام داده وچیزی فرانر از حق‎ 
خود مطالبه نتموده است. با ابن وصف؛ بنظر می‌رسد که جامعۀ‎ 
حنفی نسبت به جامعة مالکی؛ بی‌بندوبار است؛ واز این‌رو بسیاری‎ 

از حفرف زنان در لابلای این اختلافهای مذهبی برباد می‌رود وابن 
را به حساب اسلام می آورند ودیگر جالی برای سرزنش رملامت 





چرا که سخنی‌ها وزجرهای زیادی از فشارهای jb‏ منطفی وظیر 
معفرل پدران دیده‌اند. 
باز می‌گردیم به اصل مطلب ومی‌گوئيم که: امل سنت آن 





شرایطی راکه شبعیان برای امام مفلد ومرجع خود نعبین می 
قبول ندارند یمنی ار را نایب پیامبر نمی دانند و این عفید: 
گرفته از نظربه شورا رانتخاب خلیفه با به طرین اولی امام می‌باشد 
رچرن آنها به خود حن اختبار وانتخاب مریک از المه را می‌دهند: 
پس برای خود جای ابن حن را نیز خالی می‌گذارند که رونت 
خواسنند آن امام را عزل با نبدیل به یکی که او را اصلح می‌دانند 
بکنند. بنابراین. در حقیفت آنها پیشوایان رامامان اسام‌اند واین 
كاملا به عکس عفید؛ شیعیان است. 

واگر باز گردیم به اولین امام اهل‌سنت یعنی ابوبکر صدبق؛ 
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هد fb‏ ج همراه باراستگوبان 
می‌بینیم در نخستین خطبهاش برای ملت می‌گوید: 
«ایهااناس, اي ریت علیکم ولستٌ بخیرکم فان 
آطمت فاعینونی وان عصیت فقوّمونی». 
ای مردم! من بر شما والی وحاکم شدم eg‏ از شما تیسنم؛ پس اگر 
اطاعت کردم le‏ کنبد دراگر نمزد وعصبان کردم به راه راسم 
ولدارید 
پس او اقرار می‌کند افرادی که او را انتخاب کرده وبا او بیمت 
نموده‌انده حق دارند درحال اشتباه وتمرد او را اصلاح کنند, 
Sly‏ بازگردیم به نخستین امام شیعیان یعنی علي‌بن ابی طالب» 
می‌بينيم افرادی که قاثل به امامتش هسنند» خاضع در برابر نص 
ونسلیم ولایت مطلفه‌اش مانند ولایت خدا ورسولش می‌باشند 
زبرا براین باورند کسی که realy le‏ او را برگزیده‌اند, محال 
است که اشتباه باگناه AS‏ وامت به هیچ وجه حن ندارد از ارامرش 
سر باز بزند با مخالفتش کت ند ازند می‌فزماید: 








ماکان لمزمنٍ ولامؤمنة اذا قضی‌الله ورسوله Wal‏ 
یکون لهم الخیرة من آمرهم: ومن یعص الله ورسوله A‏ 
ake he fa‏ 


برای هیچ سرد je‏ رزن مژمنه‌ای روا نیست در سوردی که حدا 
ررسولش حکمی کردنده برای نها al Go‏ راشاب باشد وهرکس از 
امر خدا ورسولش سرپیجی گند به شدت گمراه شده است.. 
رچون انتخاب علی به‌عنوان امام وپیشرای مسلمانان از سری 
خدا وپیامبرش تحقق پذیرفت؛ پس نمی‌شود با ار مخالفت کرد 
همچنانکه آن امام نیز نمی‌تواند گناهی مرتکب شود لذا است که 
پیامبر(ص) فرمود: 
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«علي معالحق والحق مع علي ولن یفترقا حشی يردا 
علي الحوض», 
علی با حن است رحق با صلی است وان دو هرگز از هم جدا 
نمی‌شوند ٹا در حوض بر من وارد شوندآء 
پراساس این دو نظربه یعنی شورا نزد اهال سنت ونص نزد 
شیمیان, اسندلال هردو گروه در روش تقلبد معلوم می‌شود. حال 
نکنه‌ای Soo‏ جای بحث دارد و آن تفلید میت است که اهل سنت 
نقلید می‌کنند از امامانی که فرنها پیش از دنیا رفته‌اند واز آن زمان 
دیگر باب اجتهاد نزد آنان بسته شده است وعلمالی که پس از آنها 
آمده‌اند, lea Stes‏ به شرح ونفسیر aid‏ مذاهب چهارگانه به 
صورنهای گرناگرن نثری وشمری, دز حالی که برخی از معاصرین 
فریاد برآوره‌اند که باب اجنهاد بازگشالی شود زیرا رویدادهای 
زمان رمسائلی که در دوران CER DELI‏ وجرد نداشت» چنین 
افتضالی دارد. 
ولی شیمیان تفلید میّث را جایز ندانسته ودر تمام احکامشان به 
مجنهد زند؛ جامع‌الشرایط - در دوران غیبت امام معصوم- رجو 
می‌کنند که خود امام OUT‏ را موظف کرده‌است که به عالمانی عادل 
- وباشرابطی که فبلاذ کر شد- نا هنگام ظهور آن حضرت؛ مراجعه 
سنی مالکی Sater‏ می‌گوید: این حلال است واین حرام است: 








۱ اریخ بغداد از خطیب بغدادی ج۱۴ - ی ۱۳۲۱ اریخ ابن عساکر ج ۳- ص 
٩‏ حاکم در مستدرک ج ۴ - ص ۰۱۲۴ تاربخ الخافای ابن قتیبه ج۱ - ص 
۳ کتزالممال ج ۵ می ۱۳۰ صراعق المحرقه ابن حجو ص NTT‏ 
ترمذی ج ۵- ص ۲۹۷ شرح تهج البلاغه ابن ایی الحدید ج ۲- ص ۵۷۲. 




















طبق نظر امام مالک که چهارده قرن پیش 
رهمچنین مذاهب حنفی وشافعی وحنبلی زبرا هرچهار امام در 
یک دوران زندگی کرده و از همدیگر تعلیم دید‌اند. از سولی دیگو 
مقلد foe‏ ابنان را معصوم از خطا نمی داند -وخود آنھا هم چنین 
ادعائی برای خویشتن نداشتند- واشتباه وخطا را برای OUT‏ روا 
می‌دانند ومی‌گربند که آنها در اجتهادشان, مأجور هستند رپاداش 
می‌گیرند: پس اگر فتوای صحبحی داد بودند دواجر و دو ثراب به 
آنها داده می شود و اگر فنوای اشتباهی باشد, یک اجر ویک لواب 
برای آنها نوشته می‌شود. 

واما شیعة دوازده امامی دومرحله از تفلید را داردا: 

dey‏ نخست - دوران امامان دوازده گانه است که فربب سه 
فرن ونیم به طول انجامبد. ودرآن مدت شیمعیان, از امامان 
معصومی تفلید مي‌کردند که هرگز به رای واجتهاد خود حکمی 
نمی‌کردند بلکه از طریق علم وروابانی برد که از نیایشان حضرت 
رسول اکرم(ص) به ارث برده بودند» ولذا ینیم گاهی امام چنین 
حکم می‌کند: بدرم ازجم ازجبرئیل از حدای عزوجل روایث کرد. 






۱- اپنکه نویسند؟ محنرم درمرحله از تفلید ذکر کرد‌اند: برای این است گه پک 
دبرای تفریب اذهان برادران اهل سنت. J‏ 
مرح اول را نمی‌شود جدای از دوران پیامبر حساب at‏ زا دوران اصامان 
اهل بیت علیهمالسلام امتداد دوران رسول خدا صلی‌الله علبه وآله وسلم است. 
رهمانگونه که اطاعت پیامبر واجب است. اطاعث امام نیز واجب رلازم است 
وتفارتی از نظر احکام در این مبان وجرد نداره گر ابنکه آنجه اسامان گفته‌اند 
توضیح ونفسبرآیات فرآن وسخنان جاویدان رسولاکرم(اص) می‌باشد.لبس‌الا 

(مترجم) 
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مرحلۀ دوم - دوران غیبت است که تا امروز ادامه دارد و در این 
دوران مقلّد شیمی می‌گوید که اين حلال است یا ابن حرام است 
طبن فنوای آقای خرلی با آفای خمینی! -به عنوان نمونه DAI‏ 
آنها زنده‌اند و نظرشان؛ فرانر از اجتهاد در استنباط احکام از 
نصوص فرآن وسنت طبن روایث امامان اهل‌بیت وسپس اصحاب 
هدول نیست؛ ویهرحال در درجة نخست روابات ائمهاهل‌بیث را 
مورد بحث وبررسی قرار می‌دهند زبرا ابن اسامان به کارگبری 
isla‏ ونظر شخصی را در شرع مقدس باطل می‌دانند ومی‌گویند: 
میج مسئله‌ای نیست جز اینکه خداوند درآن حکمی دارد. 
بنابراین: اگر ما حکمی را نیافتیم؛ به ابن معنی لست که 
خداوند آن مسئله را بی‌حکم رها کرذه ببلکه این فصور اند شه 
ونارسالی فکر ما است که ما زاب تاجن حکم نمی‌رساند 
ربهرحال ندانستن چیزی دلبلی بر عم آن یست. فرآن کریم نیز 
مژید ابن مطلب است: می SMD‏ 
«ما فرطنا في الکتاب من agg‏ 
ما در کتاب هبج جبز را بدون بیان نگذاشنيم. 




















این AS‏ در وقتی ال 
۲- سوره انعم آیه ۱۳۸ 























عقاید شیعه 
که از نظر اهل سنت 


959 هیده است 









































عقاید شیمه که از نظر اهل 


عقاید شیعه که از نظر اهل سنت 
نکو هیده است 


برخی از عفایدی که اهل سنت بر شبن تفبیح می‌کنند, فقط 
به علت land‏ نفرت‌انگیزی است که OU‏ وعباسیان در صدر 
اسلام ایجاد کردند که در اثر کینۀ حضرت خلی(ع) داشتن ررشک 
بر او Way‏ حتی بر روی GAYS phe Tykes‏ زنفرین نیز 
می‌کردند. پس هبج جای شگفتی نبست که شیعیان وپیروانش را 
دشنام دهند وهر فحش وناسزائی بهآنها بدهند وهر انگ بدی به 
آنها بچسبانند ا آنجا که اگر به یکی از آنان بهردی گفنه شود کمتر 
ناراحت می شرد که به او شیمه بگویند؛ وپبروان آنان نیز براین 
منوال در هر شهر ودیار وهر زمان و هنگام پیش رفتند وانسان 
شیمی مورد تتفر سنی قرارگرفت زبرا با عقایدشان مخالفت کرد 
راز گروهشان خارج بود پس او را به هر سب وشنمی که 





می‌خواستند: دشنام وناسزا می‌گفنند وبه هر تهمتی متهم 
می‌ساخنند وهر انگی به او می‌چسباندند و در رفتار وگفتارش: با او 
به مخالفت وتعرض می‌پرداختند, 


آبا نمی‌بینی که برخی از نام‌آوران علمای اهل سنت می‌گویند: 


هصوضعجج همراه با راستگوبان 


«پوشیدن انگشتر در دست راست سنت وسیرۀ پیامبر 
است ولی باید آن را رها کرد زیرا شیعیان؛ این را شعار 
خود قرار Medals‏ 

واین حجه‌الاسلام ابرحامد غزالی است که می‌گوید: 
«مسطح کردن قبرهاء در دین مشروعیت دارد ولی چون 
رانضیان این را شمار خود فرار داد‌اند, ما از آن 
می‌گذریم وفبرهایمان را خرپشته‌ای می‌کنیم| 

وان ابن نیمیه, مصلح فرن بیستم نزد برخی از آنان است که 

می‌گوبد: 

yp‏ از اینجا است که برخی از فقها نظر دادند باید 
بعضی از مسیتجبات را ترک کرد اگر شمار آنها- بعس 
شیمیان = شده بش زیرا هرچند ترک‌کردن بدان سبب 
واجب نباشد ly‏ برای اینکه سنی از رافضی شناخنه 
شود ومشخص گردد؛ باید مستحبات را ترک کرد زیرا 
مصلحت مشخص شدن سنی و تشبه نکردن به آنها 
ودرنتیجه دوری جستن از آنها ومخالفت کرد با آنهاء 
از سصلحت رف‌اید؛ ابن مستحب. اعظم وبرتر 
Maced‏ 


حافظ عرافی هنگامی که از روش فروهشتن عمامه: سورد 





-١‏ مصتف الهداية: 
زمخشری در کتاب دیع الابرار آورده است به اینکه این کسی که با ست 
رسول خدا مخالفت گرد و انگشتر را در دست چپ پرشید: مماویةبن اپوسفبان 
بود. 

۲- منهاج السنه ابن تیمبه ج۲ - ص ۱۴۳ (باب تشبه به روافض). 
































سئرال فرارگرفت: پاسخ داد: 
«چیزی نیالتم که دلالت کند بر تعیین سمت راست 
مگر در حدیثی ضمیف: نزد طبرانی وبفرض ثابت 
بودنش, شاید آن را از طرف راست می‌انداخته: آنگاه 
به‌طرف چپ می‌گردانده همانگونه که برخی چنین 
می‌کنند ولی چون این شمار امامیه ( شیعه) شده‌است؛ 
سزاوار است ترک Mea gs‏ 
خداباا به نو پناه می‌بريم: سبحان‌الله! برادر خحواننده؛ این 
تعصب کورکورانه را بنگر چگونه اجازه می‌داد به ان «علما» که با 
سنت رسول خدا(ص) مخالفت eS‏ فقط به خاطر ابنکه شبعبان 
به آن سنت‌هاه تمتک جستهالد Sly‏ را شغار خویش فرار دادهاند 
رانگهی حجالت نمی‌کشند که با کال صراحت آن را اعلام 
می‌کنند, 
من خدای را سپاس می‌گویم که حن را برای هر بیننده‌ای وهر 
پژرهشگری که در جستجوی حقیفت است؛ روشن ساخت؛ ای 
مدعیان سنّت!کیست که به ست نمشک جسته است؟ بحمدالله 
بر همة ما ثابت شد که شیعیان هستند که از سنت پیامبر(ص) 
پیرری وتبمیت می‌کنند: واین شهادت وگراهی خودتان است! 
رخردنال هلیه خویش شهادت دادید که سنت رسول خدا(ص) را 
عمدا رها کردید نا با ائمه اهل‌البیت وشیعیان مخلصشان مخالفت 
بنمائید, وسنت معاویةبن اپرسفیان را پیروی کردید: که امام 
زمخشری بدان شهادت داد وفتی اثبات کرد اولین کسی که انگشتر 





۱ شرح المواهب زرنانی ج ۵ - می 1۳ 


@ قى همراه با راستگوبان 


را در دست جب پوشید وبا سنت پیأمبر مخالفت ثمود معاویةین 
ابرسفیان بود. 

وسنت عمر را در نماز تراویح که بدعت وی برد تبعیت کردید 
وبا سنت پیامبر که مسلمانان را امر می‌کرد به نماز نافله خراندن. 
pol‏ در خانه‌مایشان, pul‏ فرادی نه جماعت؛ مخالفت کردید؛ 
که بخاری در صحیحش آن را آررده است'؛ وعمر خودش افرارکرد 
که این بدعت است؟. او این بدعت را بنا نهد ولی خود هرگز نماز 
تراویح نخواند چون به OT‏ ایمان نداشت. 

بخاری از عبدالرحمن‌ین عبدالفاری نفل می‌کند که گفت؛ یکی 
از شبهای ماه رمضان با عمرین: تخطاب رهسپار مسجد شدیم؛ مردم 
را دیدیم کهمفرق‌ند وهزکسبرای خجردش نماز می‌خواند؛ همر 
گفت: به نظرم اگر انا ارچ یک‌نفر جمع کنم که بر آنها 
جماعت بخواند. He‏ یت تبسن تصمیم گرفت که اب ن کمب را 
امام آنان فرار دهد. بهرحال شبی دیگر با او راه افتادیم وبه مسجد 
رفتیم؛ دیدیم ابی‌بن کمب جلو ایستاده ومردم پشت سر او نماز 
می خوانند. عمر گفت: این عجب بدعت خوبی است!۳۱. 








ای عمرا چرا این بدعت را در دین گذاردی وخودت از آن فرار 
کردی؟ مگر ئه لازم بود تو خودت با آنها نمازیگذاری زیرا تو امیر 
وفرمانروای آنان بودی؛ پس چرا خودت از بیرون بر آنها نظاره 
کردی وگفتی: چه بدعت خوبی است! وآیا چگرنه این بدعت: 





۱ صحیح بحاری - ج ۷- صی ٩٩‏ (باب سایجوز سن الشضب والشدة لامرالله 
(por‏ 

oe‏ بخاری > ج ۲ - ص ۲۵۲ (کناب سل ارری) 

۳- صحح بخاری ج۲ - ص ۲۵۲ (کناب (qe‏ 















































Soe‏ می شود در حالی که پیامبر آن را نهی کرده است؟ در 
روایت است که در یکی از ما‌های رمضان مردم با زدن سنگریزه په 
در خانه poly‏ وفریاد برآرردن, از حضرت درخواست می‌کردند که 
برای آنان, نماز نافلة ماه رمضان را به جماعت بخواند. حضرت با 
خشم وغضب ببرون آمد و فرمود: 
«بر شما باد به خواندن نماز (نافله وسستحبی) در 
خانه‌هایتان» زبرا بهترین نماز DLT‏ نمازی است که 
در خانه بخواند مگر اینکه نماز واجب "Ab‏ 

و همچنین از سنت علمان‌بن عفان در بدعتش که خواندن نماز 
نمام در حال سفر است: پیروی کرد بډ پا سنت رسول خدال(ص) 
که نماز را در سفر فصر apr CU WI‏ واگر بخواهم 
مخالفتهای شما را با سنت رسول‌الله بشمارم» لباز به نوشتن ARS‏ 
ریژه دارم ولی شهادت Oia gt‏ بخمدالله, ما را بش است که عليه 
خود افرار واعتراف کردید واین آفرار شماء برای ماهم کافی است 
-وبه آن افتخار می‌کئیم - که شهادت دهید شیعیان رافضی؛ سنت 
پیامبر را شعار خویش قرار دادند. 

UT‏ پس از این بازهم ls‏ بر سخن نادانان می‌ماند که ادعا 
می‌کنند: Stet‏ پیروی از علی‌بن ابی طالب می‌کنند ولی سنی‌هاه 
پیروی از رسول خدا می‌نمایند؟! آیا می‌خواهند البات کنند که 
علی با رسول‌الله مخالفت کرد و برای خودش دين جدیدی 
ساخت؟ چه تهمت بزرگی! علی بجز مجری سنت پیامبر ومفسر 
۱- صحیح بخاری = ج ۲ - ص ۲۵۲ ASV‏ صلاة نیج 


me ot‏ بخاری -ج۲ - ص ۳۵ Semen‏ که عايشه نیز تأویل کرد و 
نماز را تمام خواند به ص ۲۶ همین کتاب مراجمه AS‏ 





2a‏ ,2 وعو همراه با راستگوبان 


آن و رپا دارندة آن نیست که پیامبر در پراش فرمود: «علی مني 
بمنزلني من رټي»' -مقام علی نزد من» مانند مقام من نزد پروردگارم 
است. بعنی همانگونه که محمد(ص) تنها کسی است که از 
پروردگارش احکام را به مردم ابلاغ می‌کند علی نبز تنها کسی است 
که از رسول خدا(ص) ابلاغ می‌کند ولی گناه علی این است که به 
خلفای قبل از خودش: اعتراف نکرد و گنا شیعیانش این است که 
در این مسیره او را پیروی کردند و نبذبرفنند که زیر پرچم خلافت 
ابوبکر وعمر وعثمان بروند. ولذا آنان را «رافضی‌ها نامیدند, 

واگر اهل سنت با عقاید وسخنان شیمیان مخالفت AS‏ دو 
علت دارد: 

۱-دشمنی وعداوتی است کم آتش آن را بنی‌امیه با دروفهاه 
تهمت‌ها: شایمه‌ها رساختن روابتهای دروضین وساخنگی: 
برافروختند. 

۲-عضاید شبعه منافات دارد با ابید خلنا وتصحیح 
اشتباها 





ان واجنهادشان در باب نص» خصرصاً حکام بنی امبه 
ابوسفیان. 

اینجا است که انسان پژوهشگر می‌یابد که اختلاف بین شیعه 
وسنی در روز سفیفه پیدا شد و پس از آن شدت بافت» وهر 


ودر رأس آنان معاوية 








اختلافی از آن پس ظاهر شد, از سفیفه 


بزرگترین دلیل بر 


ت گوفته استه: 


سخن, همین است که اعتفادات شیمبان 





که مورد نکوهش برادرانشان از اهل سنت فرارگرفته» کاملاً با مسئله 















































خلافت ارتباط دارد وشمبه‌ای از آن است! مانند عدد امامانه نص 
برامام» عصمت: علم امامان: بدای GE‏ مهدی منتظر و... 

وما اگر بدور از عاطفه» در سخن هردوگروه بنگریم: چندان 
دوری شدیدی Ole‏ عقایدشان نخواهیم بافت: لذا هیچ دلبلی 
برای oT‏ همه ناسزا وننفر نمی‌ماند. چرا که شما وفنی بکی از 
کتابهای اهل سنت راکه به شیمیان دشنام داده» مطالعه می‌کنی به 
نظرت می‌رسد که شیعبان با اسلام مخالفت کرده‌اند راحکام شرع 
را پشت‌سرگذارده‌اند و دین جدیدی را برای خود اختراغ کرده‌اند. 
در حالی که پزرهشگر با انصاف در تمام عفاید شیعه: اصلی ثابت 
واسنوار در فرآن وسنت وحنی در کتابهای مخالفینشان ومعترضین 
وناسزاگوبان به آنها می بابد. وانگهی در sls‏ شیعیان, چیزی که 
معارض با عفل با نفل وبا اخلاق باشد بیدا لمل‌کنی. 

Bal yt‏ خردمند! برای اپنکه درسنی ادعاهابمان بر نو ررشن 
گردد, باهم آن عفاید را بررسی می‌کنيم تا حود با دو دبدگانت 
صدق ادعایم را بینی وبدانی که آنهمه ناسزاگوئی ونهمت؛ وچ 
وبی‌معنی است. 





























etter 


شیمیان معتقدند که امام مانند پیامبره بابد سعصوم از نمام 
بدیها رگنامان -چه آنها که ظاهر است رچه آنهاکه پوشیده وپنهان 
است - از آغازکودکی نا روز رفات؛ عمداً وسهوآباشد و همچنین 
بابد معصوم از هر خطاء اشتباهه بنهو وفراموشی باشد زیر امامان؛ 
حافظان ونگهبانان شریعت‌اند و برپا دازندگان احکام؛ وموضع out‏ 
موضع پیامبر است» وهمان ula‏ که مارآ اچار می سازد به صمت 
پیامبر معتقد شریم؛ خود کافی است که ما را به عصمت امامان 
برسانده بدون هیچ فرقی در این زمینه'. 

ابن نظر شیمیان است در مررد عصمت: UT‏ در آن چیزی 
مخالف فرآن وسنت وجرد دارد؟ با عفل OF‏ را محال می داند؟ با 
اینکه ابن عقبده به اسلام ضرر وزبانی می‌رساند؟ یا فدر ومنزلت 
پیامبر وامام را پائین می‌آورد؟! 

هرگزا ما در این سخن» جز تأیید کناب خدا وسنت رسولش 
چیزی نیافتیم وضمناً باعفل سالم نیز سازگار است ومخالفتی ندارد 
وازمفام پیامبر وامام نیز نمی‌کاهد. بلکه برعکس این؛ سخن گفتن؛ 








۱- عفد الامامیه - ص ۵۱- هقی شماره ۲۴. 


haan S estore 


جهالت وکم‌عقلی نمایان است مانند کسی که معتفد است پیامبر 
اشتباه می‌کند وبرخی از مردم؛ او را راهنمالی می‌کنندا! 
استدلال از فرآن کر یم: 
خداوند فرمرد: 
«انمسا یریدالله ليذهب عنکم الرجس اهل‌السیت 
وبطهرکم pag‏ 
خدا خواست که رجس و پلیدی را از شما اهلبیت دور سازد و شما را 
پاک و we‏ نید 
بنابراین: اگر دورساختن رجس که شامل تمام پلیدی‌ها 
رخباث می شود و پاک شدن از همه گناهال؛ مفید عصمت یست» 


پس عصمت دیگر چه شعنی دارد؟!! 
خدای متعال فرمود: 
« ان این اتقوا اذا مهم CAD‏ من الشیطان تددکُروا 
فاذاهم Neda pace‏ 


چرن اهل تفوا را از شیطان» وسوسه‌ای فرا رسد فرراً هدا را یاد 
می‌آورند ناگهان بصبرت Bes‏ خود را باز س‌بابند. 
آنگاه اگر شبطان بخراهد یک مژمن بانقوا را فریب دهده 
خداوند او را نگهمیدارد و او فرراً منذکر می شود وحق را می‌بیند 
راز آن پیرری می نماید؛ چه رسد به کسانی که خدای سبحان OUT‏ را 
برگزید و رجس وپلیدی را از آنان دور ساخت وباک وطاهرشان 
گردانید؟! 


۱- سوره احزاب - آ 
۲- سوره اعراف - 

















a ee 


خداوند می‌فرماید: 
ولم رثن الكتاب الذدين اصطنینا من “hi‏ 
سپس علم AS‏ را به کسانی از بندگانمان دادیم که آنان را گلچین کرده 
دبرگزیدیم. 
ربی‌گمان کسی که خداوند. او را برگزیده وانتخابش کرده است, 
معصوم از خطا است. وابن همان آبه‌ای بود که امام رضا -از امامان 
اهل‌بیت علیهم السلام- در مجلسی که خلیفه عباسی از لما 
ودانشمندان برگزار کرده cay‏ بدان استدلال کرد وبرای آنها ثابت 
نمود که مقصود از برگزیدگان خدا -در آبه- المه اهل‌البیت 
هستند؛ رآنها هم اقرار نموده ابن مسخن زا سورد تصدیق فرار 
دادند ۲, 
این نمونه‌های مختصری برد از SOLE‏ وگرنه آبات دیگری 
نیز وجود دارد که عصمت آمامان رابب می‌کند مانند فول 
خدارند: atl‏ بهدون بأمرناء ... ولی ما به همین اندازه بسنده 
کردیم زبرا خواننده خود را عادت به خلاصه گوئی داده‌ایم. 
استدلال ازسنت پیامبر: 
رسول خدا(ص) فرمرد: 
دیا ایهالئاس اني تارک فیکم ما ان آخذنم به لن تضلواه 
کتاب‌الله وهترتي آهل بيني . 





۱- سور فاطر - آیه ۳۰. 
۲- العقد الفرید این عبد ربه ج ۳ - ص ۴۲. 
٣‏ صحیح نرمذی = ج۵- ص FTN‏ حدیث VAP‏ 
مستدرگ حاگم- ج ۳ - ص AVA‏ 
مد امام احمدین حنبل - ج ۵- ص ۰۱۸۹ 

















o)‏ همراه با راستگوبان 


ای مردم! من در میان شما چیزی را وامیگذرم که ار به آن شمشک 
جرنبده هرگز گمراه نمی‌شرید؛ کتاب خدا وعنرتم اهل بینم 
این روایت -همانگونه که ملاحظه می‌کنبد - صراحت دارد به 
اینکه ائمه اهلبیت معصوم‌اند زیرا: 
اولا- کناب خدا معصوم ونگهدارنده شده از هر خطا است 
ely‏ باطل به هیچ وجه درآن راه نیابد وآن کلام خدا است وهرکه 
در آن شک LS‏ کافر شده است. 
ثانیاً- کسی که به این در (کناب وعترت) چنگ بزند. ازگمراهی 
در امان شده پس ابن دلالت دارد بر اینکه هرگز خطا واشتباه در 


کتاب وعترت روا نیست. 
رسول خدا(ص) فرمود: 
دانما مثل اهل بتي کمثل سفينة نوح؛ من رکبهانجاه ومن 
تخلف pe‏ غر 
ٹل اهل بیت من مئل شتی رح cl‏ هرکه در آن سوار شدهرسنگر 
رهرکه از آن درری جست» غرق شد 


این روایت نیز صراحت دارد بر اينکه امامان اهل بیت از هر 
اشتباهی مصون هستند ولذا هرکه کشتی نجانشان را سوار شود 
نجات یافته ودر امان خواهد بود وهرکه در آن کشتی هدایث سوار 
نشرد درگرداب گمراهی: فرق خراهد شد. 
ورسول خدا(ص) فرمود: 
« من حب أن یحیی حیانی ویموت ميتي وبدخل 





(- مستدرک حاکم - ج ۲ - ص ٩۵ go Ae Shell SUT‏ «حدیث ۳٩۱۵۱‏ 
وصواعن السحرته آين حجر ص ۱۸۶ 








erste سد‎ 


الجنة اي وعدني ری وهي ale‏ فتول علا 
رذریته من بعده انهم لن پخرجوکم باب هدی دلن 
پدخلوکم باب ضلالت'. 
هرکه خواست مانند من زندگی کند ومانند من بعرد و در بهشنی که 
ple‏ ودمکره که آنبهشت جاریدان استه داخل گرد ہی 
bey‏ رفوزندانش: را پذره چراکه انا هرگز شما رز در هدایت 
خارج نمی‌سازند و به سوی گمراهی وارد نم‌کند. 
واین ررابت نیز صراحت دارد بر ابنکه ائمه اهل بیت که هبارت 
از علی وذریهاش می‌باشند» از هر اشتباهی معصرم رمصون هستند 
زیرا هرگز مردم را در راه گمراهی نمی‌بزند. وطبیعی اسث کسی که 
خطا واشتباه می‌کند: نمی‌تواند بردم را هداب نماید. 
ررسول خدا(ص) فرمود: 
Lit‏ المندر رعلي الهاديء ریک پا علي بهندي 
المهندون من بعدي»'. 
من هشدار دهنده راعلا خطر کنندهام رعلی هداپ‌ننده استه و پس 
از من به نوسط نو ای لی هدایت aye‏ هدایت می‌شوند. 
ابسن نیز صراحت در عصمت امام دار چنانکه بر هیچ 





lanes -۱‏ - ج ۱۱- ص ۱۱ مجمع‌الزوالد هبشم - ج٩‏ - ص ۱۰۸ اصابا 
ابن حجر عسفلائی. طبرانی در جأمعالکیرهتارخ ابن SOS‏ ج۲ - ص ۹٩‏ 
مسندرک حاکم - ج ۳ - ص ۰۱۲۸ حاب الارابا = ج۴ - ص ۰۳۲٩‏ احقاق الح 
ج ۵- ص ۱۰۸ 

AS ص ۱۰۸ تفر رازی = ج ۵- مس ۱۷۱ نفسر ان‎ > Nee طبری‎ ge“ 
ج ۲ - ص ۸۵۰۲ نفسیر شرکانی = ج٣ - م تفسیر درلمتلور سیرطی- ج۴‎ 
ص ۵ ٹورالابصار - ص ۰۷۱ مستدرگ حاکم - ج ۳ - ص ۱۲۹ تفسیر ابن‎ = 
۰۱۳۰ -ص ۳۰۷:شواهداننزمل ج۱ = ص ۱۳۹۳ بیع المده‎ tee الجرزی‎ 























2 و Ses‏ همراه با راستگوبان 


خردمندی پوشیده نبست. 
حضرت امام علی: عصمت را برای خود وامامان پس از خود 
(از فرزندانش) ثابت کرد آنجا که فرمود: 
only‏ تذهبون رای تؤنكون؟ والاعلام قائمة رالآبات 
واضحة: والمنار متصوبةه فأین بشاه بکم؟ بل کیف 
تعمهون وبینکم عترة نيكم وهم ازمة الحق, وأعلام 
الدين وألسنة الصدق؟ فانزلوهم باحسن منازل الفرآن 
وردوهم ورودالهیم العطاش. آبهاالناس خذوها هن 
خانم‌البیین صلی‌الله علیه وآله: ((انه موت من مات 
ما ولیس بمیت: لی سن بلی ما ولیس پبال))» 
فلاتقولوا بمالاتمرفون نان اکثرالحن Lad‏ تنکرون» 
واعذروا من لاحجة لکم علیه وأناهو؛ الم اعمل ليكم 
Jas‏ الأكبرتوأتزك فيكم ol fill‏ وركزت فيكم 
راية الاإيمان»'. 
کجا می‌روید و چگرنه شما را از راه راست منحرف می‌سازند در حالی 
که پرجمها برافراشته شده رآبت‌ها ونشانه‌اآشکا گشته ونشان رون 
هدای نصب گردیه است؛ پس چگونه شما را به nage‏ می برند؟ بلکه 
چگونه سرگردان شدای حال آنکه عترت واهل بیت یرنه در ما 
شما است وایتان Ola‏ شما به سوی حن ونشان‌های دین رزبانهای 


راستگو هستند. پس انان رابه بهشرین منزلفرآنفرود ورد (همانگونه 


۱- تهج البلاغه - ج ١‏ - ص 1۵۵ 
شبخ محمد عبده در شرح خود بر ابن خطبه. حالبه! 






هریک از امه ee al‏ بمیرد. در حقیقت نمرده el‏ 
ودر عالم ظهور نورافشاتی می‌کند. 








[a سرت‎ 


که از قرآن اطاعت می‌کنید از نان اطاعت کنید) ویه سوی آنهابشتایید 
همانگرنه که شنرهای بسیار نشنه بر سرآب می شستایند. 
ای مردم! این را از خام انیا Wie‏ هلیه له وسلم یاموزید که 
فرمود؛ موده است آذکه از ما or er ye‏ در حالی که نعرده است و پوسیده 
شده است از ما آن که پرسبده می‌شود: در حالی که پوسیده نشده است. 
پس -در بر عنرت- نگولبدآنجه رکه نم فهمید ونمی‌شناسید چراکه 
حن بیشئر درآن است که شما انکارش می‌کنید ر معذور دارید کسی راکه 
حجت aly ay‏ ندارید وآنکس من هستم (بعنی من در اهنسالی 
شما کوناهی نکردم واگر شما اطاعتم نکردید در پیشگاه حضرت حمق 
هذری ندارید) آبا من در مبان شما ببق تفل اکر( فرآن) همل نردم ودر 
مہان شما تقل اصفر (اهل‌ببت) را نگذاتم BB‏ ایمان را در مبان شما 
نصب ننمودم؟.. 
بدابراین از ابن Dey‏ از فرآن cated‏ نبوی شیرف وسخنان 
امام‌علی که همه دلالت بر عصمت آنان -که سلام ودرود خدا بر 
آنها باد- دارد؛ UT‏ عفل» عصمت کسی را که خداوند او را برای 
هدایث مردم برگزیده؛ انکار می‌کند؟ حثماً چنین نیسٹ» بلکه 
بعکس, عفل آن عصمت را واجب ولازم می داند زرا کسی که 
مسئولبت راهبری وهدایت بشربت به او واگذار شده» نمی‌شود 
یک السان معمولی باشد که اشتباه وفراموشی به او دست دهد و 
بارگناهان بر دوشش سنگینی کنده پس در معرضْ انتفاد وکرچک 
شمردن مردم فرارگیرد؟ 
آری! عفل حکم می‌کند که چنین کسی بابد دانشمندترین 
رعادل‌ترین وشجاع‌ترین وباتفواترین مردم دوران خود باشد ر این 
اوصاف است که رهبر را بالا می‌برد و ار را در دیدگان مردم بزرگ 




















oss boa‏ اراستگویان 
می‌نماباند واحترام وتقدیر همگان را به خود جلب می‌کند ر 
درنتبجه بدون هیچ رودربایستی با تملفی از او اطاعت وپبروی 
می‌کنند. 
پس اگر مطلب همینطور است؛ این همه دشنام‌ها وافتراها 
نسبت به کسی که چنین عفیده‌ای دارد برای چیست؟ هنگامی که 
می‌شنوی ومی‌خوانی آذهمه انتقاد اهل سنت را در مسئله 
عصمت. خبال می‌کنی که شیعیان مدال عصمت را به‌هرکس که 
دوست داشته باشند عطا می‌کنند با آذکس که معتفد به عصمت 
است. سخن زشنی بر زبان جاری ساخته وکافر شده است با اینکه 
معتفد به عصمت. براین باژر ایست که معصوم هرگز نمی خرابد وبا 
هرگز کسالت خواب آو زا فرانمی‌گیرد؟ نه ابن است و نه آن, ونه 
عجیب است ونه غریب ونه محال است و نه غر سمکن! نلها 
مطلبی که هست این است که cereal‏ = نزد شبعیان- به ابن معنی 
است که معصوم را هاله‌ای از عثابت رلطف الهی فرا گرفته رهرگز 
شیطان توان گمراه کردنش را ندارد و نفس اماره نمی نواند بر عفلس 
چیره شود و او را به گناه وادارد, واین امر را خدا نسبت به بندگان 
باتقرایش, تثبیت نموده, همانگونه که در آن آه خواندیم که فرمود: 
«انالذین اتقوا اذا مسهم طائف, 4 

oly‏ عصمت که خداوند در یک حالت معیّن؛ برای بندگان 
خودش فرار داده» در اثر نقدان علتش که همان نقوا است زائل 
می‌شود: بعنی اگر بنده از تفرای الهی دور مانده خدا او را مصون 
ومعصوم نمی‌دارد. ولی امام که خدا ار را برگزیده وانتخابش کرده 
هرگز از نفوا وخشیت پروردگاره به انداز؛ سرسوزنی: منحرف 
نمی‌شود وکنار نمی‌رود. 
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قرآن کریم از حضرت بوسف(ع) حکایت کرده ومی فرماید: 
دولقد هت به وهم بها لولا أن رأی برهان ره کذلک 
لنصرف عنه السوء والفحشاه اه من عبادنا المژمنین»: 
آن زنبهپوسف اصرارکردهواگرلطف خاص خداپش نبود؛بوسف نیز 
به او مبل می‌کرد و ما میل او را از فصد به آن عمل زشت گردانبدیم 
وهمانا ار از بندگان مؤمن (ومعصوم) ما است. 
قطماً حضرت بوسف فصد زنا نکرده است -آنگونه که برخی از 
مفسرین تفسیر می‌کنند- زیر چنین کار زشتی از انببای الهي محال 
است» ولی فصد حضرت ابن بود که اگر ناچار شود او را بزند راز 
خود براند که دای سبحان اورا حتی از مثل چنین کاری هم 
۰ مصون نگهداشت چرا که اگر این کازهم اراو سر می‌زد: شاید 
نهمت‌زدن به او آسان‌تر می‌برد ورن دلیل محکمتری هلبه 
حضرت بوسف ارائه می‌کرد وآن وقت حطر زبادتری متوجهش 
می‌شد. 
درکتاب خدا به نفل فول از حضرت پرسف آمده | 
دما پر فسي ان اللفس LOY‏ پالسوه الا مارحم 
دی 
و من تفس خره را شبرئه نمی‌کنم چرا که نفس: انسان را به بدی 





رکارهای زشت راس‌دارد جز آنکه خدا با لطف وسرحمت خیش« 
اسان رنگهدارد. 
بنابراین» خدای متعال وقتی از بندگانش؛ برخی را برمی‌گزیند: 


}= سوره پوسف - آبه ۲۴ 


۲- سوره بوسف - آیه OF‏ 


























ات همراه با راستگوبان 


آنها را آموزش می دهد» وهر شر ودی وکار زشتی را از آنان دور 
نگهمبدارد, ونفوسشان را مورد لطف خاص خویش قرار می دهد تا 
هرگز انحراف و کژی در آنها ابجاد نشرد وبه کار فبیحی امر SASS‏ 
هم اینها به خاطر این است که ادان بندگان مخلص خداء به نمام 
معنای کلمه هستند. 

بنابراین هرکه نمی خواهد عصمت خداوند را نسبت به بندگان 
مخلصش واولبای شایسته‌اش؛ پذ برا باشد, آزاد اس وما هرگز 
نظری را بر او تحمیل لمی‌کنیم وتازه نظرش را هم محنرم 
می‌شماریم ولی او هم نباید نظر دیگران را مورد اهانت قرار دهد 
رآنان را که معتفد به عصمت هستند ودلبل وبرهان هم دارنده به 
فحش وناسزا بگیرد: ممچنانکة یکی از OUT‏ وفنی برای سخنرانی 
به پاریس آمده بود» معتفدین به عصمت را به باد انتفاد واستهزاه 
گرفت با بسباری از علماي اهل سنت که ابن مسثله مهم را 
-منأسفانه- با مسخره واهانت بحت می‌کنند. 








ox 2 2 AM تعداد‎ 


تعداد امامان 


شبعبان می‌گربند که تعداد امامان معصوم: پس از پیامبر(ص)» 
درازده امام است نه پبشتر وه کمتره وحضرت رسول(ص) آنان را 
با ام ومددشان! پادآور شده وفرموده: 

۱ - امام علی‌بن ابی‌طالب 

۲-امام حسن‌بن علی 

۳-امام حسین‌بن علی 

clint‏ علی‌بن الحسین (زین‌الماپدین) 

۵-امام محمدبن علی (باقر) 

۶-امام جعفرین محمد (صادق) 

۷-امام موسی‌بن جعفر (کاظم) 

۸-امام علی‌بن موسی (رضا) 

٩-امام‏ محمدین علی (جواد) 

۰-امام علی‌ین محمد (هادی) 

۱۱-امام حسن‌بن على (عسکری) 

۲-امام محمدین حسن (مهدی منتظر) 
oly!‏ امامان دوازده گانه شبعبان هستند که معتقد به عصمنشان 

















۱ پنایع الموده» قندوزی حنفی Se‏ 





هرا بارا 


می‌باشند. ونام انها رأ ذ کر کردیم که برخی از افتراکنندگان نگویند 
شیعیان نمام افرادی را که نسبشان به اهل بیت می‌رسد معصوم 
می‌دانند وبگویند که مثلاً ملک‌حسین» پادشاء اردن با ملک‌حسن 
درم پادشاه مراکش چون از سادات هسنند» پس: اینها هم از اهل 
بیت‌اندا! وبالاتر هم که برویم حتی در مورد امام خمینی - که از 
مراجم تقلید شیعبان است- ممکن است او راهم اضافه کنند به 
معصومین که ابن افتراء دروغ محض است که حتی ساده‌ثرین افراد 
شیمیان هم نمی پذبرد چه رسد به دانشمندان وعلمایشان ولی این 
استهزاکنندگان خبال می‌کنند حال که هیچ‌راه فریبی برابشان 
نمانده‌است.از زدن lacing tio!‏ وتبلیفات دروغین وخ 

جوانان مومن‌راء از شیعبان:وامامان رعلمایشان منزجر وستلفر 
نمابند. لازماست ly,‏ که شبعیان: نه درگذشته ونه حال عصمت 
را برای احدی جز این امامان که پبامبراکزم (ص) پیش از رلاد ئشان 
امشان را برده است فائل نبستند. وهمانا برخی از علمای اهل 
سنت اسماءآنها را ذکرکردهاند وبخاری ومسلم هم در صحیحشان 


عدد المه راکه دوازده‌نفر رهمه‌شان از فربش‌اند, آورده‌اندا: 





این احادیث که عدد امامان را مشخص کرده است؛ سازگار 
نبست جز با المه اهل‌بیت که شیمیان امامیه» به امامت آنها 
معتفدند: واهل سنت می‌بایست این معما را حبل کشند زیرا در 
صحاح خودشان: عدد امامان دوازده گانه را مشخص کرده‌اند: ولی 
یک معمای حل‌اشدنی (نام (OUT‏ می‌ماند که خیلی برایشان دشوار 
است به این عفید؛ شیعه» اقرار واعتراف کنند. 


۱- صحیح بخاری ج ۸ - ص ۱۲۷ صحیح مسلم - ج ۳- ص ۱۳۵۲ حدیث ۵. 








S 2 SUM علم‎ 


عم امامان 


یکی از مسائلی که اهل سنت بر شیمیان خرده می‌گیرند: 
عفید! شیمیان اسث به اينکه خداونده المه اهل بیت سلا‌الله 
علیهم را به علمی» اختصاص داده که sitet‏ از سردم را با آنان 
شریک نکرده است رھمانا امام) الم اهل زمانش است رممکن 
نیست در پاسخ سئرالی؛ ناتوان بماند. 

UT‏ ابن ادعاء مدرک ر دلیلی هنم دازد باخیر؟ 

خدای سبحان در فرآن کریم می‌فرماید: 

ثم أورلنا الکتاب الذین اصطفینا من دنم 
آنن را از بندگانمان که برگزد بم وارٹ هلم pty ip‏ 

ابن aT‏ دلالت روشنی دارد بر اینکه حدای سبحان؛ برخی از 
بندگانش را از مبان هم مردم برگزید وآنان را وارث هلم کناب 
(OTS)‏ نمود؛ آہا می نوانیم ابن بندگان برگزیده را بشناسیم؟ 

در صفحات فبل بادآور شدیم که هشتمین اسام از المه 
اهل‌بیت علی‌بن موسی‌الرضا(ع) به این al‏ استدلال کرده که در 




















۱- سوره فاطر - یه ۳۲. 


aeshesa‏ همراه باراستگوبان 


بارة خودشان (ائمه) نازل شده است» واین در مجلسی بود که 
مأمون چهل فاضی از مشهررترین قضات را گردآوری کرد وهریک 
از آنان چهل سئوال را بر امام مطرح کردند وحضرت همه را پاسخ 
داد و آنان را سرجای خود نشاند وهمه به | ری افرار 
کردندا 
اگرامام هشتم در سن جرانی؛ بین ار و فتها بحث شود وهمه به 
اعلمیت او اعتراف کنند» پس چه جای شگفتی از ابن سخن 
شیعیان است که معتقد به أعلمیت امامان می‌باشند, حال آنکه 
علما والمه اهل سنت» بدان اقرار واعتراف دارند. 
ولی اگر بخواهيم قرآن را باخود فرآن تفسیر کنیم» بسباری از 
Ob‏ را می‌بابیم که معنائ واحدای در بردارند ومعلوم می‌شود که 
خدای سبحان؛ برای جکمتی مهم؛ ابامان اهل بیت پیامبر را بعلمی 
لدنی» از دیگران ممتاز نمود تا پیشوایان مدایت وچراضان 
روشنائی باشند, 
خدای تعالی فرمود: 
«یژتی‌الحکمة من يشاء ومن يؤت الحكمة نقد petal‏ 
خیراً کثیرآه وما پذکر الا أولوالالباب»". 


حکمت را به Sp‏ خواست می‌آموزد وهرکه حکمت را فر گرفت: به 











نحفین که خبر فرارانی به ار رسیده است» ولی جز خردمندان: کسی 
متذگرنمی‌شود 
وفرمود: 


- هقد الفرید ابن عیدریه - ج ۳ - ص ST‏ 











opt 

















نلا أقسم بمواقع النجوم واه لقسمٌ لو تعلمون spe‏ 
اله لقن کريم في‌کتاب مکنون لایمسه الاالمطهرون'. 
سرگند به موفع زرل ستارگان و گر پدنب این سوگند بسیار عظیمی 
است. که این SIG‏ بزرگ منزلت وگرامی است ودر لوح محفوظ 
است که جز دست پاکان ومطهران پدان نرسد. 
حداوند در این آبات» gab‏ بس بزرگ باد کرد که فرآن کریم را 
اسرار و رموز ومعائی باطنی ودرونی است: که جز مطهران وپاکان؛ 
کسی معانی درونہش را درک نمی‌کند؛ ومطهران وپاکان کسی جز 
اهل بیت عصمت وطهارت نیستند که خداوند آنان را از هر رجس 
وپلیدی بدور کرده رپاک رمطهرشان نموده است, 
ابن آبه نبز دلالت دارد بر اینکه فرآن ذارای علوم باطنی است 
که خداوند ننها امه اهل‌بیت را به شتناخت:آن؛ اختصاص داده 
است این شناخت برای کسی امکانپذیر co‏ جز اینکه از راه 
آنها رارد شود. 
خدای متعال می‌فرماید: 
«هوالذی أنزل علیک الکتاب منه SUF‏ محکماتٌ Bp‏ 
آملکتاب وأخر متشابهات, فأما الذين في تلوبهم زیغ 
فیتبمون ما تشابه مئه ابتضاه الفتنة وابتضاه تأريله» 
ومایملم تأويله الاالله والراسخون في العلم» یقولون 
آمنا به کل من عند ربنا وما پذگرالااولو الالباب", 
او است خدانی که فرآن را بر تو فرستاد این قرآن دارای بات محکمی 












۲- سوره آل عمران - Vad‏ 


جصقمهج همراه با BSA‏ 


است که اصل ومرجع سابر آیات کتاب است (راشتباه راحتمال درآن راه 
نابد) رهمچنین آبات منشابھی است (کہ بهآسانی نمی توان معانیش را 
درک کرد) راما آنان که در دلهایشان میل به باطل رانحراف است؛ دنبال 
آیات متشابه می‌روند نا با تأوبل کردن آنه شبهه وفشنه پدید آورنده در 
حالی که تأویل آن را کسی جز خداوند وآنان که هلم فراوان دارند.ندانده 
Mey‏ سی‌گربند: سا به هم کاب ایمانداریم» هحهاش از سوۍ 
پروردگارمان اسث رلی جز خردمندان: دیگران منذگر نمی‌شوند. 
از این al‏ بدست می‌آید که خداوند متعال اسراری را برای فرآن 
وضع کرده که تاربل آنها را جز خودش رکسانی که در هلم 
استوارند, نمی‌دانند. و از آیات گذشته چنین بدست می آبد که 
راسخین در علم همان اهلببت عصمت سلام‌الله علیهم 
می باشند وازابن روی GAG‏ کرم( ص) به این حقیقت اشاره کرده: 
چنین فرمود: 
«لاتستقدموهم فستهلکوا ولاتقصرا عسنهم فتهلکوا: 
دلانملموهم انهم أعلم “pS‏ 
از آنان پیشی نگبرید که هلاک می‌شوبد و در حق آنان کوناهی نکنبد که 
هلاک می‌شوید ریه آنان باد ندهبد که از شما هالم نر وداناثر هستند. 
وامام علی نیز خود 
nh‏ الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم درئناكذبا 
Lay‏ علینا آن رفعناالله ووضمهم. وأعطانا رحرنهم 
رأدخلنا وأخرجهم stl pels‏ ویستجلی 














۱- صواع السحرفه اس حجر حص ۰۱۸۸ درالستثور سپوطی - ۲ - ص ا 
کنالعمال ج goo ١‏ ۱۶۶ اسدالغابة في معرقة الصحابة حج۳ on‏ ۱۳۷ 











2 مان‎ ge 
الممی. ان الائمة من تريش غرسوا في هذا البطن من‎ 
على سواهم ولاتصلح الولاة سن‎ day هاشم‎ 

ered 
کجاہند آنھا که گمان می‌کنند. در هملم راسخ‌تر واسئوارنمرند بجز ما‎ 
اهل‌ییت؟ ادهای آنان دروغ است وبر ما ظلم کرده‌انده زرا خداوند ما را‎ 
فضیلت وبرتری داده رآنها را ذلیل نموده وفروگذاشته اسث وخدارند ما‎ 
را (علم رنضیلت) عطا کرد رآنها را محررم نموده وخدارند ما را دخل‎ 
ما درضواست‎ Bh نمرهه (در فبض خریش) رآنها را خارج ساخنه.‎ 
A pha هدایت می‌شوه وبینالی ازکوری خراسته می‌گرده. همان المه‎ 
OT ین از فریش هستند که از هاشم بوجود آمده‌اند واسامت برفیر‎ 
اسنوار نبست وخلفای غیر ال صلاحبت تدارند.‎ 
بنابراین اگر ائمه اهل‌بیت, ژاسخین در علم نباشند: پس این‎ 
چه کسانی‌اند؟! اما من براین:باوزم که در نمام ایت اسلامی, چه‎ 
علمش‎ OUT گذشته وچه‌حال, کسی ننوانسته است ادا کند که از‎ 
افزونتر است. وخداوند می‌فرماید: «لاسألوا اهل الذکر ان نتم‎ 
لاتعلمون»'. پس بپرسید از اهل ذ کر اگر نمی دانید. واین آیه نیز در‎ 
حن اهل‌بیت نازل شده است ". ومعنایش این است که تمام امت‎ 
اسلامی پس از وفات پیا‎ 
به امه اهل‌بیت مراجعه کنند وبه تحقیق اصحاب پیامبر -رفي‌اله‎ 


(ye)‏ لازم است که برای درک حفاین» 









۲- سوره نحل - یه ٩۳‏ سوره انا 

oF‏ تسیر طبری - ج ۱۴ - ص ۰۱۳۹ تسیر بنج - ص ۵0۷۰ تفسیر فرطبی 
ج۱۱ د ص ۰۲۷۶ شواهد شتیل حسکانی ج - ص ۴۴۴ بیع Sigal‏ 
Goll lel‏ تستری ح ۳ - ص IAT‏ 

















gestae‏ اید 


عهم- به امام علی‌بن ابی‌طالب مراجمه می‌کردند که مسائل دشوار 
ومشکل را برای آنان حل کند ودر طرل سالبان درازه مردم به المه 
اهل بیت رجوع می‌کردند که مسائل حلال وحرام را بشناسند و از 
علوم واخلاق ودانشهای آنان, کسب فیض بکنند. 
ابر حنیفه می‌گرید: 
«لولاالسنتان لهلک النعمان. 
اگر آن دوسال نبود نممان (یمنی خردش) هلاک می‌شد (از جهالت) 
ومتصودش از دوسال» همان دوسالی است که در محضر امام 
جمفر Gale‏ کسب علم کرد. 
امام مالک‌بن انس مي‌گزید: 
«ما رأت Spe‏ ولاسمعت Sil‏ ولاخطر على قلب بشر 
أفضل سن جتعفرتن‌مخمد الصادق, علماً وعبادة 
Ness‏ 
هیچ دیده‌ای ندبده gets‏ گوشی نشنبده ویر قلب هیچ انسانی خطور 
نکرده که کسی افضل ریرتر از جعفرین محمدصادق باشد چه از نظر 
علم وجه از نظر عبادت ST plaka‏ 











- تحفه ای هشربه - ص ۱۸۶. 

۲- تهذیب الهذیب = ج ۲- مي ۱۰۲ 

۲ امام صادق علیهاسلام چون در دورانی بوده است که ا اندازه‌ای وان تشر علوم 

آلالسیت داشسته است, لذا در سحضر درسش بسیش از چهارهزارنفر از صلما 
رشخصینهای بزرگ اسلامی استفاده کرده وعلم آمرخنند. کمال‌الدیین محمدین 
طلحه شافعی در مطالب السژول ج۲ - ص۵۵ می‌گوبد: «جمفرین محمد از 
علمای اهل‌البیث ریزرگانشان است. ار ارای علومی بسیاره عبادثی افزون, 
fabs‏ مستمره زهدی آشکار و تلاوتی heme‏ بود law‏ فرآن را دنبال می‌کرد 
و از دبای بیکرنش, جواهرات استخواج می‌کرد و عجائیش را بان می‌نمود. 
گررهی از اعبان واعلام امت از محضرش استفاد؛ علمی کرده راز ار حدبث نفل 














غلم eM‏ هد 1 جح 

حال که خود علمای اهل سنت افرار به اعلمیت ائمه اهل‌بیت 
دارند: وس از این همه استدلالهای روشن وبعد از انکه ناریخ 
اسلام ثابت کرد که اثمه اهل بیت» اعلم اهل زه دنده چرا 
این‌همه انکار و اسزا از سوی برخی نادانان دیده می شود وجه 
جای شگفتی اسث اگر خدای سبحان, ابن اولیای برگزیدءاش را با 
حکمت وعلم لدنی, ممتاز کند رآنان را پیشوایان وائمه مسلمین 
فرار دهد؟ واگر مسلمانان استدلالهای یکدیگر را به درستی دنبال 
می‌کردند: فطعاً به سخن خدا ورسولش قانع می‌شدند؛ بی‌گمان 
امث واحده‌ای بودند که هریک: دیگري را نرو بخشیده و تفریت 
می‌کرد ودیگر مذاهب گرناگون زيكتبهناي مختلف ونظریات 
وملت‌های متشتت پیدا نمی‌شد. ول بهرنجال شد آنچه شد تا 
هلاک رگمراه شود آذکس که مي خرآهد گمراه شود پس از دریافت 
دلیل وبرهان وزنده گردد آذکس که زنده می‌گردد وهدابت می شود 
با دلبل وبرهان رهمانا خداوند شنوا ودانا است ولیهلک من هلک 
هن پينة ویحبی من حي عن بينة وان الله لسمیع هلیم 








اند من‌جمله: بحبی‌ین سعید انصاری» ابن جربح» مالک‌بن انس« وری؛ ابی 
کین لوپ نار پاک 

در کتاب مائب ابی حنفهنوشته موف ج ۱= ص AVE‏ وجامع اسانید ایی 
حیفه ج۱ - ص ۲۲۲ ونذكرة الحفاظ ذعبی ج۱ - ص NO‏ مده است که 
ابرحنقه طی پک «استان مقصلی که اعلمیت آمام صادف را به البات رسانده 
می‌گوید: «مارآیث it‏ من جعفرین محمده من از جعفرین محمده فلیه‌تری. 





te 
پهرحال تمام امه اربعه اهل سنت با مستقبماً یا بواسطه: از محضر امام‎ 
ششم کسب فیض گرهند. (مترجم)‎ 











)= سوره اتفال - یه ۴۲ 




















بداه به این معنی است که خداوند چیزی را بخراهد انجام 
دهد» سپس نظرش در مررد همان چیز تفیبرکنده وغیرازآنچه قبلا 
تصمیم داشت اشت انجام دهد کار ديگري پکند. 
واما ابنکه اهل سنت: بداء ره ان معثق نفسیر می‌کنند که 
نبجه جهل وادانی با نفصی در ذاث مقدس الهی است؛ وان 
معنی را به شيعه نسبت میهد پعڼۍ نسبت جهل را به پروردگار 
می دهند, اینها ففط برای طمن در bake‏ شیعیان وبه استهزاء گرفتن 
نظرات آنان است» زبرا ابن تفسیر بکلی باطل است وهرگز شیمیان 
چنین سخنی را نگفتهاند وهرکه چنین نسبتی به آنها بدهده برآنها 
تهمث زده وافثرا بسته است. 
شبخ محمدرضا مظفر در کتاب عفائد الامامیه‌اش می‌نوبسد: 
«بداء به ابن معنی محال است بر خدای عزوجل زرا این نتیجه 
نقص وجهل است» رنقص وجهل بر خدای متعال محال است 
رهرگز امامیه چنین سخنی نگفته‌اند. امام صادفی(ع) فرمود: 
ومن زعم I‏ تعلی بداله في شي بداء ندامة فهو 
عندنا کال بالله العظیم». 


Sa‏ ادا کند که خدای تعالی در چیزی برای او بدا حاصل شد از ردک 


وهی همراه با رستگویان 


پشیمانی. آن شخص در نظر ماه به دای بزرگ کافر شده است. 
رهمچنین فرمود: 
«من زعم آذاللهبدلهفي شي ولم یعلمه آمس تابرأمنه», 


هرکه ادها کند که خداوند در چیزی برایش بدا حاصل شد که آن را روز 





قبل نمی‌دانست» من از او پری هستم, 
بنابراین؛ بداثی که شیمیان سعتفدند: از حدود فرآن فراتر 
نمی‌رود. حدای سبحان می‌فرماید: 
«یمحوا الله مايشاء وثبت وعنده أم الكتاب'. 
خداوند هرچه خواهد محر وهرچه را خراهد باقی می‌گذاره رائبات 
ay‏ واصل SNP‏ 
این سخنی است که هم اهل منت وهم شیمیان, آن را فبول 
دارند. پس چرا به شبعیان طعلة می‌زنند ولی بر اهل سنت که آنها 
هم فائلند خداوند اخکام را تغییر می‌دهد رمدت عمر و رز 
وروزی را تغییر می دهد طعنه نمی‌زنند؟ 
ابن مردویه رابن عساکر آورده‌اند که gle‏ رضی الله عنه گفت: از 
رسول pela‏ مله وس پرسیدم معنای ابن آبه را «یمحواالله 
مایشاء ویثبت وعنده‌ام الکتاب»» حضرت رسول فرمود: 
BN‏ عینیک بتفسیرها ولارن هین أستي عدي 
بتفسيرها: الصدقة على وجهها وبرالوالدين؛ واصطناع 
iy ral!‏ بحول الشقاه سعادة ريزيد في العمر ويقي 
مصارع السوه». 


من دیدگانت را بهتفسیر ae‏ روشن می‌کنم ودیدگان منم پس از غود 











۴۹ سوره رهد - آیه‎ “١ 

















بدا 


را ب‌تفسیر آبه روشن می‌کنم: صدفه دادن واحسان ونیکی به پدر ومادر 
کردن وکار خیر انجام دادن: بدبختی وشفاوث را ېدل به سسادت 
رخرشبنی می‌کند رعمر را زباد می‌کند وانسان را ازمرگهای سخت 
نگهمیدارد. 
اہن منذر وابن ol‏ حانم وبیهفی در شمب از قبس‌بن هباد نفل 
می‌کنند که گفت: خدای را امری است در هرشب دهم از ماه‌های 
حرام اما در شب دهم از ماه رجب» خدارند هرچه را بخراهد محر 
رهرچه را بخواهد بات می‌کند. 
رعبدبن حمید وابن جدیر وابن منذر از عمرین خطاب 
رض الله عنه نقل می‌کنند که درجالی که طواف خانه 
خدا را انجام میداد می‌گفت: خداوندا|اگر برمن گناه 
یا بدبختی وشقاوتی نوشته‌ای؛ آن را محو کن زیرا تو 
هرچه راخواهی محو وهرچه را خواهن اثبات می‌کنی 
واصل کتاب نزد تو است؛ پس آن را برای من سعادت 
ومغفرت قرار Noy‏ 
بخاری در صحبحش داسنان عجیب رغریبی را از معراج پیأمبر 
ودیدارش با پروردگارش نغل می‌کند ومی‌گوید در آذحالت 
پیامبر(ص) فرمود: سپس پنجاه نماز بر من واجب شد من آمدم تا 
با موسی ملاقات کردم: به من گفت: جه کردی؟ گفتم: پنجاه نماز 
برمن واجب وفرض شد. موسی گفت: من وضعیت مردم را بهر از 
نو تشخیص می دهم زیر با بنی‌اسرائیل خبلی تلاش کردم (وبی ثمر 
ماند) وهمانا امنت تاب وتوان این همه نماز واجب را ندارده پس 











gals -۱‏ جلالالدین سبوطی ج ۴ - ص ۶۶۱ 


gta‏ را 


برگرد واز خدایت بخواه (که نخفیف دهد)» من بازگشنم واز خدایم 
آنها را ۴۰ نماز قرار داده پس 
داد تا شد ۳۰ نماز و تخفیف داد تا شد ۲۰ نمازه سپس شد 





درخواست نخفیف کردم خداون 





۰ نماز ونخفیف داد که درنتیجه پنج نماز واجب ماند. پس من به 
نزد موسی آمدم» گفت: چه کردی؟ گفتم: خداوند پنج نماز واجب 
را برای من قرار داد. گفت: بازهم تخفیف بخراه. گفتم: نه؛ من 
تسلیم امرم. پس از جانب حن ندا رسید که: من نمازها را امضا کردم 
abd‏ نمودم) رامر را بر بندگانم آسان ساختم ودر مقابل هر 
حسنه‌ای, ده برابر آن را به نها می دهم '. 

ر در روابت دیگری که آن را نبز بخاری نفل کرده است؛ پس از 
رجوع محمد(ص) بها پروردگازش چندین‌بار رپس از راجب شدن 
پنج نماز موسی از محمد خوانست که بازهم به پروردگارش رجوع 
کند وبرای el‏ بگیرد زیرا تاب پنج نماز را هم ندارند 
ولی محمد(ص) به او پاسخ داد: ومن دیگر از پروردگارم خجالت 
می‌کشم»: 


آری! بخوان وتمجب کن از عقاید اهل سنت وجماعت؛ وبا 














این‌حال آنها شبعیان اهل‌بیت را مورد استهزاء قرار می دهند که 
معتقد به بداء هستند. حال آنکه در این داستان؛ عفیده دارند که 
خدای سبحان پنجاه نماز را بر محمد(ص) وامتش واجب گردانید, 
سپس بداء برای او حاصل شد وآنها را چهل نماز کرد بازهم یک‌بار 
دیگر بداء حاصل شد سی نماز را واجب گردانید, بار سوم بداء 


۱- صحیح بخاری - ح ۲ - ص ۷۸(کتاب بدهالحلق. باب ذکرالملانکة). 
۲“ ملحیح بخاری -ج۴ - من ۲۵۰ (ياب السعراج)؛ صحیح مسللم -ج۱ - ص 
۵ - حدیت ۲۵٩‏ (باب الاسراه برسول الله وفرض الصلوات). 








fee 7‏ 
خداوند, نمازها را به بیست تخفیف داد ودر بار چهارم آنها را 
جم: پنج نمازواجب شد. وکسی چه می‌داند 
شاید اگر عجالت محمد(ص) از پروردگارش نرد یک نما 

نمی‌ماند با همه بکلی سافط می‌شد؟! 


ده‌نماز نمود ودر بار 














هرگ بر آنها خرده نمی‌گیرم که عقیده به بداء دارند. هرگزا 
خود می‌فرماید: ویمحواالله ما یشاء وبثبت وعنده امالکتاب» 
dy‏ هم ذگر کردیم که اهل سنت معتفدند صدقه دادن؛ نیکی به 
پدر ومادر وکار خبر کردث, شفاوت را به سعادت تبدبل می‌کند و 
در عمر انسان می‌افزابد واز مرگ بد در امن مي‌دارد. 

اسّت که با مفاهیم دبن 
اسلام وروح فرآن مغابرت ندارد ون له لایغیر قابقوم حنی بفیروا 
ما پانفسهم» خداوند در هیچ A‏ لیر ایجاد AS pal‏ نا اینکه 
بدهند. واگر اعتفاد ما -سنی‌ها 
وشیعه‌ها- به ابن‌نبود که خداوند نبدیل می‌کند وتغییر می دهده 
پس هبج ارزشی برای نمازها ودعاهای ما نبرد gery‏ فایده 
ونفسیری نداشت. همچنین ما همه معتفدیم که حدای سبحان 


Lys‏ خدا 


only‏ از بد بهبات است وعقبد ةدا 








خودشان در درون خودشان نه 





احکام را تغیبر می دهد ر شرابع واحکام را از پیغمبری نا پیفمبری 
دیگر عرض می‌کند وحتی در دوران پیغمبر خودمان(ص) نجز 
احکام ناسخ ومنسوخ وجود دارده پس عفیدةبه shay‏ نه کفر است 
ونه خروج از دین است aly‏ سنت حق ندارنده شیعیان را در 
چنین عفیده‌ای تقبیح کنند. چنانکه شیعیان نیز حق ندارند این 
عفیده را بر برادران اهل سنت خرده بگیرند. 

ولی من که در ابن داستان بالخصوص: به آنها اعتراض دارم 











dar‏ با راستگوبان 











اعتراض من برای چانه‌ز (ص) با خدایش در نمازهای 
واجب است که در اینجا نسبت جهل به خدای عزوجل داده شده 
و شخصیت بزرگترین انسان د تاربخ بشربت» کوچک شمرده 
شده که همو پیامبر بزرگمان حضرت محمد(ص) است که در این 
روایت آمده است به اینکه حضرت موسی به او می‌گوید: من از تو 
بیشتر مردم را می‌شناسم! وبهرحال فضیلت بیشنر را به مرسی داده 
است که اگر او نبود خداوند برامت محمد(ص) تخفیف Was pai‏ 
بهرحال نمی دانم چگونه موسی می داند که امت محمد تاب ونوا 
خواندن حنی پنج نماز را ندارنده در حالی که خدارند لمی‌داند 
وبندگانش را بیش از توانشتآن,رمجبور ومکدلف می‌سازد وبرآنها 
پنجاه نماز را اجب می‌گرداند؟!! 

وای برادر خواننده! باهم باندبشیم چگونه ممکن است پنجاه 
نماز در یک روز خوانده Sop‏ مگر pS‏ دنبال کار نرود درس 
نخواند» طلب روزی نکند وهیج کار ومسئرلیتی نداشته باشد؟ آن 
وقت So‏ وظیفه انسان مانند وظبفه فرشنگان می‌شود که فقط 
نماز می‌خوانند وعبادت می‌کنند!. 





در هرصورت. یایک حساب ساده می‌توانی نادرست بودن این 
روایت را دریابی؛ پس اگر ۱۰ دقیقه را -که زمان تقریبی برای یک 
نماز جماعت است- ضرب در ۵۰بکنی, زمان لازم برای انجام ۵۰ 
نماز فریب ۱۰ ساعت می‌شود. حال یا تحمل کن با ابن دینی که 
از توانشان نحمبل می‌کنده رد کن؛ وشابد اهل 
ان پذیرفته باشد در عصبان عليه 
موسی وعیسی ولی چه عذری باقی می‌ماند در پیروی از محمد که 
این غل وزنجیر را 





پیروانش را ب 
کتاب از بهود ونصاری, عذ: 























پردا 


Ss N E 


بنابراین اگر اهل سنت» شیعبان را در اعتقاد به بداء, استهزاء 
می‌کنند» چرا خردشان را مورد اسنهزاء فرار نمی دهند که برای 
خدای سبحان پبوسنه بداء حاصل می‌شود و تغبیر می دهد تا 
اینکه در مورد نماز واجب: پنج بار کم وزیاد می‌نماید, pol‏ در 
بک شب که شب معراج باشد. 

مرگ بر تعصب کوری که حفیفت‌ها را می‌پوشاند وآنها را وارونه 
جلره می‌دهد تا جالی که شخص منعصب: علبه کسی که با او نظر 
مخالف دارد؛ اینطور می شوراند که حتی امور روشن وواضح را بر 
او انکار گند وشایعه پراکنی نماید ونهمت وافترا در ساده‌ترین 
مساللی که خود خیلی بیش از OT‏ دارد؛ رژا پدارد. 

ابن مرا به باد سخن حضرت عبسی(ع) مي‌اندازد که به بهردیان 
فرمود: شما کاهی را نزد دیگران می‌بیند ولی چوب بزرگ نزد 
خودتان را نمی توانید ینید JEN OTL‏ متعروفب که می‌گرید: 
«رمتني بدائهای رانسلت» مرا به مرض خود بیمار کرد و در رفت. 

شاد برخی اعتراض کنند که لفظ «بداء» نزد اهل سئت نیامده 
است راین داستان هرچند معنايش تغییر وتبدیل در حکم اس 
ولی نگفته است که برای خداوند بدا حاصل شد. ابن را که 
می‌گویم به ابن خاطر است که وقتی داستان معراج را برای 
استدلال در مسئله بداء نزد اهل سنت با اشخاص مطرح می‌کردم؛ 
برخی به من همین اعتراض را کردند ولی بایک روایت دیگری از 
صحیح بخاری که لفظ «بداه» را به صراحت آورده است, آنان را 
متقاعد ساخته وفانع نمودم. 

بخاری از ابو هريره نقل می‌کند که رسول خداملیالله مډه وس 
فرمود: سه‌نفر در بنی‌اسرائیل بودند که یکی ابرص ودیگری نابینا 


























ج شی _ همرا با راستگویان 
سس س 


ودیگری کچل بود وبرای خدا «بداء« حاصل شد که آن‌ها را 





آزمایش گند پس فرشته‌ای را فرستاد که نزد ابرص (پیسی) بباید 
فرشته نزد او رفت وبه اوگفت: چه چیز را درست می‌داری؟ ابرص 
گفت: رنگی زیبا وپوستی زیباه مردم مرا آلرده وکلیف می‌انگارند, 
آن فرشته بدنش را مسح کرد (بادست بر بدنش کشبد): پس رنگی 
خرب وپوستی زیبا پپدا کرد آنگاه پرسبد: چه مالی را ببشتر 
دوست می‌داری؟ گفت: شترا پس ده شتر به او عطا کرد. 

نزد آدم کچل آمد و نزد توبهتر است؟ گفت موی 
خوبی که کجلی را از من بزداید. زیرا مردم از من مننفر شدهانند. 
دست بر سرش کشید. پزاز موشد. سپس پرسید: از مال چه چیز را 
بیشتر دوست داری؟ گفت:گاوا پس به اوگاری باردار عطا کرد. 









نزد نابینا آمد وگفت: جه چبزرا بیشتر دوست می‌داری؟ گفت: 
خدا دیدگانم را بازگرداند. دستی بر چشمانش کشبد: دیده‌اش بینا 
شد. گفت: چه مالی را دوست می‌داری؟ گفت: گرسة 
گوسفندی زابنده بخشید. 

وبعد از ابنکه شترها وگاوها وگرسفندان ابن سه‌نفر زیاد شدنده 
آمد واز هریک خواست مقداری را به او ببخشند 
ولی آن کچل وآن پیسی امتناع ریدنده پس خداوند آنها را به 
حالت اول باز گرداند ولی چون نابینا از گوسفندانش به او داد 
خداوند او را برکت بخشید واز بینائیش نکاست'. 





. پس به او 





at,‏ نرد آ 








حال به برادرانم نصبحت می‌کنم که این سخن خدا را از باد 
نبرند که فرمود: 














۱- صحیح بخاری - ج۲ - می .10٩‏ 


oo ۵‏ 
دیا ابهاالذین آمنوا لاخر قوم من قوم عسی أن یکونوا 
خیراً مهم ولانساه من نساء عسی أن یکن خیرا مه 
رلانلمزرا أنفسكم ولاننابزوا بالالقاب؛ بس الاسم 
الفسسوق بسمدالایمان؛ ومسن لم پستب Sash‏ 

هم‌الظالمون»", 
ای lol‏ هرگز نباید قوس؛ فرم دیگر را مسخره راسنهزاه کنده شاید 
أن نوم راک مسخره می‌کندبهتر از شما باشند وهرز ناد زان امن 
زنان دیگر را مورد سخریه فرار دند که بسا آنھا ae‏ از اپن زنان باشند: 
راز بکدیگر هیبجوئی نکنید وب‌نام لقبهای زشت: پکدبگر را صدالکنید 
که ہس از امان ام فسن را بر ale opiate Ber‏ بسیار بد وکار زشنی 
است: وهرکه نوبه نکند ازشتمگران است. 
از صمیم قلب نما دارم» مسلمانان به‌خود آبند وتعمصب راکنار 
گذارند ویجای عاطفه, در ها عفلها را اور ار دهنده حنی با 
دشمدانشان واز فرآن کریم» روش بهتر بحث‌کردن ومجادله کردن به 
بهترین وجه را فرا گیرند که همانا به پیامبر خدا(ص) وحی شد که 
به دشمنان بفرماید: 

«رانا آر اباکم لعلی هدی أرلي ضلال at‏ 

وما (که مزمتيم) با شما (که مشرکید) تطعا با در هدایت با در گمرامی 

آشکار مستبم. 
ربدینسان رسول خدا(ص)؛ در موفع بحث, اینفدر تواضیع 
می‌کند وآنها را بالا می‌برد تا اگر راست می‌گریند در Se‏ آرام» 





























قوی همراه با راسنگوبان 


دلیل وبرهان خود را ظاهر سازند. ماکجا واین خلن عظیم کجا؟اء 























تسقسسه 


همانگونه که در بحث بداه گفنیم؛ تفیه نیز از مسائلی است که 
مورد اعتراض Jal‏ سنت فرار گرفته وبرادران شیعه‌شان را از ابن 
پابت اهانت می‌کنندوآنها را منافق قلمداد می نمایند زیرا آنچه در 
باطن دارند, ظاهر نمی‌سازند. وجه با با یخی از آنان بحث کردم 
وخواسنم آنان را فانع سازم که eas Was‏ ولی در اثر Som‏ 
از عصببت مذهبشانه فانع نمی‌شدند ژبرابزرگانشانه تلاش فراوان 
کردند که حنی پژوهشگران با انضافی را که در ی یادگرفن عقاید 
شیمیان وشناخت بیشنر از آنان هستنده گمراه سازند» وبا ابن سخن 
که «شیعیان پیروان عبداله‌بن سبای بهودی‌اند ومعتقد به رجمت, 
نند مهدی 
جر ومتنفر سازند. از این‌روی 





تفیه, عصمت: منعه وسایر خرافات وارهام 


منتظر 
خواننده را می‌بابی که گاهی مننفر می شود وگاهی نعجب می‌کند: 
در حالی که می‌اندیشد تمام این عقاید بدعت در اسلام است 
وشیعیان این بدعتها را ساخته‌اند! 

و اگر اسان پژوهشگر بخراهد انصاف دهد کم یلک این 
عقیده‌ها از اسلام ناب است ونشأت گرفته از قآ کریم وسئت 
پیامبرملی اله عله وآ۵ وسل بلکه مفاهیم بلند نظر اسلام وشرع مقدس: 


آن هستند», آنها را 





هص قوی همراه با راستگوبار 
استوار نگردد جز با آنھا. 

جای شگفتی است که اهل سنت» عقیده‌هائی را مورد تعض 
قرار می دھند که کتابھا وصحاح ومسانیدشان پر است از آنها وبر 
آنهاگراهی می دهند پس چه باید کرد با ابن فوم که می‌گویند ولی 
عمل نمی‌کنند وب آنچه عقیده دارند. طعنه می زنند چراکه شیمبان 
بدان عمل می‌کنند؟ nts‏ 

همانگونه که در مسئله «بداء» ثابت کردیم که آنها به آن معتقد 
بودند ولی به دیگران اعتراض می‌کنند. حال مسئله نبز که 
به‌عنوان نفاق بر شیعه خرده می‌گیرنده از زبان خودشان استماع 








FFE Be een cm. 9 oO 
ترس مردم سخن گنت ولی قلبش مطمئن به ایمان وعفیده‌اش برد‎ 
(گناهی بر او نوشنه نمی‌شود) چرا که تفه‎ 





برای او و 





عباس آورده‌است که گفت: در Bagge‏ «الاان تتقوا سنهم تفاة 
مقصود از «تفاة» نکلم با زبان است در حالی که قلب» مطمثن به 
عقیده‌اش باشد. عبدین حمید از حسن نقل کرده است که گفت: 











۱- سوره آل tp‏ 
۲- تفسبر الدر المنشور سبوطی. 


























سس مغو 
تفیه تا روز فیامت؛ جایز است". 


رمی‌گرید: عبدین ابی رجاه چنین می‌خوانده است: «الا ان 
تتفوا منهم تقية'. 
عبدالرزاق only‏ سعد وابن جربر وابن ابی حاتم وابن سردویه 
نفل کرده‌اند وحاکم در مستدرکش تصحبح کرده است وبیهفی در 
دلائل آررده است که: مشرکین عمارین باسر را گرفتند و او را رها 
نکردند تا به پیامېرسل‌الله de‏ رسام دشنام داد و خدابان آنها را 
بهخوبی یاد کرد؛ وقتی رهابش کردند: نزد رسول خداسلیاله مډ وم 
آمد» حضرت به او فرمود: چه خبر داری؟ گفت: شرا مرا رها 
نکردند تا شما را plats‏ دادم وبتهاپشان را به‌خوبی باد کردم. 
حضرت فرمود: در قلبت چه احپنامن داری؟ عرض کرد: مطمثن 
است به ابمان. فرمود: اگر بازهم نو را گرفنند: همان برنامۀ (نقیه) را 
اجرا کن. آنجا بود که این آیه نازل شد: 
دالا من آکره وقلبه من 
مگر کسی که مجبور شوه رلی قلبش مطمئن به ایمان رعفیده‌اش باشد. 
ابن سعد از محمدبن سیرین نفل کرده که: lag‏ یه وسم 
عمار را در حال گریه یافت با دست مبارکش چشمان عمار را پاك 
کرد و فرمرد: دکفار تراگرفتند و سرت را درآب فرو بردند وتو آن 
حرفها را زدی اگر بازهم تراگرفنند. همان حرنهاراتگرار کن»", 
ابن جریر وابن المنذر وابن ابی‌حانم وبیهفی در سننش به 















- سنن ae‏ - مستدرگ حاکم. 
۲- تفسیر الرالمنلور سبرطی ج ۲ - ص WYP‏ 
۳- سوره نحل - آیه ۱۰۶ 

۴- طیقات الکیری این سمد. 














قوی همراه با راستگویان 


روابت علی از ابن عباس نقل کرده است که در مورد این آیه: «من 
کفر بالل...» چنین گفت: خدای سبحان خبر داده است: هرکه پس 
به خداء کافر شود, غضب خدا براو بوده وعذابی عظیم 
درانتظارش است ولی اگرکسی مجبور شد» برای ابنکه از دشمنش 
نجات hl‏ سخنی با زبانش بگوید که فلبش آن را قبول ندارده هیچ 
گناهی بر او نوشته نمی‌شود زیرا خدای سبحان سخنی را مورد 
مزاخذه قرار می دهد که قلب هم آن را پذ برفته پاشدا 





ازاب 


ابن ابی شیبه وابن جریر وابن المنذر وابن ابی‌حاتم از مجاهد 
نفل کرده‌اند که گفت: این آیه در بارۀ مردمی از So‏ نازل شد که 
ایمان آورده بودنده پس برخی از اصحاب در مدبنه به آنها نامه 
نوشتند که بابد مهاجرث کنید: تا مبلوم شود از ما هستید. آنها 
به‌سوی مدینه راه افتادند» در راهفریش آنان را گرفتند وخواستند 
آزمایششان 
پس در باره آنها این آبه نازل شد: Vi‏ من اکر 

بخاری در صحبحش در باب «المسدارا مع الناس»- 
خوشرفناری با مردم از ابی الدرداء نقل کرده است که گفت: «ما 
ممکن است در رری برخی از مردم بخندیم وتبسم کیم ولی 
قلوب ما لمنشان کند ". 
حلیی در سيره خود آزرده است: هنگامی که پیب رمل هد میا 
فتح کرد حجا بن علاط به او گفت: با رسول‌الله! 
ان راموالی دارم ومی خواهم به آنجا بروم پس آیا 








+ آنها از روی اجبار وناچاری: به زبان, کافر شدند, 
1 








۱- سن بهقی 
۲- دالسشور سبوطی ج ۲ - ص ۱۷۸ 
۴- صحیح بخاری ج با - می ۱۰۲ 














صقعم 


اجازه می دهید که در صورت ضرورت. از شما بدگوئی کنم وچیزی 
بگریم؟ پیامبر به او اجازه دادند که هرچه می‌خواهد - در زبان- 
بگریدا, 

در کناب احیاءالعلوم امام غزالی آمده است: «نگهداری جان 
مسلمان راجب است ودر این راه واجب است به ستمگری که 
تصد خون مسلمانی کرده است» دروغ بگویدم!, 

جلال‌الدین سیرطی در کناب «اشباه ونظالر» می‌گوبد: «در 
وفت ضرورت؛ خوردن گوشت سبته؛ وزدن لقمه در مشروب 
وتلفظ به کلم کفرآمیز جایز است واگر در شهری حرامفراگیر 
بود وحلال به سختی وندرت پیدا مي‌شیده جایز است رفع نیاز با 
آنچه که ذ کر شد». 

ابویکر رازی در کناب احکام فرآن» در تفسیر RF‏ شریفه OM‏ 
تنقوا منهم تقاة» می‌گوید: بعتی بترسید از تلف شان خودتان با 
بعضی از اعضای بدنتان؛ پس نفبه کنید به اظهار محبت بدون اینکه 
اعتفاد داشته باشید. واین معنی از ظاهر لفظ پدید آبد deny‏ اهل 
علم بدان گواهی داده‌اند . همچنانکه از فاده در تفسیر UT‏ بفه که 
می‌فرماید: : ولاینخد الم منون الکافرین اولیاه من دون المؤمئين»". 
در دینش کافری را وی خود قرار 
دهد. وآنجا که می‌فرماید: ولا ان تتقوا منهم نقاة» از آبه چنین 
برمی‌آید که اظهار کفر در هنگام تقیه جایز است». 

ی در صحیحش از قنببةبن سعید, از سفیان: ازابن المنکدر 














حلییه ج ۴۳-ص اف 
هلوم el‏ امام غلی. 
۳- سوره آل عمران - یه ۲۸ 




















مصقوهی ماد 


نقل می‌کند که عزوق 
شخصی از حضرت رسول مل‌اله مبه وسلم اذن خواست که بر او وارد 
شود. حضرت فرمود: اجازه دهید بیاید, ار چه فرزند بدی است 
برای عشیره‌اش! ولی وقتی وارد شد» حضرت با زبان حرش وآرام 
با او سخن گفت. من عرض کردم: با رسول‌الله» قبل از اینکه بیاید 
آنطورگفتی رحالا اینفدر نرم با او سخن می‌گولی؟ پیامېرسل اله ډه 
رسلم فرمود: ای عایشه! بدترین مردم در نزد خداوند کسی است که 
مردم او را رها کنند یا از او دوری جویند راز زبانش ودشنامش 
«نقیه» نمایندا, 

این احادیث کافی استگه دلالت کند بر اینکه امل he‏ 
معتفد به جابز بودن ابه راچد آن وتا روز فبامت هستنده 
همچنانکه گذشت وختۍ غزالی تعنقد است که در سورد نفیه 
راجب است درو/گفتن: deny‏ اهل علم معتقدند به روا بودن 
اظهار کنر چنانکه رازی به آن اعتراف کرد و جایز بودن نبسم کردن 
در ظاهر ولمن نمودن در باطن چنانکه بخاری افرار بدان نمود 
وحنی جایز بودن دشنام دادن به شخص pe aly‏ له ول وم در 
صورتی که خسوف بر سالش هست» همانگونه که لرېسندۀ 
السیرةالحلبیه؛ تصریح کرد وجایز بودن سخن در معصیت خدا 
از ترس مردم: چنانکه سیوطی به آن گواهی داد. 

بنابراین دیگر چه جای انکار واعتراض کردن بر شبعیان است» 
در مورد عقیده‌ای که خود اهل سنت بدان معتقدند ودر صحاح 
ومسانیدشان روایت کرده‌اند که جایز بلکه‌واجب است» وشیعیان 


ن زببر اورا خبر داد به اینکه عابشه به اوگفت: 
































۱- صحیح بخاری - ج۷ - ص ۸۱ (باب لم یکن Lentil‏ ولامتفحشا). 
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چیزی اضافه براهل سنت نگفت‌اند جز ابنکه مشهور شده‌اند به 
اجرای آن بیش از دیگران ودلیل آن اذیت وآزار وشکنجه‌های 
فراوانی است که از امری‌ها وعباسی‌ها دیدند که درآن دورانها 
کافی بود به کسی گفته شود: این شیعی وپیرو اهل بیت است که 
فوراً محکوم به مرگ شود وبه بدترین وجهی به دست دشمنان اهل 
بیت پیامبر به قتل پرسد. 

بنابرابن» چاره‌ای جز عمل به تفیه نداشتند که المه اهل بیت 
علیهم السلام نبز OUT‏ را به نفیه» سفارش می‌کردند. از امام جعفر 
صادق مډ اد ررایت شده است که فرمود: «الشقية ديني ودين 
آبائي) تفیه: دین من ودين پدران من است و فرمود: وم لاتقية لهه 
لادین له» هرکه a‏ ندارد, دين ندارد. 

ویدینسان نفبه شمار ائمه اهل بیت برد که بدینوسیله از خود 
واز پیرران ومحبانشان: دفع pad‏ مي‌کردند وجان مسلمانان را 
حفظ می‌کردند واحوال مسلمین رکه در دیتشان مورد آزمایش فرار 
می‌گرفتند. اصلاح می‌نمردند چنانکه عمارین el‏ وافرادی از او 
سخث تر امتحان شدند. 

ولی al‏ سنت از آن بلاها ومصیبت‌ها بدور بودند زیرا با 
حاکمان ظالم fle‏ املا سازش می‌کردند ولذا له در معرض مرگ 
قرارگرفته ونه غارت می‌شدند ونه ظلمی برآنها می شد پس کال 
طبیمی بود که تقبه را انکارکنند وبر اجراکنندگان آن خرده بگیرند. 

و در ابن میان» حکام بنی‌امبه وبنی‌عبّاس نقش بزرگی را در 
کردند که متأسفانه امل سنت 








استهزاه به شیمیان در مورد ت 
رجماعت نیز از آنها پیروی نمودند. 
ای انسانهای با انصاف! آبا پس از اینکه خدای عزوجل SB‏ 














BSAA An قمع‎ 


فرستاده است که تلاوت می‌شود واحکامی که سورد اجرا قرار 
می‌گیرد: وپس از اینکه رسول خداسلیال مله واه وسل -به شهادت 
صحیح بخاری- خره به نيه عمل کرد و به عمارین پاسر اجازه داد 
که او را دشنام دهد وبه ظاهر کافر گردد اگر JUS‏ دوباره نصد 
شکنجه‌اش کردند. وبعد از اينکه علمای مسلمین اجازه دادند 
رپیروی ازکتاب خدا وسنت رسولش در عمل به یه آابازهم روا 
است که اپنفدر شبعبان مورد اهانت واعتراض فرار گیرند؟, 

به تحقیق که اصحاب ارجمند پیامبرملی‌اله مله رآ وسلم در دوران 
حکرمتهای مستبد: عمل به تفیه کردند! مانند دوران امثال معاویه 
که‌هرکه از نفرین رلمن ghee‏ طالب امتداع می ررزید او را 
به‌قتل می‌رساند, ودرآین/ستآن OLLI‏ حجرین عدی وبارانش 
مشهور ومعروف است: Sean‏ امثال يزيد وابن‌زباد وحجاج 
وعبدالملك‌بن مروان Say‏ مائند نها a‏ اگر من بخواهم موارد 
عمل به aa‏ اصحاب را بادآور شوم نیاز به نوشتن کناب بزرگی 
خواهد بود ولی بحمدالله همین‌چند دلیل از کتابهای اهل سنت 
کافی است. 

فعلاً فرصت را مفتتم شمرده داستان ظریفی را نفل می‌کنم که 
برای خودم با یکی ازعلمای اهل سنت اتفاق افتاد. در هواپیما 
باهم ملاقات کردیم وبنا برد همردو در کنفرانس اسلامی که در 
انگلستان برگزار می شود» شرکث کنیم. دوساعت در بار سنی 
وشیعه بحث کردیم واو از مدٌعبان وحدث بود. از ار خوشم آمده 
جز ابنکه از بك جمله‌اش ناراحت شدم که می‌گفت: اکنون لازم 
است شیعبان برخی از عقاید خود را که سب اختلاف و زدوخورد 
میان مسلمانان می شود» رها کنند. 


























تیه 
| 

پرسیدم: مانند چه عقایدی؟ 

فوراً پاسخ داد: مدل منمه Alig‏ 

تلاش زیادی کردم که ار را قانع کنم به اپنکه متعه؛ ازدواجی 
شرعی وصحیح است رنه اجازه‌ای است که خداوند به ما داده 
است ولی او اصرار بر نظر خود داشت وسخنان واستدلالهای من 
ار را فانعنمی‌کرد ومی‌گنت: شاید آنچه را شما بگوئید درست 
باشد ولی فعلاً مصلحت مهمتری در پیش است وآن وحدث 
اسلامی است: پس باید برای خاطر این مصلحت مهمتر: آنها ترك 
شود 

از این منعطن که امر می‌کند: احکام الهی را بخاطر وحدت 
مسلمین نرك کنند واجراه AES‏ باعث Cow‏ فراوانم شد. ولی 
بهرحال با شرخی به ارگفنم: اگر any Wily‏ مسلمین متوقف 
برهمین دومسئله است؛ من اولین کسی هستم که می پذیرم 
واجابت می‌کنم! 

در فرودگاه لندن پیاده شدیم. من پشث سر ار راه می‌رفتم. وقنی 
به پلیس فرودگاه نزديك شدیم؛ پلیس از او پرسید که علت آمدنش 
به انگلسنان چیست؟ 

جواب داد: برای معالجه آمده‌ام!! 

من هم گفتم که برای دیدار با دوستانم به اینجا آمدهام! بهرحال» 
بدون دردسر ومعطلی رد شدیم نا به قسمت گرفتن بار رسیدیم۱ 
آهسته به ار گفتم: دیدی چگونه نفّه در هر زمانی مفید است؟ 

گفت: چطور؟ 
گفتم: برای اینکه ما هردو به پلیس دروغ گفتیم! من گفتم: به 


زیارت دوستانم آمده‌ام رجنابعالی گفتید: برای معالجه ودرسان 





























هقی همراه با راستگویان 


plead‏ درحالی که هردو به خاط کنفرانس آمدهایم! 
خنده‌ای طولانی کرد و نهمید که من دررغش را شنیدهام» 
سپس گفت: مگر در کنفرانس‌های اسلامی: درمان معنوی وجود 
ندارد؟ من‌هم تبسمی کردم وگفتم: مگر در این کنفرانس‌ها دیدار با 
برادران نیست؟ 
به موضوع بحث باز می‌گردم ومی‌گويم که: نقبه -آنگونه که 
اهل‌سنت ادعا می‌کنند - وعی از نفاق نیست؛ بلکه عکس OF‏ 
صحیح است. زیر نفاق» اظهار ایمان وپنهان‌داشتن کفر است» در 
حالی که Ca‏ اظهار کفر وپنهان‌داشنن ابمان است وچه فرق بزرگی 
بین این دو وجرد دارد. در مرزد نفاق خدای سبحان می‌فرماید: 
yA Syn‏ آمنوا الوا آمنا راذا خلوا الى شیاطینهم 
قالوا انا معکم انا نحن مستهزئول». 
مرگاه با امل این یذ م‌کنند Sp‏ ما یمان آررده‌یم وهرگاه با 
شیاطین (انسی) خود خحلوت مي‌کنند می‌گربند: ما با شماليم: وادهای 
ایمانمان فقط از رری استهزا رمسخره است. 
این بمعنای ایمان ظاهر همراه با کفر باطن است ومساوی است 
با نفاق ولی در مورد دوم یعنی AG‏ خداوند می‌فرماید: 
«وقال رجل مزمن من آل فرعون یکتم slay‏ 
مردی مؤمن از فوم فرعون که ایمانش را سخفی وپنهان نگهداسته 
گفت.. 
این بمعنای کفر ظاهر همراه با ایمان باطن است که مساوی 
است با aE‏ زیر مزمن آل فرعون؛ ایمانش را پنهان کرده وجبز 
خداوند کسی از آن خبر نداشت ولی در ظاهر به فرعون ومردم 
وانمود می‌کرد که ارهم بردین فرعون است وخداوند با مظمت 























SSO 
وبزرگی از او در قرآنش باد کرده است.‎ 

حال خوانند؛ گرامی! ببا باهم سخن شیعبان را در سورد RS‏ 
گرش دهیم تا از این پس به آنها تهمت وافترانزنی. 

شخ محمدرضا مظفر در کتاب عقائدالامامیه‌اش آورده است: 

«نفّه از نظر وجوب رعدم رجوب» بر اساس موارد گوناگون 
ترس ازضرر؛ احکامی دارد که در کتابهای فقهی علماء وارد شده 
است واین در هرحال واجب نبست بلکه گاهی جایز است وبعضی 
بابد خلاف آن عمل کرد, چراکه اگر در موردی؛ اظهار حق 
Olay‏ آن, موجب پیروزی دبن وخدمت به اسلام وجهاد در راه 
اسلام باشد. آنجا دیگر اموال بی‌ارزش وجان ارزان می‌شود و در 
بعضی از اعمالی که موجب قدل نفس با اج باطل با فساد در دين 
یا ابجاد ضرر بزرگی بر مسلمانان از od‏ گمراهکردن آنان با اشاع 
ظلم وجور در مبانشان» بشود؛ i‏ حرام می‌گردد. 

وبهرحال, معنای نقبّه نزد شبعبان امامبه این نبست که از انها 
بك انجمن سرّی برای خرابکاری نشکیل بدهد, چنانکه برخی از 
دشمنانشان که در ادرالا مسائل» اهمیت نداده وبه‌خود زحمت 
دریافتن نظر صحبح ما را نمی دهند برابشان ترسیم کرده‌اند. 

وهمچنین معنای نفیه ابن نیست که دین واحکام آن را رازی از 
رازهای پنهانی فرار دهد وبه معتفدینش اجازة پخش Ol‏ را ندهد. 
مگر نمی‌بینید که کتابهای نتهی واحکام | 
شرعی ومباحث کلامی وعقابد. جهان را فرا گرفته وبیش از هر 
امنی» در این زمینه‌ها مطالب نوشته‌انده. 

حال برادر!ببین که نه BW‏ درکار است و نه دروغ, نه تقلب ونه 
فریب چنانکه دشمنان می‌پندارند 








از او 








امامیه در مسا 









































متعه با ازدواج موقت 


لکاح منعه با ازدواج موقت ode‏ مانند ازدواج دالمی؛ 
منمقد لمی شود مگر با عفدی که مشتمل بر قبول رایجاب است به 
این معنی که زن به مرد بگوید: خودم را در ازدواج نو درآوردم پا 
مهربه‌ای که مقدارش ابن‌قدر واين مقدار اگنر وبه فلان مدّت, 
سپس مرد بگوید: قبول کردم با “pHa‏ 

این ازدواج را شرابط واجکامی اسث که در کتابهای فقهی 
Call‏ وارد شد است: مانند لوم SII She ead‏ به هرجه 
sii La repre SE‏ 
ازدواج با محارم همچنانکه در ازدواج دائم 





نگه ut‏ 5 صیه‌ی پس ۱ از نمام شدن مدت به‌اندازۀ دیدن دو 
حیض و با گذشتن چهارماه وده‌روز در حال وفات همسر مي‌باشد. 

وبر دو طرف متعه هبج ارث ونففه‌ای نیست» پس نه زن از مرد 
ارث می‌برد و نه مرد از زن واما فرزندی که از ازدواج متعه‌بدست 
می‌آید, مانند فرزند ازدواج دائم است چه در حفوق ومیراث و 
adit‏ وجه در نمام حفوق مادی و معنوی 
ن حکم منعه است با شرایط وحدودش: وخود می‌بینی که 
میج ارتباطی با زنا ندارد چنانکه برحی از جنجال‌برانگیزان 





وملحق به پدرش است. 








2 همراه با راستگوبان 


می‌پندارند. واهمل سنت نیز سانند برادرانشان از شیعبان 
لفول‌اند بر تشریع این ازدواج از سوی خداوند متعال که در 
سوره نساء - آیه ۲۴ آمده است: 
ولما استمتمتم به منهن نوه أجورهن فریضة 
ولاجناح علیکم فیماتراضبتم به من ai a‏ انالله 
کان علیماً A Se‏ 


ہس چنانکه شما از نها هرهمند شدید (منمه کنبد) مهر سعن که مزدآنها 





است راجب است به نها پرداید. وہاکی نبست بر شما که پس از مین 
مهر به چیزی رضایت دهید وهمانا خدا دنا رآگاه است. 
رهمه فبرل دارند که رسرل خداصل‌اله مډه وال وس منعه را جایز 
دانسته واجازه دادند واصحابٌ در دوران حضرت» تمنع کردند, 
رلی اختلافشان در این است که آیا ابن حکم نسخ شده با نشده 
است. اهل سنت معتفدند که نسخ شده وحرام شده در حالی که 
فبلا حلال برده است, ولسخ در سلّت رخ داده است؛ نه در فرآن 
ولی شیعبان معتقدند که ابن حکم نسخ نشده رتا روز فيامت: حلال 
است. 
بنابراین: بحث فقط مربوط می شود به نسخ شدن با نشدن آن. 
وبا بررسی‌کردن سخنان هردوگروه» حق برای خواننده روشسن 
می‌شرد وبی‌گمان هرجا حن باشد» بدون هیچ تعصب وعاطفه‌ای. 
از آن پبروی خواهد شد. 
دلبل که معتفدند این حکم نسخ نشده وتا قبامت پابرجا 
است این است که می‌گربند: برای ما ثابت نشده که رسول 
es‏ واه وسلم از آن نهی کرده باشد وائمه ما که اژ عترت 
طاهره پیامبرند نیز فائل به حلال بودن آن هستنده واگر نسخی از 


























متعه با ازدواج Sy‏ 








سوی پیامبر صورت گرفته بود قطعاًالمه اهلبیت 
حضرت علی OT‏ را می‌دانستند چرا که اهل: 
بیت می‌گذرد آگاهتر از دیگرا‌اند. ولی آنچه نزد ما ثابت شده این 
است که خلیفه درم عمرین خطاب OT‏ را نهی کرد وبه اجتهاد . 
خودش که علمای اهل‌سنت نبز برآن شهادت می دهند» نحریم 
نمود. وما بهرحال حکم خدا ورسولش را به خاطر رأی ونظر 
شخصی واجنهاد عمره رها نمی‌کنيم وتفیر نمی‌دهیم. این است 
Late‏ سخنان شیمیان در مررد حلال‌بردن متعه. tly‏ سخن 
ow‏ است زیرا نمام مسلمانان مأمور به پبروی از احکام خدا 
ورسرلش هستند وهرکه خلاف خدا و رسولش حکم کرد هرفدر 
هم درجه‌اش بالا باشد» مردود اسیت زیرا در اچتهادش مخالفت , 
صریح با نصوص ترآن وسنت رسول آکرم سل مډ وآ ولو نموده 
است. 

اما اهل سنت وجماعت معتقدند که متعه حلال برده وفرآن OF‏ 
را تایید کرده وپیامبر به آن اجازه داده واصحاب هم انجام داده‌اند 
ولی پس از اين؛ نسخ شده ودر نسخ‌کنندهاش اختلاف دارند. 

برخی می‌گوبند که پیامبر پیش از وفاتش آن را نسخ کرد وبرخی 
معتقدند که عمرین خطاب آن را تحریم نمود ومی‌گوبند که: سخن 
ار حجت است زیرا پیامبر فرمرد: «بر شما باد به سنت من وسنت 
خلفای راشدین پس از من.). 

آنان که متمه را تحریم می‌کنند به ابن دلیل که عمر آن را حرام 
کرده وکار او لازم‌الاجرا است. ما با اينها بحثی نداریم زیرا ففط از 
راه تعصب چنین می‌گویند وگرنه چطور می‌شود مسلمانی سخن 
خدا و رسولش را رها کند و باآنها مخالفت نماید و دنباله‌روی از 





در دررن 























حصقمعی راستگوبان 
انسانی کند که اشتباهش زباد است. تازه این نوع اجنهاد در موردی 
ممکن است پذیرفته شود که سخن صریحی از کناب وسن 
نباشد. ولی اگر نصی وسخن صربحی بود» هیچ‌کس حق انتخاب از 
پیش خود ندارد ووما کان لمومن ولا مؤمنة اذا قضی‌الله ورسوله 
Lal‏ أن یکون لهم الخیرة من آمرهم؛ ومن یعص‌الله ورسوله AB‏ 
es‏ ضلالا میت میج مردمزم ومیچ زن مژمن‌ای درکاری که خدا ورسرلش 
حکم کره‌اند را اراد واختباری نیست رهرکس مخالفت کندهبه گمراهی سخنی افتده 

وهرکه این اصل را فبول ندارد» لازم است که در معلومات خود 
تجدبدنظر کند ومفاهیم شرع را فراگیرد و فرآن وسنت را بیاموزد 
چراکه قرآن در همین Sal‏ که کشت ودرآبات زیاد دیگری اعلام 
کفر وگمراهی کسی که به قرآن رسنت نمسّك نجوید کرده است, 

راما دلبل از ستنترنبوی؛ این هم بسیار است. وبه‌این سخن 
پیامبر اکرم بسنده می‌کنیم که فرمود: «حلال محمد حلال 
الى بومالقيامة allay‏ حرام الى يومالقيامة» - حلال محمد(س) حلال 
است تا روز فیاست وحرام او حرام اسث تا روز قامت. 

به آنان که می‌خواهند ما را قانع کنند به اینکه کارهای SUE‏ 
راشددین واجتهادهای آنان برای ما لازمالاجراه است می‌گوئیم: 

«أتحاجوننافياله وهو رہنا وریکم ولنا أعمالنا ولکم 
أعمالکم ونحن له مخلصونء" 


شم با ما در مورهخداوند جدال وبحث می‌کنبد» حال Si‏ او پرورگار 













































ما وپروردگار شما است وما مسئول اعمال خوه وشما مسئول اعمال 


خویشتن هستید و ما به خدابمان اخلاص داریم 

وبهرحال آنان که ابن دلبل را می‌آورند» با اذعای شیعه موافقت 
می‌کنند وخود دلیلی علیه برادرانشان از اهال سنت می‌باشند. 
بنابراین» ما فقط با آنگروه که معتفدند رسول Malas‏ مله واد ولم 
خود ابن حکم را تحریم کرد و فرآن را با حدیث نسخ نمود: بحث 
داریسم. وابنان در سخنان واسندلالهای خرد سراسیمه‌اند 
والبات‌هابشان توخالی است که بر هیچ اساس محکمی» استوار 
نمی‌باشد واگر مسلم در صحیحش: هی از ابن حکم را آورده 
است» برای این است که اگر نهی ومنعی از رسول else‏ مله رال 
وسل آمده بوده اصحابی که در زمان آبریکر وقسیتی از زمان شخص 
عمر: به این حکم» عمل کردند که در صحیح مسلم نیز آمده 
است! -قطماً آن را نادیده نگرفته وبهآن نهی پایبند. می‌شدند. 

عطاء گوید: جابرین عبدالله برای عمره آمده برده ما به منزلش 
رفتبم ودوستان سئوالهئی از او کردند» سپس نام «سنعه؛ به‌میان 
آمد. جابر گفت: آری! ما در دوران رسول خداصلیالله عله وآ وسلم 
راپوبکر وعمر؛ به مئعه عمل کردیم. 

پس اگر پیامبرسلی‌الہ ع آل وسل از منعه نهی کرده برد؛ اصحاب 
نمی لوانسنند در دوران آبوبکر وعمر متعه کننده همانطور که 
ملاحظه کردید. 

بثابراین» حقیفت این است که رسول خد املیاله عډه رل وس از آن 
نهی نکرده وآن را تحریم ننموده است واین نهی فقط از جائب 








- حدیت ۱۶ و۱۷ 


۱- صحح مسلم ح؟ - مر ۲۳ 


هعقو همراه با راستگوبان 


عمرین خطاب بوده» چنانکه در صحیح بخاری آمده است, 

مسدّد گوید: بحبی از عمران ابویکر روایت کرد وار ازابورجاه از 
عمران‌بن حصین رضی‌الله عنه روایت کرد که گفت: آيا ستعه در 
کناب خدا برد وما در زمان رسول‌الله ند عبه راد وسل به آن عمل 
کردیم وقرآن آن را تحریم نکرد وپبامہر آن را تھی نفرمود تا از دنا 
خردش: در این‌باره چیزهائی گفت, 
راری گوید: گفته می شود که آن شخص عمر است!. 

پس ای خواننده! خود می‌بینی که پیامبر اکرمسلیاله مله رال وسلو 
آن را تحریم نکرد تا از دنیا رفت» همانطور که این صحابی اعتراف 
می‌کند و می‌بینی که حرمت متفه را به صراحت وبدون پرده به 
عمر نسبت می دهد واضافةمی‌کند که او به نظر حردش هرچه 
خراست گفت. 

و این هم WAS ple‏ الضنازی انث که به صراحت اعلام 
می‌کند: ما در زمان رسول ah pels‏ عله وسلم Sa ply‏ روزها با بك 
کف دست خرما یا آرده نمع می‌کردیم نا اینکه عمر در سورد 
عمروین حریث آن رانهی TAS‏ 

Sly‏ برخی از اصحاب را بیابیم که در بعضی از اجتهادات عمرء 
با او هماهنگ وهم‌آواز هستند» جای تعجب نیست زیرا در بحث 









فاجعة روز پنجشنبه - که قبلاگذشت - تذکر دادیم که بعضی از 
اصحاب باعمر» هم‌رأی رهم فکر بردند که پیامبر هذیان می‌گوید و 


ما راکتاب خدا بس است!! پس اگر اینان درآن روز ودرآن‌موفمیث 


۱- صحیح بخاری - ج ۵- ص 1۵۸ 
۲- صحیح مسلم - ج ۲ - ص ۱۰۲۳ - حدیث ۱۶ 








مه پاازدواج موقت 
مصعم 
حساس؛ رسول خدا را مورد اعتراض قرار دادند» بی‌گمان در 
بعضی از اجتهاداتش با او توافق‌نظر دارند حال توجه کنید به یکی 
از آنان که می‌گوید: نزد جابرین عبدالله بود شخصی آمد وبه او 
گفت: ابن عباس وابن زبیر در مورد متعتین (منعة النساه ومتعة 
الحج)اختلاف دارند. جابرگفت:ما هردر منعه رادرزمان رسول‌خدا 
انجام دادیم سپس عمر نهی کرد و دیگر به آن کار باز نگشتيم!, 
لذا به‌نظرم می‌رسد: بعضی از اصحاب: نهی از منعه را به 
پیامېرسل‌اله مډ وآ وسلم نسبت داده است تا موفعیّت عمربن خطاب 
را دریابد ونظرش را تصویب کند. رگرنه پیامبر هرگز حکمی را که 
قرآن حلال نموده: تحریم نمی‌کند: زیر د نمام احکام اسلامی که 
خداوند نها ا حلال کرده است؛ پل خکم هک نمی یابیم که پیمبر 
آن را تحریم کرده باشد وهیج‌کس جز منعصبین ودشمنال چنین 
ادعائی را نکرده است: واگر به زر بَذپريم که رسول دا از آن نهی 
کرد پس امام علی که نزدیکترین افراد به رسول‌الله وصالمترین 
مردم به احکام است» چرا می‌گوید: 
وانالمتمة رحمة رحمالله بها عباده: ولولا نهي همر 
مازنی الا ae‏ - متعهلفظی اسث که خداوند به آن بندگانش 
رامورد لف فرار داده واگرنهی عم از نیرد؛ جز انسان Kile‏ کسی 
aS ity‏ 
تازه خرد عمر نیز تحریم را به پیامبرملاله عله وال وسلم نسبت 
نداده وبا تمام صراحت اعلام می‌کند: 








۱- صحیح مسلم ج ۲ - ص ۱۰۲۳ - حدء 
۲- ثعلبی در تفسیر کیبرش وطبری در تفسیر آیۀ منعه در تفسیر کبیرش. 











جحظمعي همراه با راستگوبان 


«متعتان كانتا على عهد رسول‌الله Lily‏ آنهی عنهما 
وأعاقب عليهماء متعة الحج ومتعة Vola‏ 
دو منمه در دوران رسول‌الله آزاد بود ولی من از نها نهی می‌کنم رکسیکه 
آنھا را انجام دهد هقاب می‌نمایم: متع حج ومتع بانران. 
واین مسند امام احمدبن حنبل است که بهترین گواه بر اختلاف 
شدید اهال سنت در این مسئله است که برخی پیروی از 
de de eal,‏ واد سل کرده وآن راحلال می‌داند و برخی پیردی از 
عمرین خطاب کرده وآن را نحریم می‌نماید. 
ابن عباس می‌گوید: پیامبر خداملی‌الله عله وه وسلم منعه کرد, 
بن الزیبرگفت: ابویکز وعمر متعه را تحریم کردهاند. ابن هباس 
(باناراحتی) گفت: این مدرد جه می‌گرید (ما بقول شُربه)؟ 
شخصی گفت: می‌گوید SWS‏ وعمر از متعه نهی کردند. 
ابن عباس گفت؛ یک نها علاك می‌شونده من می‌گویم؛ 
پیامبرگفت: وآنها می‌گوبند: عمر وابوبکر گفنند!" (من سخن پیامبر 
را بازگو می‌کنم ولی آنا به گفنة عمر وابویکر استناد می‌کندد). 
در صحیح ترمذی آمده است: در مسئله متعة حح از عبدالل‌بن 
عمر سئوال کردند؛ گفت: حلال است. سئوال کننده ادامه داد: ولی 
پدرت از آن نهی کرده. 
ابن‌عمر پاسخ داد: آیا اگر مطلبی را ہدرم نهی کند ولی پیامبر 
Lal‏ بپذیرد؛ من امر پدرم را پیروی کنم یا امر پیامبر را؟! 
آن مرد گفت: بلکه امر پیامبر را". 











۱- تفسبر کبیر فخر رازی (ضمن تفسیر آیه «فمااستمنمتم به منهن.-0) 
۲- مسند امام احمدین حتبل = ج ۱۱- ص ۰۳۳۷ 
۳- صحبح ترمذی - ج ۳ - ص ۱۸۵ - حدیث ۸۲۴ 








متعه با ازدواج موقت 
سس صقم 
fal tl‏ سّت وجماعت در منعه بانوان از عمر اطاعت کردند 
رلی در متعۀ حج با او مخالفت نمودند, در حالی که هردونهی در 
يك‌جا اتفاق افتاد. ولی آنچه برای ما اهمیت دارد این است که آلمه 
امل‌بیت وشیمیانشان, با او مخالفت کرده وبراو اعتراض کردند و 
معتفد به حلال بودن هردو منعه نا روز قيامت شدند. وبهرحال 
برخی از علمای اهل سنت نبزه از آنانتبعیّت کردند که از آن‌جمله 
دانشمند والامفام تونس وامام جماعت مسجد زیتونی جناب شیخ 





طاهرین عاشور رحمفالله علیه را نام می‌برم که در کتاب تفسیر 
مشهورش التحربر والتتوبره, هنگامی که به آیۀ لما استمتمتم به 
منهن Al‏ آجورهن فریضةه می‌ رس آنرا حلال اعلام NaS yp‏ 

آری! باید علما وفتها در اظهارنظر وعفیله‌شان آزاد باشند 
رهرگز به تمصب رعاطفه ple‏ نشوند:ودر زاه خداه سرزنش 
سرزنش‌کنندگان, OUT‏ را نان 

پس از این بحث کوناه: دیگر جائی برای استهزاه واعتراض اهل 
سنت نسبت به نکاح منعه نمی‌ماند جز اینکه کسی ره تعب کور 
را بپیماید و از هوای نفسش پیروی نماید. وسرای همیشه دلبل 
فطعی وبرهان روشن برای شبعه می ماند» چرا که حق همواره پیروز 
است وبرتری دارد. وبر هر مسلمانی لازم است که سخن امام 
علی ددم را به گرش هوش بسپارد ودرآن کمی ebay Sa‏ نماید 
که حضرت. منعه را رحمت ولطفی الهی معرفی می‌کند وچنین هم 
شهرنی را فرو 
می‌نشاند که در اثر برافروخته‌شدن گاهی انسان را -چه زن وچه 





هست؛ چه رحمتی بالاتر از منعه است که آند 

















۱- التحرير تور - الطاهرین عاشور > ج ۳ - مس ۵. 





ت جانور درنده‌ای درمی‌آورد وچه‌بسا پس از 
فرونشاندن آن ب‌زور سرنیزه: طرف مقابل را از بینببرد. 

و برعموم مسلمانان خصوصاً جوانان لازم است بدانند که کیفر 
زنای محصنه, برای طرفین سنگسارکردن است؛ تا کشنه شوند پس 
در این صورت خداوند بندگانش را بدون لطف ورحمت نمی‌گذارد 
که ار خود خالفشان است وغرائز درونیشان را خود ایجاد کرده 
است ومی‌داند چه چیز OUT‏ را آرامش می‌بخشد. واگر مدای 
بخشنده ومهربان به بندگانش لطف کرد و متعه را برای آنان حلال 
نمود» پس دیگر چه نبازی به زناکردن می‌ماند جز اینکه انسالی 
جنایتکار و بدب ین کار زشستی با آن 
پیامدهای خطرناك بزند: دزشت/ماند بربدن دسث دزد که اگر 
بیت‌المالی باشد Hayy hiy‏ را بی‌نباز سازد: دیگر 
کسی جز بدبخت وجنایتکاز دنت به دزدی نمی زند. 

خداوندا از نو طلب آمرزش رمغفرت می‌نمایم! من در دوران 
جوانی گاهن به‌خود می‌گفتم که چرا اینقدر احکام اسلام ظالمانه 
وشدید است که دستور اعدام مرد وزنی را ففط به‌خاطر يكعمل 
جنسی می دهد که ممکن است هردوطرف بکدیگر را درست 
داشته باشند!! آن‌هم چه اعدامی؟! سخت‌تربن وشد ید ترین PAS‏ 
ودر جلو روی تمام مردم OUT‏ را سنگسار کردن! آری؛ ممکن است 
چنین احساس را نزد بسیاری از جوانان مسلمان: بخصوص در 
دوران معاصر بیابیم زیرا در مدرسه وخیابان وهمه‌جا: اختلاط 














REL 








میان زن ومرد وجود دارد oily‏ بی‌حجابی‌ها ویدحجابی‌ها هم 
بیشتر به این عمل كمك می‌کند. واصلاً عاقلانه نییست مسلمائی را 
که - مثلاً - در بك شهر مذهبی بزرگ شده است. مفایسه کنیم با 








متعه پا ازدواج موقت 2 


مسلمانی که در بك کشور غرب‌زده ومنمدن| که در همه‌چیز 
می‌خواهد از غرب تقلید کند؛ وبدینسان من نبز مانند بسیاری از 
جرانان مسلمان در بك کشمکش درونی همبشگی می‌زیستم! 
کشمکشی بین نمدن غربی با بهتر بگویم غریزه‌ای که از من 
می‌خواست پاسخ مثبت به‌آن بدهم وعفیده‌ای که مرا از کیفر 
اخروی می‌ترساند چرا که در کشورهای ما کار بسیار بدی مانندزناء 
کمتر مجازات دارد! واگر مسلمانی از آن دوری جوید به حکم 
وجدانش می‌باشده تازه پاآن Sx‏ فاسدی که وجرد دارد انسان با 
باد به حودش فشار بیاورد که در نتبجه ممکن است به بیماربهای 
روانی خطرناکی گرفتار شود وبا ابنکه خودش را فریب دهد وخدا 
را نادیده بگبرد وکم وبیش در منجلابهایٰ فساد ونباهی سفوط کند, 
بقت ابن است که من اسراراسلام"ر نياف وبی به اسانی و 
سبر در احکام اسلام نبردم نا روزی گه شنبعه را شناختم ردر تمام 
عنیده‌های شیعیان گشایش ورحمت لایر ول مشکلات 
اجتماعی, اقتصادی وسباسی را یافتم ودر خلال این معتفدات بود 
که نهمیدم احکام خدا: سهل وآسان است وهرگز نارسالی 
وخشونت درآن راه ندارد وخدای سبحان» مشقت ودشواری در 








دین برای ما فرار نداده است. 

بنابراین» امامت رحمت است. عصمت رحمت است» بداء 
رحمت است: فضا رقدر طبق شیمیان رحمت است؛ فيه 
رحمت است؛ ازدواج متعه بزرگترین رحمت است ودر کوتاه 
سخن این همان حقی است که محمدین عبدالله سلی‌اله مله وآه ولو 
-که‌برای جهائیان رحمت است- آن را آورده است. 




















خدابا! ما را به آنچه فراموش کردیم با اشتباه نمودیم؛ مژاخذه 








نفرما! 
| خدایا! آن امور طافت‌فرساراکه 
قرار مده. 

خدابا! ما را ترانمان, تکلیف نفرما وببامرز سا را و 
ببخشای گناهائمان را وبرما رحمت فرما که نها بار ویاور ما توئی» 
وما را برگروه کافران باری بخش. 


یان نکلیف کردی برای 






































ادهای تحریف ST)‏ 


ادعای تحریف فرآن 


این bil‏ به خودی خود؛ بقدری زشث رناروا اسث که هیچ 
مسلمان معتقد به مکتب خانم لابیاملیا۵ ع رآ ول آن را تحمل 
نمی‌کند, چه شبعه باشد وچه سنی. زرا خود پروردگار منعهد به 
محافظت فرآن شده وفرموده است: 
ly‏ نحن نزلنا الذكر وائاله لحانظون). 
همان ما قران را نزل کرد ہم رما قلعا آن زا حفظ می‌کنيم: 
پس هیچ‌کس نمی نواند Ge‏ حرف درآن کم وزباد AS‏ زیرا 
آن ممجز؛ Slagle‏ پیامبرمان سل عبه وله رلم می‌باشد که باطل 
هرگر درآن راه ندارد وخدای حکیم ودانا آن را فرستاده است. 
رافعیت ابن است که تحریف فرآن امری است محال زیرا 
بسیاری از اصحاب آن را از بر داشتند و درحفظش مسابفه 
می‌گذ اشنند ودر طول دوران‌های گذشته تا بهامروز همواره فرزندال 
خود را وادار به حفظ کردن واز برنمودن آذ می‌کردنده پس دیگر 
میج انسان با هیچ گرره وحتی هیچ دولتی هم نمی‌تواند آن را 
تحریف و تبدبل نماید 
اگر ما سراسر کشورهای اسلامی در شرق وغرب وشمال 
وجنوب گینی را بگردیم» همین فرآن موجود را بدرذ هیچ کم 

















Seshesa‏ همراه با راستگوبان 
وکاستی می بابیم وهرچند مسلمانان به فرقه‌ها رمذاهب OPUS‏ 
تقسیم شوند» بازهم قرآن تنها عامل در برگیرند؛ همه آنان است که 
یك از امت بزاگ اسلامی در اف ندارند» مگر در مورد 
تأریل‌ها وتفسیرها که هر حزبی به آنچه نزد خودشان است 
خرسندند, وان 








به شبعه نسبت داده می‌شود در مورد تحریف 
OLE‏ چیزی جز نهمت وشایعه‌پراکنی ودروغ نبست چرا که اثری 
شیعیان وجود ندارد. 
واگر عقیدة شیمیان را در بار قرآن بخوانيم؛ اجماع OUT‏ تلزیه 
فرآن از هر تحریفی مشاهده می‌شود. 
ویسندة کتاب عفائدالامامیه: شبخ محمدرضا مظفر می‌گرید: 
«ما معتقدیم که قران زجی مزل است که از سوی 
خدای متعال بر بان پیامبر اکرم جاری شده وهمه‌چیز 
درآن بیان شد» است. واین از معجزات جاویدان پیامبر 
است که بشر از مقابله باآن چه از نظر بلاغت ولصاحت 
وچه از نظر محتوای بالا وحقایق ومعارف والاء ناتوان 
وعاجز مانده است وهیچگونه تغییر وتبدیل وتحریفی 
درآن راه ندارد: راین قرآنی که هم‌اکنون در مبان سا 
است وآن را نلاوت می‌کنيم. همان قرآنی است که بر 
پیامبر اکرموصء نازل شده است» وهرکه ادعائی جز 
این داشته باشد: تحریف‌کننده یا غلط‌انداز ویا نادان 





از این عقیده در 





رخطاکار است و ره گمراهی را پیموده است چراکه این 
سخن الهی وکلام جاریدان خداوند است که باطل نه 
در میان ونه در پیش ونه در پس در آن راه ندارد». 

















از آن که بگذریم» احکام شیعیان وففه OUT‏ معروف است ودر 




















ادهای تحریف قرآن 7۹ 


دسترس همگان فرار دارد. پس اگر قرآنی جز این در میان UT‏ 
وجود داشت, مردم فطماً از آن باخبر می‌شدند. 

فراموش نمی‌کنم؛ نخستین‌باری که به کشور شبعیان مسافرت 
کردم؛ در ذهنم شایعه‌های زبادی وجرد داشت؛ ولذا هرگاه بك 
کناب بزرگ وضخیمی را می‌یافتم: فوراً آن را برمی‌داشتم ومطالمه 
می‌کردم که شابد به آن فرآن مخصوص!! دست یابم ولی بهسرعت 
ابن پندارها برباد رفت ودانستم که این هم بکی از نهمتها وافتراها 
علیه شیعبان است که مردم را به OUT‏ بدبین کننده ولی بهرحال 
همواره چبزی که باعث ابن‌همه تهمت رافترا می‌شود: بافی 
می‌ماند وآن کتابی است به نام «فصل الخطاب لی‌اثبات تحریف 
کتاب رب‌الارباب, تالیف میرزاحسین ثوری ظبرسی؛ منوفای سال 
۰ هجری که شخصی شبمی است. رهم زدگان می خواهند 
مسئرلیت اہن کتاب را بر شبعبان تحمیل کنند ران بی‌انصافی 


است. 





ای بساکنابها که نوشته شده راز حقیقت دور است وفقط گوبای 
نظر نویسنده ومژلفش می‌باشد و در 
ودروغ» حق وباطل واشتباه وصراب گنجا 
کتابهائی نزد تمام گروه‌های اسلامی یافت می‌شود واختصاص به 
شیعبان ندارد, بلکه به اهل سنت نزدیکتر است تا شیعیان!» پس AU‏ 
بر ما روا است که مسئولیت نوشتجات وزبر فرهنگ مصر واستاد 
ادب عربی دکتر طهحسین را در مورد قرآن و شعر جاهلی بر اهل 





ها خوب وبد؛ راست 





شده است؛ وچنین 








ان ارزش واهمیئی ندارد. در حالی که 
یل بخاری ومسلم 





زیر کتاب «فصل الشطاب؛ زد 
روابنهای کم وزیاد شدن 
واحمدین حنبل آوره‌اند. 





را صحاح اهل سنت ار 


ھە ھی همراه با راستگویان 


سنت تحمیل کنیم؟! وبا حنی آنچه راکه بخاری روایت کرده -وآن 
را صحبح می‌دانند- در مورد کم وزیاد شدن آبات قرآن وهمچنین 
صحبح مسلم ودیگرکتابهایشان؟ 
رلی چه بهتر که از این نهمت صرف‌نظ رکنیم وسیثه را با حسنه 
پاسخ دهیم؛ وچه خوش گفت استاد محمد مدنی مدبر دانشکدة 
شریمت در دانشگاه الازهر مص رکه می‌نوبسد: 
راما اینکه گفته شده امامیه (شیمیان) معتفد به کم‌شدن 
آبات فرآن می‌باشند هرگز چنین نیست» واحادیفی که 
در کتابهایشان آمده است» مانند همان احادیفی است 
که در کتابهای ما نیز وجود دارد؛ واهل تحقین وپژوهش 
از هردوگروة, آن را تگذیب کرده‌اند وبطلانش را اثبات 
نمودهاند؛ وامروز دیگر در میان شیمیان Yala‏ زیدیّه 
کسی تجو د ندارد که پدان اشد, چنانکه در ميان 
اهل سنت نیز کسی بدا معتقد نیست», 
رافرادی که خواهان تحفیق بیشتر در این زمینه هستنده به کناب 
«اتقان سبوطی» - به عنوان نمونه- مراجعه کنند که از قببل چنین 
ررایتهائی درآن بسیار دیده می‌شود. 
یکی از نوبسندگان مصری در سال ۱۴۹۸ کتابی به‌نام «الفرفان» 
لیف کرد که آن را پر از روایتهای دروغین وغبر قابل قبول در رابطه 
با تحریف فرآن نمود وازکتابها ومصادر اهل سنت تقل کرده بود که 
دانشگاه الازهر از حکرمت درخواست مصادرة این کتاب را کرد 
زیرا با دلیل ربحث علمی, بُطلان آن معلوم بود. حکومت به OF‏ 
درخواست, پاسخ مثبت داد وکتاب را مصادره کرد. نومسند: کتاب 

















شکایتی تفدیم دادگاه کرد ودرخواست جبران خسارت نمود که 


ادهای تحریت oT)‏ 
مقعم 
دادگاه اداری OT‏ را نیز رد گرد. 
آیا با اہن حال می‌توان گفت که اهل سنت فداست قرآن را 
نمی‌پذیرند؟ با معتفد به کم وزیاد در آبات فرآن می‌باشند چرا که 
فلان شخص کتابی در این زمینه نوشته Mc‏ 
وهمچنین شیم Cala‏ نبز اگر در کتابهایشان چیزی از آنقبیل 

پیدا شود: مانند کتابهای امل‌سنت است. در ابن ميان علامه 

بزرگوارابوالغضل‌بن حسن طبرسی از علمای بزرگ Gala‏ در قرث 

ششم هجری در کناب خود «مجمعالیبان لعلوم القرآن» می‌گوید: 
اما اذهای افزایش در آیات قرآن که اجماع بر بطلائش 
است Ly‏ نقصان درآن را برخی از اصحاب ما روایت 
کرده‌اند رگروهی از اهل سنت یز پذبرفت‌اند که در . 
فرآن تنییر ونقصانی رجود دارد ولی مذهب راستین 
اصحاب ماء خلاف OT‏ را می‌زښاند که سید سرتضی 
«قدس سره این مطلب را بیان کرده ودر کثاب «مسائل 
الطرابلسیات؛ به تفصیل در بطلان هرنوع کم وزیادی 
در فرآن بحث کرده است. وی چنین می‌گوید: صحّت 
نقل فرآن بدبهی است وعلم به‌آن مانند علم به کشورها 
وحوادث بزرگ ورویدادهای مهم رکتابهای مشهرر 
واشمار عرب است که در مورد قرآن؛ عنایت بیشتری 
مبذول شده ونگهبانانی در طول تاریخ اسلام “ile‏ 
است که در هیچ مورد دیگری چنین نبوده زبرا قرآن 
معجزه نبوت ومصدر تمام علوم شرعی واحکام دینی 
است وعلمای مسلمین بالاترین تلاش وکوشش خود 
را در نگهبانی وحراست از آن» مبذول داشتهاند تا آنجا 














جع قوی همراه با Bea‏ 


که تمام اختلانهای مربوط به اعراب» تراءت» حروف 
رآیاتش را پادداشت کرده‌اند پس با این همه دئت 
شدید وعنایت راستین؛ چگونه می‌تواند کم وزیاد 

داشته باشد با تغییر وتبدبل درآن پیدا شود؟ا'. 
وبرای Seal‏ معلوم شود این تهمت به اهل سنت نزدیکتر است 
تا شیعیان, و تو ای خواننده عزیز بدانی که اهل سنت دیگران را به 
چیزی که خود بدان سزاوارترند. متهم می‌سازند: وابن یکی از 
انگیزه‌هائی بود که مرا وادار به بررسی LIS‏ عقایدم کرد زبرا هرگاه 
خواستم شیعیان را در چیزی انتفاد کنم؛ببزاری خود را از آن البات 
کرده وآن را به خردم چسباندند ودانستم که آنها راست می‌گوبند و 
سخن حن برزبان dt‏ و در خلال کنجکاوی وپژوهشم 
بحمدالله قانع شدم رشاید جنابمالی هم بخواهی دلیل را از 
کتابهای اهل سنت بیابی که معمئن شوی آنها خود سعتفد 
به تحریف فرآن وکم وزیا شدن درآن هستنده پس این مطالب را 


تقدیم شما می‌کنم: 
طبرانی وبیهفی دوسوره را جزه فرآن آورده‌اند که هردو را نفل 
می‌کنم. 


نخستین سوره این است: 2 
«بسمالله الرحمن الرحیم انا نستمينك ونستففرلا وشي 
عليك الخبر كله BAR‏ و نخلع ونترله من Ned pads‏ 


سور دوم چنین است: 





= ال ستاد محمد مدنی مدیر 
مجلة رسالة لاسلام - عدد چهارم 





ت درهانشگاه الازهر به نفل از 
ال ۱۱-ص 1۳9۲۸۴ 











ادعای تحریف Sp‏ 
«بسمالله الرحمن الرحيم - الهم اياك ند ولك نصلي 
ونسجد والبك نسمی ونحفد؛ رجو رحمتك ونخشی 
عذابك - الجد ان عذابك بالکافرین ملحق»! 
راغب در محاظرات» ابن دوسوره را؛ سوره‌های قنوت نامیده 
است ومی‌گوید که: سرور ما عمرین الخطاب در قنوت: این دوسوره 
را می‌خواند واین در در مصحف ابن‌عباس ومصحف زیدبن ثابت 
موجود Noel‏ 
امام احمدین حنبل در مسندش از ابیبن کمب نفل می‌کند که 
گفت: سور احزاب را در چند آبه می‌خوانبد؟ به او گفنه شد: 
هفتادو چند آبه. او گفت: دمن با رسول خدا صلی الله علیه وسلم: 
آن را به اندازه سوره بقره یا پیت خواندم Rly‏ رجم هم درآن 
Bro)‏ 





ای خوانند؟ خردمند! نو خود اهدي این دو سوره که در کتاب 
اتفان وکتاب الدرالمنثور سیوطی آمده است و طبرانی وببهنی هم 
آن را نفل کرده‌اند و آنها را سوره‌های قنوت نامیده‌اند, اصلا در 
کتاب خدا اثری از آن نبست, واین دلالت دارد بر این‌که فرآنی که در 
دست ما است» این دو سوره راکه در مصحف ابن عباس و مصحف 
زیدبن ثایت آمده است: کم دارد وهمچنین دلالت دارد بر ابنکه 
غیر از مصحف موجرد» مصحنهای دیگری هم هست؛ واینکه اهل 
سنت ابن دوسوره را در دعای فنوت صبحگانه می‌خوانند وسن 





خودم آن‌ها را از برداشتم ودر قنوت صبحگاهی می‌خواندم. 








۱- جلال‌الدین سبوطی در انفان ودر الدرالسشور. 
۲- مسند احمدین ثبلل -چ ۵ -مي ۱۳۲ 


























حعحشععی__ همراه با راستگویان 


اما روایت دوم که امام احمد آن را در مسندش آورده؛ می‌گوید 
که نقریباً سه‌چهارم سوره احزاب ناقص است! زیرا سوره بفره 
دارای ۲۸۶ آبه است حال آنکه سوره احزاب بیش از ۷۳ آیه ندارد 
و اگر احزاب فرآن را بشماريم؛ سوره بقره بیش از پنج حزب است 
در حالی که سوره احزاب, بك حزب بیشتر نبست. وایین سخن 
ابی‌بن کمب است که می‌گرید: ما همراه با پیمپر آن را مانند سوره 
از آن می‌خوانديم: در حالبکه او معروفترین فاربال 
فرآن است که در دوران پیامبر حافظ فرآن بوده است وعمر او را 
انتخاب کرد که نماز نراویح را با مردم به جماعت برگزار کندا» 
سخن او: بی‌گمان, ایجاد ثيكك,ودودلی می‌کند. 

امام احمدین حنبل در مت از ابی‌بن کمب نقل کرده که 
گفت: رسول خداصلی‌اللهعله وسلم فرمود: خدای تبارك وتعالی به 
من امرکرد که فا (بی بن کمب)بخوانم. ابی می‌گوید: پس 
پیامبر سوره ولم یکن الذین کفرواء را که خواند. درآن اضافه کرد: 
ن آدم UL‏ راديا من مال نأعطبه لسأل dau‏ 
فلوسأل Ge‏ فأعطبه لسأل ثا ولا يملا جوف ابن آدم 
el IY!‏ ويتوب الله على من تاب وان ذلك الدين الفیم 
عندالله الحنفية غير المشركة ولاالبهودية رلاالنصرانية 















ای از من درشواست پرل شنده پس به او 
بدهم: دوباره درخراست می‌کند واگر بازهم به او بدهم سمباره 





۱- صحیح بخاری = ج ۲- ص JO‏ 
۲- مسندآمام احمدین حنیل - ج ۵ - ص ۱۳۱. 








ادعای تحربف ران 
399/60 مه( 


می‌خواهد وھیچ چیز درون اسان را پر نمی‌کند جز خاك وخداوشد بر 
هرکس که وبه کند می‌بخشاید ودین استوار نزد خداوند اسلام است نه 
شرك رنه بهودیت ونه نصرانیت وهرکه کار غعیری ند Plats‏ را 
ی ندال 
حافظ؛ ابن‌عساکر در شرح حال بی‌بن کمب آورده اسث که 
ابرالدرداء با گروهی از اهالی دمشن؛ رهسپار مدینه شدند. بر 
عمرین خطاب که وارد شد. ابن آبه را خواند: 
«اذالذیین کفروا جعل في لوبهم الحمية» حمية 
الجاهلية ولوحميتم كما حموالفسد المسجد الحرام! 
در قلوب گافران. عصبیت جاهلیت گاردہ شد راگر شما هم مانند ها 
تمصب بخرج دهیده مسجد Pp‏ به تباهي کشیده می‌شودا! 
عمرین خطاب گفت: جه کسی ابن ترات را به شما آسرخته 
است؟ 
گفند: یبن کمب, پس او را طلبید و به آنان گفت بخوانید. آنها 
همان آبه را نکرارکردند. it‏ کمب به عمرین خطاب گفت: آری! 
من به آنها باد داده‌ام! عمر به زیدبن ابت گفت: نو بخوان, او مانند 
سایر مردم خواند. سپس عمرگفت: من جز این را نمی‌دانم.ابی‌بن 
کعب گفت: بخدا فسم؛ ای عمره نو می‌دانی که من حاضر می‌شدم 
در وقتی که (اصحاب) غایب بودند» ونزديك می شدم وفتی که دور 
بودند اکنوث به خدا سوگند می‌خورم اگر دوست داشسنه باشی» 
حاضرم در منزل بمانم وهیج فرائتی با حدبثی را به کسی پاد ندهم 











۱- سستی گلمات ودر هم بودن محنوا رناموزون بودن معانی: بفدری روشن استٍ 
که اگر کسی اندك شناختی از فرآن داشنه ath‏ متوجه دروغ بودن وبی‌معنی 
بودف این سلات می‌شود. (مترجم) 


























e)‏ همراه با راستگویان 


تا بمیرم. 
عمرگفت: خداوندا مرا 








ببخش. و رو به ابی کرده گفت: نو خود 
می‌دانی که خداوند علم زیادی را به تو بخشیده است» پس از آنچه 
می‌دانی به مردم بیاموزا! 

می‌گوید: عمر به جوانی برخورد کرد که در فرآن چنین 
می خواند: «النبي أولی بالمزمنین من آننسهم وأژواجه آمهانهم 
وهواب لهم» به او گفت: ای جوان! این را از کجا آورده‌ای؟ گفت: 
این مصحف آبی‌بن کمب است. پس نزد او رفت وازار پرسید» ابی 
در پاسخ گفت: آن وفتی که من با فرآن انس داشتم تو ازکف زدن در 
بازارها لذت می‌بردی(. 

ابن اثیر در جامع الاصول,وهمچنین ابرداود در سننش رحاکم 
در مسندرکش مانند این آیه آوردهاند" 

حال ای برادر a tease‏ خودت,واگذار می‌کنم که در بارۀ 
چنبن روایتهائی که در کنابهای اهل CL‏ پر است» خودت 
اظهارنظر کنی در حالی که آنها از ابن روایات غفلت دارند و 
به‌شیعیان تهمت می‌زنند. حال آنکه شبعیان دهيك این‌ها را ندارند. 

بازهم ممکن است برخی از لجوجان اهل سنّت؛ ابن روایتھا را 
نیز مورد انتفاد قرار داده وحتی به امام احمد اعتراض کنند که چرا 
چنین خرافانی را ذکرکرده وسندهایش را تضعیف کنندبه این دلبل 
که مسند امام احمد وستن ابوداود از صحاح اهل Ce‏ نیست» 








چون من خود با آنها طرف شده‌ام ودیدء‌ام که وقتی به بن‌بست 
می‌رسند حنی در کتابهالی که خود نام صحاح را برآنها نهاده‌اند» 




















۱- حافظ این عساکر در اریخ دمش ج ۲ - مس ۲۸ 


ادعای تحریف ترآن 

esha 4‏ 
3 
طعن می‌زنند که این صحاح شش‌گانه عبارتند از: بخاری؛ مسلم؛ 
ابودارد: ترمذی؛ نسائی» ابن ماجه» وبرخی سنن ابی‌داود و Wye‏ 

مالك ومسند امام احمد را یز بر آنها اضافه می‌کنند. 
وبرای آن گروه از خودسران ولجوجانء روایتهائی 
بخاری وصحیح مسلم می‌آورم که دیگر هیچ حرفی ندا 


شاید خدا خواست که بدون تعصب حقبفت را بپذبرند. 








امام بخاری در صحبحش! در باب مناقب عمار وحذیفه از 
علنمه نفل می‌کند که گفت: وارد شام شدم؛ دو رکمت نماز بجای 
آوردم» پس گفتم: خدابا درست خوبی به من bed‏ فربا. آنگاه | 
برگروهی رارد شدم وکنارشان نشستم: پتومردی آمد ونزديك من 
نشست. پرسیدم این کیست؟ گنبد :ابوالداردام است. به او گفنم: 
من از خدا خواسته بودم که بارنبکزگاری زابه من معرفی کنده حال 
خدا دعایم را مستجاب کرد. 

او پرسید: اهل کجا هستی؟ 

گفتم: اهل کرفه‌ام. 

گفت: مگر ابن ام عبد که صاحب نعلین وبالش وآفتابه رسول‌الله 
است. در میان شما نیست؟ ومگر آذکس که خداوند از زان 
پیامبروص, او را از شیطان دور ساخت» در میان شما نیست؟ ومگر 
رازدار پیمبر دص که کی جز او راز پیامبر را نمی دانست» در میان | 
شمانیست؟ سپس گفت: عبدالله چگونه سور راللیل را 
می‌خواند؟ من چنین خواندم: «واللیل اذا یفشی والنهار اذا تجلی 
رالذکر والانشی» گفت: به خدا قسم پیامبر این را دهان به‌دهانه 





























ەھ oes‏ همراه با راستگویان 


اینچنین به من آموخت. در روایت دیگری اضافه کرده است: pA‏ 
بامن حرف زدند که نزديك بود آنچه را از پبامبر شنیده بردم از باد 
en‏ 

از این روایتها برمی val‏ در فرآنی که نزد ما مسلمانان است کلمه 
«وما خلق» اضافه شده است. 

بخاری در صحیحش به سند خود از ابن عباس نفل می‌کند که 
عمرین خطاب گفت: خدارند محمده‌ص؛ را به حق مبعوث 
ساخت وکتاب را بر او نازل کرد. راز جمله آبات فرآن» آبه رجم 
است که آن را خواندیم وفهمیدیم ودرك کردبم. ولذا رسرل 
خدادص؛ رجم کرد وماهم pea‏ کرديم. من می نرسم که اگر زمانی 
بگذرد, مردم بگویند: ما met sige‏ آیه رجم را در کناب خدا 





ندیدیم, آنگاه این aly had‏ را که خدا نازل کرد 
ودر کناب خدا آمده ات که Spe‏ زنایماحصنه کند جه مرد باشد 
وچه زنه در صورتی که شاهد شهادت بدهد با زن آبستن شود 
واقرار کند: بابد او را رجم کنند وهمچنین ما در کناب خدا 
می خواندیم که :دلاترغبوا عن آبانکم فانه کفر بکم أن ترغبوا عن 
آبانکم» از پدرنتان روی برنگردانید که برای شما کفر حساب 
می شود و با چنین می خواند یم: د ان کفراً بکم أن ترغبوا هین 
آبانکم" 


امام مسلم نیز در صحیحش در باب (لو أن لابن آدم وادیین 
ar as f‏ بن ادم وادیین 





لابنفی (LE‏ آورده است: 








۱- صحیح بخاری - ج ۴ - ص TP‏ همین ررایٹ با اختلاف اندکی در الفاظ در 
صحیح بخاری ج ۴ - ص ۲۱۸ نیز آمه است: 
۲“ صحیح بخاری - ج ۸ - ص ۲۶ (باب رجم الحبلی من الزنا اذا أْحصنت): 








ادهای تحریف SB‏ 


ابوموسی اشعری در پی قاریان اهل بصره ستاد. سیصدنف رکه 
همه قاری قرآن بردند بر او وارد شدند. گفت: ای نیکان اهل بصره 








ان سیاه وتیره گشت. همانا ما سوره‌ای می‌خواندیم 
برات شببه بود ومن OF‏ 
را فراموش Phas‏ نقط یك آبه از آن را از بردارم که می‌گوید: 
«لوکان لاہن آدم وادیان من مال لابتفی رادیا WY‏ رلایملاأجوف 
ابن آدم اللتراب» - اگر فرزند آدم دو ره پراز پول داشت باز در 
دیگری را درخواست می‌کرد وهمانا درون فرزند آدم را جز خالا زر 
نمی‌کند!! by pry‏ دیگری نیز می خواندیم که به مسبحات! شبامت 
داشت وآذرا هم فراموش کرده‌ام فقظ این sal‏ را به باد دارم که 
می‌گرید: دیا ابھاالڈ ین آمنوالمتقولو ما لاتفملون لتکتب شهادة 
في آعنانکم فتسالون عنها بوم alll‏ - ای مزمنان جرا چیزی 
می‌گولید که بدان عمل نمی‌کنید؛ ہس SE‏ درگردندان 
نوشته می شود و روز فبامت در باره آن از شما سئوال خواهد شد؟, 
ادعائی که ابوموسی اشعری آنها را فراموش 
بعنی ۱۲۹ آبه ودیگری مانند 
سوره مسبحات یمنی نفریباً ۲۰ آیه دارده هرگز وجود خارجی 
ندارد جز در خیال ابوموسی, پس ای خوانندة صزیز؟ بخوان 
ونعجب کن وبخند یا گربه کن که من اختبار را به تو ای پژوهشگر 
باانصاف واگذار می‌کنم. 

















By 


مسّحات سوره‌هالی است که با تسبیح الهی آغازمی‌شوه مانند سبح با بسیح, 
(مترجم). 




















۲- صحیع مسلم دج ۲ - ص ۷۲۶- حدیث MA‏ 





Shea‏ همراه با راستگوبا 


حال که کتابها ومانيد وصحاح اهل سنت پر است از مل 
چنین رواینهاثی که گاهی اذعائی نفصان رگاهی ادعای زیادی در 
قرآن دارد. پس این‌همه اهائتکردن به شیعه‌ای که اجماع بر بطلان 
چنین اذعالی دارند. برای چیست؟! 

واگر آن عالم شیمی که نام کتابش «فصل‌الخطاب؛ است ودر 
تحریف فرآن نوشته است» در سال ۱۳۲۰ از دنیا رفته است یعنی 
کنابش را فرب صدسال پیش نوشته؛ آن عالم سنی مصری پیش از 
ار کتاب «الفرفان؛ را نوشته یعنی حدود ۰سال فبل که شبخ 
محمد مدنی مدر دانشکد؛ شریعت در دانشگاه الازهر بدان اشاره 
کرده است بعلاوه احتمتال زباد دارد که صاحب کناب 
«فصل الخطاب» کناب رڈ jab‏ نظرات کناب «الفرفان» نوشته 
باشد چرا که آن شبعی-چهارصد:سال پس از آن سنی کتابش را 
نوشته وانگهی وفنی آن کتاب در مصر مجنوع شد ودانشگاه الازهر 
علیه آن شکایت کرد با نوجه به اینکه هر سمنوعی؛ مرغوب 
است» ممکن است در سار کشورهای اسلامی ممنرع نبوده و 
بیشترین استفاده را صاحب فصل الخطاب از آن کرده باشد. 

بهرحال علما ومحقفین اهل سنت وشیعه مانند چنین روایتهائی 
را باطل دانسته وبا دلبل وبرهان ثابت کردند که همین فرآنی که 
هم‌اکنون در میان ما ودر دسترس ما هست؛ فرآنی است که بر 
پیامیرمان حضرت محمد صلی‌اله عبه وآله وسلم ازل شده رهیج زیاد 
وکم وهیج تفییر و تبدیی = 

پس چرا اهال سنت در رابطه بارویتهائی که شیعه آن را 
نمی‌پذیرد واز آن بیزار است» برآنها خرده می‌گبرند درحالی که 
صحاح Lee‏ صحت این روایات را ثابت می‌کند. 


























ادعای aps‏ فرآن 
وب a‏ 

مسلمانان! این راه انصاف وعدالت نیست. درست گفت 
حضرت عبسی که فرمود: آنها کاهی را در چشمان شما می‌بینند 
ولی چربهای بزرگی را در چشمان خودشان نمی‌بینند. 

من این روایتها را با تأسف hy‏ شدید ذکر می‌کنم وچه خوب 
YT Soy‏ را مسکوت گذارده ودر زباله‌دان‌ها دفن می‌کردیم ولی 
چه کلم که برخی از نوبسندگان که ادهای مسك جستن به سنت 
پیامبر را دارند وبشت سر آنها سرمایه‌هائی از مؤسسات معروفی؛ 
آنان را باری داد و در تکفیر رطعن بر شیعیان بویژه پس از پیردزی 
انقلاب اسلامی در ابران؛ تشویق می‌کنند: مفرضانه دست به 
هجوم رحمله زده‌اند, که به آنها می‌گویم: نسبت به این برادرانتان» 
نفا داشنهباشید وخدا را فراموش نکٹبد وه ریسمان الهی چنگ 
بزنید ومتفرق نشرید و نعمت خدا را آز باد ثبرید که باهم دشمن 
بودید» پس میان فلوبتان الفت ودوستی ایجاد کرد و به نعمت 
الھی» برادر شدید... 









































دونماز 





جمع بین دونماز 


یکی از موارد اعتراض به شیعبان جمع بین دونماز ظهر وعصر 
ردونماز مغرب وعشاء است که اهل سنت خیال می‌کنند نفط 
خودشان نماز را درست برپا می دارند زیرا خداوند می‌فرماید: وا 
الصلاة کانت على المؤمنین Us‏ موق نماز برای Okabe‏ به 
رفتهایش مقر وراجب شده است وبدینسأن شتبعبان را بی اننا به 
امر نماز ومخالف حکم خدا ورسولش عزف می‌کنند. 

پیش از داوری به تفع با ind‏ علیه آلهاباید مستثله را از نمام 
جوانبش مورد بحث وبررسی قرار دهیم وطبن معمول سخن هردو 
گروه واسندلالهایشان را بشنویم تا با نهم ردرك موضوع حکم کیم 
نه ابنکه عجولاله, گروهی را محکوم کرده وگررهی را حق به‌جانب 
معرفی نمائیم. 

اهل سنت وجماعت, اتفافق نظر دارند بر اینکه در «عرنات» 
جابز است جمع بین دونماز ظهر وعصر وآن را «جمع تقدیم) 
می‌نامند وهمچنین جایز می‌دانند جمع بین مغرب وعشا در 
«مزدلفه» رآن را «جمع تأخیره می‌نامند, که در این مورد نمام 














۱= سوره تساه - آیه ۰۴ د 


Sa)‏ همراه با راستگوبان 
مسلمانان -چه سنی وچه شیعی - بدون اسنا همرآیند. 

اما اختلاف بین شیعه وسنی در جواز جمع بین دونماز ظهر 
وعصر یا مغرب ره ما در تمام ایام سال وبدون عذر سفر است. 
پیروان ابر حنیفه معتقدند حتی در ایام مسافرت نبز نمی توان جمع 
کرد واین درحالی است که نصوص ررشنی برجواز آن خصوصاً در 
سفر وجود دارد که بدینسان با اجماع امّت - هم‌شیعه وهم سنی- 
مخالفت می‌کنند. 

اما مالکی‌ها وشافمی‌ها وحنبلی‌ها جمع بین دونماز را در سفر 
جابز می‌دانند ولی در مورد عذر دیگری مانند ترس رمرض وباران 
وزمین گل آلود باهم اختلاف دارند. 

شیمه امامیه -بدون استنات 








ند بر جواز جمع در غبر سفر 
با مرض با باران وبا ترس که این عفیده را در نبعیت وپجروی از 
امامان اهل بیت وعترت DY‏ پیامبر علبهم السلام بدست آورده‌اند. 

اکنون لازم است آنان را مورد انهام وتردید فرار دهیم زیرا 
هروفت اهل سن برآنها اشکال می‌کنند فوراً پاسخ می‌دهند که 
ائمه اهل‌بیت pag de‏ به آنها باد داده‌اند وهر مشکلی برایشان 
پیش آمده: رفع کرده‌انند وافتخار می‌کنند که پبروی از المه 
معصومی می‌نمایند که به فرآن وسنت آگاهی کامل دارند. 

من به یاد می آورم اولین نمازی را که درآن جمع بین ظهر و عصر 
کردم نمازی برد که به امامت شهید سبد محمدباقر صدر 
رضراذالله علیه بربا شده بود وبا او خواندم چراکه من حنی در 
نجف بین ظهر وعصر جدائی می‌انداختم نا اینکه آن روز مبارلا 
رسید که با سید محمدباقر صدر از منزلش ببرون آمدیم وبه‌سوی 
مسجد رفنیم. در مسجد مقلد ینش بودند که مرا بسیار احترام کردند 








جي ین دو 


وجائی را درست پشت سر او برایم فرار دادند وهنگامی که نماز 
ظهر تمام شد ونماز عصر برها شد» به خود گفتم: خوب است 
جماعت را رها کنم. ولی کار را نکردم» به دو علت: 

۱-هیبت آفای صدر رخضرع وخشوعش در نمازکه چقدر 
مایل بودم نماز طولانی‌تر شود, 

۲- خود را در نزديكك جای نمازگزاران وپشت سر او می ديدم که 
احساس کردم نبروئی مرا؛ بی‌اختباره به سوی او می‌کشاند. 
بهرحال نماز عصر که تمام شد» مردم بر ار هجوم آورده: 
پرسشهالی می‌کردند ومن همچنان پشت سرش بودم وسئرال 
رجوابها را می‌شنیدم: جز بعضی از جواپ‌ها که محرسانه بود؛ 
سپس برای صرف نهار مرا با خرد به مئزلش یرد و درآنجا که خودم 
را مهمان او بافتم» بهترین فرصت برد که راجع به جمع بین دونماز 
از ار بپرسم. 

سید محمد بافر صدر پاسخ ذاد: 

احادیث زیادی از ائمه معصومین علهم‌الل داریم که رسرل 
خدا صلی‌اله له وآله وسلم» جمع بین نماز ظهر و عصر وهمچنین 
نماز مغرب وعشا کرد بدون اینکه ترس با سفری وجود داشته 
باشد وننها انگیزه‌اش این بود که امّتش به سختی یفتند, 

گفتم: این سختی چیست؟ مگر خدا نمی‌فرماید: «سا جسمل 
علیکم في‌الدین من حرج» در دین؛ حرج وسختی بر شما نیست. 

گفت: چون خداوند به همه چیز عالم است» پس به‌تحقیق عام 
داشت که در دورانهای بعدی کارهائی همگانی پیش می‌آید مانند 
کارهای حکرمتی از قببل سپاهه پلیس وارتش وکارهای کارمندان 
موسیات عمومی وحتی طلاب واستادان دانشگاه که برای همه 





























هعم قمع همراه با راستگوبا 


اینان» سخت ومشکل است که پنج‌بار نماز را دراوقات خود بجای 
آورند ولذا به رسولش وحی نمود که دو فریضه واجب را در بك 
وفت بر آنھا بخواند تا اوقت نماز سه‌رقت بجای پنج وقت بشود 
واین بر مسلمانان آسان‌تر است وهبج حرج ومشفتی درآن ز 

گفنم: مگر سنت نبری, فرآن را نسخ می‌کند؟ 

گفت: من نگفتم که سنت قرآن را نسخ می‌کند بلکه فرآن را 
تفسیر می‌نماید و آنچه برما دشوار وسخت است: توضیح می‌دهد. 
گفتم: خداوند می فرماید: وان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا 
موقوتاء ودر cl‏ مشهور است که جبرلبل Ode‏ برحضرت 
رسول صلی الله علبه له وسل ارد شد وپنج نماز را در شبانهروز بر او 
خواند که آن نمازما به نامها ی a‏ عصر مغرب» عشا وصبح 
امگذاری شدند, 

گفت: رسول QOS‏ اله ae‏ وال وسلم آية دان الصلاة...» را نفسیر 
کرد به Gud‏ وجمع بین درنمازه پس آبه دلالت دارد بر BAS‏ 
نمازها به نج وفت یا جمعشان در سه وقت که خدای سبحان آن را 











وفت صحبح دانسته است. 

گفتم: شید آقای من| نفهمیدم! پس چرا خداوند «کتابا 
موقوناه فرمود؟ 

با تبسم گفت: آیا براین باوری که مسلمانان در ایام حج نماز را 
در اوقاتش بجای نمی‌آورنده وچون در عرفه جمع بین ظهر وعصر 
کرده ودر مزدلفه جمع بین نماز مغرب وعشا می‌کنند: نماز را بربا 
نمی دارند. در حالی که اقتدابهپیامبروص» می‌کنند؟ 
: شاید در آنجا عذری بوده است 










































گفت: اینجا هم خداوند می‌خواهد حرج ومشقت را از امن 
محمددص) در دوران‌های بعدی بردارد تا دین بر آنها سهل وآسان 
باشد. 





باز می‌گردم به این سخننان که گفنید خداوند به پبامبرش 
وحی نمرد که دونماز را در يك وفت بر نها بخواند تا اوفات نماز 
بجای Fag‏ نها سه‌وقت باشد. ابن مطلب در چه آیه‌ای رجود 
دارد؟ 
فوراپاسخ داد: در چه آبه‌ای پیامبرسلی‌اله عله و۵ وس امر کرده 
است که در عرفه با مزدلفه جمع بین دونماز کنند؟ ودرچه IAT‏ 
پنچ رفت نما را ذکرکرده است؟ 
سکرت کردم ودیگر هیچ پاسخی ندادم! زیرا در این‌باره به 
سخنانش کاملاً فانع شده بود 
ولی او اضافه کرد: نه هرجه خداوند به پیامبرش وحی 
می فرسند فطع بابد به صورت فرآنی درآید که تلاوت شود: 
دقل لرکان البحر مداداً لکلمات ربي لنفد البحر قبل أن 
تنفد کلمات ربي ولو جثنا بمثله Noe‏ 
بگو اگر درا مددیبرایکلسات پروردگارم باشد. أب دربا پیش از 
سامشدن لمات پروردگارم؛ ثمام رخشك می‌گردد حنی اگر به مانند SE‏ 
دریای دبگری را به باری بطلبیم. مگر نه این است که هرچه 
خدارند به پبامبرش وحی کرده: ما آن را سّت پیامبر می‌دانیم؟ 
ولذا است که خداوند می‌فرماید: 





اد سورهکیف - آه Me‏ 


هعقععح راستگویان 


سا آتاکم الرسول نخذوه ومانهاکم عنه Ng‏ 
هرچه پیامیر برای شما آورد (امر کرد) اطاعت کنید راز هرچه نهی کرد 
انجام ندید 
وبه عبارت دیگر: هنگامی که پیامبر أ 
حن ندارند به او اعتراض کنند و مطالبةآب 
بلکه بایده بدون چون وچراء در برابر اوامر ونواهیش؛ مطیع 
رخاضع باشند جرا که هرچه او می‌گوید وحی الهی است. 
این سخنان آقای سید محمد باقر صدر مرا بهت‌زده کرد: ومن 
در حقیفت به ابن مسائل جاهل بودم ولذابازهم برای اینکه مسئله 
جمع بین درنماز واجپ بیشتربرایم روشن شود پرسیدم: 
- آفای من| Calas UT‏ سلمان در حالت ضرورت بین 
دونماز واجب جمع کند؟ 
گفت: می Jey DRS ely‏ ربدون هیچ ضرورت 
جمع کند. 
گفتم؛ دلبل شما چیست؟ 
گفت: دلیل ما عمل رسرل الله سلیاله مډ وآل وسلم است که در شهر 
جمع بین درنماز کرد, حال آنکه نه در سفر بود و نه غوفی با بارافی 
با ضرورتی وجود داشت و این را فقط برای برداشتن حرج رسختی 
از ما انجام داد. واین مطلب بحمدالله از طرین ائمه اطهار برای ما 
ت است وحتی برای شماها 
نج که چس سل ما ثابت است در 


























جع ین دونماز 
ن تت مقي 


سنت را ندید بودم که بدان عمل کنند بلکه به‌عکس می ديدم که 
باطل می‌دانستند خواندن نماز را ولو به بك دفبقه قبل از اذان چه 
رسد به Sigh‏ شخصی آن را ساعتها قبل از وقتش بعنی همراه با 
نماز ظهر بخواند با Sl‏ نماز عشا را همراه با نماز مغرب بخواند 
وابن در نزد ما باطل ومررد اعتراض شدید است. 

آفای صدر که تعجب رسرگردانی مرا دریانته برد آهسته به 
یکی از حاضرین دستور داد دوکتاب صحیح بخاری وصحیح 
مسلم را بیاورد. وبه ار امر کرد که احادیث مربوط به جمع بین 
درنماز واجب را برای من پیدا کند. وسرانجام خودم در صحیح 
بخاری خواندم که چگونه پیامبرصل ال مله وا۵ وسل بین دونماز ظهر 
رعصر ردونماز مغرب وعشا جمع کرد و در صحیح مسلم باب 
مفصلی در بار جمع بین دونماز در وطن دون خرف وباران 
رسفر: هست که آن را نبز مطالعه کردم. 

بهرحال خبلی ماب نمجب وشگفنی من شل هرچند بازهم نزد 
خود می‌اندبشیدم که نکند ابن دوکتاب (بخاری ومسلم) که نزد 
Ul‏ اسث» تحریف شده ودرآن کم وزباد کرده‌اند و قصد کردم که 
هروفت به نونس بازگشتم؛ آنها را مورد مطالعه فرار دهم. 

سبد محمد باقر صدر پس از این؛ نظر مرا پرسید. 

گفتم: حن با شما است ودر آنچه می‌گونید راستگو وصادف 
هستید. ولی دلم می‌خواهد سئوال دیگری نیز بکنم. 

پفرماد 

گنم: آبا می شود جمع بین هرچهارنمازکرده چنانکه بسباری 
ازمردم وقنی به‌خانه بازگشنند هرچهار نماز ظهر و عصر ومغرب 
وعشا را به صورت قضا بجا می آورند؟ 






































Seba‏ همراه با راستگویان 


گفت: این‌کار جایز نیست مگر در صورت ضرورت؛ زیرا 
ضرورنها, ممنوعات را مباح می‌سازند. چرا که بهرحال نماز بر 
cals‏ علی‌المژمنین 





مؤمنین امری راجب ولازم است وان الصلاة 
ab gy les‏ 

گفتم: خود شما گفتید که پیامبرسلیا مډ Sy‏ وسل تفرین کرد 
وجمع کرد واز WAT‏ وفتهای نماز راکه مورد رضایت خدای سبحان 
است فهمیدیم. 

گفت: نماز ظهر وعصر وقت مشترکی دارند که از زرال آفتاب 
(ظهر) تا غروب آن ادامه دارد ونماز مغرب وعشا نیز وقت مشترکی 
دارند که از غروب (مغرب) آغاز و تا نبمه‌شب ادامه دارد و اما نماز 
صبح بك رفت بیش نیارد که از طلوع فجر است نا طلوع آفتاب؛ 
پس هرکه با این اقات مخالت کنده با آبه کریمه وان الصلاة 
کانت...» مخالفت گرده اسّت. پس مانمی‌توانیم نماز صبح را قبل از 
طلوغ فجر با بعد از طلوع آفتاب بخوانیم» چنانکه نمی نوانیم نماز 
ظهر وعصر را قبل از زوال یا بعد از غروب آفتاب بخوانیم با اینکه 
نماز مغرب وعشا را قبل از غروب ویا پس از نیمه شب بخوائیم, 

از آفای صدر سپاسگزاری کردم رهرجند از سخنانش EOS‏ 
شده بودم» ولی جمع بین دونماز نکردم مگر پس از به 
تونس و تعمُن در تحقیق وہژوهش و سرانجام تشم واستبصارم. 

این داستان من بود با شهید صدردحمةاله Me‏ در مورد جمع بین 
دونماز واجب وآن را ذ کر کردم که برادران اهل سنتم بدانند: 

اولاً- چگونه بود اخلاق ورفتار shale‏ که تواضع کردند تا 
به‌حق وارثان انبباء در دانش واخلاق شدند. 

ثانیاً- چگرنه ما از صحاح خودمان بی خبریم ومسائلی را مورد 

















aes ونماز‎ 


اعتراض قرار می دهیم که خود معتقد به صحت آنها هستیم وآنا از 
سلت صحیح پیامبر است ودر نتیجه ما افعال رسول خدا را مررد 
استهزا وسخره فرارمی‌دهیم وبازهم ادها می‌کنيم که ما اهل 
نیما 

به اصل مرضوع بازمی‌گردم وم‌گویم:اگر ما به سخنان شیمیان 
از در شك ونردید وارد می‌شریم که همه‌چیز را به ائمه اهل بیت 
ارجاع می‌دهند رشاید المه اهل‌بیت از آن سخنان مبرًا باشنده ولی 
دیگر pally gad‏ در صحاح خودسان شك ونردید کنیم زیرا سا 
خودمان را متمهد به پذپرش آنها کرده‌ايم واگر در آنها شك کیم 
دیگر از چه بافی می‌ماند؟! 

بابرا انسان پژوهشگر لازم است که انصاف بدهد ودر 
تمام تحقیفادش, خدای را مد نظر خریش قارار دهد ورضایت 
حن‌تعالی را جلب کند شاد خدا او را به صراط مستفیم هدایت 
کرد وگناهانش را بخشید و در بهشت برین جایش داد. 

اکنرن روایتهائی را که علمای اهل سنت در سورد جمع بین 
دونماز واجب: آورده‌اند دریاب تا دیگر نیندیشی که این از 
بد مهای شیعیان است. 

امام احمدین حنبل در مسندش از ابن عباس نفل می‌کند که 
گفت: رسول خداصلی له مب رسام در مدینه مفیم بود و مسأفر نبرد؛ با 
این‌حال هم نماز ظهر و عصر (فرکمت) وهم نماز مغرب رعش 
(۷رکمت) را باهم خوانداء 

امام مالك در bya‏ از ابن عباس روایت کرده که گفت: رسول 


























ا 
۱- مسند امام احمدین حبل - ج۱ - ص IN‏ 


اک همراه با راستگوبان 


خدا نماز ظهر وعصر ونماز مغرب وعشا را به صورت جمع (باهم) 
بجای آورد در حالی که نه خوفی وجود داشت ونه سفری در کار 
oy,‏ 

امام مسلم در صحیحش در باب جمع بین دونماز در حضر 
می‌گوید: ابن عباس گفت: رسول خدا نماز ظهر وعصر را باهم 
ونماز مغرب رعشا را باهم بجای آورد بی‌آنکه خوفی باشد یا در 
حال مسافرت باشد؟. 

رهمچنین ابن عباس می‌گوید: رسول خداملی‌اله مډه ول جمع 
بین درنماز ظهر وعصر و دو نماز مغرب وعشا در مدینه کرد بدون 
خرف وباران. می‌گرید: به ابن عباس گفتم: چرا چنین کرد؟ 

إفتند". 






وبرای اینکه بدانی این سنت نبوی نزد تمام اصحاب مشهرر 
بوده وبه‌آن عمل می‌کردند: از مسلم بشتو که در صحبحش در 
همان باب می‌گرید: 

ابن عباس روزی ہس از عصر تا وقتی که آفتاب ضروب کرد 
وستاره‌ها پیدا شدند. مشغول سخنرائی بود. سردم فرباد زدند: 
نمازا نمازا راوی می‌گوبد: یکی از Ue‏ بنی تمیم آمد وبدون توقف 
داد می‌زد: نماز!نمازا ابن عباس به او گفت: آیا نو می‌خواهی سنت 
را به من بیاموزی» مادرت به عزایت بنشیند؟! سپس گفت: من 
خردم Sealey‏ عله وسل را دید م که جمع بین دونماز ظهر رعصر 
ودونماز مغرب وعشا می‌کرد. ودر روایت دیگری» ابن عباس به آن 








۱- موطا امام مالك (شرح حوالك )ج ۱ - ص ۱۴۴ - حدیث ۴ 
۷- صحیح مسلم - ج ۱- ص eget‏ 
“٣‏ صحیح ملم co‏ ۱-می ۲۹۰ - حدیث DV‏ 








جمم ین دوشاز : 

شخص گفت: تو می خواهی نماز را به ما یاد بدهی در حالی که در 
دوران پبامبر«ص» جمع بین دونماز می‌کردیم!, 

امام بخاری در صحبحش در باب وفت مغرب می‌گوید: آدم 
روایت کرد که شعبه از عمروبن دینار ررایت کرده که گفت: جابرین 
زید را شنیدم از ابن‌عباس نقل می‌کند که گفت: پیامېرملی‌اله مله ول 
۷رکمت را باهم و ۸ رکمت را باهم پجای آورد". 

بخاری در صحیحش در باب وقت عصر گوید: ابا امامه 
می‌گفت: با عمرین عبدالعزیز نماز ظهر را بجای آوردیم؛ سپس 
خارج شدیم وبر انس‌بن مالك وارد شدیم دبدیم نماز عصر 
می ځواند. به اوگفتم: عموا این چه نمازي بود که خواندی؟ گفت: 
نماز عصر واینچنین بود نمازخواند سول Meld‏ مډ ولم که 
ما با اومی خراندیم ". 

حال با این همه روابت که در صحاح آهل سنت هست وما به 
تعداد کمی بسنده کردبم» جا ندارد تعجب کتیم که چرا اهل سئت؛ 
در این مورد شیمیان را نوهین می‌کنند؟ وطبق معمول می‌گویم که: 
«یقولون مالایفعلون» می‌گریند آنچه که به آن عمل نمی‌کنند و در 
مورد مسأله‌ای که معتقد به صحت ودرستی OT‏ هستنده بر دیگران 
اعتراض می‌کنند!!. 

امام جماعت شهر «قفصه؛" روزی برخاست ودر برابر 
نمازگزاران» به‌ما مستبصرین توهین کرد وگفت: می‌ببنید که اینها 











۱- صحیح مسلم < ج ۱ = ص 1۹۲- حدیث ۵۸ 
۲- صحیح بخاری - ج ۱ - ص ۱8۰ - (اب وقت لمفرب)) 
“٣‏ صحیح بخاری - ج ۱ - ص ۱۳۸ - (اب وفت العصر). 
۴- ففصه از شهرهای نونس وزادگاه مؤلف است. 























یوي همرا با 


دین تازه‌ای آورده‌اند زبرا پس ازنماز ظهر برمی خیزند ومشغول نماز 
عصر می‌شوند. این دین تازه‌ای است رهیچ ربطی به دين محمد 
رسول خدا ندارد! اینها درست با قرآن مخالفت می‌کنند که 
می فرمابد: دان الصلاة کانت على المؤمنین US‏ موقوتأم و خلاصه 
هرچه می‌توانست در فحش وناسزا به مستبصرین کوناهی نکرد. 

یکی از آن مستبصرین که جوان درس خوانده وروشنفکری بود 
با اراحتی ورنجش نزد من آمد وسخنان آن امام جماعت را بازگو 
کرد. من کتابهای صحیح بخاری وصحیح مسلم را به او دادم واز ار 
خواستم که کتابها را در مورد درست بودن جمع بین دونماز به ار 
نشان دهد که بداند این be gph MAS‏ به سنّت پیامبر است» زیرا 
خودم نمی خواستم با از وارد Sou‏ شوم چرا که در گذشته با زبانی 
نرم با او tow‏ کرده بوهم gl‏ او با فحش وناسزا وتهمت پاسخم 
داده برد 








بهرحال دوستم آنبار که به مسجد رفت» پس از تمام‌شدن نمازه 
در مقابل حاضرین از امام پرسید: نظر شما در رابطه با جمع بین 
دونماز چیست؟ 


بان است. 





امام گفت: این از بدعتهای شب 

دوستم گفت: ولی در صحیح بخاری ومسلم مورد تأبید فرار 
گرفته است. 

گفت: این سکن اصلاً درست فیست. 

فوراً دوستم آن دو کتاب (صحیح بخاری وصحیح مسلم) را به 
او داد وگفت: باب جمع بین‌الصلاتین را مطالعه کن. هنگامی که او 
حقیقت را یافت؛ برای اینکه در برا 
حفظ eS‏ کتابها را روی هم NAS‏ 





نمازگزاران آبروی خود را 
وبه دوستم داد رگفت: 




















جیع ین دوضاز 


مخصوص پیامبر است وتوهم اگر می‌خواهی پیمبر بشوی؛ 
می نوانی ابنچنین نماز بخوانی! 

دوسنم می‌گفت: من فهمیدم آدم نادان وجاهل وستعصّبی 
است» ولذا از آن روز سوگند باد کردم که دیگر پشت سر او نماز 
نخوانم. 

ای خوانند؛ با انصاف» خود به ابن تعصب جاهلاه‌ای که 
دیده‌ها را کور ودلها she‏ می‌کند تا از دیدن حن بگریزد: بنگر 
وخود فضاوت کن, داستان ابن مرد شباهت دارد به داستانی که نفل 
می‌کنند: دونفر برای صبد از منزل ببرون رفشند. از دور سیاهی 
دیدند. اّلی گفت آن کلاغ است: ولی gaa‏ اصرا کرد که بز است. 
بهرحال هردو بر رای خود اصرار کرد SON‏ نزديك سیاهی 
شدند, دیدند حق با ارلی بوده وکلاغ اسث. وکلاغ بیچاره هم از 
ترس آنها پرواز کرد و رف .ال گفت: به نو نگفتم؛ابن کلاغ است. 
حال فانع شدی؟ ولی درستش باز هم اصرار بر نظر خود داشته 
گفت: سبحان‌الله! بزی است که پرواز می‌کند!! 

بهرحال از دوستم خواستم دوباره نزد آن امام نادان برود وبه او 
بفهماند که ابن عباس جنان نمازی می‌خوانده» وانس‌بن مالك 
وبسیاری از اصحاب جمع بین دونماز می‌کرد‌اند؛ پس چرا 
می‌خراهد آن را مخصوص پیامبر بداند. تازه مگر پیامبر بهترین 
الگر برای ما نبست؟ دولکم في رسول‌الله اسوة حسنة»؟ ولی 
دوستم پوزش خواست وگفت: هبج لزومی ندارد زیرا اگر خود 
پیامبر هم نزد او بیاید, فانع نمی شود. 
است تلخ که کناب خدا نیز این احتمال محال را 











این 























ھی همراه با رامتگوب 


بهاد الممي عن ضلالهم: ان تسمع 
فهم Jo yale‏ 







ام تونی په سخخن حن 
A‏ ودعرت خود را نمی‌توانی به رش این کران که روی 
برمی‌گردنند رسای ونیز شو شمی‌توانی صردمی را که کورول‌اند از 
گمراهیشان برهانی؛ تر نها می توانی آنان را که به بات ما امان دارند 
وتسلیم امر ما هستند. سخن خدا را به Wp‏ برسانی ونفهیمشان pS‏ 
در هرصررت» بسباری از جوانان وقتی به این حفبقت (جمع 
بین دونماز) پی بردند وصحت:آن را دانستند, بحمدالله به نماز 
خواندن بازگشتند در حالی که آن زا ترك کرده بودند زیرا از خواندن 
نماز در پنج رفت ناتوان بوند وازابنکه چهاروفت را یکجا در شب 
جمع کرده وباهم به صررت bab‏ بخوانند؛هم ملول وخسته شده 
بودند, واینجا بود که حکمت جمع بین دونماز راجب را دربافنشد, 
زیر! تمام کارمندان ودانشجریان وحتی عامه مردم در این سه‌وفت 
به راحتی می‌توانستند نماز را بخوانند: وبدینسان سکن 
پیامبرصلی اله مهو وسل را نیز فهمیدند که برای رفع سختی وحرج از 
امتش: بین دونماز جمع می‌کرد. 

















آیه 0-3۲ 





۱- سوره روم 


























سجده بر خاک 


علمای شیعه اجماع دارند بر برنری سجده کرد بر زین 

زیرا از امل ببت عصمت مادام از فول جد شان سل وله مله واه ولو 
نفل می‌کنند که فرمود؛ «بهترین سجوده سجود بر زمین (BS)‏ 
است»ردر روایت دیگری فرمود: وسجلده ررا نیست جز بر زمین 
با چیزی که از زمین می روبد وخوردنی زپریدنی نیست». 

نویسنده وسائل‌الشیعه از oy gle esl‏ الحسين از هشامبن 
حکم از امام صادق مډ اد قل تیکند که فرمود: وسجده بر زمین 
بهتر وبانضیلت‌تر است زیرا دلبل بر تواضع وخضوع بیشتری 
است». 

در روابت دیگری از محمدبن حسن به اسنادش از اسحافبن 
فضل نقل می‌کند که از امام صادق مادام در رابطه با سجده بر 
بوربالی که از نی بافته شده پرسید. حضرت فرمود: اشکال ندارد. 
ولی سجده بر زمین: نزد من محبوبتر است؛ چرا که رسول 
خداسلیال ye‏ گذاشتن صورت را بر زمین درست 
می داشت» وسن هسم برای تو دوست می دارم چیزی را که 
رسول‌الله ملی‌اله عډه رال وسم دوست می داشته است. 











اما علمای اهل سنت سجده بر فرش وقالی را نبز جایز می‌دانند 
هرچند بر بوریا برتر می‌دانند. در برخی از احادیشی که بخاری 





ھ شی همراه با راستگوبان 





ومسلم در صحیح خود نقل کرده‌اند» ASE‏ بر | ن دارد که رسول 
aly Ge pols‏ سجده گاه کوچکی از سعف درخت خرما وگل 
درست کرده بود ورزی آن سجده می‌کرد. 





مسلم در صحیحش در کناب حیض از بحبی‌بن بحبی 
وابوبکرین ابی‌شیبه از ابو معاوبه از اعمش از ثابت‌بن‌عبید از 
قاسم‌بن محمد از عایشه نقل می‌کند که گفت: رسول خداملی‌اله مډه 
وسل به من فرمود: سجده گاه )42( مرا از مسجد بیاور, گفتم: من در 
حال حیض هستم فرمود: حبض تو در دسنت نیست! 

اصل روایت چنین است: «قالت: قال لی رسول‌الله: ناولیشی 
الخمرة من‌المسجد. قالت: فقلت: اني حائض. فقال: ان حيضنك 
ليست‌في‌یدلده ۱ سب LAS gine?‏ «خمره» مسلم اضافه 
می‌کند: «والخمرة هي الستجادة القفیرة: مقدار ما يسجد ليها 
معنای خمره سجده گا SSIS‏ انداره سجده کردن است. 

وبرای استدلال بر اينکه رسول ANI‏ مله و۵ وس سجده بر 
زمین را درست می‌داشت روایتی از صحبح بخاری نفل می‌کنیم 
که از ابرسعید خدری نقل می‌کند که رسول خدا در دهۀ مبانۀ ماه 
رمضان (از دهم تا بیستم) اعتکاف می‌کرد. یکی از سالها که 
معتکف در مسجد بود شب بیست ویکم که فردایش می‌خواست از 











اعتکاف خارج شود فرمود: هرکه بامن اعتکاف می‌کرد: در این ده 
آخر اعتکاف کند که من (درگذشته) امشب را به خواب دبده بودم 
وفراموش کرده بودم ودر صبح آن روز به خواب دیدم که بر آب 
وگل سجده می‌کنم؛ پس دراین ده آخر اعتکاف را فراموش ن 














۱- صحیح مسلم - ج ۱ - ص ۲۴۵ حدیث ۱۳ سنن ابی‌داود ج ۱ - ص ۶۸ 


جات pees‏ 
و در هرروز فرد آن را ببابید. رای گوید: آن شب باران آمد؛ مسجد 
که برداریستی چوبین فرارداشت؛ در اثر باران سقفش چکه BS‏ 
پس در همان صبح روز بیست‌ویکم رسول خدا را با دوچشمانم 
ديدم که ار آب وگل در پیشانی مبارکش: پدیدار است!. 

وبرای اینکه بدانیم اصحاب نیز سجده را بر زسین در حضور 
پیامبره‌سی, برتر می داننده به روایت امام نسائی در سننش در باب 
تبریدالحصی للسجود علیه مینگریم که می‌گوید: قتیبه گفت: Me‏ 
از محمدین عمرو از سعیدین حرث از جابرین عبداللهنفل میکند 
که گفت: نماز ظهر را با رسول ele‏ مب سم بجای آوردیم؛ پس 
به اندازۂ کف دستی سنگ در دستم گلذاشتم تا سرد شود پس در 
دست دیگرم آن را قرار دادم که وففیپه جوک می روم زیر پیشانیم 
بگذارم!, 

از آن که بگذریم؛ aly‏ ساب مرآ وم فرمرد: «جعلت 
ي الارض مسجدا وطهورآه" - زمین برای من جای سجده و پاك 
فرار داده شد 

و همچنین فرمود: «جملت لا الارض كلها مسجداً رجعلت 
ترتبها لناطهورا»"- تمام زمین برای ما سجده گاه وخاك آن پاك فرار 
داده شده است, 








برای اینکه به‌جای سجده بر فرش: برخالك وبرزمین سجده 





عنکاف في ALY‏ 
ید الحصی للسجره علبه). 
۲- سمیح بخاری = ج ۱ - صی (PM‏ 

۲- صحیح مسلم - ج ۲ - ص ۶1 (کتابالمساجدومرافع Peal‏ 


۱ صحیح بخاری - ج؟ - سس ۲۵۶ (اب 





۲- ستن امام تسای + ج ۲ - می ۲۰۴ (باب 























وج همراه با راستگوبان 


می‌کنند؟ وکار به جائی رسیده است که آنان را تکفیر می‌کنند وبهتان 
می‌زنند به ابنکه اینان برستش بُت‌ها می‌کنند؟! وچه شده است که 
در عربستان سعودی اگر مهر را در جیب یا چمدان شیمیان 
فوراً آنها راکنك می‌زنند؟! 

uu‏ ابن همان اسلامی است که ما را امر به احترام یکدیگر 
می‌کند وفرمان می دهد که هر مسلمان موحدی شهادت دهد په 





وحدانیت پروردگار ورسالت محمدهي, ونماز بخواند و زکات 
بدهد وروزه بگیرد و حج خانه خدا بجای آررد: اهانت او حرام 
است. وآبا می شود کسی تصور کند که انسان شیمی ابنقدر 
سختی‌ها ومشکلات را نحمل کند وابنقدر ضرر وزبان بببند نا 
ابنکه به حج GLE‏ خد! وژبارت یر پیامبرس, نال آیده با ابن حال 
بت پرست باشد 
آیا Ja‏ سلتا فاع نمي‌شوند به سخن شهید سید محمدباقر 
صدر که در کتاب نخستینم رآنگاه هدآیت شدم» نفل کردم که 
وفتی از تربت از او پرسیدم! گفت: ما برای خدا بر زمین سجده 
می‌کنيم. پس فرق است بین سجده برخال وسجده برای خاك! 
واگر انسان شیعی احنباط می‌کند تا سجودش پاك ومقبول نزد 
خداوند باشد وارامر رسول خد! وائمه اطهار از امل بیت aig‏ 
را اجرا می‌نماید, خصوصاً در زمان ما که تمام مساجد به فرشهای 
گرانفیمت فرش شده است و با با موکت فرش شده که علوم 
نیست از چه ماده‌ای ساخته شده وبیشتر از کشورهای غبر اسلامی 
وارد می‌شود وسجود بران روا نیست؛ پس بازهم سزاوار است که 
این انسان شیعی را که اینفدر به صحت نمازش اهمیت می دهد از 
وار را متهم به کفر وشرلك, به دلبلل شبهه‌ای نادرست 























Statin‏ اسستت ها 
بنمائیم؟! ۱ 

این مسلمان شیعی که به امور دینش خصرصا به نمازش که 
سئون دین eel‏ اینقدر اهمیت می دهد که حتی گاهی می‌بینی 
کمربندش را باز می‌کند وساعتش را -وقت نماز- از دستش بیرون 

می‌آورد زیرا آن کمربند وبند آن ساعت از چرم است ونمی داند از 
کجا آمدہ است (وپالا است با نه؟) وحتی گاهی شلوار فرنگیش را 
بیرون می‌آورد تا با شلوارهای گشاد نماز بخواند وتمام این کارها را 
به حاطر احتباطش واهمبتش به نماز انجام می دهد زیرا خود را در 
برابر حدای بزرگ می‌بابد رخوش ندارد با وضعیتی که خدایش 
نمی‌پسندد؛ به ملافاتش برود؛ plat Gate UT‏ سزاوار آن همه 
اسنهزاء وببزاری است با مستحن تمظیغ واجترام؟ چرا که شمالر 
الهی را تعظیم کرد ونعظیم شمائر له از نتزای دلهاء برگرفته 
می‌شود. 

ای بندگان خدا! تفرای الهی را پیشه کید وسخن مین برزیان 
جاری سازید «ولولا نضل‌الله علیکم ورحمته لمسکم فیما pal‏ 
فبه عذاب poke‏ اذ تلفونه بالسنتکم وت تقولون بأنواهکم سالیس 
لکم به علم وتحسبونه هیا رهو عنداله Nae‏ - واگر نشل ورحمت 
as‏ شامل حااننمی‌شد په مجردگفتن ابن سخانه به شما ll‏ سات می‌رسید 
زیرا شما آن MIL Ome‏ را از زبان یکدبگر بازگو کرده وسخنی بر زبان س‌رابید که 
به‌آن آگاهی ندارید. واین کار را سان می‌شمارید در حالی که ap‏ خىداوند بسبار 


سهمگین است. 





























۱- سوره تور = یه ۱۴ و۱۵ 




















رجمت یعنی بازگشت به دنبا پس از مرگ» واین مسئله مختص 
شیعیان اسن که من در کتابهای اهل بشت بسبار جسنجو کردم 
ولی الری از آن نیافتم جز در بعضی عفابد صوفبان که از عفاید 
غیبی است واگر کسی به آن معتفد نباشید کافر نمی‌شود چنانکه 
ایمان بدان کامل نمی‌گردد وی آینکه ایمان, متوفف پرآن نیست. 

به عبارت روشنتره اعتقاد به رجمت با عدم اعتقاد به آن. سود 
وزیانی ندارد, ولی بهرحال, عبارت از روایتهاثی است که شیمیان 
از ائمه اطهار لاله ملم نقل کرده‌اند که خدای سبحان در آینده 








پیش از آخرت. انتقام بگیرند. 

و اگر این روایات صحبح باشد - که صحیح هم است ونزد 
شبعه تواتر دارد - الزام ونمهدی به اهل سنت نمی‌دهد که حتماً 
بدان معتقد باشند, تازه ماهم به آنها نمی‌گوئيم که باید بدان معتقد 
باشند به این علّت که المه اهل بیت آن را از de‏ بزرگوارشان مايال 
عله وا وسلې روایت کرده‌انده ته خیرا ما که خود را متعهد به انصاف 













Ssshesa‏ همراه با داستگوب 


در بحث ونداشتن تعصب نموده‌ايم. هرگز آنها را ملزم نمی‌کنیم جز 
در مواردی که خودشان, خریشتن را ملزم کرده‌اند ودر صحاحشان 
آررده‌اند و از اینکه روایتهای رجمت در کتابهای آنان نیامده است: 
پس آنها آزادند که این روایتها را نہذ یرند واگر یکی از شیعیان OUT‏ را 
خواست مجبور به چنین عفیده‌ای کند. حق دارند رد کنند. ولی 





که بدان معتفد نباشد با حنی نکذیب هم کند. کافر نمی‌داننده پس 
دیگر لزرمی ندارد این‌همه هیاهر رسروصدا علیه شیمیان بلند 
کنبد که چرا معنقد به رجمت هستند: وبهرحال روابات رجمت 
نزدآنها ثابت‌است وانگهی بعضي از آبات را نیز به رجعت نفسیر 
می‌کنند, مانند سخن چٹ که می‌فرماید: 
pn‏ تحشر من کل أمَة فوجاً سمن یکذب بایان re‏ 
Wein‏ 
و بهباد آر روزی Sh‏ از هر pa Se!‏ از نان که آیات ما را تکذیب 
Sp‏ برمی‌انگیزیم وردیف می‌شوند. 
در تفسیر قمی از ابن ابی عمیر؛ از حماد؛ از امام صادق هدیم 
نقل می‌کند که فرمود: مردم در بارة این آبه چه می‌گوبند؛ «ویسوم 
نحشر من کل امة فوجاء؟ گفتم: می‌گویند که آذروز قيامت است. 
گفت: نه چنان است که می‌گویند: آذروزه رجمت است. مگر در 
روز فیامت خداوند از هر امتی, ننها یك فوج برمی‌انگیزاند وبقیه را 
رهام‌کند؟!نهخبر:درباةٌقبامت‌می فرماید:«رحشرنا هم فلم نفادر 











FEE 


منهم Ton‏ -وآنان را محشورکردیم وهیچ يك را فروگذار ننمودیم. 

در کتاب عفائد الامامية شيخ محمدرضا مظفر آمده است: این 
عقید؛ ماه گرفته شده از اهل بیت tea‏ است که ځدای متعال 
گرومی از مردگان را به همان قبافه‌ای که قبلا داشتند به دیا باز 
می‌گرداند؛پس برخی‌را عزت بخشیدءوبرخی راذلبل وخوار می‌کند 
وپبرران حن را بر اهل باطل رمظلومین را بر ظالمین غلبه می دهد؛ 
وآن زمان, هنگام یام مهدی آل محمد مب رادم خراهد بود. 

رکسی برنمی‌گردد جززآنکس که مقامش درابمان به اوج رسیده 
پا در فساد پیشترین سهم را داشته: سپس دوباره می میرند وبس از 
مرگ» محشرر سی شوند وہاداش وکیفر خویش را در می‌بابند 
رخدای منمال در فرآن کریم آرززی این بازگشت شدگان راکه حنی 
دربازگشت, درستکار نشدند وبه‌غضب الهی دچار گشتند: ذکر 
می‌کند که چگرنه برای تم از خدا مي‌خواهند که بازگردنده 
شابد اصلاح شوند: «فالوا Leal‏ اثلتين راحییتنا ائنتین فاعترفنا 
بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل»" -گفنند خدابا دوبار ما را 
میراندی ودوبار زنده‌سان کردی؛ پس ما به گناهانمان اصتراف 
می‌کنيم. آبا راہ باز شتی وجود دارد؟!۴. 

من می‌گریم: اگر اهز به رجمت ایمان نیاورند؛کاملاً حق 
دارند ولی مرگز حن ندارند نسبت به کسی که آن را باور دارده 
اهانت کنند زبرا نصوص نزد آنان ثابت است وکسی که علم ندارد 
ونمی‌داند نسبت به کسی که علم دارد: اعتراضی نباید داشته 

















۲- سور مزمن = آي 
۳- کتاب عفائدالامامیه مظفر - ص ۶۷ (عفبد؛ سی‌ودوم). 




















geese‏ هیر ا 
باشد» همچنانکه جاهل نسبت به عالم حن اعتراض ندارد 
وبهرحال ایمان نداشتن به چیزی دلبل بطلانش نبست؛ چه بسا 
دلیل وبرهان‌هائی که مسلمانان دارند Jy‏ اهل کناب از هود 
نزد اهل سنت 
خصوصاً Uy!‏ وصالحین واصحاب ر مسلك‌های صوفیانه‌شان 
رجود دارد که به‌نظر محال وغیر ممکن می‌رسد ولی انگبزه‌ای 
برای مسخره کردن به استهزا گرفتن عقاید اهل سنت نمی‌شود. 
Sly‏ رجمت در قرآن وسنت پیامبر دلیل ومدرك دارد وبر 

خداوند هم که محال نیست"ه پس رفوع آن در امت محمدس, 
St Le pat‏ از طرین اهل بیت مادم رسیده باشد» محال وغبر 


ونصاری به آن معنقد نیستند. وچه عقاید وروا 








HE)‏ دزم ونیا قر در کرد است ساند نآ که 
می‌فرماید: «اوكالاي مر علی PIES‏ خاربة علی عررشها فال ی پحبی هذ 
الله بعد مها cls‏ الله ان ام شم مد (سورو یره - آبه ۲۵۹) با مانند کسی 
که بر روسٹائی گذر کرد که وبران شده بود گفت: خداوند چگونه می محراهد ابن 
مردگن را پس از مرگ زنده گند پس خداوند صدسال ار را مرن سپس زنده‌اش 
کرد 
رهمچنین خدارند گروهی از بی اسرائیل را کشت؛ سپس آنن را زنده کرد موز 
bet‏ مرسی ان نؤمن الك حتی Wp‏ جر Sieh‏ لاعف مر 
ثمبملناکم من بعد مونکم لعلکم تشکرون؛ (سرره بقره = آبه (OP‏ وبه باد آورید 
هنگامی که گید ای موسی. ما به و اماننمی‌آوريم تا نی که خدا REY‏ 
opt‏ صاعفه‌ای شما را فرا گرفت ly‏ وضعبت را خودنان مشاهده کردید: 
سپس شما را پس از مگنن, رنه گردانید یم شاید خدای را شک کند 
و در با اصحاب کهف که بیش از ۲۰۰سال به صورث مرده در غارشان ماندند.. 
هي فرمايد: »ثم بشاهم لعلم ا حزین أحصى لما بو ده (سرره كهف 
gl‏ ۱۱) سپس ان را toby‏ نا معلوم نمائیم کدا‌يك از آن دوگرره. مدت 
بقای خود در أن غار را بهشرمی تواند شمارش AS‏ 
این کتاب خدا است که داستان رحمت را در امت‌های گذشنه بازگو می‌نماید. 
پس وفوع رحمت در آمت py‏ اسلاماصسه محال نیست. 









































پیب مصقجم 


ممکن نمی‌باشده یا اهل بیت» راستگو وعالم‌اند راما سخن 
برخی از آدمهای هرزه ونضول که می‌گوبند عفیده به رجعت+ 
عنیده به تناسخی است که بعضی از سلحدین بدان سعتقدند, 
سخنی باطل وبی‌ارزش است» چراکه هدفی جز غوغا وهیامر 
علبه شیمیان ندارند» چه اینکه معتفدین به تناسخ معتقد نیستند که 
اسان با جسم وجان وصورت وماهیتش به دنا باز می‌گردد بلکه 
می‌گوبند که روح اژانسانی که می مبرد منتقل می شود به بدن انسال 
دیگری که تازه به‌دنیا م‌آید با به بدن حبوانی؛ وین سخن کاملاً 
واضح است که هیچ ربطی ندارد به عفبدۀ مسلمانانی که معظد به 
ا مردم از فبرهابشان با جسم وجان خودشان 





می‌باشند. 

بنابراین» رجمت ارتباطی با ثناسخ,به هیچ وجه ندارد وین 
سخن جاهلانی است که NE pa‏ تین ,معا وکمونیست‌ها 
تشخیص دهند. 


















































غلو 


مقصود ما از غلو وزیاده‌روی در حب المه؛ این نیست که کسی 
از محدودة حن خارج شده باشد ودنبال هوای نفس رفته باشد نا 
Sil‏ محبوب وممشتش, همان پروردگار ومعبودش گردد؛ چراکه 
این کفر وشرك است وهبج مسلمانن که معتفرٍ به مکنب اسلام 
ولبوٹ حضرت محمد.س, است) آن را فبول نژارد. وهمانا پیامبر 
بزرگ اسلام صلی اله عله وال ولد جید ودی رآ برای این حب ودوسنی 
فرار داه آنگاه که به امام علی مان فر مود 
«ملك نيك اثنان» محبٌ غال ومبفض تال 
درنفر در تو هلاك شدنده یکی محش که به Le‏ لو رسیده است 
ردیگری دشمنی که از تر روی برمی‌گرداند. 
وفرمود: 
وبا علي ان نيك مثلاً من هیسیبن مریم آبغضت الیهود 
حتی بھتوا آنه, ر col‏ النصارى حتی أنزلوه بالمنزله 
التي لیس et‏ 
Syste -۱‏ حاکم ج ۳- مس ۱۲۳ اریخ دمشن ابن عساکرج ۲ - ص GAT‏ 


Sl‏ بشاری ج ۲ - ص BEAN‏ الخلفای سیوطی - ص ۰۱۷۳ صالمي 
نسالی - ص ۲۷ خن pil‏ ص AT‏ صراعق المحرقه این حجر > ص ۰۱۱۳ 
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lhl‏ تراز eth‏ مانندعیسی ین مریمی که بهردبن اورا دشمن داشتند: 





preg Seni‏ ر او رادوست داشتند که 





مقامش را فراتر از آنجه برد رساندند یمنی اورا به درج لوهبت رساندند) 





اغلو» تناسب دارد زیرا محبت 
بقدری زباد می‌شود که محبوب به درجۀ الرهیت می‌رسد ومنزلتی 
برای او فرض می‌شود که در او نیست وبا اینکه دشمنی به‌قدری 
زياد گردد که به درجۀ بهتان زدن وتهمت دروغ بستن برسد. 
راما شیعیان در محبت علی Lally‏ از اولاد علی: غلو نمی‌کنند 
بلکه آنان را به منزلتی می‌رسانند که هم معقول است وهم رسول 
خدا.سی, OF‏ را می پذبرد وآن این که: Ligh‏ ارصیا وجانشینان 
پیامبرند وهرگز کسی معنقد ب 
الوهبنشان وتو ای خواننده عزیز سحن غوغالبان که ادعا می‌کنند 
شبعه» علی را پروردگار خود مي‌داننده از گوش به‌در کن که اگر 
هم‌چنین گروهی باشند: GER‏ شمه تیستند که اصلاً نمی توانند 
دارای مذهب هم باشند وحتی از خوارج هم نیستند! پس گناه 
شیعیان جیست که می‌خواهند دعوت خدا وپیامبرش را اجابت 
کنند که فرمود: 
«قل لا آستلکم عليه أجرااللمودة في القربى»'. 


eee‏ از شا اجر 


راین معنائی است که با واه 








تیان هم نیست چه رسد به 





لت نمی‌خراهم جز مت خویشان 





راهل بتم. 
و مودت همانگونه که معلوم است: بالاتر از محبت است زیرا 
در مورد محبت رسول خداءی. می‌فرمابد: «هيچ‌يك از شما 
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ایمانتان کامل نیست مگر اینکه برای برادران مژمنشان دوست 
داشته باشید: همان را که‌برای خودتان دوست می‌دارید», 
ولی oly‏ بر شما راجب می‌کند که به خاطر طرف مرذت, 
خود را از چیزی محررم بدارید وبر او ASIEN‏ 
بهرحال گناه شبعیان چیست که می خواهند پیامبر از آنان راضی 
باشد زبرا می‌فرماید: 
ويا علي؛ نت سید في لدنا وسید في الاخسرةه من 
atl‏ نقد أحبّني ومن آبفضك فقد أبنضنی, وحبيبك 
حبیب الله وبغيضك بغیض الله والوبل لمن أبغضكه'. 
با علی, تو در دنا وآخرٹ سرو رئ هرکه نو را دوست داشه باشد مرا 
درست داشنه وهرکه تو tala al et‏ داشسنه, درست نر 
درست دا است ودشمن نو"تشمن ختا وزای ب‌حال کسی گه نوا 
دشمن بدارد 
رهمچنین می‌فرماید: 
Lm‏ علي‌ابمان وبفضه نفاق, 
دوستی علی lal‏ ودشمنیش He‏ 
رمی‌فرماید: 
ومن مات على حب آل محمد مات شهیدا: آلاوسن 
مات علی حب آل محمد» مات byte‏ ه؛ آلاومن مات 


| 
۱- ندرك حاکم ج ۳ - ص BANA‏ 
AY gate‏ ص ۷۳ 
= ص ۱۶۵ 
pt‏ مسلم ج ۱ - می ۶ حبدیث ۰۱۳۱ ale‏ المجرفه ص ٠1۲۲‏ 
کنزالعمال ج 2۱۱ص 2M‏ 




















Ses 20‏ اراستگویان 
على حب آل محمد مات تالباء ألارسن مات على حب 
آل محمد مات مژمناً مستكمل الایمان: ألاومن مات 

على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجئة '. 
انا هرکه بر 
محبت آل محمد پمیرده در حالی مرد است که مورد آمرزش WS‏ 


هانا هرکه بر محبت آل محمد بمبرد با توبه مرده است! هان! هرکه بر 








هرکه بر محبت آل محمد از دنبا sayy‏ شهید مرده است+ 


محبث آل محمد بمیرد مؤمنی با امان کامل از نا رفته:هان| هرکه بر 
محبت آل محمد بمبرد: مك‌الموث او را بشارث به بهشت دهد. 
آری! چیست گناه شبعیان اگر کسی را درس داشته باشند که 
پیامبر در باره اش فرمرد: 
«غدا Sebo‏ رايتي الۍ رکیل Whew‏ ورسوله ویحبّه 
الله ررسوله'۔ 
فردا برجم ریم ره صودي سی‌دهم که دا ورسولش را درست 
می دارد و دا ورسولش ار را دوست می‌دارند. 
پس کسی که دوست وحبیب علی است» دوست خدا وحبیب 
رسولش است واو به حن مؤمن می‌باشد و دشمن علی دشمن خدا 
ودشمن رسول خدا است وبی‌گمان منافق است. 
امام شافعی در محبت اهل بیت می‌گوید: 
یا اهل بیت رسولالله Ke‏ فرضٌ Wy‏ في القرآن آنزله 
كفاكم من عظيم الفخر أنكم ‏ من لم صل علیکم لاصلاة له 


۱- تفسیر کببر ثعلبی Ll)‏ مردت) وتفسیر زمخشری MSL)‏ تفسبر فخر رازک ج 
۷- ص ۴۰۵ احفاق حن تستری ج -٩‏ ص TAF‏ 

۲- صحیح بخاری ج ۴ - ص ۲۰ وج ۵ - ص ۷۶ صحیح مسلم ج ۴ - ص ۱۸۷۱ 
حدیث ۳۳ (باب فضائل علی‌بن ابی‌طالب). 











= ۳ _حصتقحح 
ای‌اهل بیت پیامبره دوستی ومحبت شماء امر واجبی است که 
خداوند در فرآن, آن را اعلام داشت. افتخار بزرگ شما همین بس 
که هرکه بر شما صلوات نفرستد: نمازش درست نیست!, 
فرزدف نبز در bad‏ معروف خود در باره آنها می‌گوید: 
aa‏ که محبت آنان عین دین ودشمنیشان AS‏ و 
تقرب به آنها مایا نجات ورستگاری است. اگر اهل 
تقو ی را بشمارند: آنان امامان وپیشوایانشاناند واگر 
برترین اهل زمین را بخواهند نام پبرند, نا DUT‏ برده 
Pres‏ 
بنابرابن» neat‏ چون خدا ورسولشنترا دوست داشتنده ابن 
محبت برآنان واجب گردید که امبل بيت ily‏ (فاطمه وعلی 
رحسن وحسین (algae‏ را نیز دوست,بدازند واحادیث در این 
مورد انزون از حد شمارش آست که علمای اهبل سنت در 
صحاحدان آورده‌اند وبرای نمونه به برخی از آنها اشاره گردیم. 
حال که محبت علی رمحبت اهل بیت -بطور کلی- محبت 
رسول i pol‏ ميه و وسلم است: بر ما لازم است که اندازۀ لازم از 
این محبت را بدانیم تا معلوم شرد غلو زیاده‌روی وجرد دارد با 
خیر؟, 
رسول Mole‏ عب وال سم فرمود: 














تشهد تمازواجب است. که حتی اهل سنت نز در آنجا واجب 
می‌دنند که ضمن فرستادن صلوات بر پیامبره بر آل محمد نیز صلوات فرستند 
اللهم صل على محمد رعلی آل محمد کما صلیت peal pe‏ رال ابراهیم..» 
با این حال در موارد دیگر غالبا صلوات را قط بر پیامبر می‌فرستند در صورتی که 
sly‏ ابن چنین صلواتی را ناقص و یناه میداد (مترجم) 




















قو همراهبراتگویان 


«لایژین أحدكم حتی اکون al Gant‏ من ولده ورالده 
والناس اجممین'. 
ميچيك از شما ایمان نمی‌آوره مگر Seal‏ صن در نزد ار محبویر از 
فرزندانش وپدرش ونمام مردم باشم. 
براین اساس: مسلمان پابد علی واولادش, (ائمه طاهرین) را از 
تمام مردم؛ من‌جمله خانراده وفرزندانش» محبوبتر بداند وایمان 
تمام نیست جز به آن» همانگونه که پیامبر نرمود. از این‌روی» 
شیعیان غلو وزیاده‌روی در محبت نمی‌کنند: بلکه Gm‏ هرچیزی را 
به انداز؛ لازمش ادا می‌کنند؛ وبه تحقین که پیامبر به آنها امر کرده 
است که منزلت pling‏ علی را مانند منزلت ومقام سرنسبت به بدن 
ودوچشم به سر بدانند Uy‏ هست کسی که از دوچشمانش راز 
سرش بگذرد؟ 
ولی از سوی دیگر می‌بنيم که اهل he‏ در محبت واحترام 
اصحاب بیش ازحذ؛ ژیاد‌روی می‌کنند وشاید این عکس‌المملی 
در مقابل شبعه باشد که عدالت تمام اصحاب را نمی‌پذیرند 
وبدینسان بنی‌امیه, اصحاب را بالا می‌بردند واهل بیت را تحفیر 
می‌کردند وحنی هنگامی که صلوات بر پیامبر وآلش می‌فرستادند: 
«رعلی اصحابه اجمعین؛ نیز اضافه می‌کردند زیرا صلوات )2332 
بر اهل بیت فضیلش منحصر به فرد است» پس برای اینکه این 
فضیلت را به‌دیگری نیز بدهند, اصحاب را به آن Lange‏ رالا 
وارجمند. بالا بردند, غافل از اینکه خدای سبحان به تمام 
مسلمانان من‌جمله اصحاب پیامبر امر کرده است که بر محمد 














۱- صحیح بخاری - ج (-ص ۸۹باب وجوب محبةرسول‌ال...»صحیح نرمذی. 


gee هز‎ 


رعلی وفاطمه وحسنین صلرات بفرسنند وهرکه بر آنها صلرات 
نفرسند وفقط اکتفا کند به صلوات بر پیامبر: نمازش باطل ومردود 
است» همانگونه که در صحیح بخاری وسلم به البات رسیده 
امست: 

واینکه می‌گوئيم در بارۂ اصحاب غلو می‌کنند زیرا اهل سنت 
وفتی معتقد به عدالت نماماصحاب می‌شوند» از حدود منطق 
وحق فراثرمی‌رونده جرا که خدا ورسولش شهادت داده‌اند که در 
میان OUT‏ فاسقان» مارفان؛ فاسطان: منافقان ومرندان از دين وجود 
دارندا, 

رغلوکاملاًهوید است وفتی که می‌گویند:پامبراشنباه میکند 
وبك صحابی: اشتباه او را نصخیح می‌نماپد!! با ابنکه شبطان در 
ap‏ پبامبر بازی می‌کند ولی از نت فا می‌کندا! وغلو کاملاً 
مشهود است درآن سخن که می‌گوید: اگز نخدارن مسلمانان را -با 
رجود پیامبر در میا 
عمرین خطاب از آن 

وغلو روشن‌تر وواضح تر است هنگامی که سنت پیامبر را 
نادیده می‌گیرند واز سنث اصحاب پیرری می‌کنند خصرصاً سنت 
خلفای راشدین, که خلاصه‌ای از آن را بیان کردیم. وغلو اهل سنت 
به اندازه‌ای رسیده است که بکلی اجاژه نمی‌دهند سطنی در پارا 
اصحاب با انتقادی از OUT‏ بشود. واگر در این زمینه خواهان تفصیل 
بودی؛ به بحث خویش ادامه ده. 



























- صحیح بخاری (باب الحوض) ج ۴ - ص ٩3‏ صحیح مسلم ج ۴ - می ۱۷۹۲ 




















مهدي متظر 


مهدی منت 


این‌هم یکی از مساللی است که اهل سنث بر شیعیان خرده 
می‌گیرند واعتراض می‌کنند رحتی Sh‏ آناه این مطلب را 
مورد نمسطر واستهزا قرار می دند زیرا ممتقبند که محال است 
بك انسان ۱۲ فرن زنده بماند و دور از دیدگاث مردم باشد. وحتی 
یکی از نویسندگان معاصر نوشته hentia‏ انديشة امام 
غالب را از پیش خود جمل کردند زیرا در طول زمان با ظلم وستم 
فزون از Ie‏ حاکمان مواجه بودهاند راز ابن‌روی» خود را بهآرزری 
دیدار مهدی منتظر تسلی می‌دهند که ار بیاید وزمین را پر از هدل 
گند راز دشمنانشان plist)‏ بگیرد». 

در سالهای اغیر بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ابرا 
بحث در بارا مهدی مننظر بیشتر شد زبرا پاسداران انقلاب (وسایر 
مردم) این مطلب را شعار خود فرار داده وهمواره دعا می‌کردند: 
«خدایاء خدایا؛ نا انقلاب مهدی؛ خمینی را نگهدار» واپنجا است 
که مسلمانان بویژه جوانان روشنفکر در همه‌جا: از حفیفت مهدی 
می‌پرسند و پیوسته سئوال می‌کنند:آبا مهدی منتظر واقعیت دارد؟ 
وآیا در عقاید اسلامی اثری از او هست یا ابنکه از ساختگی‌های 





جص‌طمجج همراه با BEE‏ 


شیعیان است؟1 

علی‌رغم کنابهای بی‌شماری که علمای شیمه در گذشته 
ley‏ در بار مهدی منتظر به تفصیل نوشته‌اند وعلی‌رغم تماس 
بسیاری از سنی‌ها با برادران شیعه‌شان در کنفرانسهای گوناگون 
وبحث در مسائل مختلف با ابن حال این مسئله» نزد بسیاری از 
مردم به صورث معمالی حل نشده سانده است زبرا تاکنون 
گرشهایشان عادت به شنیدن مانند چنین روایتهائی نکرده است" 

پس حفینت مهدی منتظر در عقاید اسلامی چیست؟ 

بحث دراین موضوع؛ به دوبخش نفسیم می‌شود: 

بخش اول: جسنجو از امام مهدی در کناب وسنت. 

بخش درم: بحث GbE Ue‏ خیبت وظهور آن حضرت. 

اما در مورد بخش ارل» شیمه زستتی اتفاق‌نظر دارند که رسول 
de polit‏ واه وس ne‏ قدوم وظهور ار بشارت داده وبه 
اصحابش فرموده است که: خداوند او را در آخرالزمان ظاهر 
خراهد ساخت, که احادیث امام مهدیءبادام را شیعیان رامل 
سنت در صحاح ومسانید خود نفل کرده‌اند, ومن هم طبق وعدهای 
که داده‌ام» استدلال نمی‌کنم جز با احادیشی که نزد اهل سنت ثابث 





۱- مانند شهید محمدبار صدر درکنابش: بحث حول المهدی. 

۲- لازم به Sib‏ است که ناد مصارف اسلامی pd‏ موسوعه‌ای بزرگ در همت 
مجلد در ار حضرت مهدی موعود علبهالسلام تهیه کره که تاکنون پچ جلد 
of‏ بەچاپ رسیده است و تعاماحادیشی را که اهل سنت با شجعبان در را آن 
خضرت در کنابها رمصادر خود بقل از حضرت رسول یا امه اطهار آررد‌اند 
وهمچنین بات Jub SAB‏ به آن وجرد مقدس شده است: همه را در این 
موسوعه جمع‌آوری کرده ونامش را «ممجماحادیث الامامالمهدی» امیده‌اند که 
Ae‏ دوش وی (مترجم) 











مهدی He‏ چچ 
وصحیح است: 


در سنن ابوداود آمده است: 

رسول Soop derma gels‏ از دنیا جز يك روز نمانده 
خداوند آن روز را بقدری طولائی می‌کند که یکی از اهل‌بیتم 
برانگیخته شود نام او نام من ونام پدرش نام پدر من است؛ زمین 
را پر از عدل وداد می‌کند پس از اینکه پر از ظلم وسنم شده 


باشد'. 





در سنن ابن ماجه آمده اسٹ: 

رسول خحدامایاله عله ولم فرمود: وم اهل‌پیتی هستیم که خداوند 
بجای دنیاء آخرت را برای ما برگزید وهماناء اهل بیتم پس از من 
آوارگی رمصیبنهای بسیاری می‌بینند» تا اینکهقومی از سوی 
مشرق برمی‌خیزند که دارای پرچمهنای تیاه هتتند, وطلب خیر 
ues‏ که به‌آنها داده نمی شوداپتن مسی‌جنگند و پیردز 
می‌شوند؛ و هرچه بخواهند به آنها داده می‌شود ولی این‌بار 
نمی پذیرند نا اینگه حکومت را بدست مردی از اهل‌بیتم واگذار 
می‌کنند که جهان را پر از عدل کند پس از آنکه پر از ظلم شده 
باشد'. 

و همچئین» ابن ماجه در سنتش Sp‏ 

رسول alt‏ عبه وسلوفرمود: مهدی از مااهل بیت see‏ 
مهدی از فرزندان فاطمه است وفرمود: «مهدی در امت من خواهد 
آمد اگر حکومتش کوناه باشد کمتر از هفت سال با نه سال 








د ستن ابوداود ج ۲ - مس IS‏ 
oT‏ سنن ابنماجه ج ۲ - حدیث شماره ۲۰۸۲و OAV‏ 




















نخواهد بود که انتم در طول دوران حکومتش: آنچنان pte‏ 
می‌شوند ر از نعمتھای الهی لذت می‌برند که هیچ زمانی چنین 
نبوده است؛ نعمتها فراوان می‌شود واموال انباشته می‌گردد تا 
جالی که هرکس برخیزد و بگوید: یا مهدی به من بده او بگوید: 
“uly‏ 

در صحیح ترمذی آمده است: یکی از اهل بیت من؛ حکومت را 
بدست می‌گیرد که اسمش؛ اسم من است و هرآینه اگر از دیا جز 
یك روز BU‏ نباشد. خداوند آن روز را آنقدر طولانی می‌کند تا او 
حکومت کند». 

وفرمود : دنیا مام نم ود تا مردی از هل بیت من بر اهراب 
حکومت کند که نامل نام من ایت»! 

امام بخاری در صخیختن آززده است: ابن بکیر روایث کرد از 
برنس, از ابن شهاب؛ از BU‏ نولای yh‏ قناده انصاری که ابوهربره 
گفت: رسول خداهي, فرمرد: «چگونه خواهید بود اگر فرزند مریم 
در میان شما نازل شود وامام شما از خودنان باشد". 

حافظ در فتح‌الباری گوید: «اخبار به حدٌ تواتر رسیده است که 
مهدی از این امت است رعیسی‌بن مریم نازل می‌شود وپشت سر 
او نماز می‌خوانده". 

ابن حجر هیثمی در صراعق المحرقه گرید: «احادیش که ذکر 








٩۰۸۶ این ماجه - ج ۲ - حدیث شماره‎ pet 

= حدیث ۲۲۳۲و 1۲۳۰ 
۳- صحیح بخاری - ج ۴ - مس AI‏ نزول pet‏ مریم). 
shige -۴‏ - ج ۵ < ص ۳۶۲ 





۲- صحیح نرمذی Sento‏ 








دس مشیم 


ظهور مهدی در آنها آمده است» بسیار زیاد ومتواتر است»!: 

صاحب ۀ المأمول گوید: «بین علمای گذشته وحال مشهود 
است که باید مردی از اهل بیت در آخرالزمان ظهور کند که نامش 
«مهدی» است وروایت مهدی را جماعتی از بهترین اصحاب نقل 
کرده وبزرگان از محدئین؛ مانند ابوداود ترمذی» ابن‌ماجه» 
طبرانی: ابویملی؛ بزاز امام احمدین حنبل وحاکم -که خدا همه 
را پیامر زد- درکتابهای خود آررده‌اد. و اشتباهکرده است کسی 
که احادیث مهدی را تخعطثه کند ونادرست بداند. 

از معاصرین نیز افرا زیادی احادیث امام مهدی را ذک رکرده‌اند 
از جمله مفنی اخوان‌المسلمین سید سابق در کتابش «العفالد 
الاسلامیه» که گنه است: واعتقادبهمهدي از عقاید اسلامی است 
که باید مورد تصدیق فرار داد 

شبمیان نیز احادبث بی شمارکا زا در بارة sate‏ میهد نفل 
alas‏ تا آنجا که گفته شده است: از رسول خدا در BN‏ حضرت 
مهدی آنفدر ررایت شده که در بر هیچ مورد دیگری به آن اندازه 
نقل نشده است. 

پژوهشگر محفن آفای لطف الله صافی درکتابش «منتخب ‌الاثر؛ 
احادیث مهدی نی را از ۶۰ مصدر معتبر اهال سئت 
من جمله صحاح د گانه و بیش از ۰ مصدر از کتابهای شیمیان 
من‌جمله کنب اریعه نفل کرده است + 

واما در مورد بخش دوم که مربوط به ولادت مهدی مهللا و 
زندگی وغیبدش می‌باشد این بخش را یز علمای اهل سنتی که 









































-صواعنالمحرقه - ج۲ - ص UY‏ 


یی همراه باراستگوبان 


خیلی ارزشمند هستند از پاد نبرده‌اند وآنان معتقدند که مهدۍ 
همان محمدبن الحسن المسکری ودرازدهمین امام اهل‌بیت است 
وتاکنون زنده است ودر آخرالزمان ظاهر می‌شود وزمین را پر از 
عدل وداد می‌کند وخداوند دینش را بوسیلا ار پیروز می‌گرداند: 
بنابراین» این بزرگان: اقوال شیعه را در این‌مورد, کاملاً تصدیق 
می‌نمایند و از جملة آنها افرادی هستند که نام می‌بریم: 
۱- محیی‌الدین بن عربی - کتاب فتوحات مکیّه. 
۲-سبط ابن الجوزی - کتاب تذکرة الخواص. 
۳-عبد الوهاب شمرانی - کتاب عقائد الاکابر. 
۴-ابن‌الخشاب - کناب تواریخ موالید الالمه ووفياتهم. 
۵-محمد بخاری جنفی - کاب فصل الخطاب. 
۶-احمدین ابراهیم بلاذری - کتاب الحدیث المتسلسل, 
۷-ابن صباغ مالکی > کتاب النفصول المهحة. 
۸-عارف عبدالرحمن - کتاب مرآة الاسرار, 
٩-کمال‌الدین‏ بن طلحه - كتاب مطالب السئوال في 
منائب الرسول, 
۰-قندوزی حنفی - کتاب ينابيع المودة. 
Sly‏ شخص پژوهشگر دنبال aS‏ خواهد دید علمای که 
معتقد به ولادت وزنده‌بودن امام مهدی هستند, چندین برابر 
تعدادی است که ما ذکر کردیم. 
بعد ازایین: کسی نمی‌ساند جز افرادی که منکر ولادت 
وزنده‌ماندنش هستندکه اینان با اعتراف به صحت ودرستی 






احادیث؛ حجتی علیه معتقدین به امام نیستند زیرا انکار آنان از 
تعصب ودشمنی سرچشمه گرفته است وگرنه دلیلی برعکس 
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مطلب ندارند. 

فرآن کریم هم این فرضیه را رد نمی‌کند وچه‌بسا مثلهائی که 
فرآن زده است نا اینکه صاحبان افکار پرسیده آزاد بیاندیشند 
رعنان افکار واندیشه‌های خود را رها کنند تا به یقین برسند 
وتسلیم شوند که خدای سبحان بر دست پیامبرانش معجزه‌های 
بی‌شماری را به‌وفوع رسانده نا دشمنان ومعاندانه ب 
محدرد ونارسایشان حکم می‌کنده با بدان عادت کرده‌اند؛ بسنده 

آری! مسلمانی که قلبش مالامال از ابمان است هرگز شگفت زده 
نمی‌شرد که خداوند عُزیر را صدسال AS‏ سپس زنده گرداند و 
پس از زنده‌شدن آب وغذایش را دست نخورده وخراب نشده بیابد 
و به الاغش بنگرد که چگونه خداوند استخوانهایش را بهم پیوند 
می‌دهد و آنها را پر از گوشبت می‌کند, پس از آنکه استخوانها 
پوسنیده شده باشد» ووقتی این معجزه را با دیدگان خود بببنده 
بگوید: «من می‌دانم که خداوند بر هرچیز توانا و سقندر است» 
سبحانذالله! چه زود متحول شد. فبل از این رویداد که برآن فریه 
Oley‏ شده عبور کرده تمجب کرد وگفت چگونه خداوند مردگان را 
زنده خواهد کرد؟1 

مسلمانی که قرآن کریم را تصدیق می‌کند و تعجب نمی‌کند که 
حضرت ابراهیم پرنده را فطمه قطعه کرده ر هر نطعه را بر APS‏ 
می‌گذارد, سپس آن قطعه‌ها را فرا می‌خواند و به‌سوی او میا 

مسلمانی که ایمان دارد وتمجب نمی‌کند که آتش: سرد ونسوز 
شود وابراهیم را اذب نکند چراکه خدا به آن گفته است: ای آتش! 
سرد شو و بر ابراهیم سلامت باش. 


























Geshese‏ همراه با رامتگوبان 

مسلمانی که ایمان دارد و تعجب نمی‌کند که حضرت هیسی 
بدون نطفه یعنی بدون پدر زالیده می‌شود و تاکنون زنده است 
ونمرده وبه زمین باز خواهد گشت. 

مسلمانی که باور دارد و شگفت‌زده نمی‌شود که حضرت 
عبسی مردگان را زنده می‌کرد و بیماران سخت را شفا می داد و 
نابینایان رابنا می‌کرد. 

مسلمانی که مؤمن است و تعجب نمی‌کند که دربا برای 
حضرت موسی شکافته شود وبنی‌اسرائیل بدون اپنکه تر شوند در 
آن راء روند وعصای موسی مبذل به افعی گردد و آب نیل» خون 
گردد. 

مسلمانی که ابمان دارد ز Canad‏ نمی‌کند که حضرت سلیمان با 
پرندگان وپریان ومورچگان لخن می‌گرید و کاخ خرد را بر باد 
اسنوار می‌سازد و عرش بلفیس را در کمتر از چشم‌بهم زدن حاضر 
می‌نماید. 

مسلمانی که ایمان دارد وتمجب نمی‌کند که خداوند اصحاب 
کهف را ۳۰۹ سال به خراب می‌برده سپس بر می‌انگیزاند در حالی 
که نوه نوه از نیای نیابزرگتر شده است. 

مسلمانی کسه سؤمن است و نعجب نمی‌کند که حضرت 
خضرم‌ادد تا امروز زنده است در صورتی که هزاران سال پیش با 
حضرت موسی ملاقات کرده است!. 

مسلمانی که ایمان دارد و شگفت‌زده نمی‌شود که ابلیس اله 
عله نمرده و هنوز زنده است در حالی که قبل از حضرت آدم BE‏ 
شده وهمچنان قافله بشربت را از آغاز خلقتش تا روز مشخص 
دنبال می‌کند. با این حال پتهان است وهرگز مردم او را نمی‌بینند 












TS‏ 10 - مت 


مرچند کارهای بد رکردارهای زشتش را ملاحظه می‌کننده ولی اد 
وخویشانش همه مردم را می‌بینند. 

وسرانجام مسلمانی که په تمام ابن مسائل ایمان دارد ووقرع 
آنها رااز خدا بعید نمی داند, UT‏ جا دارد که از رجود حضرت مهدی 
رپنهان بودنش دريك فترت از زمان برای حکمتی که خدایش 
خواسته» تعجب کند وآن را محال بداند؟! 

بهرحال آنچه راکه فرآن ذکرکرده وخیلی بیش از این است که ما 
در این چند جمله آوردیم؛ هم آنها حلاف عادت goby‏ منتظره 
بده است که اگر تمام مردم جهان جمع شونده یکی از آن معجزات 
رانمی نوانند ائجام دهند؛ چراکه این معجزات, ففط ترسط خداوند 
امکان پذبر است! خداوندی که هیچ چبز در زمین وآسمان او را 
انوا نسازد و نمام مسلمانان» آیات وسنجزاتش را بادل رجان 
Lady‏ می‌باشنده زرا به apt‏ در فیرآن آمده است؛ بدوذ استنا 
امان دارند. ودر همرصورت: شیمیآن» امام مهدی را بیش 
می‌شناسند چرا که امام وبیشوایشان است و با ار وبا پدرا 
زیسته‌اند و شیعبان امامان خود را تجلیل وتعظیم می‌کنند د 
بدینسان فبرهای امامانشان را زیبا ساختهاند و زبارنشان را بر خود 
لازم وواجب دانسته وبه آنها تبرك می‌جویند؛ پس اگر اما 
دوازدهم که حضرت مهدی ماه مه است. از دنا رفته بوده فطع 
فبر معروف و مشهوری داشت وبرای آنها امکان داشت که معتفد 
به بازگشتش پس از مرگ باشند» چراکه فرآن این ا ممکن SSNS‏ 
بویژهاینکه آنها معتقد به رجمت نیز می‌باشند. 

ولی شیعیان تهمت نمی‌زننده تقلب وغش نمی‌کنند ومانند 
دشمنان متعصبشان, بالات واهی را درسر نمی‌پروراننده از 






































این‌روی اصرار دارند که حضرت مهدی لا مډ زنده pny‏ 
نعم الهی است وبرای حکمتی که خداوند خواسته رراسخبن در 
علم از آن آگاهند. مخفی وپنهان شده است ولذا در دعامایشان 
همواره از خدا می خواهند در فرجش تعجیل فرماید برای اینکه در 






ظهورش؛ عزت مسلمانان وخوشبختی وپبروزیشان است وبه 
وسیلة او خداوند نورش را کامل می‌سازد هرچند کافران را خوش 
نیاید. 


پس اختلاف بین سنی وشیعه در مورد امام مهدیءډادډ» 
نیز معتفد به ظهورش در 
آخرالزمان‌اند رمتفدند که حضرت عبسی(ع) پشت سرش نماز 
می خواند رار است که چهان را پر عدل وداد می‌کند. بعد از آنکه 
پر از طلم رجور شده باشد و درژمان حکرمنش» مسلمانان نمام 
گیتی را نحت تصرف خود در می آورند وهمة مردم از رفاه وثرو 
برخوردار می‌شوند که دیگر فقیر ومستمندی روی کر زسین 
نمی‌ماند. 

تنها اختلافی که هست در مورد ولادتش می‌باشد که سنی‌ها 
معتقدند هنوز متولد نشده است ولی هردو گروه (سنی وشیعه) 
اتفاف نظر دارند که در آخرالزمان ظاهر می‌شود. 

پس بمائید ای مسلمانان سنی وشیعه ب رکلمه حق وحدت کنید 
واین امت متفرق را زیر لوای اسلام جمع کنید و زخمهای امت را 
مداوا نمائید وجلو خونریزی‌ها را بگیرید و همگان با اخلاص» در 
تمام نمازهاء از خدا بخراهید در ظهورش تعجیل فرماید چرا که 
درآن روز اسلام ومسلمین عزیز می شوند و نصر وپیروزی امت 
محمدهی, را در بر می‌گیرد وسعادت رخوشبختی به تمام بشریت 




















مهدی متظر قوي 
روی می آورد و جهان تبره؛ به نور عدالتش روشن می‌گردد. 
حال که تمام مسلمانان - چه شیعه وچه سنی- ایسان به 
آمدنش دارند, چه از راه ولادت - بهقول اهل سنت - با ظهور پس 
از خیبت - به‌قول شیمیان- مهم این است که امام مهدی يك 
اسطورۂ خیالی وپندار ساخت شیمیان نیست؛ بلکه شسخصینی 
است حفیفی که رسول خدا سلاك مډ وآ به قدومش بشارث داده 
گر ابنکه او امید تمام بشربت است و اعتفاد به وی از مرز مسلمانان 
فرا رفته که حنی بهرد رنصاری نیز ابمان دارند آن مصلح جهانی؛ 
زمین را اصلاح خواهد کرد و لذا بی‌تابانه انتظارش را دارند و از 
این‌روی جد بزرگرارش سل مډ و۵ رسمار «مهدی منتظر» نامیده 
wl‏ 
خحدارندا: مسامین را برخیر و تفوا استوار دار و صفوفشان 
رابهم پیوسته کن وبهفلوبشان المت خکی وفسادهارازمپانشانبردار, 
«اللهم كن لوليك الحجة بن‌الحسن صلواتك عليه وعلی 
آباثه في هذه الساعة ولي‌کل ساعة وليا Wey‏ وقائدا 
وناصراً ودلیلاً و bee‏ حتی تسكنه ارضك طوعاً 
وتمتعه فبها طویلا.. 
خدارندا! بر محمد وآل محمد درود فرست ودر فرجشان 
نعجیل کن وما را از باران وپیروانشان قرار ده. 
و آخر دعوانا ان الحمدلله رب‌العالمین. 
صلوات ودرود بی‌پایان بر اشرف پیامبران وخائم انبیا حضرت 
محمدین عبدالله سلیال مډ وآ وس وبراهل بیت طیبین وطاهرینش 
باد. 
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